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در دوهزارجلد 


بسال ۱۳۵۱ 
در چاپ پیام بچاپ دسید چاپ ادل 


بجای پیشگفتار 


سالهای ده ۱۹۷۰-۱۹۶۰ بدون شك نقطه عطفی در 
تاریخ قرن بیستم جهان بود . شدید‌ترین » هیجان) نگیز ترین ء 
متنوع ترین برخوردها وحوادث, وهمچنینآر امترین‌وجا لبترین 
رویدادهای اجتماعی, سیاسی» هنری وفکری وغیره درین دحه 
روی داد. ولی درحمه نها چهره مو‌ثر وثابت و همه‌جا پیدای 
يك عنصر تازه‌نفس دفعال اجتماعی بچشم‌میخورد که تمدن شری 
طی هزاران سال تکامل خویش هرز آنرا باین 
وقدرت ندیده بود این عنصر « نهضت جوانان » نام داشت 
دین ۵۵ الی ۰ درصد جمعیت جهاند) در برمیگرفت و درهر 
شرایطی موجودیت خودرا آشکار میساخت . 

حقیقتاً در دهه ۱۹۷۰-۱۹۶۰ طوفانی ازحوادث بد و 
خوب » همراه با میلیو نها فریاد لذت» عشق, مبارزه دمخالفت؛ 
هیجان, تنفر» وسوسه. وحمبستگی دنیارا در بر ترفته‌بود وتمدن 
بشری بطرز عجیبی متلاطم بود . در هنگامیکه چین در امواج 
سهمناك انقلاب فرهنگی خود غوطه میخورد » در امریکا موج 
تظاهرات جوانان علیه جنک وسنن پوسیده‌اجتماعی؛ گاه زمین 
دا رنگین میساخت ودرپراک, جوانان دد برابرتاتکهای نیروی 
اشغالگر با دستهای خالی میاستاه ند و در فرانسه و انگلیس و 
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هلند و آلمان و ایتالیا و سوئد و شوروی و مصر و اطر یش و 
بلژ يك و ژاین و کاناد! و کشورهای دیگری از قاره‌حای اسیا 
و امر یکای لاتین» امواج نیروهای فزاینده نسل نو » ساختمات 
عصر نوی را بشارت میداد هرچند که این‌امواج مانند حر نیروی 
متلاطم دیگری» عوارض و ضایعات بدوخوب را داشت واکتوت 
معلوم میشود که حمه التهابات» اضطرابهاء حهیجانها » شورشها و 
بر خوره‌ها ما لا ساز نده بوده وهست . 

جوانان دحعه ۱5۷۰-۱6۶۰ اکنوت يا بمرز سی‌سالگی 
نزديك شده با از آن گذشته) ند ولی جوانان امروز ببرکت این 
دهد میر اث شکفتانکیز وسرشادی از تجر بیات » هنر » فکر » 
عقیده » سلیقه » هدق » شیوه ز ندگی و کار و تحصیل نسل قبلی 
خود را در برابر دار ند . سالهای امروز» هريك در حد خود 
برابر يك قرن است. دیکر گذشت سی-چهل. پنجاه یا صد سال 
علامت مشخصه قرون بشما نمیرود . نیروهای جوان بطرز 
ساز نده‌ای بر گردو نه زمان سوار شده) ند . 

حرچه اکنون ما . از تازه‌های ز ند گی» هنر و تکنو لرٍی 
جدید بیاد دار دم يا بذهن سپرده و بالاخره ازهر کدام بتناسب 
سلیقه » محیط وعلائق خود بر گزیده‌ايم ثمره این‌دحه بر آشوب 
و تلاطم است. 

ر بش وسبیل و گیسوی بلند» موز ياك پاپ تا تر» سینماء 
لباس» تز ثینات خانه. پوشاك اتومبیل» مسافرت» سکس» بوستر 
و تابلو» گل. حمبستگی » شیوه تحصیل و کار » اعتیاد بمواد یا 
محل‌های گو نا گوت» هبپی‌سم وو... که گاه بر حسب اقتضا دشرا بط 
محیط به طرز پسند یا ناپسند » خطر ناكث یا بی‌اعتنائی انگیزی 
تجلی کرده » درو اقع مسائل و « مشکلات » جوانان نبوده, بلکه 
جلوه‌های گو نا گو نی از يك نیروی تازه اجتماعی بوده است که 
بهرحال میکوشید محاسبهم و جودیت‌خود در ادرمقیاسهای ز ندگی 
«بز رکترهای» خویش واردکند و گاه بر آنها تحمیل نماید زیرا 
اکنون متعصیان و مورالیست‌های دروغین و پرمدعا » میتوانند 
به تلخی اعتر اف کنند که در عدم درك اساسی مظاحر فعا لیتهای 


جوا نان » چه کناه کبیره‌ای مر تکب شده‌اند وچگو نه موج نهضت 
جوانان ما نندهر جریان اجتماعیدیگر بدیهاوخو ببهای مخصوص 
بخود » داشت وامروزه چکو نه به مسیر سالم و ساز نده خود در 
همه‌جا افتاده است . 

در نتیجه این تلاطم شگفت انگیز» امواج نیروی جوانان 
بساط اید و لوژیهای صادراتی وجامددا درهم‌شکست. ادعاهای 
دروغین صلح‌طلبی » اصلاح امور ». پوششهای عاریه اخلاقی » 
اجتناب ناپذیر بودن مبارذات طبقاتی » حتمی بودن جنک سوم 
و کابوس‌اتمی برملاشد. دانش عصر فضَاء راه‌کره‌ماه ودا نشگاحها 
وفعا لیتهای خلاقه‌ر! به‌یکسان بروی‌جوا نان کشود. فر ازو نشیب‌ها 
به‌تد بیر وخرد رعبران جامعه‌هائی که ۲ گاهانه افق دور دست و 
شکو فان سرزمین‌خوددا میدید ند حمو ارشد ومقیاس‌های مز احم 
ومحخر اذبین دفت. قوانین جدیدی که امکان فعالیت وساز ندگی 
وابراز ودجودرا بجوانان میداد تدوین گردید. اساس و نظام نوی 
مستق ر گردید که به یرو حای‌جو ان تحر لك بیشترو اختبار بدست گر فتن 
سر نوشت دا بدهد . رشته‌حای تحصیلی جدید » موسات آزاد 
مدرت > شغل‌های نو و ببسایقه ایجاد کشت » بجای عامل «سن» 
تیروی ادراك » احساس, علاقه وساز ند کی» عنصر اصلی شمرده 
شد. هر کشوری دراه صحیح خود دا تجر به کرد . مطمتئنضاآ خود 
جوانان که تار یخ بدستآنها ساخته میشود » پیروزی خویش دا 
به‌تر و کاملتر محاسبه خواهند کرد تاماء آ نهم بااین‌عجله امروز... 

اینست که ] نچه در ین کتاب جمع آمده » گلچینی ازمقالات» 
نظر بات تحقیقات» سیستمهای فکری» تجر بیات» رو یدادهای‌هنری» 
اجتماعی ۰ سیاسی ء تجلیات و تعبیرو تفسیرهائی است که انحصاراً 
مر بوط بهفعا لیتها و جوششهای جوا نان دحه ۰ ۷۰-۶ است. قسمت 
زیادی از مطالب کتاب » چنانکه خواهید دید . حاوی مقالات» 
ترجمه‌ها ء مشاهدات. سنرها» پدیده‌حا و مصاحبه‌هائی است که 
درموقع خود ازطرف مو لف» درجراید ومجلات درج شده است 
و بعض‌دیکر برای او لین‌بار است که منتشرمیشود. غرض اصلی از 
گردآمدن چنین«جموعه‌ای» فهرست برداری و آمارسنجیو تسهیل 


۵ 


قضاوت خواننده نبوده است . باینجهت تر کیب متدرجات کتاب 
بطر بقی‌صورت پد‌ير فته که در باره‌مهمتر ین جلوه‌ها ورویدادهای 
مر بوط بجوانان. دحه ۷۰-۶۰ مطمئن‌ترین و کاملترین اطلاعات 
را خالی ازح رو نه غرض و جهت گیری و تعصبی بدست دهد و 
هر خو ا نندة علاقمندی بتواند] نهادا مبنای مطالعات و تحقیقات 
بعدی خود قرار دهد. این کتاب در عین] نکه تقریباً نمو نه ادلی 
نوع خود بز بان فارسی بشمار میرود » کتاب‌کامل و بی نقصی هم 
نیست ولی در ای کامل‌شدتن احتیاج به كمك يك‌عنصر ز نده و فعال 
دادد» و آنهم جز خواننده جوان و آ گاه کس دیگری نیست. 


با تشکر : قرامرز بر گر 
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فصل او ل 


يك متفکر » جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی» سیمای جوانان 
عصرما و استراتژی اجتماعی وخصوصیاتآنها دا تصو برميکند. 

نام او حانری لوفور است ء يك‌نام آشنا دمطمتن : 
هانری لوفور» متفکرء جامعه شناس وفیلسوف مشهورفرانسوی 
ست که ۳ سال دارد» و از حصائص ممتاز او» دشمنی فوق‌العاده‌اش با 
حزاب کمو نیست و راه وروش آنهاست » درصورتیکه وی اصولا يك 
ر کسیست غیرحزبی است . در وقایعی که درسال ۶۸ در فرانسه روی 
د و چنانکه میدانیم اصل این‌وقایع براثراعتصاب دانشجویان دانشگاه 
نتر بمنظور تامین رفت و آمد بخوابگاه دختران و بالعکس پیش آمد» 
کار جها نیان متوجه‌اهمیت فوق‌العاده مسائل‌جوانان‌شد. حوادث فرانسه 
رانجام بطورعبرت انگیزی دستاویز هرج ومرج طلبان* قرارگرفت 





عناص معروف و سرشناس این هرج و مرح طلبان « دانیل کوهن بندیت » و 
دودی دوچکه » بودند که بعنوان آژیتاتود بین‌المللی شهرت یافتند . 


وخسران وزیان وبی ثباتی و آشوب عظیمی بوجود آورد » که جز در 
سایه پشتیبانی‌قاطع ملت‌فرانسه ازدو گل ودو گلیسم رفح آن ممکن نشد» 
اما در اينو قایع » هانری لو فور ازدانشمندان و استادان معدودی بود که 
گرومهای خشمگین و عصیان زده جوانان » علی‌رغم مخالفتش باآنها 
بسخنانش گوش میدادند زیراقدرت» صداقت وایمان وعلاقه ودلسوزی 
و ادرال صحیح مسائل » از وجوه ممتاز طرز تفکر اوبود. شاید بتوان 
هانری لوفور را بامرحوم دکتر هوشیارء استاد فقید ودانشمند دانشگاه 
تهران از این لحاظ مقایسه کرد» که با وجود مخالفت شدید عقایدش با 
دراه وروش بعضی گرومهای دانشجویان و افراط کاریهای آنان » حس 
احترام وعلاقه عمیق و قلبی عموم را بخود جلب کرده بود و هميشه از 
این حیث متاسف بود که دراین کار تنهاست واگر عناصرمعتقد ومومنی 
بهمراهی خویش داشت تاثیر مهمی در تغییر و اصلاح روحیه جوانان 
کشور می‌بخشید چنانکه بهرحال نیز این تاثیر را بخشید . 

هانری لو فورء از متفکران ودانشمندانی است که هدف او وادار 
کردن جوانان بآموختن و تفکر است وهیچ شخصیت فکور فرانسوی 
وجود ندارد که بتواند ادعا کند که بهتر از او و قایع اخیر روشنفکری 
فرانسه وجهان را فهمیده و قادر بتجزیه وتحلیل آنهاست زیرا از تجزیه 
و تحلیل لو فور يك نکته اساسی استنباط میشود که چنین نام دارد : 
وقابع آبنده 

اينك بسخنان » وعقاید اوهنگام گفتگو بانویسنده مجله اکسپرس 
گوش کنیم. این گفتگو باسئو او جواب جالبی آغاز میشود که مربوط‌به 
شناسائی خوداوست. و لو فور درپاسخ این سئوال که «شماکی هستید؟» 
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جواب میدهد : 

- این يك سئو ال کاملا حصوصی است. من درواقع کسی نیستم . 
ومحو میشوم . من يك متفکر جامعه‌شناس هستم» ومقصودم آنست که 
درمقابل‌مقتضیات برخوردها و تلاقی‌های تاریخی روزمره » محومیشوم 
وسعی میکنم » آنها را بفهمم . البته اغلب موفق نمیشوم ولی جسارت 
اظهار عقیده راجع با نها را پیدا میکنم . 

- آیا شما يك ناظر هستید ؟ 

- ناظر؟ بلی يك ناظر مسلحبه‌عقایدو اصول‌معین و به‌تگوری‌خاص. 

- عمّاید شما » یا در واقع سلاحهای شما چیست ؟ 

- این عقاید میتنی بر تعدادی «ایده» است ۰ مهمترین این ایده‌ها 
آنست که جامعه يك چیز مسدود و مبهم نیست . بلکه‌گشوده و روباز 
است ومسائلی را مطرح میکند که خود آنرا بوجود میآورد وحل میکند 
و نمی‌تواند متوقف شود » زیرا تاریخ جریان دارد . 

آیا شما که ازسه سال پیش استاد دانشگاه نانتر بودید» وقو ع 
جریانات این دانشگاه را پیش‌بینی می کردید ؟ . 

بلی » با کمال وضوح » من نمیخواهم ادای کسانی راکه بعد 
از وقو ع حوادث اعلام میکنند که قبلا بروز آنها را با همه وسعت‌شان 
اطلاع داده‌اند دربیاورم . بنظر من چنین کاری غیرممکن است . آدمی 
میتواند قدرت علل را پیشکو ئی کند » ولی نمیتواند » قدرت نتایج را 
پیشکو ی نماید» از جمله این نتایج این بوده است که تمام جامعه اروپا 
براثراین حوادث‌تکان خورده» معهذ اجنبش روز افزون‌جوانان - مقصودم 
از جوانان » يك نیروی جدید اجتماعی است - و ظرفیت اعتراض و 
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عصیان آنها » مدتها بود که احساس میشد. از دو سال قبل جوانان ما از 
حالت غیر فعال در آمده بودند و آدمیاحساس‌میکرد که جریان مصوبات 
شوراهای‌داوری و انضباط دانشگاهها» نه‌تنهافوراً موردقبول‌دانشجویان 
واقع نمیشود بلکه طردمیگردد و این‌مسئله چه بد وچه‌حوب خارح از 
جنبه آموزشی‌بوده‌است. شورای‌داوری نسبت بدانشجوئی که یادداشت 
برمیدارد» چیزمینو بسدو چیزمیخواند» و نسبت بطر ح نظریات‌خود امروز 
یافردا» حساس است عملا روش بی‌تفاوتی درپیش گر فته بود» درحالیکه 
از دوسال پیش این روش قابل‌قبول نبود و در عین حال اهمیت درجه 
اول‌داشت زیر اسطح‌مسائل‌وهدفهای آن منحصر به‌محیط‌های دانشجوتی 
نبوده بلکه سیمای کلی جوانان نسل وعصر ما را تصویرمیکرده است. 

شما داروئی برای معالجه این بیماری داشتید ؟ 

- من تصور میکنم که توانستم اول وضع را تشخیص بدهم و 
بعد کوششهای مختلفی بعمل بیاورم . بعضی ازاین کوششها » باموفقیت 
روبرو شد» ولی بهرحال من کسی نبودم که لازم باشد برای این جوانان 
ودانشجویان دلسوزی کنم . 

- آیا شما احساس میکردید که این طبقه میفهمند چه میکنند ؟ 

- بلی» بلی وشخص «دانی کوهن بندیت» که شاگردخودمن بود» 
کاملا ميفهمید و تعهد داشت وحتی خیلی جلوتر میرفت و بدین جهت 
وقتی شش دانشجوی دانشگاه نانتررا بمقا بل‌شورای انضباطی دانشگاه 
خواندند » من مراتب را بمقامات دانشکده تذکر دادم که اينها افرادی 
هستند که قدرت تحریکشان زیاد است » و بعلاوه دانشجویان برجسته‌ای 
هستند اگر چه در حدود برنامه آموزش دانشگاه درخشان تیستند . 
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بویژه » خود کوهن بندیت... ولی آنها باور نکردند . 

این دوش را چگونه توجیه میکنید ؟ 

ریشه این روش در جامعه است: بنظر من » بحران اقتصادی» 
بعنوان بحران اساسی وجود ندارد. بحران‌را باید بمعنای وسیعتری » 
شامل‌افکار» نظربات» تاسیسات اجتماعی و بویژه مسائل‌مر بوط به‌فرهنکگک 
ومعارف عمومی‌گرفت . اینها چیزهایی است فوق بنای اجتماعی (در 
نقطه مقابل زير بنای اجتماعی) که متاسفانه بسیار حساس » زودشکن و 
موریانه خورده است » وبمحض آنکه يك ضربت کوچك بر آن و ارد 
بیاید میپاشد» در باره و قایمی که رخ داد نبابد بطود مکانیکی علت و 
نتیجه دا توجیه کرد » از تعاش‌ها و چاشنیا نقجاری که بکاردفت 
وضع دا بکلی تغییر داد . موضوح وجود يك توطله وسیع بیگانه 
را نیز باید در نظر گرفت بیگانهاز نظر اجتما ع اروپائی است ودراین‌مورد 
تروتسکیست مائوئیست » استالینیست » و سوویتیست » فرقی نم ی کند» 
اینها همه سنگر خوبی برای پنهان شدن کوهن باندیت‌ها بوده ولی در 
جامعه فرانسه‌اصالت نداشته است. درحقیقت درجامعه‌ای که نقاط ضعف 
وجود دارد » نباید به توطثه‌گران امکان داد که از وجود این همه نقاط 
ضعف استفاده کنند. و البته درهمین نقاط ضعف‌هاست که هميشه چیزهای 
غیر مترقبه مشاهده میشود . 

- بنظر شما نقاط ضعف جامعه جوان اروپائی که فرانسه یکی از 
نمو نه‌های بارز آن است چیست ؟ 

- فوق بناه یمنی فرهنگک آن . وقتی صحبت از فوق بنا میشود» 
اطلاعات » هنر بطور عموم » تآتر فلسفه وسایر ارزشهای يك جامعه» 
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که بسهولت قابل فروریختن و کهنه است باید مورد توجه قرارگیرد . 
دراین مورد کشور فرانسه حقیقتاً نمونه خوبی است . 

بعد از آزادی فرانسه از چنک اشغال آلمانها؛ طبعاً فوق بنای آن 
بمیزان زیادی متزلزل شد واين نتیجه مستقیم جنگ بود. لیکن اکنون 
از آنروز گار بیش از بیست‌سال گذشته‌است ودو لت‌بایدبتو ا ندبه‌تجدیدبنا» 
تحکیم و توسعه و تصحیح آنها » از بالا اقدام کند و ظرفیت سازماند 
خود را با همه امکانات خویش در این مورد نشان دهد. اما يك دولت 
نمیتو اند جنبه قانونی بمسائل فوق بنابدهد بلکه فقط میتواند تاسیساتی 
لازم برای آن‌بوجود بیاورد و بکوشد توده‌های مردم را وادار بشناسائی 
وتوسعهآنها نماید. باید دانست که تمام‌جنبه‌های ایدئو لوژيك اخلاقی 
و زیبا شناسی کار ۰ فقط بخاطر ارزش های قبلی که داشته‌اند » کسب 
ارزش میکنند وباین ارزش باید فوق‌العاده توجه شود. درهمه جامعه‌ها 
همینطور است . 

- آیا تصور میکنید که دولت‌ها بتوانند چنین موسسات جدید 
فوق بنائی را در اجتماع کشور خود بوجود بیاورند و آثار این نوع 
حوادث را از بين ببرند ؟ 

بسرعت گمان نمیکنم ولی باید برای این کاراقدام کرد. بوسیله 
کی ؟ بدون تردید بوسیله قدرت دو لتی» این قدرت باید جنبه استراتفی 
بزر گی باقدامات خودجهت نوسازی‌جامعه بدهد. وقتی صحبت درباره 
استراتژی اجتماعی يك ملت میشود » در تجزیه وتحلیل آن » باید توجه 
ما بشخصیت‌ها . به‌عناصری ازجامعه که ماموریت تاریخی خود رابنحو 
فعالی اجرا میکنند » وهوش وقابلیتی بیش از حد خود نشان میدهند » 
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معطوف شود و باین دلیل من اعتقاد دارم که در رأس هرحکومت؛ 
ومنجمله حکومت کشورما فرانسه » بهرحالیکنفر وجود دار که ساخته 
وپرداخته منویات پنهانی واصیل جامعه است و بنوبه خود اکنون دارد 
درساختن تاریخ آن تأثیر میکند . کشورهائی که از داشتن چنین رهبران 
ومغزهای اصیلی محرومند » دربدر بدنبال آن میگردند ؛ و نمونه آن 
امریکا وایتالیا هستند. بویژه امریکا که در سالهای اخیر نیاز به‌داشتن يك 
رهبرقوی و اصیلرا کاملاحس‌میکند وتا کنون چندتن را که درجستجوی 
اصالت و تشخصی برای جامعه بوده‌اند » قربانی کرده است . 

- مقصود شما آنست که برای نوسازی جامعه» يك استراتوی 
ناپلگو نی لازم است باضافه رهبری قوی مانند خود ناپلئون ؟ 

- بلی‌این يك قانون است » هروقت جامعه‌ای احتیاج به‌حر کت 
وس و همه جانبه و نیرومندی بسوی يك آمال عالی داشت وجود 
يك رهبر با شخصیت و قوی و اصیل در پیروزی او تاثیر وافر دارد . 
حتی کلاژویتس تئوریسین نظامی معروف آلمانی نیز این قانون را در 
نظریات خویش آورده است ۰ لشکر مجهز و آماده وجنگجو. فرمانده 
خوب وقابل میخواهد . درفرانسه دو نفربوده‌اندکه چنین طرز تفکری 
داشته‌اند یکی از آنها موریس تورز (دبیر کل متوفای حزب کمو نیست) 
بود »و دیگری ژنرال دو گل «فرمانده» کنونی ملت » از میان این دو 
نفر » شخصی که قدرت عمل و مانور بیشتر داشت » یعنی فکر او از 
لحاظ استراتژی جامعه » متکی بر پشتیبانی عمومی بود » توانست 
اختیار فرماندهی ملت را ذر دست بگیرد » در حالیکه دیگری بر اثر 
سرگردانی وبیگانگی و فقدان اصالت » درگذشت و پیروان او نیز در 
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واقع از نظر استراتوی جامعه خود » بار دیگر شکست خورده‌اند و 
«در گذشته» محسوب میشو ند . 
امروز درمقابل جامعه‌ها؛ مسئله مهمی مطرح است . و آن داشتن 

فکر استراتژيك برای تجدید بنای اجتماع » با استفاده از استراتژی 

حریف شکست خورده است» یعنی حریفی که قابلیت فرماندهی نداشته 

ویا به علت بیگانگی از ریشه‌های داخلی » ودوری از نیروهای ثابت و 

فعال اجتما ع » درهم شکسته است. بعلاوه ممکن است استراتژی حریف 
بدوضعیتی بوده یا از طرف رقیب درست سنجیده نشده است » حالا 
موقع تصحیح این رفتار است . مثلا اگر نیروی چپ دارای طر ح‌های 
مشخص, تاسیسات اجتماعی و ایجاد تکیه‌گامهای جدید بود » نیروی 
دو گل بزحمت‌میتو انست بر آن‌فائق آید و لی‌دو گليستهابسهولت توانستند 
اختیار فرماندهی را از کسانیکه مدعی آن بودند بگیرند » این بزر گترین 
نقطه ضعف نیروی چپ است که استراتژی خود را بطور عموم وثابت 
براساس‌عالیترین مقتضیات ملی تنظیم نمیکند و بسیار بد» از آن استفاده 
مینماید » و بدین جهت است که استراتژهای چپ بدون توجه بتفکرات 
و مقاصد جامعه » در لحظات حساس » بفکر کسب قدرت و درصورت 
ادامه بحران» بفکر آشوب وقدرت نمائی میافتند و تئوریهای جامدی را 
که فاقداصالت عملی‌درحیات مردم است درراه نشان دادن‌بیهوده قدرت 
بکار میبر ند و در ظرف چند روز گرومهای عظیمی را از دور و برخود 
پرا کنده میسازند. این جنبشهای مصلحتی که‌از نیات جامعه بیگانه است» 
چون هدف معینی ندارد » حتی جناح چپ گاه نمیتواند از آنها دفاع 
کند . بنظر من در يكث برنامه عمومی توسعه و ترقیاجتما ع» باید بتمام 
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سطح‌ها ودرجات واقعیتهای اجتماعی توجه کرد . 

- آناشما تصورمیکنید که راه‌نجات جوانا‌دوره ماتوجه بهمین 
واقعیتهاست ؟ 

- چشم اندازواقعه چنین است » خود سازی جامعه » کلمه‌ایست 
انتزاعی و در بادی امر توأم باخلاء ولی وقتی خود سازی » بموجب 
بر نامه‌ای در تمام سطو ح اجتماع انجام میگیرد و مدف آن تغییر تمام 
امورمر بوط ب‌پیر وجو ان جامعه ومنجمله تشکیلات. بازار و بازاریابی» 
کنترل سرمایه‌ها و سایرمبانی اقتصادی واجتماعی است میتوان به كمك 
آن» جامعه‌ای‌را اصولا از نو ساخت و درین راه سازندگی و جوشش 
ونیروی نسل جوان پشتیبان بسیار خوبی است . 

۳ بعنوان يك جامعه شناس تصورمیکنید که رژیم کنو نی 
مملکتی مثل فرانسه بتواند علاوه بر وعده و لفظ » در عمل نیز برای 
وسازی اجتما ع کار مهمی انجام دهد ؟ 

- اظهار نظردرین باره » فعلا" کارمشکلی است. هردو لتی معمولا 
«دستور» کاری دارد » ودر اظهار نظر جدی است . . در حالیکه جناح 
چپ هرجامعه که ظاهرآ مدعی داشتن محتوی بیشتری است اغلب هیچ 
طرحی ارائه نمیدهد ومعمولا پس‌از فروخفتن هیجانها» سرگرم بررسی 
علل‌و نتایج شکستهای حویش‌میشود. درفرانسه» درین‌جناح تنهاشخصی 
که میتو انست استر اتژی تنظیم کند» مندس فرانس بود که اوضاع علیه 
او برگشت . از نظر اجتماعی باید بزرگترین خصیصه نسل جوان را 
درین و اقعیت دانست که افراد این نسل» انحصارطلب نیستند در حالیکه 
بسیاری از گرومهای مغرض» آژیتاتورهای خودرا درمیان قشرهای ساده 
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جوانان بکار میا نداز ند و بعضی ازانحصارطلبان قشرهای حاکم نیز ازین 
آژیتاسیون‌ها خوششان میاًید زیرا در مبارزه با عناصر تندرو» قدرت و 
موقعیت خود را از دست نمیدهند بلکه محکمتر میکنند . 

- میتو ان گفت که اگررژیم دو گل موفق باجرای‌اصلاحات‌داخلی 
وسیعی شود بعلت داشتن‌پایه محکم اجتماعی است. این‌رژیم» قابلیت 
خود را در خارج شدن از حالت استعماری » در ماجرای هندوجچین 
و الجزایر و کشورهای افریقائی نشان داده » آیا بنظرشما بچنین کاری 
نیز قادر خواهد بود 1 

لو فور - بلی» بدلیل آنکه گلیسم هميشه تزهای رقیب را ازچنگک 
دارندگان آن میگیرد ودر چهار چوب مصالح ملی اجرا میکند . 

- ممکن است اصولا علت بحران اخیررا درسطح جامعه شناسی 
تعریف کنید ؟ 

لوفور - در يك تجزبه و تحلیل عمیق از جامعه کنونی » شما 
بوجود سه قشر اصلی در آن واقف میشوید » یکی ازین قشرها متعلق 
بعناصر ماقبل سرمایه‌داری است (مثل موسسات و ایدئو لوژیهای قبل از 
سرمایه‌داری و قبل از انقلاب صنعتی کشور) که تفکر دا نشکاهی امروز 
نیز معاسفانه » متعلق بهءان دودان است . بعد میرسیم به‌موسسات 
و ایدئو لوژیهای مربوط بدوران انقلاب صنعتی که در کارهای مخصوص» 
مثل کادر رقابت‌های سرمایه داری » و بعد انحصار طلبی و غیره فعالیت 
میکنند . بنظر من پدیده‌های مربوط باین قشر بسیارجدید وقابل تجزیه 
و تحلیل دقیق است . واقعه‌ای که در دانشگاه نانتر رخ داد » ناشی از 
جلوه خطرنالاین قشربود. شما باید قبول کنید کهآ نچه درجامعه مربوط 
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بدوران قبل از سرمایه داری بود » در حال از بین رفتن قطعی است . 
| کنون عوامل جامعه صنعتی نیز » جای خود را بتغییرات و مقتضیات 
جامعه صددرصد شهری میدهند. البته جامعه شهری برروی جامعه‌صنعتی 
بنامیشود مثلاعودشهر نافتررا که بتحريك کوهن باندیت(عنصر خارجی) 
دانشجویان در آن اعتصاب کردند در نظر بگیرید . این شهر اصولا يك 
جامعءه صنعتی است و بصورت موّسسه صنعتی در آمده بنابراين تفکر و 
روحیه‌ای که در آن هست مربوط به تصادم جامعه صنعتی با مقتضیات 
شهری است که بطرق‌گوناگونی ظاهر مشود ! 

- این امر جه ربطی بجوانان دار ؟ 

لوفور - ارتباط آن بسیار ساده است » ما يك تمدن وسیع و 
پرتحرك داریم. بنای‌تمدن شهری عبارت از نسج نامنظم ووسیع عناصر 
و قشرهای مختلف » درست مثل بافتهای يك قالی که روی اصول منظم 
و مشخص بافته نشده‌باشد» اما وقتی آنرا نگاه‌میکنید» بهرحال يك‌قالی 
است. ولی درین شهر و درجنین بافت‌اجتماعی» تعلیمات واصولی در 
دانشگاه بجوانان آموخته میشود که متعلق به دو سه هسزار سال پیش 
وناشی ازتمدن‌های قدیم روم و یونان وقرن هفدهم است. مثل آنکه شما 
درقلب پاریس راجع به مشقات زندگی در بازداشتگاههای سابقآلمان 
ویامحلات فقیر نشین صحبت کنید. آنوقت فکری که دانشجویان ازاین 
تعلیمات اخذ میکنند عبارتست از ذخیره کردن اضطرابات استفهام‌ها؛ 
افسانه‌ها وتخیلات که در نتیجه شرایبط عادی زندگی خو دشان درجامعه 
شهری » بنظرشان افسانه آمیز میآید و دراعماق فکر آنها » توهم تجدید 
آن مناظر » آن وحشت ها و زندگی‌های گذشته » آنانرا باضطراب و 
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نگرانی عمیق وامیدارد . 

- مقصودتان آنست که اگر نانتر » يك دانشکده علوم داشت » 
چنین وقایعی در آن روی نمیداد ؟ 

لو فور- قطعی است که احتمال وقو ع آن بسیار کمتر بود ۰ دلیل 
این امر آنست که دانش اصلی امروز فيزيك وشیمی و ریاضی است و 
هیچ واقعه تاریخی را فوراً بذهن آدمی نمیآورد » دوران بردگی » 
سرواژ؛ فئودالیسم» تمدن روم و آتن و وضع جنگها و شهرهای قدیم » 
فقط در تحصیلات ادبی » اجتماعی وتاریخی و فلسفی . قابل یاد آوری 
است. باین‌جهت دانشجویان نانتر » يك خلاء » يك پوچی » يك نو ع 
ببهودگی و سرگردانی حس کردند . بین واقعیت و تمدن آنها ناگهان 
مغا کی عظیم بوجود آمد . درجامعه‌ای که بافت های اصلی آن تا حدی 
ظریف و سست شده باشد که به مختصر حر کتی پاره شود وارد آمدن 
يك‌شکاف » يك زخم » يك‌پارگی کوچك کافی است که جزء بجزء بافتها 
را ازهم بدراند . 

- آیا شما که استاد دانشگاه نانتر هستید حاضرید اعلام کنید که 
دیگر درین شهر درس نخواهید داد ؟ 

لوفور - من خیال میکنم که بهتر است محل دانشگاه نانتر را به 
هال منتقل کنند» زیرا در آنجا شرایط تسکین و آرامش امتزاج باجامعه 
قدیمی » برای دانشجویانی که علوم لفظی را میآًموزند » آسانتر است 
و الا » سالهای بعد نیز ما شاهد وقایع مشابهی خواهیم بود . 

- آیا در صورت این انتقال » علل و نتایج اين وقایع از بين 
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و فور- ممکن است بهترشود. شما جوانان ودانشجوبان نانتررا 
که به‌سود بون رفته وحتی‌در آ نجاما نده| ندملاحظه کنید» جون‌بهز ندگی» 
به‌شهر» به‌حیات اجتماعی و تمدن شهری وسیعتر دست یافته‌اند» هیچ‌يك 
ازحرکات رفقای نانترشان از آنها سر نزده است . یعنی جنبه‌کاملا آرام 
داشته‌اند » درحالیکه در ثانتر » جنبه منفی و ناپسند آن زیاد بوده‌است. 
مدتی‌قبل تئوریهای مختلفی در باره استفاده از امکانات سیاسی و اجتماعی 
هرمحیط وجود داشت. من نمیگویم این تثوریها غلط بودند ولی آنچه 
واقعاً روی داد» نه‌مطابق علتهائی بود که آنها ذ کرمیکردند و نه‌نتایج ی که 
آنها میپنداشتند. برای برخورد با حقایق وتحولات جامعه‌های کنو نی » 
در حقیقت دید صحیح و نظر واقع‌بین و تکیه بعناصر عینی لازم است 
نه توجه به‌تگوریها - بویژه تگوریهای بیگانه وحطرناك. ممکن‌است يك 
جنبش مخصوصاً جنبش جوانان دارای علل و نتایج‌کاملا متفاوت باشد 
مثلا جنبشی که در خلاء ۰ یعنی بخاطر هیچ و پوچ » مثل قضایای نانتر 
شرو ع میشود و بعد به‌اعتصاب و تجهیز سیاسی و اقتصادی میانجامد » 
وسرانجام اتحاد و ائتلاف نیروهای ملی را بنفع يك مرد قوی (ژنرال 
دوگل) تمام میکند » معلوم میشود که این جنبش کاملا حالی » بیگانه و 
درمعنی بسیار ضعیف بوده‌است. بعنی جنبه منفی و ناپسند داشته که راه 
را برای عناصر مثبت ومستمر وتقویت آنها هموار کرده است . توجه 
به‌اين جنبه مثبت ومنفی» باید بسیار موردعلاقه سایرملل وجامعه‌ها قرار 
گیرد زیرا این‌امر بویژه‌از لحاظ نسل‌جوان که در دست‌گرفتن سر نوشت 
جامعه خود را تجر به‌میکند بسیارمهم است... ازچندسال پیش درمورد 
شهوت و آزادی‌های جنسی» بحث تردید وجود داشته واخلاق مذهبی 
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بطرزعجیبی ازسطح عادی ز ندگی کنارزده شده‌است. و لی‌امروز جامعه» 
آنرا دو باره کش » و بازهم کشف میکند . 
- این پدیده ناشی از چیست ؟ جنکك ؟ جشن ؟ عید ؟ 
لو فور - نه ! جشن وعید امروز بقدری یکنواخت شده که‌گو ثی 
باید آنها را تجدیدساختمان کرد! بعنی‌علل جدیدی که مطابق روحیه روز 
باشد برای بر گزاری آنها» تراشید. بنظرمیرسد که بعضی گروههای‌جوان 
امروزی نمیخواهند نماینده جنبش عصرخود باشند» درعین آنکه عامل 
و نماینده چنین جنبشی هستند. باین جهت » دوجنبه مثبت و منفی در کار 
جوانان هست. نباید فراموش کرد که در مرا کز علمی» عناصروسیعی از 
آنها خود را ازحیث اغراض و منافع با کارگران موسسات صنعتی » 
پیر امون‌خود تطابق‌بوجودمیورند. فکراتحاد همکاری‌فکری‌وعملی بین 
کار گران مغز و دست » بدین ترتیب » در عصر کنونی اهمیت شایانی 
پیدا میکند . 
- این اهمیت از لحاظ کار گران بیشترراست یاجوانان دانشگاهی؟ 
لو فور - از لحاظ کار گران بدون شك این‌موضو ع اهمیت‌خاصی 
دارد» و میتوان بعنوان درسهائی از يك گذشته نزديك» آنرا به‌کارگرانی 
که اکو نومیسم جدید را درلك کرده‌اند آموخت . بطور کلی من يك 
تلوریسین‌هستم ومیدانم که‌تحولات‌اجتماعی طوری‌هستند که گاه نمیتوان 
چیزی را جانشین آنها کرد وحوادث اخیر این‌موضو ع را اثبات کرد. 
آنچه که ازعملکرد اجتماعی برمًید در ۱۰/۰۰۰ جلد کتاب تثوری نیز 
قابل گنجایش وتوصیف نیست. این مسئله بدیهی است که هزاران کتاب 
تتوری باندازه درس ی که از يك واقعه بزرگ اجتماعی آموخته میشود » 
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ارزش ندارد . اما بعضی اوقات مس متوجه میشوم که بین يك تگوری و 
یك‌عمل» يك خلاءکامل و جود دارد که با آشو بها و تلاطم‌های و قایع نیز 
پر نمیشود. حالا که دانشجویان و کارگران» جنبش فکری قرن خود را 
اجرا میکنند باید تئوریهای خودرا نیز از آن استنتاح وتنظیم کنند. من 
اطمینان دارم که‌گروه کثیری از آنها مشغول چنین کاری هستند و آنها که 
متشکل‌تر ومنطقی‌تر ند زودتر به‌تنظیم این فرمولها میرسند» زیرا نیروها 
وحرکات اجتماعی اصیل نیز آنها را تقویت کرده است. جوانانی‌هستند 
که خوب فکرمیکنند و توریهائی دارند وما درهرحال اکنون به‌تفکرات 
و آثارفکری آنها نیازداریم» زیرا هنوزتگوریهای‌مر بوطبآن‌ها استخراج 
نشده و تگوریهای انفرادی آنها باید رده بندی شود و حطوط اصلی آنها 
آشکار گردد . 

- درست‌است ولی برای‌دادن جنبه‌اجرائی با نها باید این‌تگوربها 
را بمفهوم وسیع گرفت وشامل مجمو ع جنبه‌های ز ندگی کرد ؟ 

لوفور - جوانان نیزهمین را میگوبند. به‌شرط آنکه این‌ز ندگی» 
آنچه آنها می‌خو اهند باشد ! 

- ولی چنین امری ممکن نیست» زیرا اغلب اوقات ( مثل و اقعه 
دانشگاه‌نانتر) جوانان چیزهائی‌رامیخو اهندکه غلط و ناپسنداست» و آبا 
لازم بنظرمیرسد که حوادث طوری اداره شود که آنها بيك مرحله حاص 
روحی واجتماعی که مورد پسندشان نیست برسند تا روحیه وادرا کشان 
تغییر کند وعالی شود ؟ 

لوفور - بلی تحصیلات صحیح دانشگاهی نیز چنین امکانی را 
بآ نان میدهد » من از امروز نمی‌توانم طرز رفتار آینده دانشجویان را 
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پیشگّوئی کنم و لی آنها در برابر آموزشهای‌عینی» بی‌حس‌نمیمانند. ددس 
بزرگی که از آشوبهای مه ۱۹۶۸ اروپا گرفته شد قطعاً مان آلت دست 
قرار گرفتن آنها در دفعات بعد وهمچنین عدم طرح تقاضاهای بیمورد و 
غیر منطقی خواهد شد. ولی بطوردیگری» بنفع پیشرفت ملی و با تکیه 
برحر کت اجتماعی که بظهوررسید بکارخواهدافتاد. من پیش بینی‌میکنم 
که يك‌مرحله تئوريك دربین آنها پیش آید وسپس جهشهای بلند بسوی 
آینده صورت گیرد . 

شما گفتید که ما اکنون در اولین انقلاب واقعی قرن بیستم 
بسر میبریم. آیا تصور نمیکنید که در آمریکا نیز ازیکسال‌پیش» جوانان 
وافراد طبقه متوسط وارد یکنو ع همبستگی نمونه برای‌رسیدن بهدفهای 
خود شده‌اند واين نیز جلوه دیگری ازمسائل جامعه صنعتی است؟ 

لوفور - باید آنقدر منتظر ماند تا جامعه‌صنعتی بشکل يك‌جامعه 
منظم وطبق نقشه در آید» و اجد نقشه‌های عقلائی» و برنامه وهدف شود. 
برای اینکار لازم است دوات درکار دخالت کند. در آمریکا هنوز اینطور 
نیست درحالیکه در فرانسه چنین است. از نظرعلمی و احلاقی ما چیزی 
که اسباب رشك وغبطه دیگران باشد نداریم » اما خواهیم داشت . در 
ژاپون و آمریکا » برنامه‌مای صنعتی » از حود موّسسات ناشی میشود . 
و آمریکائیان در این امر استادند . 

- یکی از رجال سیاسی آمریکا اخیراً به روزنامه نگاران گفته 
بود که در دانشگاه کلمبیای آمریکا نیز » اوضاعی بمراتب بدتر از نانتر 
پیش آمد بطوری که رئیس دانشگاه کلمبیا ناچار باستعفا شد. درفرانسه 
معنی این امر » انحلال وزارت آموزش وپرورش و یا مورد حمله 
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قرارگرفتن آقای پمپیدو و شخص دوگل شد . آیا تصور میکنید که 
دانشجویان فرانسوی آ نقدر بمسائل‌جامعه خودوموسسات صنعتی آشنائی 
دار ند که بتوانند بطور قاطعی درباره ساز کاری خود با تحولات آینده 
فکر کنند ؟ 

لوفور - بلی » من آنها را بسیار آگاه و حساس و دارای غرور 
ملی تشخیص داده‌ام ۰ اغلب جوانان عصر ما در شرایطی از تحصیل و 
تفکر آگاهی اجتماعی قرار دارندکه در هیچ نسل گذشته‌ای سابقه 
نداشته است . 

- آيا آنها از اقتصاد جیزی میدانند ؟ 

لوفور - بر اثر جریانات و تحصیلات سیاسی و اقتصادی بله ! 
در آمریکا » جامعه ازین مراحل گذشته است درصورتیکه در فرانسه باید 
این جریانات را مهار کرد . من خودم گروههای زیادی از دانشجویان 
رادیده‌ام که مطلع‌و آگاه بوده‌اند. بطوریکه من‌اطمینان دارم‌اين جوانان 
در آینده بر روی برنامه ریزی » تولید» قابلیت تولید و وسعت آن تاثیر 
خواهند کرد .۰ آنها سازندگان آینده هستند . 

- آدمی‌احساس میکند که اغلب این جوانان ازتشویق وهمکاری 
عناصر بر گزیده اجتماع بویژه استادان خودمحرومند» آیا اینطورنیست؟ 

لوفور - بایدگفت که استادان نمیتو انندبطریقی‌خار ج ازخواص 
خود رفتار کنند . هرگروه از افراد اجتماع نمودار یکی از تاسیسات 
اجتماعی هستند. مثلا آموز کار ودبیر و استاد نمیتوانند در نقش عناصر 
هرزه وهوسبازوشهو انی ظاهرشو ند. گروه عظیمی ازافراد تعلیم‌دهنده؛ 
گاه بموجب خواص تاسیسات اجتماعی که خود نماینده وجود آنها 
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بودئد رفتار کرده‌اند وهر قدر سطح تحصیلات وتعلیمات پائین بیاید » 
یعنی هر چه‌ازاستادبسمت‌پائین: یعنی‌بسوی‌دبیرو آموزگاربرویم مشاهده 
می کنیم که‌گروه کثیری از آنان بعلت آنکه درسنین جوانی و جوشش آن 
قرار دار ند در میان جنبشهای جوانان بودند . 

- مقصود شما آنست که در دانشگامها » از عناصر شهرت طلب 
خبری نیست ؟ 

لوفور - نه » من چنین چیزی در باره همکارانم نمیگویم . فقط 
مقصودم آنست که برای استادان » اینکارمشکلتر از آموز گاران است . 
چون آنها در سنین بالاتری هستند . 

> العف [ازگر جنین نبود » وضع دانشگاهها تخیر مکرد 1 

لوفور - آرزومندم اینطور باشد ولی مطمئن نیستم . دانشگاه 
بعنوان يك موّسسه کرم خورده فوق بنای اجتماعی از بین‌رفته» ولی آیا 
بنظر شما چیزی جای آنرا گرفته است ؟ 

- بلی مثلا دانشگاه برای پرورش کادرهای جوانان تکنو کرات » 
مثل شوروی . 

- درست است ‏ اما این موسسه جدید به شیوه شوروی ‏ فقط 
مامور تهیه کادرهای «ارزان قیمت» برای بازارتکنو لوژی داخلی است. 
که اجباراً جوانان را بسوی خود جلب میکند . 

- باز هم اين مسسه يك طرح دو لتی محسوب میشود ؟ 

لوفور - بلی » چون کادرهای ارزان قیمت تکنو لوژی براساس 
مقیاس‌های قدیم پرورش میشو ند که البته‌درمجمو ع» بحال‌اعتلای فکری 
و روحی جامعه خوب نیست و یکنو ع ر کرد وسطحی بودن بوجود 
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میآورد» همانگو نه که | کنون در شوروی مشهود است . اما باید دید که 
این‌شیو هر فتار باجوانان» باعث خلافیتهای فکری آنان خو اهد شد بانه؟ 
یعنی متفکرین دانشگاهی و عالی مجبور خواهند بود » در حدود 
احتیاجات وانضباط جامعه فکر کنند یا خیر؟ این یکنو ع مهار به آزادی 
فکر بشری است که هر گز عملی نیست. فکر کردن چیزی مافوق بر نامه 
واحتیاج و تصور» چیزی است که شامل هیچ نو ع انضباط ومحدودیت 
نمیشود. اما بیان کردن ممکن است محدود ومعین شود ودرین صورت 
وقتی حدود بیان افکار معلوم شد » دیگر خلاقیت ندارد . چگُو نه باید 
ازین تناقص عجیب و قابل انفجار رهائی یافت ؟ در اینجا خطر 
هرج ومرج و عصیان : که خاصیت طبیعی فکر است پیش میآید » و 
نمیتواند برروی اعمال فردی‌و اجتماعی‌اعضای يك‌جامعه منعکس نشود. 
این که شما می‌بینید جوانان عصبانی ما علی‌رغم میل باطنی خودء گاه 
دستخوش هیجان و اعمال خشونت آمیز میشو ند بهترین دلیل این امر 
است . این جوانان بتدریج و بطور ناحود آگاه معتقد میشوندکه اگر 
برخحورد خشنی بین آن‌ها و موسسات موجود و جامعه روی ندهد » 
هیچ تحولی در زندگی‌شان نمودار نخواهد شد . باضافه آنکه جامعه 
بطور پنهانی ومستمر و نامعلوم وبطرز خشونت آمیزی آنان را وادار 
میکند که از قوای خود جز در مواردی که صلاح هست استفاده نکنند 
و اغلب اوفات تلاش آنانرا چون تهدیدی برای خود احساس‌مینماید» 
که مجازات آن محو این کو نه تلاشهاست . جامعه میخو اهد بفهماند که 
امور » بتدریج و بخودی خود در مسیر حل مشکلات پیش میروند » 
درحالیکه نسل امروز نمیتواند این رویه انفعالی و بی‌روح را در قبال 
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عقده‌ها و دشواری های خود بذیرد . 

مسئله مهم آنجاست که جوانان امروز بعلل‌سنی جوان محسوب 
نمیشو ند» بلکه در هر جامعه نمودار يك ارتباط جهانی بین اجتماعات 
بشری هستند . جوان امروزی یعنی » طرز تلقی جدید » جالب وعمیقی 
ازاجتما ع» یعنی مرحله‌ای‌که در آن نیروهای تازه و فعالی از جامعه در 
تلاش دگر گون ساختن محیط زیست خود هستند و نه کسانی که به عبور 
ساده از آن مرحله اکتفا مینمایند . و درست باین دلیل است که در هر 
برخوردی - نظیر برخورد نیروها در فرانسه - هر جامعه‌ای باید از این 
که جوانان آن در مسیر صحیح واقع شده و خویشتن را از عوامل 
غیر اصیل وموقت وبیگانه مجزا ساخته و بشاهراه تحولات دلخواه ملی 
انداخته‌اند » برخود ببالد . 


این مقا له برای ادلین بار در شماده ۸۶۸ مجله گرامی فردوسی 
درتیرماه سال ۱۳۴۶ بچاپ رسیده و باقتضای تذشت نمان, حك 
4 اصلاح شده است . 
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فصل دو) 
عصر نو » و نسل نو 
گفتکو از : «هان سرد شوات » پروفسور علوم اجتماعی ومدیر کل امور 
مبادلات دا نشگاه آ لمان غربی . 
« استانلی هوفمن » پروفسور روا نشناسی و استاد صاحب کرسی 
دا نشگاه حارواره آمریکا . 
« سکروپ باریلی » استاد معروف ابتالیائی در جامعه شناسی 
تر بیتی وابتکار متدهای تعلیم و تربیت فعال . 
در دهه ۱۹۶۰ - ۱۹۷۰ قرن بیستم » هرسال و هرماه » یا بهتر 
گفته شود هرهفته وهرروز» مظاهر وقوانین فزاینده‌ای در برابر بشریت 
قرار میگرفت که گوثی عصر تازه‌ای برای نو ع انسان تدارك میدید . 
قهرمان اصلی این نو آوری‌ها جوانان بودندکه همراه با شکفتگیهای 
علوم و فنون؛ عرض‌اندام آنها در برابرر کودهای اجتماعی ارزش بسیاری 
داشت. از آن سالها هنوز چند سالی بیشترنگذشته است لیکن جوانان 
امروزی که درفش میراثهای غنی آن دوره‌ها را بدوش میکشند چنین 
مباحثی راکه اکنون میخوانبد بسان یاد آوری از حماسه‌ها وافسانه‌های 
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گذشته بسیار دور تلقی میکنند و اینهم عیب نیست زیرا تکنو لوژی و 
شناخت‌های‌عالی اجتماعی‌و فردی درعصرما» چنان‌هیجانی‌را برانگیخته 
است که نسل‌جوان بیش ازهرعنصردیگری در آن‌میسوزد. بخاطرتظاهر 
چنین‌روحیه نا آرام‌ومتلاطمی» دردرجه‌اول کشورهای صنعتی‌غرب‌چنان 
لهیب‌های سوزانی‌ازین «عصر نو» راتحمل کردند که استادانودانشمندان 
آنها باعجله بفکر تحقیق ومطالعه درین باره افتاد ند.| کنون‌مباحثات سه‌تن از 
بزر گتریند انشمندان‌اینملت‌هار امیخو انید که‌مجله‌معروف| کسپرس چاپ 
پاریس» آنهارا گرد آورده‌است. این‌سه‌تن‌عبار تنداز:«هانس کر دشو لت» 
پر فسورعلوم اجتماعیو مدیر کل‌رو ابطدانشگاهی بین المللی(آ لمان‌غر بی) 
«استانلی هافمن» استاد روانشتاسی دانشگاه هارو ارد ( آمریکا )و 
«سکر وپ با بلی» استاد جامعه‌شناسی وعلوم‌تر بیتی‌دانشگاه‌رم (ایتالیا). 

سئو ال- باوجود همه‌تهمت‌هائی که زده‌میشود» نسل‌جو ان‌امروز» 
بویژه نسل‌غربی خودرا ثرو تمند حس‌میکند. مقصود آنست که این نسل» 
ثرو تمند ومرفه است. آیا در آمریکا نیز وضع چنین است ؟ 

پرو فسوراستانلی هو فمن (آمریکائی) - بلی! مانیزچنین عقیده‌ای 
داریم . البته » در آمریکا تا کنون تحقیقی درین زمینه نکرده‌ايم ولی من 
میگویم که فقط عده بسیار قلیلی ناراضی پر سر وصدا در میان جوانان 
وجود دارند وا کثریت راضی ومرفه‌اند. البته در آمریکا» این امر باستخناء 
سیاهان‌است زیرااین جماعت ۰ درصدسا کنین آمریکا راتشکیل‌میدهند. 

هانس گردشولت (آلمانی) - ما در آلمان چنین تحقیقی کرده‌ایم 
وعجیب آنکه نتایجی شبیه‌شما گر فتهایم. همین احتیا ج به آ گاهی و فعالیت 
بصورت تجمعو تظاهر» و بالاخره همین‌سعادت ورفاه» درهمگی مشاهده 
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میشود. وعده‌ای که رو ح طغیان و افراطی دارند بسیار قلیلند. اماعکس- 
العمل‌هائی که در برابر آنان بروز میکند بایکدیگر تفاوت دارد و بهرحال 
داخل زندگی اجتماعی شده‌است. این عکس‌العمل‌ها بنوبه خود خلاق 
و قابل پذیرش هستند . 

سکروب باریلی (ایتالیائی) - باید در تلقی و تصوری که ما از 
نسل جوان داریم تجدیدنظر شود . عامل من البته برای تعریف جوانی 
عامل مهمی است اما کافی نیست . 

جوانی» در نظردانشجویان عبار تست از ادامه تعطیلات و تفر یحات 
و دنباله دوران کود کی ۰ وقتی جوانی بتواند ازدو اج کند » بچه داشته 
باشد» شغلی بدست بیاورد» دیکر بامسئو لیت‌های اجتماعی‌خود شوخحی 
کی . جوانانی که چنین اموری را درك واحساس نمیکنند وابستگی 
اقتصادی‌مخصوصی به‌خا نو اده‌حود دار ند 1 وباصطلاح 
شغلی آنها به محیط دانشگاه است . این روحیه » دارای وضع خاصی 
است که يك جوان دانشجو را ازجوان دیگر همسن و سال خود شکه 
دارای استقلال اقتصادی است مشخص میکند . 

سئوال*- چرا جوانان در غرب معمولا عصبانی وس رکش بنظر 
میرسند. مخصوصاً در کشورشما آقایان: ایتالیا؛ آمریک فرانسه» آلمان؟ 

هانس شولت - من معتقدم که دلایل وعلل حشم جوانان در پر ال 
و مادرید و پاریس وبرلن یکی‌نیست. در آلمان میتوان عوامل خاصی‌را 
در آن موثرشمرد که او لین آنها؛ بیماری دانشگاه‌هااست. چنانکه‌میدانید 
نبودن کلاسهای و اقمی‌ومناسب» نبودن‌استادان شایسته‌ومحبوب درروح 


# سقوال کننده خبر نکاد مجله اکسپرس است . 
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جوانان موّثر است. درعمق این بیماری باید تردیدی را که در جوانان 
نسبت به‌نتایج تحقیقات علمی» بویژه بعضی ازتحقیقات وعلوم انسانی 
بوجود آمده مهم شمرد . بعد از اینها علل مشخص وجود دارد . شما 
میدانید که در آلمان يك اتحادیه وابسته به‌حزب سوسیالیست بود » اين 
حزب بتدریج تکامل پیدا کرد و اتحادیه دانشجویان از آن طرد گردید و 
حتی از نظر پار لمانی و مشورتی با آن مخالفت شد. بنابراین يك تکامل 
سیاسی‌مهم دراینجا صورت گرفت یعنی‌جو انان از تشبت و توسل‌بقوانین 
دمو كراتيك پارلمانی ( مقصود مشورتی و رأی آزاد است ) اخراج و 
محروم‌شدند. تازه این وضع در آلمان » در حزبی پیش آمد که مخالث 
دو لت‌بود. در نتیجه‌این‌جوانان با هرقانون ومقرراتی -و لودم و کراتيك- 
مخالف شدند. و بسیاری از وقایع ازهمینجا شرو ع شد. سومین دلیل» 
دلیل‌روحی است ؛ در کشور ما گسیختگی روحی بين دونسل 6۰-۳۵ 
تا ۲۰-۲۵ساله بوضو ح مشاه‌ده‌میشود. در آلمان۱۹۴۵ وضح‌چنین نبود 
ولی در آلمان ۱۹۶۹-۶۸ ۰ بزر گترین وجه اشتغال فکری پدران » 
دور کردن مصائب گذشته نزديك ملی» ازذهن فرزندان است ۰ ترقی 
اقتصادی آلمان هم کار آسانی نبوده است ۰ درین‌جدال روحی» تجدید 
قدرت (لااقل اقتصادی) از هیچ (یعنی از يك‌ملت مضمحل شده) بسیار 
آهمیت‌داشته. امروزدیگر حتی‌مبارزه بخاطر تحصیل‌این‌قدرت نیزوجود 
ندارد. علت اختلاف رو حی‌پدر ان‌ومادران بافرز ندان۰ ۲ساله‌حودء آنست 
که‌بر ای‌این‌جو انانر فاه‌ملی يك‌چیز عادیو طبیعی‌است و آنهااز فکر اینکه 
عضو بی‌مصرف جامعه‌ای‌هستند که فقط خوب‌مصرف‌میکند » ناراحتند | 

استانلی هوفمن - بعکس آلمان» در آمریکا عصیانی علیه «جامیه 
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مصرف کننده» وجود ندارد. درتصور ذهنی ومفهوم فکری عادی جوان 
آمریکائی چنین چیزی وجود ندارد ولی اصلی که برجوانان آنها 
حکمفرماست خارجی » یعنی جنگ ویتنام است . این جنگ که چشم 
آنها را باز کرده بدو دلیل در آمریکا - بعقیده من اهمیت فوق‌العاده‌ای 
کسب نموده است . اولا بخاطر آنکه آمریکائی متوسط بویژه جوان 
آمریکائی دائما در فکر حکومت کردن با تحت حکومت واقم شدن 
زیسته » و فرانسوی این را مخصوصا در قالب آمریکائی آن نمی‌فهمد. 
در آمریکا يك احساس عمومی راجیع بحکومت وجود دارد که همه آنرا 
از آن خود میدانند و بآن ابراز اعتماد میکنند . این غیر از آنست که 
بان رضایت بدهند! ممکن است در همه موارد این اعتماد وجود نداشته 
باشدو لی به‌نیات حکومت اعتماد هست. در فرانسه وضع برعکس است. 
ناگهان و قبلا » مردم مخالف می‌شوند » يا بچیسزی اعتماد میکنند . 
امامسئله و یتنام درذهن جوانان ما ازین‌صورت در آمده که عده‌ای موافق 
یا مخالف آن باشند . این جوانان بر اثر آزمايش آن متوجه شدند که 
اولا حکومت آنها بهترین حکومت نیست و انا درو غ میگوید و اين 
آزمایش تلخ‌را حکومت جانسون برای آنان پدید آورد. او باعث‌شدکه 
آنها سئوالات بسیارعمیقی درباره سیستم حکومت واداره اجتما ع‌خود 
از خویش بکنند. در نتیجه معلوم شدکه جانسون درو غ میگوید زیرا 
سیستم او غلط است وارتکاب چنین‌خطاهائی‌را باعث میشود. از آنزمان 
بود که مسائل اساسی تر کیب جامعه آمریکا مورد بحث قرار گرفت. 
دومین‌چیزی که جنگ ویتنام بجوانان آمریکائی آموخت» استفاده 


بموقع ازقدرت‌بود. پرفسور «مار کوس» معروف که شنیده‌اید مقتدای 
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فکری بعضی از گروههای جوانان آمریکا بشمار میرود » عقیده‌ای دارد 
که خیلی درمیان‌جوانان نفوذ کرده‌است. او میگوید لحظاتی درتاریخ 
وجود دارد که تشبث بقدرت و زور برای افراد ضعیف ضروری است. 
در حالیکه بموجب نظریات سابق آمریکائی » در جامعه‌ای که منظم و 
هماهنکگ‌باشد اعمال‌زورو قدرت وجودندارد و اعمال زور نشانه آاشوب 
وهر ج ومرج است. دمو کراسی با زور جور درنمیآید . معهذا جوانان 
سر کش آمریکائی نظر یه‌مار کوس‌را قبول کردند» زیرانمو نه‌هائی‌مثل‌چین 
و کوبا وویتنام وجودداشت که نشان‌میداد زورو قدرت میتو اندهدف‌هائی 
را در يك جامعه آزاد که هنوز کاملا دمو کراتيك نیست» پیش ببرد . 

اما جوانان سر کش آمریکائی» جوانان متوسط الحالی هستن د که 
الزاماً علیه خانواده‌ی خود قیام نمیکنند . آنها احساس مینم‌این د که 
و الدینشان با وجود آنکه ایده آل‌های خوبی داشته‌اند نتوانسته‌اند بآ نها 
جامه عمل بپوشانند. وشاید بنظر آنان » والدینشان شجاعت و وسیله و 
امکانات لازم را برای تحقق این ایده آلها نداشته‌اند. بنابراین درجامعه 
آمریکاه جوان علیه پدر ومادرخود و علیه بزر گترها بهتصادمی نمیرسد» 
بلکه با اساس موجود اجتماع » ویا محیط خارج ازخانواده برخورد 
پیدا میکند وعلت این امر هم آنست که خانواده در آمریکاه روش آزاد و 
اغماض وسیعی دارد. بنابراین» خانواده نیست که هیاهوی برخوردهای 
اجتماعی در آمریکا را ایجاد میکند» بلکه اجتما ع وطرزاداره آن است. 
يك نمونه برای شما بیاورم که تاحدی مبالغه آمیز است. درسال ۱4۶۸ 
يك جوان با يك تفنگك قسمتی ازدانشگاه کلمبیا را بخون و آتش کشید 
(چنانچه در اخبار جراید خواندید کشت و کشته شد ) مادر این جوان 


۳۳ 


در بازجوئی میگفت « پسرم يك‌جوان انقلابی است! » این نشان‌میدهد 
که بین مادر و پسر ( یعنی در خانواده ) حتی درین عمل زشت و 
نفرت‌انگیزهم اختلاقی و جود نداشته است و مادرازداشتن چنین پسری 
احساس غرور میکرد . 

بنا بر این‌در آمریکه فرز ندان لیبر الهاودمو کر ات‌ها علیه اجتماعاتشان, 
علیه سیستم اجتماعی خحود عصیان میکنند» و وقتی به‌سن بلو غ میرسند 
میفهمند که ایدآلهای والدینشان در حد همان ایدآل باقی مانده و نظام 
جامعه بهیچوجه پاسخ ایدئو لوژی را نمیدهد و باین دلیل فکر میکنند 
که باید کاری انجام هل ۰ 

سکروپ باریلی- درایتا لیامیتو انیم بگ تیم و الدینی که‌باجوشش 
وحر کت فرز ندانشان مخالفند» افراد محافظه کاری‌هستند ودارای فرهنگک 
ضعیف ودیدمحدودی‌میباشند که قبل از هرچیز خا نو اده عود وخودخا نواده 
را مقدم میدانند! مسلماً یکی از چیزهائی که نسل نوء بخاطر آن‌بزر گترهای 
خودر اسرز نش‌میکند» روش این بزر گترهادر فکر کردن‌بخودشانو بصلاح 
وفکروعقیده خودشان‌است. زیرا آنها بهیچوجه علاقه و توجهی‌بمسائل 
عمومیو اجتماعی نشان نمیدهند این‌طرز تفک حتی‌متعلق به قبل از جنگ‌های 
اول ودوم جهانی نیست. متعلق بقرون وسطی‌است. البته والدینی وجود 
دار ند که با فرز ندانشان موافقند . حتی پدران ومادرانی هستند که مثلا 
دختر خود را بمناسبت تظاهر کردن » در برابر رفتایشان و در وسط 
خیابان سیلی زده‌اند » گروهی از والدین هم نمیدانند در چنین مواقعی 
چه کنند وبهمین‌علت فرز ندان‌خود رارها میکنند. این‌یکنو ع سرگردانی 


و درماندگی است . 
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تالا سعله شا 4 پدر خانواده نیست بلکه مادر خانواده 
است. مادر ایتالیائی ازنظر دید اجتمائی يك چیز خطر نالك شماره يك 
بشمار میرود. خحطراو از آنجا ناشی است که بیکنو ع شانتاژ احساساتی 
دست میزند . یعنی با تحريك حس فرزندی ؛ فرزند خود را از فعالیت 
میاندازد. این روش مزورانه » حساس وخطر ناك است . 

شولت - در آلمان » اخیراً کتابی منتشر شده که جهات فکری 
جوانان در آن» مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر جامعه‌شناسی » 
شناخت این جهات » و نمونه‌ها و جنبه‌های صحیح و غلط افکارجوانان 
و شباهتهای آنان بیکدیگر بسیار مهم است. بموجب تحقیقاتی که درین 
کتاب شده . هر گونه امتیاز از پدر حانواده سلب میگردد و برامتیازات 
مادر افزوده‌می‌شود. مادر» در رو ح پسر ودختر خود بيك اندازه مسلط 
است. این امر نشان میدهد که تظاهر ات شدید » علیه معلمین محافظه کار 
یا آزادیخواه صورت نمیگیرد » بلکه چون جوانان» معلمین و استادان 
را پدر روحانی خویش تلقی مینمایند » علیه آنها میشورند ؟ 

سئوال - آیا در کشورهای غرب ‏ نهضت‌های جوانان بصورت 
هماهنگ وجود دارد » پعنی » عناصر این جنبش‌ها با یکدیگر در توافق 
کامل هستند ؟ 

سکروپ باریلی - جناح چپ جامعةّ ایتالیا؛ دارای سنت بسیار 
محکمی است. ما در این جبهه متفکرینی داریم که چیزهای تازه و مهم 
باجتما ععرضه کرده‌اند. جنیش‌های جوانان ابتدا حالت‌خودمانی داشته 
و تامدتی طول کشیده‌است بطوریکه آ نها مجلات موردعلاقه خودشان‌را 
مدئی میخوانده و دست بدست می‌گردانده‌اند. در نتیجه این‌وضع» يك 
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گروه ممتاز متفکر وباشعور وتربیت شده » در میان آنان بوجودآمد 
که درسیاست » اجتماع » اقتصاد وحتی تعلیم‌و تربیت. دارای نظریات 
صائب بود. اما در برابر آنها انبوهی از جوانان قرار داشتند که درعین 
آنکه این مسائل دا خوب میفهمیدند بایکدیگر بجدال اشتغالاشتند. 
تاموقعی رسید که يك نظاهر عمومی» مثلا بخاطر مخالفت باجنگ ویتنام 
واشغال چکسلواکی لازم‌شد. دراین تظاهرات حتی‌جوانانی که عقیده‌ای 
نداشتند » و با دستجات دیگر ازبین خود اختلاف بهم زده بودند در 
تظاهرشر کت کردند» زیرا جنبه وسیع وانسانی این‌دو پدیده معار ح‌بود. 
فقط آنها نمیتوانستند با ادامه این تظاهر » زندگی خویش را نیز برهم 
بزنند. معنی این گفتار از لحاظ پرورش رو ح اجتماعی انسان آنست که 
وقتی دوران‌بچگی واحساسات تمام‌شد وجوان‌بالغ دانست که دربرابر 
مسئولیت و انتخاب قرارگرفته است. ناگهان حس‌میکند که تنهاست ! 
من یادم ماًید که سال گذشته بعضی ازجراید دنیا تظاهرات جوانان هلند 
را تخطئه کردند. درحالیکه این جوانان زن و بچه داشتند و اغلب د کتر 
ومهندس بوده ودرکارخا نجات الکترو نيك کارمیکردند. معمول این‌شده 
است که ازینگو نه جو انانبپرسند» آخرشما چه‌میخواهید؟ وچدمیگو تید؟ 
درحالیکه این پرسش» اکنون از آنها زائد است زیرا آنها آنچه راکه 
نمیخواهند » بخوبی میدانند و میشناسند» آنها تناقض حرکات اجتماع 
را با ایدآلهای خود نمی‌خواهند و نمی‌پسندند » عجله وحشونت آنها 
برای این نخواستن است نه برای خواستن و می‌بینند که زمان میگذرد 
و آنهابازیچه‌ای بیش نیستند زرا شرایط جوان ماندنشان نیز درچرخش 
ماشین جامعه خرد میشود . 


۳۵ 


شولت- بایددانست که‌گروه زیادی ازجوانان درصددچاره‌جوئی 
این اضطراب درونی خود هستند. ولی نفوذ یکرشته روشنفکر متوسط 
و پرمدعا در میان آنان باعث جنجال » زد وخورد و تصادم و بروز 
بیماریهای اجتما ع میشود . در میان اين روشنفکران متوسط (مقصود 
از «متوسط» فکری است نه‌طبقاتی و اجتماعی) عقده‌ها ومحرومیت‌های 
انفرادی ومخصوص بخود دارند و انعکاس عقده‌هایشان دراذهان جوانان 
ماده وضر کش؛ وطالب جنب وجوش. خطر نالا است . خطر ناك از دو 
جهت یکی از تروریسم و به‌کار بردن روش‌های فاشیستی » و دیگری 
تشبث به اغتشاش و جنجال و تخریب و تصادم . متأسفانه این هر دو 
جنبه که من از بابت آنها بسیار مضطربم مربوط به روشنفکران پر از 
عقده ومتوسطالفکر جناحهای افراطی راست وچپ است که هردو بویژه 
در زمینه‌های سیاسی بروز میکند . درحالیکه من معتقدم این آقایان نه 
صلاحیت و نه‌قابلیت بکارانداختن ماشین رو ح اجتماعی جوانان عصر نو 
را دارنك . 
استانلی هو فمن - در آمریکا وقتی جوانان سر کشی میکنند » قبل 
از آنکه خود را انقلابی تصور نمایند » معتقدند که اصلاح طلب هستند 
و بخاطر اصلاح جامعه قیام کرده| ند . جامعه دانشجویان متحد آمریکا » 
شعارش «بخاطر دمو کراسی اجتماعی» است . جنین جامعه‌ای در آلمان 
هم وجود دارد ولی در آمریکا اخیر اً تشکیل شده است و موسسین آن 
بیش از ۳۰ ساله‌ها هستند! همچنین جنبش‌هائی وجود دارند که هزاران 
جوان را برای ایجاد تغییر وتحول دراجتما ع» بدنبال خود میکشند . 
دردانشگاههای بار کلی» ویس کونسن. میدل‌وست ومیشیگان» نظریات 
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جوانان برروی دو اصل استو ارشده» محو تبعیض نژادی وقطع تسلط 
آمریکا برملل دیگر» این‌جوانان زیاد نیستند اما بسیار فعالند وجنبش‌ها 
و تصادم‌های خشن بوجود آورده‌اند» که در موسسات وایالات مختلف 
تأثیر بخشیده است . 

یکی از نویسندگانی که مورد علاقه این گروه از جوانان است 
« پل گودمن » نام دارد و ۵۰ ساله است. او کتابهایش را در مسائ لکلی 
نوشته بطوریکه بر نامه‌ای‌از آنها نمیتو ان استخراج کرد. باین‌جهت است 
که‌می‌بينيم بعضی از جو انان‌متمایل به‌عقاید او بجای آنکه چیزتازه‌ای را 
بخو اهند یا پيشنهاد کنند » علاقمند به‌بارزه و از بین‌بردن چیزی هستندا 
وقتی از آنها ببرسیدکه « اکر شما بقدرت برسید چه خواهید کرد ؟) 
جوابی خواهند داد که آن « دانیل کوهن بندیت » ۰ معروف به دانیل 
موقرمزه داد. او گفت : « جنبش‌ما درحال حرکت پدید آمده و میآید و 
هیچ چیز بدتر از آن‌نیست که قبلا چیزی‌را تعیین کنیم! » طبعاً احمقانه‌تر 
ازین حرف چیزی‌نمیتو ان‌یافت. مضافاً باینکه‌در آمریکا لغت‌سوسیالیست 
مفهومی‌را که در اروپا برای‌آن قائلند» ندارد. مجموعاً من‌خیال میکنم 
که آ نها حودر ادرجامعه‌ای که‌بنظرشان‌ده‌و کر اتيك نیستدهو کر ات‌تصور 
میکنند» ودمو کراسی درنظر آنها اینست که هر گروه برای‌خود» استقلال 
عمل و اخذتصمیمداشته باشد. مثلاو قتی‌ر اجع به‌سیاهان با این آقایان‌صحبت 
میکنید بشما میگ و یند که عقیده دارند سیاهان دارای حق تأسیس مدرسه 
و بنگاه و بیمارستان ومحله ودانشگاء و بانك برای خودشان باشند واین 
موسسات بهیچوجه نباید در دست سفیدان باشد . در مورد دانشگاه » 
نظریات آنها دارای هرج ومرج عجیبی است. مثلا میگویند که باید در 
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طر ح برنامه » آزادی بیان و اداره امور دانشگاه شرکت داشته باشندا 
البته در آمریکا» دانشگاه و احدمستقل و آزاد و دمو کراتيك کاملی است» 
ولی مر کب از شرکاء مختلف نیست وبعلاوه اگر این تز دا در کشوری 
مثل آمریکا عملی کنیم احمقانه خواهد بود. زیرا جوانان آمریکائی رأسا 
دارای رو ح دمو کراسی و آزادی هستند و این مزایائی نیست که نداشته 
باشند . این روشی که شما درموقع بازی کلف به رقیب خود بگوئید 


یا باید حرف من قبول شود و یا اصلا من بازی نمیکنم روش آمریکائی 
نیست ! 

سئوال - آیا بین جوانان طبقات مختلف مثل کار کر» دانشجو » 
پیشه‌ور ودهقان» اشتر ال منافع وتماسهائی موجود است ؟ 

شولت - در آلمان مخالفت جوانان کار گر و دانشجو بسیار زباد 
وبسیار روشن است . 

هو فمن- در آمریکا بین این‌دودسته ازجوانان ابداً تشابهی وجود 
ندارد وتماسی هم موجود نیست. دلیل اینامرمهم آنست که طبقه کار گر 
آمریکا دارای رو ح‌محافظه کاری مخصوص‌بخود است و نهضت کار گری 
در آمریکا بیشتر دارای جنبه اقتصادی و گرفتن مزایای رفاه بیشتر بوده » 
و امروزه فقط ممکن است مسائل نژادی‌قاطی آن شده‌باشد» بعضی کار گران 
سفید هنوز از اینکه کار گران سیاه جای آنها را بگیر ند یا در محلاتشان 
اقامت کنند میترسند زیرا سیاهان قویتر» پر کارتر ومقاوم‌تر ند و به‌دستمزد 
کمتری هم راضی میشو ند . 

تنها شخصیت سیاسی آمریکائی که توانست در میان کارگران 
متوسط آمریکا» اعم از سفید و سیاه بیکسان نفوذ و برای خود ایجاد 


۳۸ 


محبوبیت کند » رابرت کندی فقید بود. او توانسته بود به این جماعت 
از دو نژاد بفهما ند که منافع فردی آنها مشترك است و اگر این اید آلها 
در نظر گر فته نشود عدالت اجتماعی ازبین خواهد رفت. هیچ شخصیت 
سیاسی‌دیگر در آمریکا نتوانست چنین‌قدرت تفاهم ومحبو بیتی پیدا کند. 
با اینوصف برخوردهای شدیدی در شهرهائی مثل شیکاگو روی داد » 
زیرا کارگران جوان سیاه از اخراج خود» و کارگران سفید ازتقلیل رفاه 
خود براثر استخدام‌کار گران ارزان سیاه میترسیدند . 

حتی آ ندسته از جوانان آمریکائی که معتقد به‌از بینبردن نژادپرستی 
در آمریکا هستند در اين ام رکه سیاهان باید محلات وشهرها و تأسسات 
جداگانه برای خود داشته باشند اصرارمیورزند منتها معتقدند که همه 
تأسیسات اجتماعی آنها باید مساوی با سفیدان باشد . 

سئوال - نقش دولت در دانشگاههای آلمان و ایتالیا و فرانسه 
چیست ؟ 

شولت ماقو انینی‌را از «بالا» برای‌سر اسر کشور دیکته نميکنيم | 
ما وزارت فرهنگت ملی نداریم . یازده ایالت آلمان فدرال در این امر 
اختیار کافی‌دار ند وحتی‌درامر تعلیمات‌ابتداتی ومتوسطه اصل‌عدم‌تمر کز 
بر آنها حکمفرماست. این‌امر بافرانسه متفاوت است. درفرانسه» هدایت 
فرهنگک وتنظیم برنامه‌های عمومی آن يك امرملی‌شمرده می‌شود وسیستم 
تأسیس مدارس وموسسات تحصیلی بزرگگ وپرورش گروه برگزیدگان 
و تعهد هزینه تحصیل آنها ازطرف دولت. تعقیب می‌شود. 

در آ لمان‌سیستم| نتخاب استاد ان ومقامات‌عا لی‌و دا نشجو یان‌از طر بق 
کنکور وجود ندارد . ما هرگز با این کلمه آشنائی نداشته‌ايم و گمان 
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میکنم در زبان مادری ماهم و جودندارد. اما درباره بحث آزاد بایددید 
که دانشجو و استاد به چه نو ع بحث مشتاقند؟ مثلا در سالهای ۱۹۶۰ 
صاسات ققایه | از در دانشگاههای آلمان زیاد بودند و لی شنو نده 
نداشتند وبا آنکه سالها دانشگاه دراعتیارشان بود هر کس بکار درس و 
تحقیق خود میپرداخت وبدین طریق روحیه تشبثات سیاسی دردانشگاه 
از بین‌رفت. بعداً دریکی دوسال گذشته بعضی ازدانشگامها مثل‌دانشگاه 
فرانکفورت بتقاضای دانشجویان افراطی حتی سالنهای خود را برای 
سخنرانی در اختبارشان گذاشتند و لی چون جمعیتی در این سالنهاجمع 
نشد» دانشجویان «سیاستمدار» اعم‌ازچپ وراست اجبار آبه‌سوی کلاس 
درس ومشق‌خود رفتند. من‌معتقدم که اين‌نو ع‌کارها متعلق به‌اقلیت بسیار 
ضعیفی است و لیا گرهمین اقلیت» یك بلوخشن و افر اطی ایجاد کند هیچ 
پیشرفت واصلاحی در دانشگاه پدید نخواهد آمد و دانشگاه بزودی از 
کادر تهی خو اهد شد. 

سکروب باریلی - در ایتالیا دانشگاهها بسهولت کار میکنند » 
تعداد دانشجو زیاد و استاد کم است و کوی دانشجوئی نیز نایاب‌است 
بسیاری از استادان مورد بغخض قرار میگیرند و علت این امر آنست که 
جوانان‌بزودی تشخیص میدهند که آنان بعلت کهنگی و پوسیدگی روش؛ 
و قدیمی‌بودن سیستم تدریس» قادر به‌جمع کردن وحفظ آنها در کلاس 
نیستند. ایتالیا مثل‌فرانسه دارای فرهنکک‌متمر کزی است ودولت قوانین 
تحصیلی مخصوص دارد ۰ بصلاوه دانشجویان رغبت زیادی بتحصیل 
نشان نمی دهند زیرا محیط آنها را مجذوب نمیکند » آنها اصلامایل 
نیستند برقابت در تحصیل‌دانش فکر کنند. دریکی ازمدارس عالی و نیزه 
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مدیر ان‌مدرسه به۵۳ شا گرداول؛ جوایزی اعطا کردند و لی ۴۷ تن ازاین 
عده جوائز را پس دادند . اما بهرحال این جوانان بعقیده من‌میخو اهند 
بیاموز ند و مفید باشند و دلیل این امر آنست که خودشان گرومهائی 
تشکیل‌داده به‌عناصر ضعیف و فقیر كمك میکنند وچیز میآموز ند» تا7نان 
۳ بوضع خویش آگاه ساز ند . 

هوفمن - اما در دانشگاههای آمریکاه موسسه تحصیلی آمریکائی 
مثلموسسه فرانسوی‌نیست. دانشجو در کالجی که درس‌میخو اند میتواند 
کار کند و در آمد هم داشته باشد. بدین ترتیب درظرف ۴سال مراتبی‌را 
که درفرانسه ظرف ۷یا ۸سال طی میشود سپری میکند. از سه‌سال پیش 
من متوجه شده‌ام که علاقه دانشجویان بانجام کارهای اجتماعی درمحرط 
تحصیلی‌شان ودرخار ج پیشتر شده است . سال گذشته گروهی از اینان 
بنفع کندی» مك کارتی» و نیکسون فعا لیت تحقیقاتی و آماری -نه‌تبلیغاتی- 
داشتند. آنها گروه‌مای مشاوره‌ای تشکیل دادند تا آندسته از افراد میان 
خود را که در خطر اعزام بجبهه جنک ویتنام هستند حنظ کنند و حتی 
عده‌ای از آنها هفته‌ای ۳-۲ بار بمحلات سیاهان میرو ند تا بدانها درس 
وسواد بیاموزند . بعقیده آنان زندگی عبارت از کسب ظرفیت حرفه‌ای 
برای منافع و رفاه خصوصی نیست. بلکه بخاطر كمك بدیگران است. 
عده زیادی از این جوانان در اجتماعات دانشجوئی شر کت نمیکنند 
ولی میکوشند با پرداختن باحوال خانواده‌ها و اطفال سیاهپوست ی که از 
فرط فقر و ناراحتی قصد مهاجرت بافریقا و آمریکای لاتين را دارند» 
آنانرا بماندن درجامعه آمریکا و رفع‌تبعیض امیدوارنمایند. البته تعداد 
دانشجویان در آمریکا ۴ تا ۵ برایر فرانسه است و بنابراین اکثریتی در 
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که ۳ میشود. جوان آمریکائی اید آلیست است و لی‌اید آلیست 
برض فرق دااد: من تصور می کنم یکی از عللی که موجب اشتباه 
قضاوت درباره جامعه آمریکا درارو پاشده این‌است که ارو پائیان نمیدانند 
یا احتامن نمیکنند که يك تغییر عمقی درجامعه آمریکا به‌هزار ویك‌عامل 
بستگی دارد واين عوامل دربطن جامعه چقدر حکم هستند. مثلا وقتی 
در ۲۵ شهر آمر یکا اغتشاشات نوادی و جوانان روی میدهد» دلیل براین 
نیست که سراسر آمریکا غرق در خون و آتش شده بلکه بمعنی آنست که 
۲۵موضو ع‌مختلف» بصورت‌های گو نا گون؛ بطرفر اهحلهای‌مخصوص 
خویش حرکت کرده‌اند | من بارها با چند جوان ۲۰ ساله آمریکائی که 
در برخوردها شر کت داشته‌اند بحث کرده‌ام. آنها معتقدند که جامعه مثل 
دیواری دربرابرشان قرارگرفته و آنان و ظیفه‌دار ند دیو اررا هرطورشده 
تکان بدهند و فرو بریزند. آنها میدانند که وقتی این یا آن قسمت دیوار 
تحت فشارشان قرار میگیرد» وحتی فرومیریزد » مثل و قایع ‏ مه‌گذشته 
فرانسه. حکومت هرگ به‌سقوط تهدید نمیشود . 

سئوال - بطورخلاصه » آیا شمانسبت بسر نوشت و آینده‌ی نسل 
جوان عصر کنو نی » خوشبین هستید یا بدبین ؟ 

شولت - من معتقد بوجود یکنو ع پرورش وسیع » اتوماتيك 
و نظم در جامعه هستم» مسئله تامین آسایش کار و استراحت برای عموم 
مردم يك سرزمین. مهمتر ازپرداختن فقط بمسئله جوانانآن است. من 
قبول دارم که گروه زیادی از جوانان میل دارند هرچه زودتر باجتماع 
بپیو ندند » و اشتیاق زیادی به سعادت » رفاه و شغل تأمین‌شده دار ند» 
اينها بمعنی آن نیست که دلهره‌یحر کات جوانان تمام شده و ممکن است 
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بعلت یأسآمیز شدن » در آینده خشونت زیادی پیدا کند » و بی خطر 
تست اما ما ازهم | کنون سرمشق‌مائی‌داریم که میتوانیم بااین نگرانیها 
مقابله کنیم. ا کثریت جوانان کنونی آلمان؛ تکنو کرات‌های آزادمنشی 
مثل کندی فقید هستند» کندی سرمشق و نمودار پیشقراول تیپ جوانانی 
است که علاقمند ندجامعه خود رابدون برهم زدن‌اساس آن اصلاح کنند. 
سکروپ باریلی - بقیده من نسل نو در عصر ما » وزش نسیمی 
از قعرتاریخ رابیان میکند. این نسل میخواهد ثابت کند که آنچه خبال 
پرورانه بوده » بعلت عظمت غیر قابل تحقق بنظر میرسیده نهآنکه 
تحقق‌ناپذیر باشد! بنظرجوانان» حقیقت چیزساده ایست وو قتی عمومیت 
پیدا کند » ساده‌تر و قطعی‌تر میشود و درست باین جهت من از لحاظ 
جوانان بسیار نگرانم . آینده با نها بستگی ندارد بلکه بعکس‌العمل 
جامعه در برابر آنان بستگی دارد. جوانانی که امروزمی‌بينيم» سرپرستان 
دنیای فردا نیستند آ 
هو فمن- من‌خوشبینم. بهرحال آموختن و پرورش دادذ‌انسانهائی 
که با نیت خوش وقلب پاك آماده یادگیری هستند » بهتر از کوشش 
بیهوده و قماری درراه آموزش و پرورش کسانی‌است که اصلانمیخو اهند 
چیزی بیاموزند - 


۳۳ 


فصل سوم 


قبیله بزر گی از افراد بشر در جامعه های صنعتی 


برای تنظیم این‌مقاله ازاین ماآخذ استفاده شده است : 


هیبی‌سم هند و آمریکائی ۲]آندره بر کوف 
سیمای سال ۲۰۰۰ پردفسور هرمان‌کاهن 
سفر با مواد مخدزه جرج بور ک 

نج يا پاك آندره ب رکوف 
هیپی‌سم» بیتلیسم پردفسور زابلوکی 


تركه گفتن دنیا » رها کردن پول » دست کشیدن از هوس قدرت 
طلبی» کشف دنیای درون که امروزه بعضی از گرومهای بزرگ‌جوانان» 
هیپی آنهارا عنو ان‌میکنند. اصولا مقاصد وهدفهای‌تازه محسوب‌نمیشود 
و بیش از سه هزار سال استکه در جهان سابقه دارد . لیکن در عصر 
ما » بخلاف دوران‌های گذشته » کسانیکه به این هدفها توجه دارند » 
در گوشه خانقاه یا غار متروكك و دوردستی » انزوا نمیگزینند و مسافرت 
و باز هم مسافرت را برای احساس کشف آسایش واقعی درون لازم 
این 


۹ 


۳۵ 


کررانه‌های‌مدیتر انه» اقیانوس اطلس» فلوریداو کالیفر نیا (اقیانوس 
کر و دریای سیاه پر از اینگو نه درویشان جوان» از زن ومرد است. 
سابقا مردم صوفی ‏ دوره آسایش و صوفی‌گری دا از چهل 
سالگی شرو ع میکرد ند و امروز صوفیان جوان ازپانزده شانزده سالگی 
شرو ع میکنند . سابقا وجود زن در میان صو فیان در حکم کیمیا و شاید 
ممنو ع بود لیکن‌امروز» این جوانان » دختران و پسران دلخواه خود 
را نیز بهمراه دارند ۰ سابقا ترباك شراب برلپان » دود عود و کندر 
و سماع » محفل آنان راگرم میکرد » امروز نیز چیزهاثی از این قبیل 
است : ال . اس . دی» حشیش» ماری جوانا» هروئین و موزيك پاپ » 
بی‌قیدی نسبت به‌لباس وپوشاله و خوراك وحتی مطالعه و بالاخره سعی 
در بیخبری» سکوت و مسافرت . 
در بعضی موارد» راهنمای مسافرت هیپی‌ها» کتاب آبی مقدس» 
یعنی کتاب راهبان تبتی است . قسمت‌هائی ازین کتاب که باصطلاح 
« دالائی لامائیسم » را در غرب ترویج میکند » مر بوط به گوشه‌گیری » 
مسافرت, روزه‌گرفتن» و خود را محروم کردن از هرگونه لذت دنیوی 
است. براین‌اساس است که می‌بینیم گروه‌هائی ازهیپی‌ها اعتنائی به‌غذا» 
لباس » مقررات مرزی و گمرك» پول وقیمت متل‌ها و غیره ندارند و 
باین تر تیب در سراسر جهان از طرف پلیس مورد تعقیب واقع میشو ند 
و حتی بازداشت ومحکوم میگردند. اما اغلب این‌افراد هنگام بازگشت 
از « شرق » حامل بسته های مواد مخدره » تریالك » حشیش و هروئین 
و مرفین هستند درحالیکه حمل وقاچاق این مواد دربسیاری از کشورها 


مجازاتی سنگین دارد . 


۴۳۶ 


در سال۱۹۶۸ در تر کیه » يك هیپی آلمانی بنام «سالن‌و آن» در 
ازمیر» بجرم حمل‌چنین موادی به ۰ سال زندان محکوم شد. درایران 
مجازاتهای قاچافچیان و حمل کنندگان مواد مخدره ازین هم سنکین‌تر 
است و رسیدگی با نها با دادگامهای نظامی و محکومیت قاچاقچیان , 
وبالاخره قرارگرفتن در برابر چوبه تیرباران است . 

در یونان » يك دختر هیپی هلندی در ۱۹۶۹ بهمین عنوان به ۱۷ 
ماه زندان محکوم شد » در اسپانیا و اندو نزی و بعضی کشورهای دیگر 
مقامات محلی » هیپی‌ها را بجرم اخلال در نظم وایجاد مزاحمت برای 
توریستها احراج و مجازات میکنند . 

در تایه (فرمز) نیز ورودآنها به بعضی مراکز و رستوران های 
مشهور بعلت کثافت و ناسا ز کاری با محیط قدغن است ‏ در بسیاری 
از کشورهای شرقی که مخصوصاً دارای تمدن باستانی و سنت های 
ریشه‌داری هستند» قانون‌ننوشته‌ای وجوددارد و آن‌اینست که: دلمردگان 
غربی نباید خیال کنند که همه ملل شرقی دارای روحيهةً صوفی منش» 
اعراض ازدئیاو تنبلی» بیحالی‌و گرسنگی‌هستند. حتی‌درهند که شیوه‌های 
جدید مبارزه منفی از زمان گاندی بروز کرد » حالت روحی‌عمومی 
درویشی » گوشه‌گیری و ریاضت و غیره وجود ندارد . گروهی که در 
غرب از ماشینیسم خسته » مأْیوس و دلمرده شده‌اند» درو اقع» درشرق 
با ملل مأیوس » بیحال» گرسنه و مرتاض برخورد نمیکنند . زیرا همه 
این‌ملل» باهمه‌مشکلاتی که از لحاظ استعمار زدگی» اختلافاتو تشنجات 
وتعصبات فرقه‌ای وغیره دارند» با کمال علاقه‌و اشتیاق درحال ساختمان 


جدید میهن خود» تجهیزو تر بیت‌جوآنان» وپیشر فت‌عمومی جامعه‌حویش 


۴۷ 


میباشند وحی وارستگی‌ودرویشی وبی‌حرکتی آنها» درطول‌تاریخشان» 
کاهنمیر دار یکنو ع مبارزه ملی با اشغالگران و استعمارچیان بوده‌است. 

درسال ۱۹۷۰ يك هیپی دستگیرشده در یو نان میگفت: « چون 
ات روحی برای ما غیرممکن‌شده به همین جهت به سیر و 
سیاحت عادی میپردازیم» اما این افراد» بزعم خودشان» سیروسیاحت 
روحی را ازظریق حشیش» ماری‌جوااناه سید فلا 3 ۱ 
همان هیپی میگفت که این مواد » بالاخره باعث میشو ند که چند ساعتی 
به سبر وسیاحت درون بپردازیم» بعنی سیر وسیاحتی که از بیخبری در 
جهان شرو ع میشود..! 

هر وعده مصرف مواد مخدره بين ۲ تا ۶ و ۸ ساعت برای این 
افراد « سیر وسیاحت درون و بیخبری ازعالم » میآآورد درحالیکه اغلب 
این ساعات مصادف با بهترین و ثمربخش‌ترین سالها وساعات زندگی 
آنهاست. بعضی از آنها معتقدند که فقط‌هروئین» مرگ میآورد» درحالی 
که قربانیان سایر مواد مخدره نیز کم نیستند . 

در واقع عوارض مواد مخدره مذکور » از هروئین گرفته تا 
ال. اس. دی. حتماً و فوراً بصورت مرک ظاهر نمیشود . خو نریزیها؛ 
ضعف» تب » لرزش » بی‌خبری و بی‌حرکتی درعین‌حال» تعادل‌حرکت 
و فعالیت جسمی ومبادلات شیمیائی بدنآنهارا بهم میزنده از نظرروحی 
ضعف اراده» زبونی و بیچارگی» برایشان بارمغان میآورد. 

علاوه براین‌بایددانست که حتی‌مرتاضان‌هندی وتبتی ولائوسی» 
معتاد بهیچ چیز نیستند. سر گردانی» اختلال فکر وحافظه وصفات فعاله 
مغر و اعصاب‌معتادان» ازاینجا ناشی میشود که قبلا پایه‌های يك اعتقاد 


۴۸ 


روحیمیدبخش راد ناد خود محکممکنن. در حالیکه درسرزمناي 
شرقی تعداد روحانیان معتاد به يك صد هزارم جمعیت نمیرسد و نباید 
مردم مذهبی این کشورها را معتاد و مررتاض تصور کرد . تحقیق نشان 
داده است » که در میان پانصد میلیون هندی حتی ۵۰۰۰مرتاض مشاهده 
بش از مین هر ار ازو با به شرف رک 
میکنند » فقط صد نفر موفق میشو ند از طربق طنحه به مرا کش برو ند» 
و نصف این جوانان به شهر کاتماندو ( پایتخت نبال ) میرسند. بدتر از 
همه این که این‌جوانان پدر ومادرو اقوام خود را نیزدر بی‌خبری محض 
میگذارند » و بهیچ نامه و تلفن و تلگر ام اقوام مضطر بشان پاسخ 
نمیدهند و آدرسی برای خود تعیین نمیکنند . 

دو شهرآروپائی (فورمانترا) و (ایبی‌زا) مبداحر کت هیپی‌هاست 
وجالب آنکه درنپال وتبت» آن دسته ازین هیپی‌ها که به ال . اس . دی 
با ماری جوانا معتادند » از «روحانیون» و افراد «مقدس» هیپی بشمار 
میرو ند و اين باصطلاح مقدسین » طی جاساتی راز موفقیت ! خویش 
را درسافرت جسمی وروحی برای مریدان گم گشته خودشر ح میدهند. 

در غرب مسافرت آنها اغلب مجانی و بوسیله سوار شدن در 
اتومبیل‌های بین راهی صمورت میگیرد . این اشخاص از طریق یونان» 
تر کیه» ايران و افغانستان بهنپال میرو ند. یکی ازمتفکرین وشخصیت‌های 
معروف هندی اخیرا طی بحث جالبی در باره آنهاگفت : 

حهیپی‌ها ۰ اولین گدایان واقعی غرب در آسیا بشمار میروند ؛ 
و ما از مشاهده این گدایان دل مرده وسر گردان و بی‌پناه بر آورده شدن 
انتقام خود را احساس میکنیم . این سفیدهای غربی از اجدادشان گرفته 


۴۳۹ 


با ارووه لیا را هه ۳ 


کر فته بودند ولی امروز > بصورت افراد بیچاره و ضعیف و زبود > 


چنگ بدامان تمدن و فرهنگگ ما آسیائیها میآویزند و بدترین صفات 3 
عواملی را که هیچگاه درمیان ما ملل آسیائی شیو ع نیافته باخود بارمغان 
با آ نقدر در غرقاب لجن و کثافت این عوامل میمانند که در 
ند انتقامجویانه آسیائیهای اطراف خود میمیر ند .۰ 


میبر ند و 
میان زهر 

جالب توجه است که بعضی ازهیپی‌ها» بطور نیمه مخفی سازمان - 
مائی دارندکه برایشان کتاب » عکس ۰ پوستر و لوازم آرایش ولباس 
مخصوص تهیه میکند و آنان را در حین سفر از مقصدها و منزلگاهها ء 
و هتل‌ها و قيمت‌ها و محل آنها آگاه میسازد ۰ 

مثلاآنها میدانن د که قیمت‌هتل«گو لهان» ورستوران «مینرآنکارا» 
شبی ۲۵ سانتبم یعتی تقریبا ۲۶ ریال است ‏ ددکایل هل 9 بی 
جیره شاهدانه هندی يك تومان از آنها میگیرد ۰ 

هر کس توانست ازین مزایااستفاده کند ب‌رفقای خحود خحبر فده 
بقول ژراربورگ نویسنده معروف کتاب (سفر با ماده مخدره) « ددین 
مراکز» هر هیپی میتواند بايك دلار درروز هم زندگ یکند وهم - حتی- 
روی جاده بخوابد | هیپی‌هائی از این قبیل "به علت ار 9 
بودن و بی‌اعتنائی به مقررات کشورهای بین راه » بسیاری از اوقات » 
آلت دست قاچاقچیان حرفه‌ای نیز قراد می‌گیر ند . 

يك دختر هیپی که در تایلند در جاده بیهوش شده بود ء به يك 
قاچاقچی و دلال عشق‌گفته بود : 

-برای من دیگر هیچ چیز مهم نیست » يك وعده «دوا» بمن 


بده و صدگلوله بمن بزن ! 

اغلب هیبی‌های مسافر بورا بصورت چکهای امریکن| کسپرس 
7( چگ ها دز هرجا نقد میشود :ولی این بدبختان 
حتی‌گاه این چکها را برای بدست آوردن پول «دوا» تا نصف قیمت 
۰۶ ۱ بزلا دارنق و مستاج هم 
هستند به‌آسانی به آنها جنس نمیفروشد . 

از تعداد دختران و پسران آواره و بیچاره‌ای که بخاطر امیال 
قاچاقچیان وشیطان صفتان گم بگورو کشته میشو ند و پول وجانشان نابود 
میشود بگذریم ۰ بعضی ازین هیپی‌ها » بمحض تمام شدن پولشان » 
گدای گیتارنواز » زن هرجائی » و بالاخره اعم از زن و مرد » دچار 
انحراف جنسی میشو ند و اغلب سر و کارشان باپلیس و جریمه وزندان 
۶ یا عشرت‌طلبانی که پس ازکام گرفتن » مبلغ کمی بهآنها 
میب داز ند » میافتد . 

شاید دل عده‌ای در دنیا بحال اين افراد بسوزد » ولی از آنجا که 
این جوانان سنت‌ها » پیشر فتها» علم و صنعت و فرهنگ وتمدن سرزمین 
خویش را رها کرده‌اند » و شایستگی انسانی قرن خود را تعمدا ازباد 
برده‌اند » کاملا سزاوار چنین مجازاتی هستند . 

هیپی‌ها ظاهرا تصنیف‌ها و اشعار زیبائی درباره صلح » آزادی 
و عشی میخوانند و درین دنیای متلاطم » گرومهای پرا کنده افراد بشر 
را به ایجاد رابطه دیگری غیر از روابط مالی و صنعتی دعوت میکنند. 
ولی این دعوت حتی در کشورهای خودشان هم شنیده نمیشود زیر آنها 
چیزی ندارند تا بجای روابط کنونی ساکنان کره زمین بگذارند . 


۵۱ 


نباید فراموش کرد که ظع‌ور و رشد هیپی‌سم از کالیفرنیای آمریکا 
شرو ع شده و این افراد تقریبا بصورت کیب وتص‌های اسرائیلی درد 
اردو گاههائی - چه‌شهری وچه روستائی- دورهم جمع گردیده‌اند. معهذا 
در میان ۲۳۰ میلیون آمریکائی » جمعا سه هزاد «کیبوتص» در شهرها 
و مناطق مختلف بیشتر وجود ندارد » که در آنها بین ۱۰ تا ۲۰۰ هیپی 
سکونت کرده‌ا ند و بعلاوه کیبوتص آنها يك « قبیله » ابتداثی است که 
اغلب هیچ چیز نمیسازد » نمیفروشد » نمیپذیرد » و يك واحد خلاق 
اجتماعی واقتصادی‌محسوب نمیشود» بلکه بعلت کثافت» ساکنین مناطق 
اطراف آنها اغلب يك قر نطینه در برابرشان ایجاد کرده‌اند و پلیس و 
مأمودین بهداشت با د . د . ت و مواد ضد عفونی دیگر محیط زیست 
و حتی بدن آنها را میکرب زدائی میکنند . پرو فسور زابلو کی استاد 
علوم اجتماعی دانشگاه کالیفر نیا طی کی ازسخن‌رانیهای خود درژو تیه 
۷۰ درباره این جماعت اظهار داشت : 
من اعتقاد دارم که هیپی‌سم به علت عدم پذیرش جامعه آمریکا 
خیلی زودتر از موعدی که حدس زده میشود » از بین خواهد رفت . 
هم اکنون این دوش بقدری محدود وعاجزشده که گروه کثیری از میپی‌ها 
هدف خودرا فقط زنده‌ماندن اعلام کرده‌اند.هیپی‌سم بزودی خو اهدمرد. 
دلایل این مرگ زودرس بعقیده پروفسور زابل و کی چنین است: 
۱ بی اعتنائی بمالکیست خحصوصی در جامعه‌ای که مالکیت 
خحصوصی و آزادی فردی در آن بحداکثر وجود دارد . 
۷- نداشتن فعالیتاقتصادی‌بر ای‌ارتزاق اعضاع آنهم‌در کشوری 
که هر فرد» هرچه فعالیت کند» آزاد است که هرچه بیشتردرآمد داشته 


۳ 


باشد و مصرف کند . 

۳- بی اعتنائی دد‌وردر وابط جنسی‌بصورت زوجهای خحصوصی 
و حفظ عاطفه خانوادگی . 

۴- نبودن سلسله مراتب در جامعه هیپی‌ها بطریقی که در اعضا 
یک حمل اساعت و وظیفه شناسی و احترام بوجود آورد . 

۵- توجه زیاد به موزيك» شب و تاریکی» صحبت در باره خود» 
استفاده از مواد مخدره » غذاهای مانده و فقدان آسایش روحی که هر 
کدام بنوبه نود » در جامعه آمریکاکه يك جامعه مصرفکننده و مرفه 
و مشحون از فراوانی است » به تنهائی کشنده و فانتزی و کسل کننده 
میشود و مهلك است . 

۶ جفت‌های هیپی وحتی «قبیله»‌های آنها دائمی نیست و اعضا 
حتی در قبایل خود مردد و سر گردان میشوند و الب مجبور میگردند 
که قبایل عویش را عوض کنند و این خود نشان میدهد که زندگی 
قیله‌ای مطابق میل باطنی افراد نیست . 

۷- پیدا شدن حالت مقاومت روزافزون در برابر آزادی روابط 
جنسی : بخلاف آنچه که شایع شده‌است» بسیاری از دختران و پسران 
هیپی با وجود آنکه دارای روابط جنسی آزاد میباشند و حتی قبیله‌ای 
و دسته جمعی زندگی میکنند » علاقمند به حفظ این وضع نیستند و 
جفت‌های بسیاری وجود دارند که در برابر تمایلات سایر افراد قبیله 
نسبت بخود مقاومت میکنند و این بعلت وجود عشق وعلدقه به‌محبو بشان 
است. اغلب این مقاومتها نیزاز طرف جفت‌ها» یعنی دختران وپسرانی 
که بهم علاقمند هستند صورت میگیرد . آنها آزادی روابط جنسی و 


۵۲ 


لذت بردن اژ جفت محبوب شود را اعلام سک ۳ 
روابط »هرجا » هر وفت وایا هتکس وان توش ال و ۳ 
ما شدث قبایل سیار و حتی زد وخوردها وج ۳ 
عت ام اف احساسات آن است که در نهاد این جوانان بدبخت » 
هتو علاقهبه‌کانون خانوادگی وجوددارد. مخصوصا که تو لد نوزادان» 
آنها را به اجرای وظایف مادری نیز وادار میکند . 

۸- هر وقت هیپی‌هاء باین یا آن علت درزندگی خویش احتیاج 
بمراجعه به ادارات و مراکز شهری پیدا میکنند بعلت آنکه مقدمات و 
مقرراتی را رعایت نکرده‌اند » دچار مشکلاتی میشوند که مجبور 
میکردند آن مشکلات را برطرف نمایند . و بکرات اتفاق افتاده است 
که زو ج‌ها و افراد هیپی به شهرها باز گشته و مقیم شده‌اند تا گرفتاری- 
هایشان ( مثلا معاینات پزشکی» شغلء حساب‌های بانکی» بیمارستانها » 
احراز هویت » صلاحیت‌کار » و غیسره ) در مرا کز خدمات اجتماعی 
حل شود . 

4- جنبش هیپی در اصل علاقمند به زندگی در بهشت موعود 
طبیعت» و فراد از زندگی مصنوعی و ماشینی است ولی مدهای لباس > 
لوازم زینتی و آرایشی واشیاء مورد علاقه آنها حتماً باید ساخته و آماده 
شود » بعنی درحقیقت آنها این وسائل را درطبیعت جستجو نمیکنند . 
منتهی چون هرچه غیرصنعتی وغیرماشینی باشد» بنظر آنها جالبتراست» 
اشیاء » لباسها و لوازم مورد علاقه عود را ازمصنوعات سرخ‌بوستان» 
ممالك خاور دور و آمریکای لاتین تهیه میکنند و اين امر بخودی خود 
باعث رونق کار و زندگی سازندگان اين وسایل شده و حتی در آمریکا 


۵۴ 


کارخانه‌هانی برای ساخت و فروش این لوازم بوجود آمده بطوریکه 
گاه اصولا مشکل مد مخصوصی‌را پیدا کرده‌است. وخمه مردم غیرهیپی 
هم » به علت جالب بودن این اشیاء از آنها استفاده میکنند . باید تَذ کر 
داد که قبل از هیپی‌ها پیت نیکها باین امر توجه کردند و بویژه به 
آمریکای لاتین رفتند و هیپی‌ها در واقع قدم جای پای آنها گذاشته‌اند. 
و دراین میان کشور مکزيك که تمدنی مخلو ط از انگلوسا کسون‌ها و 
لاتن‌ها دارد » بسیار مورد توجه است ودر همین کشور بود که مواد 
مخدری نظیر « مسکالین » ۰ « پسیلوسیبین » » « بابوت » و « کانایی» 
به مرا کز هیپی‌ها راه یافت. آسیا بویژه خاور دور» بعلت داشتن معاید 
ومذاهب مرموز قدیمی » مثل لائو تسه » بودا » گاندی » کنفوسیوس و 
قریب ۵۰۰/۰۰۰ فرقه واعتقاد هیپی‌ها را بسیار جلب میکند و درمیان 
آنها هند يك کشور «جذاب» بشمار میرود . 

۰- بخلاف آنچه شایع است جنبش هیپی‌سم با جنیش 
طرفداران موزيك دوپ ارتباطی‌ندارد و ازهم مجزاست. معهذا هیپی‌ها 
در رونق بازاد موزيك پوپ تأئثبر زیادی داشته‌اند ۰ جالب است که 
بهرحال » جویدن آدامس » انواع رادیو ترانزیستور » لباس زیر » 
شامیو » چراغ جیبی » کفش راحتی » تسبیح و گلوبند های بومی » 
ضیط صوت جیبی » کاست » گیتار و صفحه و گرام در میان هیپی‌ها 
فروش وسیعی دارد و کارخا نجات بسیاری » محصولات خود را مطابق 
سلیقهآنها میساز ند و بدین‌ترتیب این جماعت نتوانسته‌اند جز با وسائل 
شگفت انگیز زندگی ماشینی ‏ بشکل دیگری » یعنی بشکل |جدادخود؛ 
بآغوش‌طبیعت برو ند! آنها مجبورمیشو ند که ازاتومبیل» موتوسیکلت» 


۵۵ 


دو جرخه » عینك » آئینه و لوازم دیگر استفاده کنند و بهمین علت » 


«جیش‌آنهام ازانظر شرکدهای تجادتی ۰ بو ۰ ۳ 
سودبخش وعالی 
۱- موزيك پوپ » درحقیقت برای هیپی‌ها حکم «اسب‌ترو آ» 


را در قلب جامعه مرفه و ثروتمند آمریکا و سایر کشورهای غربی دارد 


بوده است ۰ 


یعنی مصنوعات جامعه صنعتی غرب بهترین وسیله برای اعلام اعتراض 
ای از افراد همان جامعه » علیه نظام اجتماعی سرزمین خود آنان 
شده است . 

« هرمان‌کاهن ) دانشمند و آینده‌شناس معروف آمریکائی در کتاب 
خود بنام « سال ۰ این واقعه را پیش بینی کرده و نوشته بود : 

در جامعه بعداز صنعتی؛ افزايش در آمدها ممکن است انقلاب 
عمیقی در سنن و اخلاق بوجود آورد ۰ و اين انقلاب بویژه در مورد 
عقیده‌انسان راجع‌به‌پیشرفت و کار» موثرخو اهدافتاد. و يك‌نو ع «اخلاق» 
آزاد و بی‌برده بوجود خواهد آمد که در سیستم افتصادی جامعه نیز 
تأثیر خواهد بخشید . 

بزرکترین اشکال جوانان هیپی آنست که نمیدانند پس از چهار 
پنج سال مسافرت آزاد بهرجاکه دلشان حواست » چه خواهندکرد و 
چه خواهند شد ؟ چون آوارگی و سرگردانی و بی هدفی مشخصه هر 
هیپی است» بسیاری از آنها از هما کنون این سئوال را از خود میکنند 
و ناگهان از «هیپی‌سم» بت و 

يك دختر هیپی بنام «ژ نوبو» ۲۳ ساله اهل‌پاریس میگفت : 

- ما اصولا خود را برای مسافرت « تمام عمر » آماده ميکنيم» 


2۶۲ 


اما وقتی به‌هند میرسیم» و فقر و بدبختی انبوه مردم‌را می‌بینیم» احساس 
می‌کنیم که درمیان این جماعت» جستجوی عرفان وفضیلت و پرورش 
حس شکیبائی بیهوده نیست. واین‌خود بزرگترین بدبختی هیپی‌هاست. 
یعتی آنها که چیز زیادی راجع به‌هند نمیسدانند » هزاران کیلومتر راه 
میپیمایند تا بفهمند که میتوان مثل فقرای هندی کنار خیابان مردا! برای 
این‌جماعت زندگی فقط يك‌معنی دارد همینجا حالاء ز ند ی کن و 
بعد پمیر ! سالهاست که بعضی از فر قه‌های‌هندی پیرو ان‌خودرا به‌اين نحو 
نگاه داشته و بی‌اعتنائی بمر گک وزندگی‌را بطور یکسان در آنها بوجود 
آورده‌اند. در هند » این يك حالت روحی مربوط به پیروان فرق متعدد 
است ولی مردم سرزمین های غربی که تا کنون این خاصیت را در میان 
هندیان کر امروز به‌چشم خود میبینند که چکو نه‌جوانانشان 
بخاطر گمگشته ناشناس‌خود بقلب این مردمان میرو ند وچگونه بسیاری 
از آنها باز نمیگردند . 

معهذا درجاءعه انسانی يك قانون ازلی وابدی وجود دارد که در 
هیچ جا نوشته نشده و آن اینست که هیچ اجتماعی بدون سازندگی 
نمیتواند دوام بیاورد . حتی فرقه‌های هندی که چنین حالت بی‌تفاوتی 
و شکیبائی را دارند » طی قرون متمادی این اعتقاد را در میان افراد 
خود ساخته و پروریده‌اند ۰ یعنی حتی بخاطر ایجاد روحیه بی‌تفاوتی 
وشکیبائی» درهند» تعلیمات مداوم مذهبی و روحی حاصی وجود دارد 
که ازقرنها پیش آغاز شده است. ولی هیپی‌ها ازین و اقعیت چه‌میدانند؟ 
هندی‌ها خانه » وطن کار واعتقاد و سنن خود را رها نکرده و بجائی 
نرفته‌اند و نظام اجتماعی مطابق روحیه خود برقرار ساخته‌اند و هند از 


۷ 


این فرقه‌ها زیاد دارد . بقول «استو ارت‌میل» نویسنده ومحقق معروف: 

- هیپی‌ها با رفتار عجیب خویش برای فرار از جامعه صنعتی» 
بدون آن که خود متوجه باشند » راه حل عینی مسائل اجتماعی آینده را 
مطر ح کرده‌اند. اگرچنین راه حلی متعلق به‌فردا باشد» از هم امروز که 
عواقب و نتایج‌زیانبخش آن معلوم‌شده» فردا کسی آنرا درپیش نخواهد 
گرفت. دهسال دیگر اینها نماینده حر کت کهنه‌ای در يك‌جامعه متمول 
هستند وجوانانی که پس از آنها خواهند آمد بخوبی حس خواهند کرد 
که راه گذشت‌گان آنها بخاطر فرار از زندگی ماشینی» درست وجدی 
نبوده است .۰ مسائل اساسی تحولات اجتماعی هیچگاه جنبه فانتزی 
ندار ند ولی و قتی‌راههای صحیح یافته‌شد» این‌فانتزیها خواهندتوانست 
آنها را زیبا کنند . 


۵۸ 


فصل چپاد) 


حامعه شناسی هیپیسم 


فصلی از يك کتاب بز رک وبیسابقه نوشته « داس موس کانتر » 


در میان غوغائی که عزلت گزینی » سرگردانی و شیوه زندگی 
گروهی ازجوانان معترض وسر کش غرب برپا کرد» گروهی ازمحفقین 
و جامعه شناسان نیز به تحقیقات و مطالعات علمی درباره این پدیده‌ها 
رت 

راس موس‌کانتر دانشمند معروف نیز از این جمله بود. وی 
درمطالعات خود » قضاوت جالبی هم درباره هیپیسم و جامعه شناسی آن 
کرده » که خواندنی‌است . زیرا متأسفانه مردم» هر گیسو بلند و ریشو و 
سررگردانی دا هیپی میشمر ند وازطریق شنا ثی وضع آرایش وپوشالك 
و احیاناً اعتیادو میکساری»و بیبندو باری‌رو ابط جنسی و کثافت‌و بی‌ایمانی 
آنها در باره‌شان قضاوت می‌کردند » درصورتیکه هیپیسم در حقیقت 
بهیچوجه مبتنی بچنین شناسائی نبود و حتی اگر شیوه زندگیآنان از 


از 


نظر اجتماعی غیرقابل‌دفا ع‌باشد بازهم باید این‌شیوه‌را بخوبی‌شناخت. 
راس موس کانتر چنین کاری را کرده است. وی‌مینو یسد : 

نهادهائی که پیوستکی يك زندگی « کمونی » را تشکیل میدهند 
بسیار پیچیده‌اند و گاهی «پیچ» های کوچکی بشمار میرو ند. یکی برای 
وارد شدن باین جامعه موی سرش را ازته میتراشد» دیگری درست در 
موقعی که شما در اتاق مشغول بازی با فرزندان خود هستید در را باز 
میکند و از شما میبرسد که آیا بکمك احتیاجی دارید يا نه ؟ سومی 
میگوید : « ما يك وسیله پارچه‌بافی خریده‌ایم! تابتوانیم مشتر کاً پارچه 
ببافیم» . چهارمی خوشحال است که هفته‌ای یکبارغذای افر اد« کمون» 
را میبزد تا یاد آوری کند که كداميك از آنان گیاهخوارند ! 

وجدان چیزی است که گوئی مثل سوزن در میان این بچه ها 
فرو رفته است» هیچ چیزمهم و فراموش نشدنی» نه در گذشته آنها وجود 
دارد و نه درامروزشان. زیرا بگفته‌یکی از آنها «آنچه برای‌من مهم‌است 
چیزهائیست که مربوط بزندگی ما در «کمون» است. 

« زندگی باهم » اینست شعار يك « کمون » سی نفری هبپی که 
يكدخترجوان درناحیه «برمونت» آمریکا بر ای‌تجر به‌ز ندگی دسته‌جمعی 
بوجود آورده است . این «کمون» هم مانند کمونهای دیگر درحقیقت 
تکرار ناموفق تجربه‌هائیست که بخاطررسیدن به مرز حقیقت وخیال » 
برادری و برابری » محبت و صمیمیت » وظیفه و مسئولیت و بالاخره 
درك هدف ومفهوم زندگی بعمل آمده‌است. امروزه خیال‌پردازان بیشتر 
در راه رسیدن به «جوهر» زندگی میکوشند و علاقمندندکه به ضوابط 
تفاهم افراد بشر با یکدیگر و با طبیعت وباخود دست یابند. 


۰ 


این نیاز به هدفها و «جوهر» زندگی مشترك تنو ع و بی‌ثباتی 
تجربه‌های «کمونی» را بخوبی توجیه میکند. ابتکارات اعضای کمو نها 
بسیار متفاوت و س رگردانی آمیز است : بعضی از گروهها که در شهر 
زندگی میکنند منزل ومحل‌سکونت خودرا بین‌یکدیگر قسمت کرده‌اند 
وورحالیکه مانند سایر افراد اجتماع درخار ح‌کار میکنند فرزندان خود 
را بطور دسته جمعی و مشتر کاً تربیت مینم‌ایند . بعضی دیگر مانند 
روستائیانی که از دسترنج کشاورزی خود بطور مشترك بهره میبر ند » 
کانون زندگی‌و کار خود را توأماً بوجود آورده‌اند. گروههائی نیز وجود 
دار ند که دارای سازمان زیربنائی تجارتی هستند. ازاین‌جمله‌اند افرادی 
که در «برودرف» آمریکا کمونی برای ساختن اسباب بازی بچه ها و با 
بقول خودشان «کودکان‌قبیله» ترتیب داده‌اند. ودرپایان باید ازاعضای 
کمونی نام‌برد که در آن همگی‌خودرا دانشمند و متخصص‌عالیرتبه تمام 
علوم میشمارند بدون آنکه در رشته حاصی» درجه جالبی داشته باشند. 

کمونهای هیپی اصولا توسط افراد گوناگون و براساس عقاید 
متفاوت بوجود آمده‌اند. بطوریکه درمیان آنها عناص رکمونیست» چپ 
انقلابی» مسیحی ۰ صلحجو » اسپیریتو آلیست (معتقد به‌رجعت روح) » 
انتلکتوئل محض» هیپی اصیل» طرفدار برتری نژادی» دوستدار اعتیاد 
بخاطر تصفیه‌رو ح» جنگ طلب دو آتشه وغیره وجود دارند. درحالیکه 
مردم وجوانان» همه آنهارا بدون توجه به‌عقاید وروحیاتشان بنام «هیپی» 
میشناسند. علاوه براین‌گروهی از روانشناسان طرفدار عقاید اسکینولا 
و همچنین روانشناسانی که برای اعتلا و تصفیه اجتماع بشری معتقد به 
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دربعضی از کمونها حتی میتوان عناصری را که معتقدند به شیوه فکری 
سرخپوستان و قبایل آمریکای جنوبی میباشند دید. در «نیوهمپشایر» و 
همچنین در « بوستون »» کمونهای هیپی زندگی می کنند که بعضی از 
راهبان وطلبه تارك دنیا و حتی بهودیان متعصب و خشك در میان آنان 
مشاهده میشو ند . 

با چنین‌وضعی| کنون بهترمیتو ان ارزش تجربیات چندصد کمونی 
رکه در نقاط مختلف عالم بویژه آمریک و اروپا فعالیت دار ند سنجید. 
فروشگاهها و مرا کز خبری وبولتن‌هائی هم وجود دارند که مخصوص 
تبادل اطلاعات و تجربیات بین کمونهای هیپی هستند و وجود آنها از 
نظر تحقیقاتی شایان توجه است . 

کنفرانسها و جلسات تبادل نظر و تجربه هیپیها نیز بنوبه خود 
به هر محقق و متفکری در شناساندن زندگی و عقاید این جماعت كمك 
میکند بویژه که حضور در آنها و استفاده از مداركك و اطلاعات شان مانعی 
ندارد . این جلسات و مباحثاتی که در آنها میشود» گاه حتی به ایجاد 
کمونهای جدید و سنجش ظرفیت کار وشماره افراد آنها منجرمیگردد. 

از نظر جامعه شناسی» این‌توجه نسل جوان آمریکا به زندگی 
اشتراکی» در واقع تجدید حیات يك نهضت اتوپيك ( خیالپرداز ) 
آمریکائی در قرن هفدهم است . در آنزمان گروهی از فرقه‌های مذهبی 
آمریکا در صدد بر آمدند که برای حفظ افراد و آئین‌های خود به بیابانها 
و نقاط دور دست پناه ببرند و بصورت اشتراکی زندگی کنند . اگر 
حساب کنیم که چنین تجربیاتی از دیر باز در جامعه آمریکا و جود داشته 
مشاهده خواهیم کرد که فقط چند دسته ازاین فرقه‌ها وحدا کثر یکدوجین 
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از آنها توانسته‌اند چند سالی با این زندگی دوام بیاورند . 

ایجاد یا کشف ضو ابط مطمئن برای شرو ع يكزندگی اشتراکی» 
همیشه بسیار دشوار بوده است و جامعه‌های اشتراکی امروز نیز ازاین 
میراث بررکنار نیستند . 

من خود چندین نمو نه از کمو نها ی آمریکائی راکه درقرن نوزدهم 
وود داشتند مورد مطالعه قرار دادم. چند تا ازین کمو نها که تعدادشان 
به ده کمون نمیرسید توانسته بودند مدتهای دراز دوام بیاورند . ببست 
و يك کمون دیگر ازبین رفته بودند . آنگاه اطلاعات ومدارك مربوط 
به بیست کمون معاصر و مخصوصا سیستم‌های تعلیم و تربیت آنها را 
جمع آوری کردم . 

آخرین قسمت مطالعه من مربوط به‌مقایسه کمو نهای قدیمی قرن 
نوزدهم و توسعه و تکامل آنها تا کمونهای آنارشیستی امروز بود . 
اولین نتیجه این مطالعه بمن فهما ند که اغلب کمو نهای‌قدیمی قرن نوزدهم 
بسوی کمونهای آنارشیستی تکامل پیدا کردند . درصورتیکه کمونهای 
هیپی امروز » پرورش آزاد افراد را پایه کار خود قرار داده‌اند . در 
مرحله دوم » بر من مسلم شد که کمونهای معاصر ؛ بهترین تجربیات و 
مشخصات جامعه‌های اشتراکی قرون پیش را مورد توجه قرار داده و 
حفظ کرده‌اند تا جامعه اشتراکی آنها مانند اسلافشان به عاقبت شوم 
آنارشیستی دچار نشود . 

در حال حاضر کمونهای مدرن با ایجاد شرایط خانوادگی وسیع 
میکوشند محبت و صمیمیت را درچهار چوبی وسیعتر از يك خانواده 
چند نفری » بدست بیاورند ۰ بهمین دلیل است که میبینیم درکالیفر نیا 
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يك کمون هیپی نام حود را «خانواده لینج» گذاشته و کمون دیگری در 
«نیومکزیکو» صرفا خود را «برگزیده» نامیده و بالاخره کمون سومی 
در «نیویورك» خود را فقط «خانواده» خحوانده است. و هيچيك از این 
کمونها کمتر از ۵۰ نفر عضو ندارند . 

در بعضی از این کمونها» زندگی خانوادگی بصورت اشتراکی 
باعث‌تر بیت دسته‌جمعی فرزندان و تقسیم‌مسئو لیتها میشود. در«ورمونت» 
کمو نی‌و جود دارد که‌در آن» کود کانو اشخاص بالغ دراتاقهای جدا کانه 
میخوابند وهمه اطفال» افراد بزرکتر از خود را پدر و مادر مینامند . 
در کمونهای دیگری » افراد سعی کرده‌اند با توسعه روابط جنسی بین 
زن ومرد ازدواج ساده دو نفری را به ازدواج گروهی تغییرشکل دهند. 
هدف اصلی تمام این کمونها آنست که برای افراد تعهد وسیعتری بیش 
از تعهدات اعضای يك خانواده بوجود بیاورند و آنرا در سطح يك 
گروه ایجاد کنند و ظاهر آباین وسیله يك‌تعلق خاطرو خویشاو ندی‌گروهی 
بوجود آورند . 

بطورطبیعی درهراجتماعی که چنین طریقی بر گزیده شود رو ابط 
جنسی مضاعف بین افراد پدید میاٍید ولی باید دید که آیا در گذشته نیز 
کمونهائی که چنین شیوه‌ای را برای زندگی خود برگزیده‌اند بهدف 
خود رسیده‌اند با نه ؟ 

ایجاد روابط حصوصی بین‌افراد يك کمون از حصوصیات عادی 
کمونهای باصطلاح خوشبخت قرون هیجدهم و نوزدهم بوده است . 
اعضاء این کمو نها درحقیقت اشخاصی « همه‌جا وبرای هرعملی‌حاضر» 
محسوب میشدند. اعضاء درعین‌حال همکار وهمسایه و همخوابه بشمار 
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میرفتند. همگی غذای خود را در مر کز اصلی خانواده میخوردند وور 
همانجا میخو ابیدند . 

کمونهای توسعه یافته و پیروزمندی وجود داشتندکه همه افراد 
آن» خود زا 9و یک مانواده میشمردند و سالمندان خود را «یایام 
ورمادد» میخو اندند. از آن‌جمله| ند قبایل «نو آدر» «او نئیدا» ورباباران) 
ور «هارمون» و غیره .. ۱ 

در این کمونها ازایجاد جفتهای انحصاری جلو گیری میشد وهمه 
عزب محسوب میگردیدند و بدینطر یق خانو اده از نظر بیو لوژيك تشکیل 
نمیافت ۰ عشق آزاد » و ازدواج » گروهی بود ۰ در قبیله اشتراکی 
راو نئیدا» هر يك ازاعضا میتو انست با هرفرد دیگری بشرط آنکه طرف 
راضی باشد رابطه جنسی بر قرار کند. منتها این رابطه با اجازه و تحت 
مراقبت رئیس قبیله یا رهبران آن بوجود میآمد. هرمردی که میخواست 
بارانی [دارعطه جنسی برقرار کند مقصود خود را بوسیله شخص دبکری 
باطلاع آن زن میرساند و زن حق داشت پيشنهاد او را رد با قبول کند. 
اگر مرد و زنی حالت يك جفت خصوصی را مییافتند و از تماس با 
دیگران خودداری میکردند » رهبران قبیله آنها را از دیگران جدا 
میساختند و به آمیزش جنسی با ساير افراد مجبور مینمودند . 

بدین‌ترتیب مشاهده میکنیم که قبایل اشترا کی قرن نوزدهم سعی 
میکردند که بنیاد تشکیل خانواده را از نظر بیو لوژيك متلاشی سازند 
و فرزندان خود را در محیط و مسکنی ببار بیاور ند که از تکیه برداشتن 
پدر ومادر خاص » عاری باشند وهمه بزر گتران قبیله را پدر ومادر خود 
خیال کنند ۰ از اینجا خانواده‌های بزرگک بوجود میا مدند. در «او نثیدا» 
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قبایل اشتراکی فرزندان خود رانیزبصورت دسته‌جمعی تربیت میکردند 
و بلافاصله پس از گذشتن دوران کودکی بکار میگماشتند . 

مسئولیت تعلیم وتربیت کودکان بعهده روسای قبیله‌بود و کودکان 
آنها را پاپا و مامان مینامیدند . هر طفل حق داشت یکی دو بار درهفته 
پدرومادرحقیقی خود راببیند ولی درهمه حال میبایست قبیله را تکیه‌گاه 
وجودی خویش بشمارد . 

در این قبایل جشنها و مراسم و مناسبتهائی نیز بخاطر تقویت 
روح زندگی اشتراکی برگزار میگردید . آوازها و رقصها » ترانه‌ها 
سالگردها وحتی مراسم ادای فرایض مذهبی بویژه مراسمی که همه‌افر اد 
قیله بتوانند با شادی و نشاط در آن ش ر کت کنندکم نبود . روزهای 
تعطیل نیز بر نامه‌های نشاطانگیز جداگانه‌ای داشت. بسیاری از کمونهای 
مدرن هیپی استفاده از چنین مراسم و مناسبتهائی را برای غلبه بر دوح 
انز و اطلبی و«فرد گرائی» لازم‌میشمار ند. درین کمو نها گروههای کوچکی 
بوجود میاًیندکه از اعضای خود میخواهند تا از سیستم کار و فعالیت 
گروه انتقاد کنند و بدون پرده‌پوشی » از عوامل مثبت حمایت نمایند. 
رفتار اعضای کمون با یکدیگر وانتقاد مداوم وسازنده از عوامل تحرله 
آن بهر شکل و شدتی که باشد میتواند نقش موثری در پیشبرد هدفهای 
کمون بازی کند. گروههائی ازهیپی‌های«سینانون» برای تربیت و تقویت 
روح زندگی دسته جمعی در میان خودگروههای کوچکتری م رکب از 
عناصر معتاد و بیکاره و بیحال ترتیب داده‌اند وتحت نظر رهبران کمون 
بخاطر تجدید تربیت وتعلیم آنها میکوشند. دراغلب آنها بعد از گذشتن 
از چنین مراحلی است که شیسوه زندگی دسته جمعی بطور مداوم 
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آغاز میشود . 

گروه دیگری از کمو نهاز ندگی‌اشترا کی را از آنجهت بر گزیده‌اند 
که مناقشات و اختلافات فیمابین را ازمیان ببر ند ورو ح شر کت فعالانه 
درامورجامعه را درهر يك ازافراد بدمند. دریکی از کمو نهای «ورمون» 
یکروز بحران بزرگی بروز کرد زیرا عده‌ای از اعضاء ضمن تفکرات 
خود باین نتیجه رسیدند که واقعا در آنجا چه میکنند؟ یت 
فکری» شورای عمومی کمون تشکیل‌شد وپس ازمباحثات زیاد هدفهای 
تشکیل کمون مجدداً مورد تائید عموم قرارگرفت . 

کمونهای قرن‌نوزدهم که تکنيكز ندگی اشترا کی رابکار می‌بستند 
و براساس آن پیشرفت مینمودند. توسعه قابل ملاحظه‌ای یافتند. دراین 
تكنيك‌ها از اعتراف بگناه تا انتقاد از خود بطور متقابل وجود داشت 
و غرض ازینکار تحکیم زندگی‌گروهی » رفع نقائص و انحرافات و 
همچنین نارضائیهائی بود که امکان داشت به گسیختگی کمون منجرشود» 
در این کمونها يك فرد میتوانست کلیه افکار و تخیلات خود را کاملا 
عریان و بی‌برده در برابر جمع مطرح‌کند و موارد یس و ضعف » 
تردید» و خشم و ترس وبالاخره کلیه زوایای روح خود را علنی سازد 
تا کمون بتواند در يك کادر بزر گک جمعی : آنها را مورد بررسی قرار 
دهد و راه حلی بیابد . در این قبایل اشتراکی » حتی دو فرد دشمن و 
رقیب نیزمیتوانستند بدون هیچ واهمه‌ای علل وغرض خود رااز دشمنی 
با یکدیگر ابر از بدارند. اين نو ع اداره کمون را قبایل آمریکائی «تربیت 
جمعی» (تر نينك گروپ) مینامیدند . و امروز نیز بعضی از جمعیتهای 
هیپی از آن استفاده میکنند. در نتیجه اتخاذ چنین روشی » کمونها بافراد 
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خود می‌فهمانند که زندگی يك فرد برای جامعه او » هرقدر بزرگ زا 
کوچك » چه اهمیتی دارد . گروههای اشترا کی «او نشیدا» برای استفاده 
ازین روش چند قاضی انتخاب میکردند و این قضات معمولا بين شش 
تادوازده نفربودند. اهمیت موضو ع درآن بود که» این‌قضات می‌بایست 
قتبیهات خود:را مخفی نگاهدار ند و آراء مثبت خود راکتبا بنظرعموم 
برسانند . بازجوی و کنترل شدید افراد » حتی بوسیله فضات » جرم 
محسوب میشد و هیچ فردی در برابر قضات و رهبران جامعه آنقدر 
خودمانی و خصوصی تلقی‌نمیگردید تا از حضور دراین جلسات داوردی 
معاف و از طرح مسائل خود در برابر عموم مستثنی شود ۰ 

یکی از او لین کمونهای اشتراکی که درقرن‌ما بر اساس«سوسیالیسم 
تخیلی» (او تو پيك) تشکیل گردید کمون «لالانو»بود. این کمون جلسات 
گفتگوی روانی (پسیکو لوژيك) بطورهفتگی داشت که در آ نهاهر ناظری 
میتوانست بعنوان يك فرد ذی‌سهم در اداره اجتماع » به اعتراف و 
تعبین کیفر بپردازد ۰ تحقیقات نشان داده است که با تکیسه بر چنین 
روشی بود که علاقه متقابل فرد و جامعه اش تقویت میسگردید . 
بطوریکه بعضی از کمونهائی که تا امروز فعال و پابرجا مانده‌اند 
از آن بهره‌مندند. فراموش نکنیم که این کمو نها برای ادامه حیات خود 
مجبور شدند باضایعات مالی ومخالفت رژیم حکومتی سرزمین خویش» 
و بالاخره موانع طبیعی محیط خود بجنگند و دوام بیاورند . مطالعه 
همچنین نشان میدهد که آندسته از کمونهای او توپیست که دوام نکردند 
از اتخادچنین روشی عازی بودند" 

در کمو نها ی کنو نی علاقه به‌سهم بندی و ظایف اجتماعی وش ر کت 
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فعالانه در آنها و توسعه همکاری بین‌افراد» ما نتدعلاقه بمالکیت خصوصی 
و اشتغال بکاردرجامعه‌های‌عادی پیش میرود. یکی ازایدآلهای علاقمندان 
بزندگی اشتراکی» تشکیل کمونهای اقتصادی است. کمونهای اقتصادی 
چامعه‌های اشترا کی کو چکی هستند که دارای استقلال کامل 30 
ودر آنها کلیه دارائی‌اشخاص وهمچنین در آمدشان بهمه اعضاء تعلق‌دارد 
پراثر علاقه به چنین استقلالی بود که بسیاری از آنها در کنار مزار ع و 
روستاها متمر کز شدند ویادر اطراف اقامتگاههای خود مراکز کشاورزی 
و تولیدی بوجودآوردند تا بتوانند مایحتاج خود را راساً تهیه نمایند. 
آنها حتی برای رسیدن باین مقصود مانند کارگران ساده و کشاورزان 
بی‌چیز در غارها و بیغو له‌ها خو ابیدند و کلبه‌هائی برپا کردند . 

درمیان کمو نهای معاصرجامعه‌هائی نیزهستند که ما لکیت خحصوصی 
و پول را بسان سدی در روابط بين افراد بشر ملاحظه میکنند . بعقیده 
این‌جماعت پول میبایست درصندوق مشتر کی‌جمع گردد و لوازم‌زندگی 
از هر نوع باید مورد استفاده هر کس که بان نیازمند است واقع شود. 
نمونه‌ای از تأثیر این دوش را درجواب يك کودك هیپی که ازو پرسیده 
بودند داشتن يك‌گربه یعنی چه ؟ بخوبی میتوان یافت . وی‌گفته بود 
«یعنی گر به مال همه است» . 

بسیاری از کمونهای هیپی که افرادآنها؛ مانندمردم عادی‌اجتماع 
در خارج کار میکنند میکوشند «خزانه مشترك» بوجود آورند وکاری 
کنند که «زندگی اشتراکی» مسئولیت تامین اقتصادی هريك از اعضای 
خود را بعهده بگیرد . حتی کمو نهائی وجود دارندکه در آنها » افراد 
پول بسیار کمی بعنوان «حرج جیب» میگیرند . 
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یکی دیگر از ایدآلهای قبایل اشتراکی مدرن ایجاد موسسات و 
مراکزی است که همه‌افر ادقبیله بتواننددر آنهاکار کنند ودراین موسسات 
برای همه افراد و مخصوصاً برای همه سنین مجاز (۱۴ تا ۶۵) سالکی 
کار وجود داشته باشد . بعلاوه اغلب جوانان و افراد قبیله صرفنظر از 
رنگ و نواد و جنس » دارای تخصصها و تحصیلات عالیه هستند . 
بهمین علت است که بعضی از آنها را دست اندر کار شغل مورد توجه 
۱ 

کمونهای هیسی « برودرف » دارای عناصر کشاورز » هنرمند 
هنرهای دستی و اسباب بازی سازمیباشند ود رکمونهای «سینانون» پمپ 
بنزین » سینما » مدرسه و فعالیتهای تبلیغاتی را می‌بینیم و گاه حتی با 
مراکز تحقیقی آنها آشنا میشویم » در این کمونها بسیاری از سازمانهای 
عادی شهری نیز وجود دارد. 

درگروههای برودرف » وظایف و مشاغل افراد بطرز جالبی 
مشخص شده است : قسمتی از این وظای ف که جنبه شغل هم پیدا کرده 
عبارت است از کدبانوئی» تدریس » تعلیم و توسه هنرهای دستی - و 
غیره . در همین کمونها » کارهائی از قبیل وظایف آشپزی واداره سالن 
غذاخوری » بنوبت و در حقیقت نوعی «بیگاری» است . 

در دسته دیگری از کمونها که در آمد اعضا و موّسسات وابسته 
جمع آوری نمیشود» هیثت رهبری آنها از شرکت فعالانه و داوطلبانه 
افراد برای اداره امور استقبال میکند . 

دربسیاری از کمونهای قرن نوزدهم که امکان توسعه وتکامل برای 
آنها پیدا شد» مفهوم مالکیت «تعلق بعموم» بود وداراثی اشخاص متعلق 
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به‌همه اعضا تلقی میگردید ودر نتيجه این‌امر» مالکیت خصوصی بکلی 
لغو شده بود ۰ بموجب مقررات این کمونها هر فردی که به عضویت 
کمون پذیرفته میشد بمحض ورود میبایست دار و ندار خود را به‌جامعه 
حل سس 7 

دریکی‌از کمونهای «مارمو نی» بکروز ریس تبیله که(جر ج راپ» 
نام داشت رسما و علنا دفتر اموال کمون را آتش زد تا هیچگاه معلوم 
نگردد که چه کسی » چه چیزی را بکمون هدیه کرده و جامعه قبیله, چه 
اموال و نقدینه‌ای داشته است : اینکار از لحاظ اجتماعی بای کمون 
دوخاصیت داشت: یکی آنکه افراد بخاطر اشیاء و نقدینه‌مائی که بجامعه 
اشترا کی خود اهدا کرده بودند دراعماق وجود خودعقدة مالکیت قبلی 
آنها راپیدانمیکردند» ودوم آنکه کمون براساس آنچه که برای فعالیت 
در اختیار داشت برنامه کارهای خود را از درجات بالاتر از صفر 
شروع میکرد . 

این شیوه کار به کمو نهای ءزبور اجازه میداد که مایحتاج خود 
را بشیوه خاص خویش تامین کنند. البته دراین جامعه‌ها نیزعموم اعضا 
کارمیکرد ند و گاه این شیوه نیز براثر نتایج ودشواریهائی که پیش‌میآمد 
تفییر میکرد. مثلا کمو نهای «او نتیدا» ابتدا برای اداره امور خود شبوه 
کشاورزی را بر گزیده بودند و لی بروز مشکلات مالی باعث شد که 
بکارهای موّسسات مهم صنعتی روی آورند و در نتیجه تولید انواع 
کالاهای صنعتی مصرفی » در موسسات آنان رونق یافت و کمون آنها 
از نوارهای فولادی تااشیاء نقره وطلا تولید میکرد. این فعاليتها توسط 
کمیته‌های مخصوصی مر کب از روٌسا و کارشناسان خود کمون که در 
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رشته‌های مورد بحث » فعالیت داشتند اداره میگردید . 

از این گذشته هربار که لازم میشد » جستجو وتأمین کار» بصورت 
يك مسئله مورد توجه عموم افراد کمون در میآًمد وبرای یافتن راه حل 
آن » وظایف گو ناگو نی بعهده اعضا گذاشته میشد. طبیعی است که تقبل 
چنین وظایث و برنامه‌هائی مستلزم وجود يك‌سازمان مجهز هماهنک» 
کننده در داخل کمون بود ۰ زیرا حتی مقدار وقتی که هرعضو میبایست 
در آن بکار بپردازد در جلسات عمومی مفصلا مورد بحث قرار میگرفت. 

چند کمون ازاین نو ع که توانستند ناکامی وشکست وا بشتا سا 
بگذارند بطریقی عمل کردند که در آن هر فرد » موقع و مدت اشتغال 
بکار خود را شخصاً تعیین میکرد . 

مهمترین نمونه این کمونها قبیله اشتراکی «بروك فارم» بود ۰ در 
نقطه مقابل‌این کمون» قبیله «جکرز» بود که رهبران آن وقت دقیقو معینی 
را برای اعضای‌گروه خود معین کرده بودند و بوسیله نواختن زنگ » 
اوقات کار و استراحت خود را اعلام مینمودند 

وجود جنین سازمان و برنامه کار احتصاصی ‏ برای کمون » 
«تعهدات عمومی فوق العاده‌ای» بوجود میآورد و علل مهمی در دوام 
و قدرت آن بود . 

کمون‌های کنو نی‌جوانان هیپی ( که برحلاف تصورعموم»همگی 
جوان هم نیستند) براین اساس بنا میشو ند که اصول فلسفی و تئوريك 
پیچیده‌ایرا در هم بياميزند و نظام مناسبی برای رهائی از بن‌بست های 
روحی و فکری جامعه ماشیتی امروز » بوجود بیاورند . ولی سیستم 
فکر آنها طوری است که آدمی» رهبران آنها را بسان رسای جمعیتهای 
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خیریه تصورمیکند ویاچنین میپندارد که این جوانان سرخورده ومأیوس 
و گریزان از عواقب و نظامات جامعه شناسی» بل ری وستص وس 
جویای ترحم» هستند . 

کمون عظیم سینانون که یازده سال ازعمر آن میگذرد و چندین 
هزار عضو دارد با برقراری يك مقردی ۳۲ دلار در ماه برای بیکاران 
تأسیس گردید ۰ این کمون که برمبنای نظریات «چك دیدریش» تأسیس 
شده است هنوز هم از همان مقرری فلیل بیان ود استنده م‌کند 
آیا اين مبلغ و تدابیر غیر مالی مشابه آن » بخاطر این ثابت مانده که 
ترحم افراد بشر جلب و يا بی‌نیازی اعضاء را از مال و منال دنیا ثابت 
کند؟ جواب این سوال معلوم نیست و لی‌هنوز نظریات مرتاضانه رچك 
دیدریش» برامور این کمون حاکم است . 

کمون دیگری در «فورت هیل» زندگی میکند که ملهم از افکار 
و نظریات «مل لیمان» است. این کمون و تعداد زیاد دیگری از کمونهای 
موجوده چنان زندگی‌میکنند که گوتی رهبرانشان از حواریون ستمدیده 
مسیح‌اند وحالت پیغمبری و مر تاضی دار ند ومخصوصاً غیبگو وصاحب 
کرامانند . 

نتبجه این‌سیستم زندگی کمو نی‌را» بتلخی و بسرعت میتوان دید» 
و آن پرورش یکعده « اشخاص قابل ترحم و عاطل و باطل است » که 
نبروی محر که حیاتشان‌براثر نفرت ویأس ازاجتماع متعارف» به‌منجلاب 
رکود وانتظار يك نجات دهنده غیبی افتاده ولی نه تنها هیچ ترحمی 
را جلب نمیکند » بلکه بنوبه خود نفرت متقابلی را بوجود میآورد. 

بسیاری از کمونهای قرن نوزدهم چنین حالت «روحانیت و 
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مسیحیتی » را برای خود حفظ کردند . 
وضع این کمو نها چنان بود که اگر چه «محیط روحانی» زیست 
واعتقادات آنان مستقیماً جنبه مذحبی خاصی پیدا نمیکرد و لی مشخصات 
روحانی ومعتقدات يك فر قه‌دینی در آنان و جودداشت. مخصوصاً رهبران 
آنها حالت ترس از نیروهای مرموزی را به افراد الا مینمودند و به 
روحیات متافیزیکی افراد دامن ميزدند . 
رفتارافراد با این رهبران نیز شبیه رفتار مریدان يك فرقه بامراد 
خود بود . و انبوه افرادکمون هميشه با ترس و خضو ع مخصوص 
اعضای يك فرقه » با آنان رو برو میشدند و يا از آنان باد میکردند » 
بطوریکه رهبران از یکنو ع مصونیت و مزایای قابل توجه برخوردار 
می‌شدند . تعلیمات مربوط به خیرخواهی و نوعدوستی اعضای کمون 
و دستورات رهبران آنها » درا کثر موارد » حتی پس از »رگ آنان نیز 
ادامه می‌یافت ۰ 
قبایل اشتراکی «چکرز» که زنی به‌نام «ننه آن‌لی» رهبر آنان بود 
وهمچنین قبایل «برودرف» که رحبر آلمانی نژاد داشتند» ازاین‌جمله‌اند. 
و مخصوصا قبایل اخیر هنوز مشغول ترجمه آثار رهبر فقید خود از 
زبان آلمانی برای‌افراد خویش‌هستند. رهبر کنو نی آنها شخصی درحکم 
نایب امام و جانشین و قائم مقام پیشوای اولیه آنان بشمار می‌رود . 
دراینجا ذکرموضو ع جالب توجه دیگری لازم است و آن اینکه 
تکیه برایجاد زندگی «اشتراکی وسیعی بخاطر ارزشهای ابت و معین» 
هر فرد را از لحاظ ايدئولوژيك موظت می کردکه و لو بقید سو کند 
نظامات کمون را بپذیرد و اغلب اوقات این سو گند درهمان آغاز ورود 
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و پذیرش وی ادا می‌شد . 
اختلاف سطح این کمونها را دربرابر بعضی ازجماعات شکست 
خورده اشتراکی» بخوبی میتوان بررسی کرد. ازین‌رو بود که کمونهای 
معروف به‌هارمو نی جدی د که ازنظام ایدئو لوژيك مستحکمی برخوردار 
نبودند بدون هیچگونه قید و شرطی » به رکس که علاقمند به‌گذراندن 
يك تجربه زندگی اشتراکی‌بود اجازه ورود به جامعه خودرا میدادند. 
اما کمونها وجامعه‌های اشتراکی امروز» چه از نظر ایدئو لوژيك 
و چه تعیین ارزشهای زیربنای اجتماعی » با کمونهای قرن نوزدهم فرق 
میکنند. تعدادی از کمونهای او توپیست امروزه که اغلب مانند برودرفها 
و برادران «هیوتر» جنبه‌های مذهبی و متافيزيك نیز دارند » ریشه‌های 
وجودی خودرا درسنن اینگو نه کمونهای قرن گذشته میبینند» بااینوصف 
در گروههایمدرن‌اشتر | کید و تیپ مشخص وجوددارد: یکدسته‌گرومهای 
هیپی باريشة «آ نارشیستی» هستند ودیگر کمونهائی که باتکیه بر «آزادی 
وتات فری آنعاده افرازد فعالیت می کنند - 
کمونهای آنارشیستی امروز بین ۱۲ تا ۲۰ نفر عضو دارند و 
میکوشند بین افراد خود صمیمیت وسیع بوجود آورند وبراساس این 
صمیمیت» افراد را نسبت بیکدیگر متعهد کنند و بخاطر این‌هدف هیچ 
پایه زیربنائی وضابطه خاصی بوجودنمیآورند. دراین قبیله‌ها» هر کس» 
هرکاری را بخواهد و بتواند » میکند . کمون در قالب کلی خود فقط 
میکوشد انعطاف و تحرکی داشته باشد و از اینرو هیچگونه رهبری 
معینی ندارد و بهیچوجه سعی نمیکن د که سیستم‌های کنترل و توسعه‌ای 
راکه در کمونهای دیگر تجربه شده و میشود قبول و رعایت کند . 
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در این جامعه‌های آنارشیستی کوچك » هر فرد مجاز است در 
خار ح کار کند وهیچ تعهدی ندارد که دسترنج خویش رادراختیار کمون 
بگذارد وهمچنین درداخل کمون موظت بداشتن مسئولیتها و بر نامه‌های 
خحاصی نیست وحتی ادامه زندگی در کمون ویا خروج از آن برای وی 
آزاد است : 

براین اساس ممکن است شماکمو نهائی از اینقبیل را پیدا کنید که 
اعضای آن روز بروز ویا ساعت بساعت عوض شوند و قابل شناسائی 
برای اعضا نباشند. بزر کترین دشو اری که اینگو نه کمو نها تحمل‌میکنند 
بیسر وسامانی و رژیم تبعیض آمیز مالی است. زیرا بطور طبیعی در 
چنین جامعه‌مائی رو ح همکاری و تعاون مالی از بین میرود و اشخاصیکه 
بهتر پول درمیآورند و یا ثرو تمندتر هستند راحت‌تر زندگی میکنند و 
استفاده از امکانات مالی نظیر : سفر و اعتیاد و میکگساری و لذت جوئی 
و حتی تجاوز وانحراف علنی برایشان بیشتراست. وبهمین علت اغلب 
موارد فساد و قتل و تجاوز و فرار و دزدی و پرداختن به متنو ع ترین 
و زشت ترین حرکات بین آنان زیاد است. زیرا در حقیقت آنها آنچه 
راکه در جامعه متعارف اسباب نفرت و سرگردانی و یاس و تنفرشان 
شده مستقیما بجامعه‌ای برده‌اند که قصد داشتند در آن با آسودگی خیال 
و راحت‌تر زندگی کنند . 

در حقیقت در این کمونها هیچ پایه ابت مالی وجود ندارد و لی 
نیاز بآن از بین نرفته است و از اینروست که می‌بینیم گروههائی از این 
جماعت بکرات کوشیده‌اند بر نامه‌های‌گو ناگو نی بدون تکیه‌برجنبه مالی 
درجامعه اشترا کی خود پیاده کنند وموفق نشده‌اند. علاوه براین بخاطر 
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نبودن چنین ضابطه ای برخوردها ودشمنی‌های نفرت انگیز بین آنان 
رخ داده که هر گز پایان نیافت و بنوبه خود عامل بازدارنده‌ای برای 
رشد و توسعه صمیمیتهای خانوادگی و گروهی دراین قبایل‌گردید . 

بعقیده من در تعداد زیادی از کمونهای آنارشیستی امروز ابجاد 
يك نظام سازنده و رهبری‌کننده اجتماع » بسیار دشوار است . 
هیچ قانون و تشکیلاتگروهی که حا کم و ناظر بر حر کت جامعه باشد 
در این کمو نها نمیتوان بوجود آورد» وحتی برای مدت محدودی بر آن 
حا کم ساخت. دریکی از کمو نهای مریلند که ۱۲ نفر بیشترعضو نداشت 
حتی پرداختن حق عضویت ورودیه نیزمعمول نبود. درحالیکه مالکیت 
خصوصی وجود داشت و هرکس هر چه داشت و يا بچنک میآورد 
متعلق بخود او بود. و با اینوصف اموال شخصی‌افراد بموجب اعتراف 
شفاهی آنها » جزو مایملك عموم محسوب میگردید و قابل تقسیم و 
استفادهٌ همه بشمار میرفت . درنتيجةٌ چنین وضعی » بسیاری از اعضای 
کمون در خارج کار میکردند و براساس مقیاسی که اصل آن معلوم‌نبود 
ماهانه ۳۰ دلار برای غذا و اشیاء مورد لزوم میپرداختند . انجام دادن 
هرگو نه‌کاری در داخل کمون آزاد وداوطلبانه بود. وظایف ومسئولیتها 
و تشریفاتی بعنسوان رهبری در آن وجود نداشت و تصمیمات بطور 
ی کته می‌شد ‏ 

بعضی از کمونهای این نو ع کوشیده‌اند به تابعیت از کمونهای 
او توپیست جلسات‌منطقی‌برای بحث و گفتگو برقرا رکنند وماننداسلاف 
خود در قرن نوزدهم براین اساس» ضوابط خاصی در جامعه اشتراکی 
خویش ایجاد نمایند ولی علناً مشاهده شده‌است که بعلت وجود روحیه 


۷۳۷ 


آنارشیستی هیچ نو ع آئین وقانونی ولو بطور شفاهی را نمیتوان در 
آن برقرار کرد زیرا آنارشیسم هرگونه سیستم و نظامی را بنا برطبیعت 
خود نفی میکند . 

درحقیقت بزرگترین نقص این کمونها نداشتن پايةٌ ایدئولوژيك 
قابل قبولی است که همه اعضاء را در بر بگیرد و افراد کمون بتو انند 
بخاطر زندگی صمیمانه در کنار یکدیگر آنرا با جان ودل بپذیر ند. 

بسیاری ازاین کمونها سعی دارند باتمایلبهم افراد به‌صمیمیت 
فیمابین » این خصوصیات را درکادر کلی جامعه‌عود منعکس کنند یعنی 
از راه روابط صمیمانه وخصوصی افراد » به‌یگانگی ومحبت اجتماعی 
برسند. و لی یکی از افرادی که با چنین روحیه‌ای توانسته بود در یکی 
از اين کمونهای شکست خورده زندگی کند علت شکست خود را 
چنین بیان کرد : 

- ما موفق نشدیم چگونگی جامعه خود را توجیه کنیم و بفهمیم 
که‌کی هستیم؟ بعلاوه ما بهیچوجه خودرا برای آنکه چه‌چیزی نیستیم؟ 
آماده نکرده بودیم | بطور خلاصه ما نمیدانستیم چه چیزی هستیم و 
چه چیزی نیستیم. ما بعلل گو ناگون و نه‌بخاطر هدف ابتی گرد یکدیگر 
جمع شده بودیم و در نتیجه » فکر و مقصود مشترکی که مارا برای 
زندگی وتلاش مشتركك تشویق و امیدو ار کند نداشتیم. زیرا دردرجه‌اول 
لزوم چنین هدفی را برای برپا نگهداشتن جامعه خود بیکدیگر توجیه 
نکرده بودیم. درست بودکه عده ای از ما مدتی باتفاق یکدیگر کار و 
زندگی میکردیم ولی يك‌فکر تقسیم وتوزیع کارودستمزد بخاطرزیستن 
در يك جامعه اشترا کی درمیان ما وجود نداشت . 


۷۸ 


باید در نظر داشت که کمو نهای مختلف » در ابتدا هر کس را که 
علاقمند به ورود در جامعه خود - تشخیص میدادند » میپذیر فتند . این 
کمونها برخلاف کمونهای قرن نوزدهم تمایزی بین عضو و غیر عضو 
خود قائل نمیشدند . زیرا مبنای وجودی آنها آنارشیسم بود. دب تک 
از کمونهای کالیفر نیا که بیش از یکسال عمر نکرده بود جوانی چنین 


بت 


میکفت : 

ما بطریقی کاملا باز و بی‌پرده زندگی میکردیم و هیچگاه در 
باره هیچ م و ضوعی «ه» » نمیگفتيم. ابتدافکر میکردیم که‌چنین بی‌پردگی 
برای تقویت دینامیسم جامعه ما لازم است ولی بزودی متوجه شدیم که 
جماعتی از بیماران و معتادان و سرخوردگان و هوسرانان را بین خود 
جمع کرده‌ایم که از بین بردن عیوب و انحرافات آنها و با احراجشان 
محال بود. درواقع آنها برای فرار ازعوارض‌گوناگون زندگی شهری 
وخانوادگی بنزد ما آمده بودند. و براثر زندکی درمیان ما نیز هیچگونه 
تعهد و مسئو لیتی را احساس نکردند و تغییر روحیه ندادند . 

چشم انداز زندگی و فعالیت اکث رکمونهای آنارشیستی کنونی 
جهان بهمین‌تر تیب نامشخص وغیرقابل تعریف‌است. این کمونها شیوه 
فعالیتی را که درمقابلاجتما ع -حتی آزادانه- برانگیزدندار ند وقطعیاست 
که مانند کمو نهای پیروزمند قرن‌نوزدهم دوام نخواهند کرد ویا درهمان 
حد ناچیز بزندگی ادامه نخواهند داد . 

اکنون بسیاربجاست که ظهور و دوام کمونهای آنارشیستی هیپی 
را درقرن خودمان ازجنبةً دیگری بررسی کنیم» ازلحاظ علوم تعلیم و 
تربیت» اصولا تربیت وترقی هرفرد به سه‌عامل زمان» ادزش و توسعه 


۷۹ 


احتیاج دارد که اهمیت اقتصادی و ظرفیت شخصی افراد دا نیز باید 
بآن اضافه کرد! بزر گترین علت ناکامی کمو نهای امروزاینست که بسوی 
تجر بیات نام‌وفق « ,سرعموهای» خود رو میسکنند و توجهی به 
جنبه های ضعف و شکست آنها ندار ند و هرکدام را که نسبت بخود 
پیشر فته‌تر و بادوام‌تر میپندارند » سرمشق قرار میدهند و در عین حال 
تجربیات بعضی از کمونهای قرن نوزدهم را که می‌پسندند بآن اضافه 
میکنند و در نتیجه بر اتمسفر آنارشیستی کمون خود میافزایند زیرا 
حتی - قابلیت و ظرفیت اخذ تجربیات صحیح و کشف راههای تازه 
در آنها نیست . 

در حال حاضر چند صد کمون باصطلاح هیپی در آمریکا وجود 
دارد که اغلب آنها براساس « برخوردهای‌گروهی » کوتاه‌مدت تشکیل 
شده‌اند . این کمونها بتمام معنی زودگذر و موقتی هستند درحالیکه 
اعضای آنها بخاطر صمیمیت وتعهد (مسئولیت) انسان در برابر انسان 
گرد یکدیگر جمع شده‌اند . این افراد خود را در نزد یکدیکر و در 
محیط کمون » توجیه شده حساب میکنند . و از اینرو افراد برجسته 
آنها قبیله خود را چه از لحاظ فرد وچه ازلحاظ جمع» مسئول ومتعهد 
میشمارند و در عين آنکه مرتباً کوچك و کوچکتر شده از بين میرو ند 
خود را دائمی و ابدی معرفی مینمایند !۱ 

در قسمتی از کمونهای امروز » تعلیم و تربیت افراد » برمبنای 
عمل متقابل و تفاهم توسعه اعضاست . بدین جهت است که ابتدا قبول 
افراد ؛ سپس » جفت شدن و سرانجام جمع گردیدن آنها بدسته‌های ۲ 
و ۳نفری و بیشتر» دراین کمونها مورد تشوین قرار میگیرد تا کمون در 


۸۰ 


مجمو ع بسوی تفاهم ومحبت افلاطونی پیش رود يا لااقل مسیر بعضی 
از کمونهای نیمه موفق قرن نوزدهم را پیدا کند . 

یکی ازرامهاثی که این کمو نها شاید نیندیشیده بآن دست یافته‌اند 
ایجاد فرصتهای روز افزون برای شر کت همه يا | کثریت قاطع افراد 
است تا در گفت و شنودها و اظهار نظرها؛ بتوسعه محیط تفاهم ودوستی 
و ف رک و نکمات کنند . 

در بعضی از این کمونها حتی‌گروه‌های بحث کننده تشکیل شده 
و اعضای این گروه‌ها بتنهائی و يا به صورت دسته‌های دو » سه وچند 
نفری برای‌گفتگو » مخصوصاً بمیان افرادگوشه‌گیر و حاموش میروند. 
هیپی‌های معروف «لاما» که در نیواورلثان و نیومکزیکو بسرمی‌برند» 
هر شب دارای جلسات گروهی وسیعی هستند که هدف از تشکیل آنها 
توسعه روحیه فرد و تقویت تفاهم و وداد بین اشخاص است . لیکن 
چنین کگروه‌هائی در کمو نهای‌امروزی‌فقط وانمود به‌سعی دربهبوداوضاع 
خود میکنند زیرا بعلت وجود روحیه آنارشیستی قوی درمیان خود از 
طرف رهبران و عناصر مسئول » به اجرای این ماموریت برگزیده 
نشده‌اند و در امر هدایت وضع کمون دارای اعتبار و ارزش رهبری 
تلقی نمیشو ند بعلاوه‌استنتاجات آنها - و لو بصورت توصیه‌های غلط با 
درست - بکار بسته‌نمیشود» سهل است » رقابتها و اختلافات رهبری نیز 
بین آنها بروز میکند که خود از عوامل تسریع انهدام کمون است . 

وی آار توونها ۰ اعل روابط صمینانه خانوادگی از طربی 
توسعه تجربیات جنسی ودوستیهای دوجنس‌مخالف بسیارتقویت میشود 
وجاذبه جنسی زاو لین وموّثرترینعوامل‌حیات کمون‌محسوب می‌گردد. 


۸۱ 


اما اگردختر و پسرباهم ازدواج نمایند ازدو اج آنان صورت یك‌همسری 
(مو نو گامی) تخواهد داشت و مخصوصاً زوجهائی که پس از ازدواج 
بعضویت کمون درمیاً یند رو ابط مونوگامی برایشان ممنو ع است. آنها 
در ادامه و یا آزادی جنسی خود » مختار ند منتها بهیج وجه نباید شیوه 
يك همسری را قانون زندگی جنسی خود بدانند . بالاخره تعدادی از 
کمونها انجام فرایض و دعاها و تشریفات مذهبی را برای حفظ خود 
مفید دانسته‌اند و ازمر اسم «تائی‌چی» (يك نو ع فریضه مذهبی قدیم چینی 
که با حرکاتی شبیه رقص اجرا میشود) تا مراسم مربوط بوقایع مهم 
قرن ما » مورد استفاده آنها قرار میگیرد » زیر بعتیده اعضای کمونها 
آهمیت‌همه‌فر ابض» در«اشترا کی بودن»روحی‌جمع کثیری از انسا نهاست. 
و این انسانها نیز با همه قلب و عاطفه خود در برابر آنها ظاهر میشو ند 
و اختلافات روحی و خحصوصی خویش را از باد میبرند . 

تعدادی از کمو نهای توسعه یافته‌امریکائی از اصول‌نظریات معروف 
ب‌زن 71577 یاروانشناسی انساندوستانه استفاده مینمایندو کوشش دارند 
باتوسل باین‌مکاتب» رشته‌های پیو ند روحی بین اعضای خود رابصورت 
متساوی توزیع و تقویت کنند . 

اما تردید زیادی و جود دارد که این مکاتب» که هريك تعدادکمی 
از افراد بشر را بخویش جلب کرده‌اند » بتوانند راضی کننده جماعت 
کثیری از مردم باشند و مشکلی جهت نجات بشریت - آنطور که مورد 
نظر بنیان‌گذاران این مکاتب بوده است - فراراه جوانان و متواریان 
از تمدن ماشینی بگذار ند . 

گروهی از کمونها » چنان در نابود کردن جنبه‌های حصوصی 


۸۲ 


و انفرادی زندگی اعضای حویش پیش رفته‌اند که هیچ فردی در آنها 
ازحداقل زندگی خصوصی خود (حتی‌تفکردرتنهائی) برخوردارنیست. 
جالب آنست که اوضا ع اغلب این کمونها اقتضای پذیرش افراد زیادی 
را ندارد » وبهمین جهت در قبول عضوء سختگیری میشود (درحالیکه 
زندگی کمونی بخاطر آزادی و نجات بشرعنوان شده است) و در نتیجه 
این‌وضع» یکنو ع مقررات قرنطینه و آزمایش وسانسور و کنترل طبیعی 
(تو ام با دوره‌های آزمایشی مفصل) بین آنان اجرا میشود که در نهایت 
امر به‌تنهاگذاشتن اشخاص «نامناسب» منجرمیگردد وهمین افر ادسر انجام 
یا مجبوربترك آنان ورفتن به قبیله دیگری میشو ند و یا به جامعه ماشینی 
باز میگردند و مسلماً سرگردان‌تر و سرخورده‌تر از پیش . 

درمیان بعضی از کمونهای باصطلاح توسعه یافته» کارها ومشاغلی 
در داخل کمون به رأی افراد تعیین میشود که دستمزد معینی هم برای 
آنها مقررمیگردد. باین ترتیب که عضو کمون هم میتواند در يك‌کارگاه 
یا مزرعه کمون کار کند و بعد از کار در آشپزخانه به سایر افراد در تهیه 
غذا و وظایث بعد از آن یاری نماید» تقسیم مسوّلیت بصورت یکی از 
اشکال ترقی رو ح زندگی دسته جمعی شناخته شده است . 

در مرا کزی که از اصول زن 7.10 پیروی میشود » انضباط و 
همچنین نظام کار وشغل اهمیت فراوانی‌دارد. درمیان قبایل هیپی سینانون 
افراد تازه و ارد» فوراً به نظافت توالت‌ها ودستشوئی‌ها گمارده میشو ند. 
کارهای روزمرة آزاد نیز معلوم و روزهای آن مشخص است و حتی 
مشاغلی وجود دارد که پرداختن با نها قبلا در «برنامه» کمون گنجانده 
شده است . این کمونها از نظر كمك به همنو ع و وظایف خیریه نیز » 


۸۳ 


شخصیت‌هائی رابعنو ان نمو نه وسرمشق دربین خوددارند. از آنجمله‌اند 
« فریتزپریس » و «ویلیام شولتز » ( آلمانی الاصل ) در « اسالن » و 
«سز اردو پالز» در (نیوهمپشایر) ۰ 

بطور خلاصه کلیه کمو نهائی که ریشه‌های خانواده دسته جمعی و 
بزرگک را بین افراد خود تقویت و مستحسکم میکنند » دائماً به کار 
توضیحی و انتقاد از خود و توسعه تفاهم میپرداز ند » به‌تقسیم مس‌لیتها 
توجه زیاد دارند» مشاغل و کارهایی درسطح عمومی‌قبیله ایجاد میکنند. 
شرایط‌سختی برای‌پذیرش افراد وضع کرده‌اند و به عاطر ایجادسر مشق‌ها 
و نمونه‌های ممتا ز كمك بهمنو ع و تعاون عمومی » ارزشهای مشترك و 
خاصی برقرار نموده‌اند . 

در پرتو تاریخ » ه رکمون آنارشیستی را میتوان با دوام وثابت 
دانست اما در کادری محدود با افرادی معدود » در عين حال کمو نهای 
غیر آنارشیستی » که جنبه توسعه و تفاهم بین افراد بشر را (اعم از 
اعضای خود یاساکنان اطراف) فوق‌العاده مهم‌میدانند آینده محسوس 
و امیدوار کننده‌ای دربرابر علاقمندان‌عودمیکستر ند. و لی درقرن ما که 
سرعت تغییر شرایط و اوضاع و سلیقه ها و روحیات » مانند سرعت 
وسایل‌ماشینی است. و بشریت روز بروز داردخود را از تهیه بر نامه‌ها و 
ایده آلهای دور و دراز مدت خلاص‌میکند» همةّ برنامه‌ها در رو ح افراد 
جامعه» از امروز به‌فرداست وباهمه طر ح‌ها و فکرها که درباره آینده‌های 
دور میشود» مردم» جنبه خیالپردازی آنها را بیشتر حس میکنند درحالی 
که فردا برای آنها قابل لمس است. زندکی تبدیل به‌زمان حال میشود 
و متفکران بزرگ که می‌بینند بشر عصر ما به عالیترین » متنو ع‌ترین » 


۸۴ 


و وسیع ترین وسائل رفاه - روز بروز بیشتر و بیشتر از همه قرنهای 
تار یخ‌خود - دست پیدا میکند : قلب و روحآدمی را مانند قلب زمین 
و فضا میشکافند. زیرا در این هر سه رمگذر » عظمت » وسعت وهیجان 
بحدی‌است که مجال‌تر کتازی به « خیال » دادن احمقانه است. جراکه 
موشکها و رادارها و تشعشعات تندتر و زودتر از طایر خیال رهسپار 
اعماق سپهر هستند . 

باین ترتیب‌است که بعضی کمو نهای ک و چك مر کب ازافراد مرفه 
پسراعت به صورت خانو ادگی در مًیند و از وسیم شدن و زیاد شدن 
خودجلو گیری مینماینده کمون خانوادگی آنها نیزخوشبختی و آسودگی 
بی دوامی را برای آنها به ارمغان میآورد . 


فصل پنجم 


هیر ۲۱۸۱۳ 


بزر کتر ان رویداد هنری دهه ۶۰-۷۰ 


جامعه‌شناسی «هیپیسم) در کنار حطوط نامشخص و پر ابهام ی که 
دارد » زمینه‌ها و پدیده‌های حنری خاصی را نیز بوجود آورده است که 
مستقیماً از تأثیرمتقابل روحیه سر کش واعتراض آمیز افراد وجامعه‌شان 
سرچشمه گرفته است . این اعتراض در موسیقی » شعر » هنر نقاشی » 
سینما » مجسمه سازی و انواع دیگر معارف و فنون اجتماعی بچشم 
میخورد که قویترین آنها درزمینه شعرو نمایشنامه وموزيك است. گرچه 
بزحمت میتوان ارتباط خاصی را بین این پدیده‌ها و « هیپیسم بنیادی » 
پیدا کرد ولی نمیتوان منکرش دکه هزاران هزار جوان هیپی و غیرهیبی 
و هیپی‌نما فریادهای‌اعتراض» س رکشی و گمگشتگی‌روحی خودرادر آنها 
جستند و درتمام سالهای دهه۰ ۱۹۷۰-۱۹۶ آنهارا تکرار کردند ۰ نتیجتاً 
یکرشته مضمون‌تازه برای‌فیلم‌سازی» ترانه‌سرائی بوجود آمد که مستقیماً 


۸۷ 


مربوط به‌روحیه جوانان عصیان‌زده مر فه‌ترین ملل غربی بود: از آنجمله 
است سریال‌تلو یزیو نی «نسل‌جدید» ‏ که‌گروهی از این جماعت‌را پس‌از 
فرود اجباری بك هو اپیمای حامل آنان دريك جزیره نشان میداد. ولی 
اهالی این جزیره که براثر سانحه وحشتنا کی متواری شده‌بودند» بعلت 
مرموزی مرده وشهرراباهمه تجهیزات مدرن و لوازم صنعتی ومسکونی 
وارتباطی رها کرده بودند ودرنتیجه جوانانی که از هواپیمای ساقط‌شده 
وارد جزیره شدند » باوجود آنکه امکان استفاده آزاد ازهمه این‌تجهیزات 
مدرن وعالی را داشتند» بخاطر کینه و نفرت از زندگی ماشینی وروحیه 
عصیان زده خود. از این امکانات استفاده نکرده » به ساختمان جامعه و 
لوازم زندگی آزاد وتازه خویش پرداختند » لیکن موارد متصدد و 
روزافزو نی پیش آمد که همگی ناچار باستفاده ازوسائل زندگی ماشینی 
گردیدند. از آنجمله درمواقع بیماری» سانحه ( سیل» باران زلزله ) 
خبریابی از یکدیگرء مطالعه؛ ورزش. زایمان» شکار» رفع اختلافات و 
رعایت سلیقه افراد » و پیشگیری از شیو ع بیماری‌ها » تهیه خوراك و 
آشامیدنیهای سالم ومطمتن» و بالاخره شراب و آبجو» و و و ۰.۰ مرتباً 
به‌مرا کز شهری مراجعه کردند. بعد» نوبت به استفاده ازتعیین رئیس و 
معاون و مأمور پلیس و دادگاه » بیمارستان (یادرمانگاه) بلندگو (برای 
ایراد حطابه) » وا کسن » وسایل ضدحریق» کو لرو یخچال و گاز وسایر 
وسایل که آخرین آنها کوشش برای جلو گیری از ازدیاد نسل » و تهیه 
وسایل ید کی وایجاد مزار ع کشاورزی بود. درنتیجه بفاصله کمی همه 
این جوانان که در نقطه‌ای مطلقاً آزاد و دلخواه حود» جمع‌گشته بودند 
ناچار به باز گشت به‌شهر وشهر نشینی‌شدند وسریال فیلم پایان پذیرفت. 


۸۸ 


از شکست‌های «میپیسم» بعنو ان يك پدیده مجرد» میتو ان توسعه 
ریش و سبیلگذاشتن افراد و گیسوبلند کردن جوانان و استفاده از آرم‌ها 
و لباسهای‌گوناگون آنها را نام برد. همه این وسایل وتحولات» بزودی 
مد جوانان عصرما گردید. که همه کسانیکه بسرعت با نها علاقمندشدند» 
هیپی نبودند وحتی ازاین‌جنبش اعتراض وعصیان درجامعه‌های صنعتی 
غرب باخبر نبودند. اما هرچه از پوشاك و تزئینات و زیورهای لباس و 
خانه واتومبیل و اطاق وغیره » پسندیده و پذیرفته‌بودند» بعنوان وسایل 
تازه وجالب به زندگی خود ریختند » و « انحصار » این وسائل را از 
«هیپیسم» برداشتند . درظرف مدت کمی زیبائیهای خوراکی وپوشاکی 
ولوازم تزئین و رفاه « نو ع‌هیپیسم» به‌روح وسلیقه بعضی‌پیران ومردان 
و زنان میانه سال نیز کشیده شد و به‌مقامات ومسئولان امور اجتماعی و 
علمی و دانشگاهی نیز سرایت کرد » بطوریکه در آغاز سالهای دهه 
۱۹۸۰-۷۰ هیپیسم بمعنای بنیادی اولیه خود» بسیار محدود ومنتزع 
ومجزا شد اما «مد» آن زندگی میلیاردها تن ازمردم وجوانان وزنانرا 
درسراسر عالم فراگرفت وحتی در کشورهای کمو نیستی رسوخ یافت. 

نمونه ممتاز دیگری از موج « هیپیسم» نمایشنامه معروف هبر 
بود که اعجاز موزيك اعتراض و س رکشی جوانان عصرما لقب یافت و 
محیط هیجانو اندوه‌واعتراض وانتقاد ودرعین‌حال«تفکر انگیزی» که این 
نمایشنامه موزیکال بوجود آورد » سالها بر اذهان جوانان حکمروائی 
کرد و هم‌اکنون نیز تب آن فروننشسته ولی این نمایشنامه‌هم مانندسایر 
پدیده‌های اجتماعی ناشی از هیپیسم » جنبه انحصار و اختصاص خود 


را به « نظر و هدف » گروه معینی از جوانان از دست داد ويك پدیده 


۸۹ 


عمومی شد » «هیر» را در ظرف چند سال « محبوبیت » و « استقبال » 
به‌القّاب و عنوانهای زیر توصیف کرده‌اند : 
طغیان علیه‌سنت‌های تحمیلی پوسيده, ارتجاع» جنك وخو نریزی 
9 چیزی عظیم‌تر از اندوه وهیجان جوانان « غرب س رکش » 
بالاتر ازفریاد» زیباتر ازشکوفه» ساده‌تر ازهراخساس. 
آمیزه‌ای از خشم» یأس, امید نفرت» محبت . 
تجسمی از زد کترین ز ندان جهان, که اجتماع نام دارد . 
فریادی از تنهائی» سرودی از همبستگی» اشکی بخاط رآینده. 
فرار از ماشینيسم, پناه بهز ند گی قبیله‌ای و نفرت از هردد. 
پدیده‌ای شگفت انگیز ازعشق» هیجان» سرذنش واخگر حیات . 
برای هررژيم و هر مسلك » حرمدعی » و هرمدعای غافلگیر- 
کننده ای ... 
جنون » تب » س رگردانی ولی سرشار از زندگی وشادی . 
« حمام بخار » برای فکرا و مغعزهای جامد » میدان فوتبال 
بین موزيك پوپ » وهنر جوانی وجوانان ... 


و اکنون اجازه میخواهم که شرحی را که خود پس از باز گشت 
از آمریکا و تماشای این نمایشنامه در موقع خود درمجله فردوسی نوشته 
بودم درینجا بیاورم . این شرح با مختصر تغییری که از لحاظ زمانی 
در آنداده شده‌است با این جملات شرو عميشد : آهنگ «هیر» ‏ تا مدتها 
در قلب جوانان قرن بیستم صدا خواهد کرد نظی رآن درهیچ جابوجود 
نیامده» درهرجا نیز بسادگی قابل پیاده کردن و بصحنه آوردن نیست . 
اين بزرگترین نمایشنامة سر کشی و حرارت جوانان دنیای ماست و 
مدت شش‌سال در 2۰۰ شهر آمریکا از کانادا تادماغه آتش» یعنی ازشمال 
تاجنوب این‌قاره» توسط گروههای جوانان اجراء میشد - ۴سال درلندن» 


۹۰ 


فرانکفورت و دم نمایش آن‌ادامه‌داشت ۳سال دریو گسلاوی و ۳۰۷سال 
در پاریس» استکهلم » کپنهالك و آمستردام » سیدنی » مونیخ بدون وقفه 
روی صحنه نمایش بود . میلیونها نسخه ازصفحات و آهنگهای آن » 
کتاب و نمایشنامه آن » عکس صحنه‌های آن در جهان بفروش رسیده و 
و همچنان بفروش میرسد وهیچ نمایش و تاتری » در تاریخ هنرعالم» 
نه باندازه «هیر» دوام کرده و وسیع ترین قشر زندگی جوانان را در بر 
گرفته» ونه باین کمال و زیبائی و هیجان همه را تحت تاثیر قرار داده 
است. تقریباً بااطمینان میتو ان گفت که هیچ رادیو - تلویزیون و نشر به 
در دنیا نبودکه در ظرف ده ساله ۷۰- ۶۰ يك خبر » يك تفسیر » يك 
انتقاد » يك تعریف و بالاخره يك عکس راجع به آنرا منتشر 
نکرده باشد . 

«هیر» » به همه جواب میداد که چرا بعضی از جوانان سرگشته 
غرب ؛ به مواد مخدر پناه برده‌اند و بصورت قبیله‌ای زندگی میکنند » 
چرا «سر گردان» فراری و بی‌اعتنابه‌مو ازین زندگی ماشینی‌جامعه خویش 
گشته‌اند» چرا مویشان را بلندکرده وسیستم لباس پوشیدن خود راتغییر 
داده‌اند و بالاخره چرا زمانه را طوری ببازیگرفتندکه بین پسر ودختر 
اشتباه شود. اغلب ساده لوحان و کوته‌بینان هیر رايك نمایشنامه سکسی 
قلمداد کردند » درصورتیکه «هیر» نشانه تواناترین زور آزمائی جوانان 
سرگشته غربی» برای مخالفت با جنک و انهدام و کابوس اتمی بود و 
نشانه پایه دارترین عطش و تلاش جوانان برای درهم شکستن تخیلات 
زندگی‌ماشینی ودست‌یافتن به صفا ومحبت و زیبای و همبستگی واقعی 
بشمار میرفت شعر و آهنگگ و احساس این نمایشنامه با شعار و سرود 


۹ 


پرهیجانی بطرزاعجاب‌انگیزی آمیخته شده بود بهمین جهت ه رکس» 
هر جوان » یاهر فکر جوانی که بدیدار آن میرفت در سراسر آن بالاخره 
يك نشانه » يك‌صحنه» يك بیت و يك آهنک را مطابق عمیق ترین و 
ناشناخته ترین احساس خود مییافت دلیل دوام وعلاقه روز افزون مردم 
دنیا و بخصوص جوانان دنیا را به «هیر» باید از همین واقعیت دانست 
و نه جز این ... من خود در سانفرانسیسکو به تماشای آن رفتم . 

در ژانویه ۱۹۷۰ - در این شهر که مثل همه شهرهای آمریکا يك 
برودوی » و يك ماین استریبت دارد » بلیط نمایش «هیر» پیدا نمی‌شد. 
و اقلا سه هفته قبل باید بلیت آنرا رزرو میکردم ۰ از ۵ الی ۱۶ دلار 
قیمت بلیط بود . در برودوی نیویورك شما می‌بایست از سه ماه قبل » 
بلیط هیر را رزرو میکردید. خود آمریکائیها که «هیر» و آهنگهای آنرا 
«آمریکن تريبال‌ميوزيك» (یعنی‌موسیقی قبیله‌ای آمریک) لقب‌داده بودند» 
از همه بیشتر به تماشای آن میرفتند . 

صفحات استریو و غیر استریو و آلبوم‌های هیر » هیچکس را 
ارضاء نمیکرد. جوانان وحتی‌پیرهردان و پیرز تان» روز بروز بیشتر بعارف 
آن کشیده می‌شد ند . عجیب نمایشنامه‌ای بود و عجیب آهنگهائی» تمام 
سالن صحنه نمایش بود و «سن» فقط کار يك «مرکز حرکت» را ایفا 
میکرد . مردم‌گاه چنان از خحود بیخود ميشدند که با آهنگهای «هیر» از 
جا می‌پریدند و شرو ع به رقص میکردند . رقصی که نشانه هیجان و 
اعتراض و نمودار انفجار عقده‌عاء خشم‌ها والتهاب‌های درونی بود این 
رقص نبود» تظاهر و تجسم فکر بود» احساس بود » نمودها وپایه‌مائی 
بود که بین‌جوان وپیر» باهمه‌تفاوت‌های روحی اشك بچشم‌همه‌می آورد. 


۹۲ 


توهم همین طور بودی . حتی اگر رقص بلد نبودی . در آن 
شرایط وصف نکردنی احساس عجیبی را در خودکشف میکردی دلت 
میخواست برقصی » پایکوبی کنی و در همانحال بگریی وبلور قطرات 
اشمکت راهمانطو رکه درچشمان دیگران‌میخوانی» بپای صحنه بریزی» 
سیستم نور و حرکت دوربین‌ها» و شیوه «گهی‌تند و که آسته» آهنگها 
تو راگاه خسته » گاه حشمگین » گاه خوشحال و گاه حیران میساعت. 
کاملا میفهمیدی که هر قدر همراه این «بچه‌ها» میرقصی» بیشتر خود را 
در طوفان روح واحساس آنها احساس‌میکنی» اگر غریبه بودی تنهائی 
ازسرت میرفت. اگر آشنا بودی ناگهان » حتی در آن جمع پرهیجان و 
حرکت » پی‌میبردی که چقدر تنها هستی و چقدر تنها بوده‌ای ... 

«هیر» » و قهرمانان و آفرینندگان اولیه آن‌که جوانان مو بلندی 
هم‌نبودند» اکنون مشهورتر از آنندکه آنها را بتو معرفی کنم » جروم - 
راگنی و جیمس رادو را میگویم . متن و شعر «هیر» ازآنهاست و 
موزيك را «گالت درمو» نوشته است. هیچ چیزی درزندگی وحوادث 
امروز دنیا وجود نداردکه در این نمایشنامه و موزيك و رنگهای آن 
بیان نشده باشد . بسته باین است که تو چقدر فکر و روح و ادراك و 
احساس داشته باشی تا پتوانی از هر صحنه » هر حرکت » هر شعر و 
نوای آن چیزی شهمی . «زمان» نمایشنامه «حالا» است و «محل» آن 
«ایست‌ویلج» نیویورك ... حلاصه‌برایت بگویم: ایست ویلج نیو بورك 
هم؛ امروز جاثی مشهورتر از « گرینوویج ویلج » ندارد. همان مر کز 
جوانان مو بلند و ریشوی س رکش همانجاکه خدا نصیب نکند چیزی 
بنام « کافه‌شکو فه » هم وجود دارد... نمیدانستی؟ اوه بابا کجای‌کاری؟ 


۹۳ 


امروز «گرینوویچ ویلج » و دخترها و پسرهای آلوده و سرگردان و 
بی‌نام و نشان آن (اینر | بایدباور یکنیچین‌این‌بچه‌ها ازغیظ بزر گترهاشان 
اغلب حتی نام ومشخصات خودرا نمیگویند یاعوضی میگو یند) حتی 
يك تور مخصوص دارد و تو میتوانی با یکی از اتوبوسهائی که برای 
تماشای تماشائی‌های نیو یورك» درشهر گردشت میدهند تور «گرینوویچ 
ویلج» را انتخاب و سیاحت کنی ۰ 
آنها که اظهار عقیده میکنند که « هیر » ۰ نشانه عصیان جوانان 
آمریکائی علیه میهن وجامعه خودشان‌است» بنظرم فرق بین جامعه میهن 
و خودمیهن را در نظر نداشته‌اند: میهن با تمام حصوصیات ومشخصات 
خود » يك جیز ثابت است ولی جامعه آن باید ترقی و تحول پیدا کند» 
قیود کهنه و بی‌مصرف ودست وپا گیر را بدوراندازد وسازمان خودرا 
مرتباً با آخرین وشجاعانه‌ترین امتیازات تجدید کند. 
این قانون تحول وتکامل همه جامعه‌های ز نده‌است و بهمین‌جهت 
نیز ملاحظه کرده‌ایم که «هیر» ازجمله مشخصات يك عصر جدید وجوان 
اجتماعی آمر یک موردبحث و تفسیر وعلاقه همه موسسات و نشریات و 
جامعه شناسان ایالات متحده قرارگرفت ومجله تایم در باره آن » جمله 
کوتاهی روی جلد خود نوشت که اکنون بسیار مشهور است و آن‌جمله 
چبدن نود * 
« هیر چیزی است ازچهره جد.بد جامعه‌آمر _بکا » . 
وقتی نمایش شرو ع میشود » خود را با مجموعه‌ای از اشیاء و 
لو ازمی که امروزه در زندگی جوانان سر کش غرب « مد » شده است 
روبرو می‌بینی .۰ خیابان و میدان کوچکی را در « ایست‌ویلج » بخاطر 


۰ 


بیاورید : دخترها با لباس‌های عجیب وغریب و کثیف» موهای آشفته و 
بلند » بدون آرایش ولی زینت‌های مضحکی ازاین لوازم» پسرها ریشو» 
پابرهنه » با لباسهائی که نقش پارچه آنها لکه لکه و آلوده جلوه میکند» 
قوط ی کنسرو شکسته. بطری‌خالی» اسلحه‌قلابی» سرنگک نایلون» صفحه 
موسیقی قطعه قطعه شده » خیابانی پر از ته سیگار » گیتار شکسته » 
علامت کنگره آمریکا » انگشتانی بعلامت صلح و پیروزی (۲) کبوتر 
صلح | صلیب خونین روی شکم و پشت ! شکم ‏ کاغذ پاره رنگین از 
هزاران نوع. آدامسء لباس زیردورانداعته شده و کثیف» پوستیژهای 
کستاخانه مربوط به هر قسمت از اعضای بدن » کلاه خود » اسباب 
بازی» چکمه» پرچم » روزنامه‌ها و اعلانات سکسی » عکس «بارهای 
کالیفر نیا که بموجب آنها ورود اورسلا آندرس بعلت خیانت به مرا کز 
لذت طلبی ممنو ع است ما از او زیباتر موجود داریم ! » اتومبیل » 
موتور سیکلت ۰ عمو سام در حالت مخصوص آی وانت يو ! پوستر 
کر گدن دو شاخ‌که قهرمان طولانی ترین عمل جنسی در میان جانوران 
است: نقاشیهاوزیورها بصورت آ نچه که‌میدانم‌ومیدانی» ملافه‌سر اسر لکه» 
شیشه کوکاکولا و ... بقول مجله تایم : ووز:عس۸ 1:۲1 
ام[ ۲0۱6 «وذلج] و مخصوصاً دو نوع پرچم آمریکا » پرچم 
0 آمزیط هابل ‏ بیست ایالت بیشتر نبود » 
و پرچم سال ۱۹۶۷ که آمریکا شامل بیش بیش از ۵۰ ایالت است . 

این درحقیقت بنابه‌نوشته مفسرمجله «لایف» يك «گلو بال و یلج» 
است » یعنی منظره عمومی دنیای‌کنونی » که آمریکاثی امروز دراوح 
رفاه وثروت و آسایش آن» چنان مغرورانه غرق شده که جوانانش مانند 


۹۵ 


اشخاص بهت‌زده وحیران» درهمه جای «گلوب» (کره زمین) سرگردان 
شده‌اند » و در ظلمات ماشینیسم چشمه آب حیات میطلبند و از آینده 
خود در کادیلاك «مامان جون» و زیرسپر دسته‌ چك «باباجون» بیمنا کند. 

هنوز هیچ نمیتوان پیش بینی کرد که اگر هر ملت عالم روزی به 
چنین پایه ثروت و رفاه و مدرنیسم ماشینی برسد» روحیه‌ای نظیر نسل 
جوان آمریکا پیدا حواهد کرد یا نه » لیکن » این را با اطمینان میتوان 
گفت که در همه جا ء برخورد نسلهای پیر و جوان بر سر پول وثروت 
زیاد نیست » بلکه بخاطر سنت‌ها و تکیه‌ گاههای تاریخی هم هست که 
بوضوح تمام ایالات متحده درمدت کوتاه عمرخود از آن محروم‌است» 
در حالیکه ملل دیگر را بخصوص در شرق » تاریخ طولانی و وحدت 
قومی و استفاده از بهترین سنن اجتماعی» حفظ کرده ودر شاهراه ترقی 
۱ 

معهذا » نمایش «هیر» يك صحنه مهیج و وسیع زندگی ماشینی 
عصر مارا - که حتی آزادی فوق العاده فردی در آن نگران کننده شده 
است بخوبی منعکس میکند. امروز » فقط درچنین جامعه شگفت‌انگیز 
و مدرنی است که میتوان با داشتن کیسه های انباشته از دلار » به دلار 
هم حمله کرد که چرا؛ مصائب عظیه‌ی را به‌جامعه تحمیل میکند «هیر» 
بدین ترتیب آغاز میشود » و هم بدین ترتیب پایان مییابد . 

در تاريك و روشن « کلو بال ویلج » هیاهوئی خفه از دود آبی 
سیکارها موج میزند وچشم متجسس جوانان همه جا را میپاید و بالاخره 
ماه پریده رنگی میتاید ۰ که روشن وخاموش شدن هزاران چراغ نقون 
رنگی «فورتی‌سکند استریت» (خیابان معروف چهل و دوم) را بخاطر 


م 


میآورد » پست - پیست و پیج دختر و پسر » در خم و راستکوچه 
خیابانها » لابلای درختان » روی نیمکت‌ها یا زیر آنها » سیگار برلب 
و خیره برطبیعت دور و دست نیافتنی » در آغوش یکدیگر فرورفته‌اند 
و قصه غصه خود را شرو ع میکنند : 

او لین‌درددل آنها با کره‌ماهاست‌وبا آهنگک‌معروف «آ کواریوس» 
آغاز میشود و در حالیکه یکنفر سولو میخواند » دیگران در برگردان 
خاصی با او هم آواز میشو ند . 

شاید لازم‌نباشد که درینجا تصنیف‌هاء اشعار وجملات گوناگون 
و هزار معنشی « هیسر » را ترجمه کنیم » و هرگز کسی را که باین 
ترجمه دست بزندنباید بخشید. زیرا «هیر» واشعار واشارات و کنایاتش 
بدون شرایط عینی نمایشنامه» بدون اطلاع از طعن‌هاء اندومها وغصه‌ها 
نتیجه ندارد وچه بساکه بی‌معنی جلوه‌میکند. بخصوص برای خواننده 
و شنونده‌ای که از نظر روحی نتواند خود را در محیط و آتمسفر آن 
قرار دهد . 

از همین آ کواریوس شرو ع کنیم : این کلمه در حقیقت چیزی 
بمعنی برج «دلو» ازبروح ۱۲ گانه آفتاب است وهنگامیکه ماه درخانه 
هفتم قرار میگیرد زمین» بین زهره ومریخ » دريك حالت مقارنه واقع 
میشود که در نظر منجمان يك معنی دارد : عشق» عشق و عشق... واین 
عشق را «کمپیوتر» باصدای «استر یو فو نيك هشت‌باندی» به خوانندگان 
آوازهای «هیر» نیاموخته بلکه آنها آنرا از قلب اساطیر شرق بیرون 
کشیده‌اند . هزاران سال قبل » مقارنه زمین » زهره » مریخ » از طرف 


منجمین و غیبگویان هندی » چینی » ایرانی و غیره بعنوان دوره عشق 
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و آسایش و آرامش تعبیر شده است » بنابراین هرگاه » آوازه حوانان 
نمایش هیر » در هر وضعی که هستند » با يك شاخه‌گل سرخ در برابر 
مهتای ظاهر میشو ند » تو باید بفهمی که مجموعءه این آوازها و شعرها 
و مهتاب وگل سرخ چه معنای عمیقیآرا بیان میکن ۱۲۰ ۱۳۳۱۷ 
یاد آوری کنیم که گل نشانه پا کترین» ساده‌ترین وزیباترین عشقهای زمینی 
است ؟ ازین بگذریم : ناگاه صحنه و نور و اشخاص نمایشنامه عوض 
میشواند . برهته ) نیم برهنه و سر تاپا سیاه و سفید پوش » و مخصوصاً 
پوششهائی از پرچم حط و ستاره آمریکا» وجوانان «هیر» » خود را به 
عروس آسمان معرفی میکنند : 

- من کلودهر پرهستم: شماره‌شناسنامه ۱۰۰۵۹۶۳۲۹۷ - شماره 
منطقه‌ای ۶۰٩‏ (محل اقامتم) » ازمنچستر انگلستان آمده‌ام » ابتدا وحشی 
وجنگلی بودم ودرزیباترین جنگلها» وچشمه سارها» بهمراهی همنوعانم 
میزیستم. آخر من انسان هم هستم و به‌عدا اعتقاددارم ۰ هر فرزندگلها 
و رنگهای طبیعت چنین است وما همه آزاد و آرام بودیم. دوستان منهم 
همینطور بودند» و لی‌اوه... ماه عزیزم» اکنون ما زندانیان «شماره فلان 
وشماره‌بهمان» اجتما ع بشری هستیم. دراطراف ما» همه چیز بارشماره» 
است: شماره تلفن» شماره‌پست» شماره منزل» شماره شناسنامه» شماره 
اتومبیل» شماره خیابان » شماره حساب » شماره خط مترو و و ... 

و آنگاه دنباله این درد دل‌ها بطرزعجیبی آغاز میشود: صداهائی 
بگوش میرسد وچراغهای رنگینی خاموش و روشن می‌شو ند » تامحیط 
مانهاتان » وال استریت و جنجالی ترین محیط‌های ماشینی مدرن را در 
نظر بیننده و شنو نده مجسم کنند ۱ 


5۸ 


«و اکنون ما در مانهاتان هستیم » 

« مانهاتان » توم توم . تاتو » توماهاوك 

«مانهاتان : حشیش » هرو ین» ک و کائین » ترياك 

«و حروف اختصاری که - تو ای ماه - باور نمیکنی : 

«ال . اس ۰ دی » دی ۰ ام ۰ تی 

«بی. ام. تی » آی . آر .تی » هیاهوی بچه وا کسی‌ها 

«پان‌آم ۰ تی . دبلیو ۰۱۰ ال . بی . جی (جانسون) 

واتس ای .ی ۰ ای ۰ 

« ای ماه غروب کن . میترسم مهتاب قشنک تو راکو رکنم . 

«من دیگر نیستم . در مانهاتان باید مرا » 

« در میان این چیزها بیابی : يا شماره » با علامت اختصاری 

«اگر نتوانستی » به ویتنام برو » 

« آ نجاازین‌چیزها کمتراست!» و لی‌مامثل‌سابق جنگلی‌هستیم» 

« اما ایندفعه جنکلی‌هائی با کلاه خود» مسلسل و توپ » 

صحنه » نور » ار کستر و آواز ناگهان چند بار عوض میشود » 

حرکت صحنه‌ها طوری است که و ثی «ماه» از شنیدن این درد دلها و 
شماره ها و علائم اختصاری؛ میخواهد بگریزد و موفق نمیشود » ودد 
همین حال نیز جوانان میکوشند روشنائی آنرا حفظ کنند » اگر چه 
هنوزصحبتهای بسیاردرمورد «هارلم- مذهب - قاره؛ رنگک نژاد و پول» 
باقی مانده‌است» معهذا همه کوشش جوانان مصروف آنست که نگذار ند 
ماه » وحشتزده » از آسمان عشق آنها تکرانرد ؛ 

« آه عروس آسمان ما » فرار نکن» 
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« ما خانه و کره زمین‌مان را دوست دادیم 

« کلاس درس » شال‌گردن ؛ تختخواب 

« ظرف غذا » عسل » کنش واکس زده 

«را دوست دادیم » 

«مادر » مدرسه » فرهنک > 

« صابون » فقر » کلیسا گذشته » 

« جمدان » دختران و پسران » اتومبیل و قطار 

«را دوست داریم ۰.۰ » 

درظاهر انسان از مشاهده اينهمه مظاهر زندکی» که دز کلمات 
يك آوازه کوتاه «هیر» کرد آمده‌اند تعجب می کند . بو یژه که اغلب 
ارتباط این کلمات با بکدیگر گسسته و غیر قابل «ردیف کردن» است . 
اما واقعا هیچ تعجبی ندارد زیرا که میخواهد همه چیز در هم و برهم 
زندگی امروز را » با همه تنو ع و تفاوتی که دارند » با همه جنبه‌های 
مضحك و غم انگیزی که در آنها هست » نشان بدهد . آخر مجموعه و 
معجون همیسن چیزهاست که زندگی کنونی نسل « هیر » را تشکیل 
میدهد . 
بسیاری از این چیزها » «زیر ورو» دارند و بهمین جهت وقتی 

در يك آواز «هیر» » صدای «من لباسم » را دوست دارم » من کیسوان 
بلندم را دوست دارم» شنیده میشود » بلافاصله صدای جمع زیادی 
دختر و پسر بگوش میرسدکه : «لباس زیر راهم بکو » مغز و فکر 
توی کلةمان را هم بگو » و ... و حرکات اجراکنندکان درین قسمتها 
واقعاً شگفت انگیز است : لباسها پاره » در حالیکه روی جلد يك کتاب 


۱۰۰ 


سکسی ازگوشه یکی از جیب‌های آن بیرون آمده است » بلیت مترو 
و هواپیما و مسافر ت که به شکل قلاده زیور لباس شده است» قلب تیر 
خورده که در کم ر کش شلوار» نقش يا «نصب‌شده» و بالاخره لکه‌هائی 
چونکثافت » بر لمبرها كِ 
قهرمانان نمایشنامه » «هیود » کلود » و وف برگر» و دیگران» 

از لحاظ پوشاله و ریخت و قیافه طوری هستند که‌گوئی شما در «بیزار 
بازار هالیود» قدم میزنید و همانها را می‌بینید » آنجا دیگر » مذهب 
پروتستان » کاتوليك - متدیست - اسلام » بودائی وغیره معنائی ندارد» 
آنچه که سیاهست میخواهد فقط سیاه بودن خود را تا کید کند و آنچه 
مضحك است» دیگر مضحك‌ترازخود زندگ ی که زیرسایه چنین اشباحی 
در تنهائی میگذرد » نیست : 

« آه من از لندن آمده‌ام 

« گیسوان بلندم نشانه اعتقاد من است 

« و باین موهای بلند دلبسته‌ام » دوستشان دارم 

«روی این موها » مهر «دولتی» نخورده است 

«ولی اینجا مجبورم» حتی با ماشین الکترو نيك فال‌بگیرم!» 

و در یکی از آوازها » دختری به کلود » قهرمان نمایشنامه 

وک « آه صبر کن و اینقدر در باره حقایق زندگی کنونی‌مان 
صحبت نکن ! 

« اسم تو چیست ؟ 

« -کتی اسمیت 

«واقعاً چطور بدنیا آمدی ؟ 


۱۰۱ 


« - در میان کثافت‌ها اک ۳ 

«و هوای فلوشينك * 

«-آیا پدرت تو را دوست داشت ؟ 

«- بله بطریق استریو فو نيك » تکنی کالر 

«- مقصودت اونیفورم ارتش است ۲ 

«- نه » ارتش به مردهائی مثل شما علاقه درد 

صدای طبل و مارش نظامی بکوش میرسد . هیاهوی جوانان با 

آن قاطیاست. هیچ ار تشیدو ستدار پیر ان نیست‌و نیروی جون‌میخو اهد. 
آه ولی امسال» سال ۱۹۴۸ نیست؛ ۱۹۶۸ است تو باید یاعضو ناوگان 
و نیروی موائی» و یاسرباز ساده مثل سال ۱۹۴۸ باشی. ولی‌آه در آن 
روزکار : 

« من مادرم را دوست داشتم 

« خواهرم را می‌پرستیدم » 

» برادرم و دوستانش را دوست داشتم 

«راه رفتن دخترها را دیوانه وار تماشا میکردم 

«برای زیباتی و عشق پسر عمویم » 

« حاضر بودم يك میلیون دلار خر ج‌کنم 

ولی حالا : 
«من موی سرم را دوست دارم ۰ 
«سرم را دوست دارم » 


#» 1۳ بز دک نیو یور هستندکه یکی بعلت شلوغی و کثرت 
سیاحان و دیکری (فلوشینگ) بعلت تراکم کارخانه‌ها و مراکن صتمتی آلوده 
بشماد میرو ند . 
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‌« فکرم و حرکاتم را دوست دارم 
«چشم » دماغ » قلب » دست 
« و انگشتان خودم را دوست دارم » 
« کره زمین را دوست دارم » 
« اقلا با ندازه لعنت شده‌ها 
«مرا دوست بدارید . 
« اوه... خدایا سرم دردگرفت ‏ میدانی چرا برایآنکه باید غیر 
از آنها که‌گفتم این چیزها را هم دوست بدارم : 
« سیکار دودکردن ؟ 
ر ۵1 چه کار کثیفی ! 
«شغل پیداکردن ؟ 
«- اوه » نشانه تنبلی ! 
« سکه انداختن » در ماشینها ؟ 
« - اوه چه زنجیر پرسروصدائی | 
« دختر خواستن‌ها؟ 
«يك قوطی ژتون لازم است ! 
«راه رفتن‌ها ؟ 
«عوارض و جریمه را بپرداز ! 
« ایمان داشتن‌ها ؟ 
«عالی » خوب ‏ عالی » خوب! » 
و آنگاه نمایشنامه وارد عصر «مك نامارا» وزیردفاع سابق آمریکا 


میشود : ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ ۰ درین دوسال بودکه شیوه خشن سربا زگیری 


۱۰۳ 


مك نامارا وزیر دفاع سابق ایالات متحده » سراسر آمریکا را فراگرفت 
وعاقبت خود او رابدست جانسون» ازصندلی بر کند. ریچارد نیکسون 
رئیس جمهور ی کنونی آمریکا هنوز مشغول «شستن» «لکه خون» اعزام 
سرباز جوان آمریکائی از ویتنام است و تعداد آنها را هم 
اکنون به ۲۴۰۰۰۰ نفر رسانده است ومرتبا این تعداد راتقلیل میدهد تا 
«بر نامه و یتنامی» کردن «جنک ویتنام» را از پیش ببرد* . ابن سربازان 
که بامریکا بر میگردند » نه بصورت قهرمان شجاع بلکه بصورت 
«سرباز مك نامارا» نامیده‌میشو ند. یعنی مانند کسی که بدون هیچ شوق 
و انگیزه‌ای » بدستور مك نامارا به جنگی رفت که نمیدانست چیست و 
برای چیست ؟ و امسال باز گشت در حالیکه نمیداند چرا و برای چه؟ 
و درمیان آنها افرادی وجود دارندکه بجای هایل هیتلر» هایل مك‌نامارا 
میگویند! چیزی که به‌شوخی بیشتر است اما معنی عمیق سرزنش را در 
نهاد خود دارد . 

در قسمتی ازین ترانه‌ها » وقتی که جوانان پسر و دختر یکصدا 
میخو انند که : 

«صلح » همین حالا » چمن سبز و عشق همین حالا 
« آزادی همین حالا» آرامش » همین حالا 

گروه دیگری جواب میدهند که «آه » تظاهرات صلح خواهی 
و ضد جنگ براه نیاندازید » چون حتی پاپ پل ششم هم این طرز 
صلح عوامی دم ۳ ۳ ! هیچ! ولی 
۶ این ردق" مر بوط به سال ۹۷ آست ۷۷ اشوود داد وس باز ان ۱۹ ۱۳۱۰۲۵ 


ویعنام بیش از ۲۷۰۰۰ نقر نیست که بموجب قرادداد آتش بس جنک ویتنام 
(ژانویه ۱۹۷۳) باید ظرف دو ماه ویتنام دا تخلیه کنند . 


۱۴ 


وسایل دلخواه و آسایش و تفریح تو » اینها هستند » : 

« معلمین» فوتبالیست‌هاء تلفون و عشقهای تلفنی ! 
« صفحات جاز وموزيك پاپ برادر؛ خواهر - لباس نظامی 
« جك‌بات (ماشین‌قمار) و صفحه جنگی ؛ هواپیما سواری ؛ 
« هواپیما شناسی نظامی 
« اوه ... موشك ام ۱ بنگک بنکث 
« موشك ام ۲ بنکث بنك 
« بمب ۸ (اتمی) بمب 1 (ساچمه‌ای) 
«بمب ۲1 (هیدرژنی) بمب ۶) (گاز) 
«بمب ظ (فسفر) و .۰ 

«آه حوشت نمیا ید و به این نو ع «تفریحات» علاقمند نیستی پس 

بگذار سرگرمیهای دیگر را براییت شرح بدهم : 

« ویتنام » جانسون - مدارس عالی ؛ وسکس . 
«قهوه » کتاب : غذا » چاشتی » مجله » اخبار روز 
«سیگار » سرطان . ال . اس . دی . دو صفر ۷ جیمزباند 
« محمد عل ی کلی (سوپرمن) باتمن - خفاش » کاسترو 
«مترو » هالیوود » ناپالم ۰ الیزابت تایلور و ریچارد برتود 
«هنر پوپ » سکوت پوپ » ذرت بو داده » موز . 
« کنش راحتی ؛ پیراهن‌های خوشگل ؛ هارمونیک 
رو بالاحره فضا ؛ فضا و قهرمانان فضا . 
«عیسی ؛ عیسی ؛ آسمان ؛ آسمان ۰.۰ » 

قبول کنیم که این نو ع انتقاد» در هیچ جای دیا وجود ندارد ۰ 


۱۰۵ 


و عجب آنکه همه این «سرگرمی‌ها» و «مشغولیات» فکری دوران ما 
مختص جوانان آمریکائی نیست و جوانان جهان به تناسب ادراك و 
پیشرفت زندگی و تحصیلاتشان» خود را بايك یاچندگروه ازین پدیده‌ها 
روبرو می‌بینند » پدیده‌ائی که در تاریخ بشر سابقه نداشته و امروز نیز 
مجموعه و معجون محیط زندگی‌ما» از آنها خار ج و فار غ نیست» زندگی 
ماشینی» مارا هر چند مدت و يا هرچند لحظه بهرحال ما را باقسمتی 
ازین «سر گرمی‌ها» آشنا و مأٌنوس کرده است » بطوریکه هر چندگاه 
که از بکدسته از آنها بی‌خبر شدیم) بی‌اختیار درجستجوی آن برمياتیم: 
راستی فلان موضو ع چه شد ؟ سر و کار فلانی بکجا رسیده و و ... 
هیچکس نمیتواندبگوید که این‌ادبیات درتر انه‌های «هیر» حتماً سرز نش 
آمیز است يا حتماً له و شکایتی را بیان میکند . نه این در حقیقت نشانه 
عظمت روحی جوانان و فرزندان بشری است که با همه وسعت وتنوع 
سرگرمیها ؛ خلاء و توخالی بودن و پوچی وموقتی بودن همه آنها را 
درك میکنند و با تمام وجود خود » از خلال ترانه‌ها و آهنگهای «هیر» 
آههای عمیق میکشند تا خودرا از معنویت و صفای حقیقی ء واز دوح 
و عواطت عالی‌انسانی سرشار سازند ولی افسوس : 

« ای ماه » ای آرزو » ای عروس 

« آسانسور » سوار شو ولی پائین بیا ! 

«ما زیر این گنبد هستیم » ما را تحقیر نکن 

« ما فرزندان اکتبر نیستیم : فرزند ژوئن هستیم * 


# کلمات اکتیر و ژوئن دداین ترانه. بجای « انتلابا کتبر» واعلامیه استقلال 
آمریکا (ژوئن) بکاد دفته است . 


۱۰۶ 


«بیا پائین » مارابه چه قیافه‌ای میخواهی به‌بینی » 

«به‌بین چه ترقیاتی کرده‌ایم . روحها ودلهای ما خالی است؛ 
«بیا و برای همیشه نزد ما بمان . 

« بالهای فرشتگانت را بر سر ما بگستران 

« اما اگرمیخواهی بامن به همه جابروی وهمه جا رابگردی. 
« سعی کن رن پوست بدنت مانند من باشد ؛ 

«من بنده تو نیستم » چون از نژاد سفیدم » 

«ولی در موقع آمدن» میتوانی چند قرص همراهت بیاوری 
«زیرا که از این قرصها درسوپرمارکتها » همبرگر فروشی‌ها 
« کوکا فروشیها و و و ... درینجا ندارند. 

« با این قرصها تو باید رنگک چند نفر را عو ضکنی 

« اول بیل‌گراهام و جولوئی را 

«و بعد کاردینال اسپلمن » رونالدریگن 

رو محمد عل ی کلی را ... 

و این اسامی » قطعاً بگوش شنونده و خواننده و بیننده «هیر» 
آشناست : کیست که جو لوثی قهرمان محبوب بکس» کاردینال اسپلمن 
(اسقف نیویوركه وطرفدار تبعیض‌نژادی) ریگن قهرمان فیلمهای وسترن 
هالیوود و فرماندار کنونی‌کالیفرنیا وبالاخره محمدعلی کلی را نشناسد. 

ماه چرا باید رنگ پوست این اشخاص را عو ضکند؟ زیرا که 
پعضی از آنها با همه‌سیاهی از سفید هم سفیدترنده وبعضی دیگر با همه 
سفیدی ازمشئوم‌ترین چیزها سیاهتر ند» حتی درینابیات ترانه‌ای کوتاه» 
وسعت وعمق يك شعار بزرگ اجتماعی نهفته‌است: سیاه وسفید و این 


۱۰۷ 


رنگهای افسون‌انگیز فی‌نفسه رنگهای سمبولیکی نیز هستند » به معنی 
خوبی و بدی که از تمدن هزاران ساله شرق » به میراث مانده‌اند و به 
ساده ترین صورت » در عصر پیچیده ترین ماشینها و س رکش ترین 
روحهای جوانان مفهوم خودرا بسان هزاران سال‌قبل بیان‌میکنند. «هیر» 
هیچ حرفی نمیز ند که از ذهن شما دور باشد: هیپی را همانقدر ریشخند 
میکند که جوانان بودائی شده آمریکائی را با آن ردای بلند زرد نارنجی 
رنگشان» آنهم «حاله لویا» گویا بخاطرجمع آوری اعانه برای قربانیان 
و تلف شدگان جنک ویتنام ... - «هاله لویا» ؟ راستی شما این کلمه 
را میشناسید ومتصود آنرا میدانید؟ قطع دارم که خبلی کم و گمان میکنم 
که حالا موقعی است که از «ماله لویا» چیزهای بیشتری بدانید . 

«هاله لویا» در اصل نام «ترانه» و ماجرای شیرینی در میان 
ماجراهای غرب آمریکاست » که چند سال پیش فیلم آنرا نیز بنام جاده 
ماله لویا درتهران نمایش دادند. و گمان میکنم یکی از اولین فیلمهای 
سینه رامای جهان بود زیراکه من خود چند سال پیشتر» آن را در لندن 
دیدم. ماجرا مربوط به محموله شمش طلائی است که تحت مراقبت 
سربازان حمل میگردد » در حالیکه‌گروهی از این سر بازان » خود در 
صدد ترتیب دادن صحنه‌ای هستند تا آنرا بدزدند ۰ از طرفی‌گروهی 
دزد و هفت تیربند هم که ازحر کت‌کاروان مطلع شده‌اند آهنگک ربوون 
آنرا میکنند » و مردان يك شهر بین راه که به نیت دزدان پی میبر ند » 
دسته جمعی با اسب‌ها و سلاحهای آماده بسوی کاروان میشتابند تا مبادا 
دزدان در کار خود موفق شوند » متعاقب رفتن آنها زنان و دختران 
آنان‌نیزبقصد تقویت مردان خود (ویاجلو گیری از فرارشان) براه‌میافتند 


۱۰۸ 


و درنتیجه چهار پنج‌گروه » از چند نقطه وچند بیرامه » بتاحت بسوی 
تنگه هالو لویا میشتابند. این‌چند گروه که بهیچوجه از ح رکت و قصد 
یکدیگر اطلاع ندارند » در میان طوفان گرد و خالك شدید به یکدیگر 
میرسند و در میان گرد و غبار کور کننده يك جنگ عجیب هر کی به 
هرکی بین آنها آغاز میشودکه علاوه برگروهی از افراد دسته‌مای 
مختلف » شمش‌های طلا نیز در خاکها و تبه‌ها فرو میرود . 

وگویا فیلم در اینجا پایان می‌پذیرد » اگر چه بعلت طول زمان 
تصور نمیکنم دورنمای کامل و درستی ازین فیلم و ماجرای آن رسم 
کرده باشم » ولی در عوض ۰طمئنم که ترانه «مذهبی» هاله لویا مربوط 
به همین ماجرا و محتوای آن » فرو رفتن طلا (امید و آرزوی انسانهای 
مختلف) دد خاك » براثر اغراض متفاوت و کشمکش بیهوده دستجات 
ات مرو تصنیف «هاله لویا» را بعضی از جوانان آمریکائی اعم 
از دعتر و پسر » در خیابانهای اکثر شهرهای بزرگ میخوانند : در 
لوس آنجلس ۰ نیو یوزك » سانفرانسیسکو و چند شهر دیگر من خود 
آنها را در دسته‌های کو چك چند نهری دیده‌ام : آنها (البته پسرهاشان 
موی خود راتيغ‌زده و فقط کا کل کوچکی از آن باقی گذاشته! ند و پیشانی- 
شان به داروی مقدس (معمولا به رن سبز » سفید یا قرمز مسکوك) 
آلوده است : ردائی مانند راهبان بودائی به رنگ زرد نارنجی دد بر 
دارند و پا برهنه و یا کفش صندل ساده چوبی» مث لکنشهای ویت کنگها 
پوشیده ند وضمن خواندن تصنیف هاله‌لویا وتوزیع ورقه‌های مختلف» 
برای قربانیان جنگلها (اعم از آمریکائی. ویتنامی نیجریه‌ای » بیافرائی 
و البته احیرا - کامبوجی » لائوسی و غیره) پول جمع میکنند و مردم 


۱۰۹ 


نی کم و بیش » بآنان كمك میکنند زیرا اساس فکر آنها جمع آوری 
اعانه در راه حدمت به‌بشریت است . 

اما «هیر» این شکل تعاون و همبستگی و همدردی بشری را نیز 
بطرز «فجیعی» تحقیر کرده است. مک بقیه‌کارها که موجب چنین‌وضع 
آشفته‌روحی جوانان پیشر فته‌ترین کشورهای‌قرن‌بیستم شده» بچه‌عنوانی 
صورت میگیرد ؟ بهمین عنوان : بنام خدا» آزادی » عدالت» نجات 
و غیره .. 

باین چند جمله توجه کنید : 

«ووف» و «هود» و «برگر» سه نفر از هنرمندان هیر با یکدیگر 

برگر : بکو به‌بینمی آیامادرت میل‌داشت تو دروطنت بجنگی؟ 

هود : آیا تو ویت کنگ را خوب میشناسی ؟ 

ووف : عمو سام ترا به جنگل‌های دور خوانده است . 

کلود : من دلم میخواست که همینجا بدفاع از سرزمین خودم 
فکر کنم تا به ویتنام ... 

هود : برو بخواب بابا جون ! 

و اصطلاحی نظیر «خدا عمه‌تو بیامرزه ! » بدنبال این جواب» 
و اما ماجرا تمام نمیشود و کلود میگوید : 

- منهم میل ندارم بروم » من مسخره نیستم ولی نمیخواهم از 
خدمت نظام بگریزم . 

باکر : حتما بخاطر آنست که اگر فرارمیکردی پنج سال زندان 
در انتظارت بود . 


۱۹۰ 


کلود : علاوه بر آن‌نمیخو استم بمیرم و نمیخواه مکشته‌شوم... 

مود : زودباشیدبااین کلینکس (دستمالکاغذی) عرق پیشانی‌تان 
را باك کنید ! 

(درین موقع ماد رکلود وارد میشود » دست نوازش به موهای 
بلند کلود میکشد و میپرسد) : 

پسرم » این حرفها چیست .۰ ! آیا ... نو ... هیبی شده‌ای؟ 

کلود : مادر ... آیا خیال میکنی پاپ » کاتوليك است ؟ 

پدرکلود : قهرمان ایده آل‌ت و کیست ؟ 

کلود : مدوزاا 

و «مدوز » نام ربةالنو ع دلفریب گیسو بلند است » گیسوهای 
زیبای مدوزا (که هفت تن بودند) و ماجرای آنها شریفتر و معروفتر 
از آن است که در اینجا خلاصه شود . 

منتهی در میان هیاهوی آهنک و آواز و سر و صدای‌ک رکنندة 
نمایش «هیر» نا گهان ملاحظه می کنیم «پاپا جون و مامان جون» کلود» 
از فرط خوشحالی یکدیگر را می‌بوسند «خدا را شک رکن که بچه‌مان 
شخص يا چیز دیگری را ایده‌آل خود قرار نداده‌است ! 

نمایش « هیر » با این طرز دید و با این زاویه فکر و تجزیه و 
تحلیل‌وسیع» مسائل‌جامعه عصر حاضر بشررا بپای میزمحا کمه میکشاند: 
اختلاف رنگه» نژادها - بیسوادی - ساده لوحی - سرگردانی - عقاید 
مضحك با ظاهر دانشمندانه - فقر - ثروت» بیگانگی» از ژنرالگرانت 
و جرج واشنگتن و لینکلن گرفته تا مك آرتور - لوت رکینگث - کندی - 
کاسترو و هزار شخص و موضو ع دیگر . 


۱۱۱ 


«هیر» با فضانوردی ازین‌حیث مخالف‌است که عقیده دارد «جسم 
ما هم اکنون همراه کره زمین دراقیانوس فضا شناور است و روبروی 
خدا قرار گرفته» انسانهای «هیر» بقول خودشان «چهار بعدی هستند .) 
و باین جهت «معنی کثافت» و «جنک کثیف» را خوب‌میدانند وعلاقمند 
به ساز گاری با هیچ «سرویس خدمات اجتماعی» نیستند . 

از آمریکا رفته‌ها بهتر میتوان پرسیدکه مقصود اصلی از « این 
سرویس خدمات اجتماعی » چیست ؟ دبلیو . بی . ام . سی و - وای . 
ام . سی » ۱ - بطور ساده میتوان این حروف اختصاری را چنین معنی 
کرد : سرویس راحت و مجهز برای خانمها و آقایان مجرد . در هر 
شهر آمریکا این سرویسها - که البته قسمت مردانه و زنانه آنها بسیار 
دور از هم و جداگانه واقع شده‌اند برای افراد و مسافرین مجرد و 
پذیرائی و آسایش آنها وجود دارد . معهذا «هیر» باین سرویسها نیز 
پوزخند میز ند . 

من نمیخو اهم‌تمام«هیر» را درین بخش» خلاصه و یا فقط از آن‌تعریف 
کنم زیرا که بسیاری ازصحنه‌ها » آوازها وتعبیرهای آن با روح وفکر 
و مخیله ما شرقی‌ها جور نیست » ولی «هیر» که حتی گاه به آزادی 
روابط جنسی وانحراف جنسی بطرزجالبی نزديك می‌شود - درحقیقت 
برای ابراز تنفر ازین نمودها میکوشد زیرا که در اواخر نمایشنامه و 
آخرین ترانه‌ها فریاد میزند که چرا این اعمال باندازه جنگهای بیهوده- 
ببهوده و کثیف‌است وچراعده‌ای‌سو ار بر آن شده‌اند تاعیبهای و حشتناله 
و نقاّص و کمبودهای روحی خود را بپوشانند . 

در «هیر» شماصحنه‌های متعددی را می‌بینید که بنظر کم فهم‌ها و 
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رساده لوحان دنیاگرد» صحنه‌ماثی شامل رو ابط جنسی است . لیکن در 
حتتت مرگز غرض از ایجاد این صحنه‌ها» تحريك و تشویق نزدیکی 
نبوده‌است. باین صحنه توجه کنید : 
یکبار وقتی نور صحنه محو میشود؛ صدای خش‌خش حرکت 
آدم‌ها زير جادد وسیعی بگوش میرسد . صدای زن و مرد ؛ و چادری 
ی وپرلد آن افتاده است ؛ اندکی بعد ؛ ناگهان چیزی شبیه رعد وبرق 
(صدای جت‌های غول آسای بمب افکن) همه را وحشت زده از زیر 
چادد باخار ج پرتاب‌میکند. تقریباً تمام بچه‌ها ؛ وقتی چادر از رویآنها 
کنار میرود همه لخت مادر زادند» اما يك زن و مرد میان سال و جند 
زوج پیر مرد و پیر زث - که آنها نیز برهنه‌اند - حتی ازین صداهای 
َِ" دستیاچه میشوند و چون نمایشنامه میخواهد ابت کند که آنها 
به این صداها عادت دار ند ؛ وقتی سرانجام براثر ریشخند و مسخرگی 
بچه‌ها از زیر چادر - بهمان حالت برهنه خارح میشوند » زن حطاب 
بمرد میگوید : زود باش مدال قهرمانی جنگهایت را به سینه‌ات بزن 
واه را بشناسند «واه واه) این بچه‌های امروزه چقدر پررو شده‌اند ؟ ! 
سه هزار و پانصد نفر: این نام مهیج ترین آوازهای «هیر» است. 
هزار حدس در باره ۳۵۰۰ نفری که این آواز بخاطر آنها سروده شده 
رده ستود» درحالیکه ممکن‌است هيچيك از آنها درست نباشد. درجنکگک 
دوم جهانی تلفات حمله ژاپنیها به پرل هاربر » ۳۵۰۰ جوان آمریکائی 
د . اندکی قبل از ماجرای دین بین‌فو» لشکریان سیاهپوش ویت‌مین 
کف نام شمالی امروز) در ظرف يك شب ۳۵۰۰ سرباز وا ب آلوده 
و بی‌خبر وجوان فرانسوی را سربریدند. صحنه ۳۵۰۰ نفر» یکبار هم 
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برای آمریکائیان ومتفقین ویتنام‌جنوبی‌شان تکرارشد. وحالادیگرصحبت 
شخص و ملیت و رژیم نیست . ۰ نفر » عنوان مرگبار جوانانی 
است که در جنگها و مناطق مختلف بخاطر هدفی که هیچ از آن سر در 
نیاوردند» کشته شدند. «هیر» دراینجا و ارد صحنه‌سازی مهیجی میشود» 
تاریکی» سیاهپوشی» غوغای پر ندگان و جانوران شب نورد جنگلی و 
بالاخره آهسته و بیصدا حرکت کردن دشمنان» بخاطر قتل جوانان 
خوابآلوده» و آنگاه فریاد دختری بگوش میرسد که گو ی به‌این‌وسیله 
خواسته است جوانان و برادران سرباز خود را بیدار کند و این بیداری 
تنها مربوط به آن خواب نیست . زیرا هر يك از ۳۵۰۰ نفر وقتی از 
خواب برمیخیزند بقیه تصنیف وترانه مهیج را ادامه میدهند و ندامائی 
شبیه يك ژاندارك آن‌ها را رامنمائی میکند. و بلافاصله در ابیات همین 
ترانه است که سرود عشق » عشق » « قرصها » را دور بینداز (متصود 
قرص‌ها و لوازم مواد مخدره است) بگوش میرسد » در همین لحظات 
است که ناگهان نوای هیر جای خود را در آوازها آشکار میکند : 

« آه راما . آه راما راما راما - 

« کریشنا » کریشنای عزیز من 

« کریشنا » کریشنای محبوبم . 

«بیا بیا . بیا . از ماوراء جو بیا 

« نزد من » زیراکه در من فقط . 

« عشق وجود دارد . عشق عشق عشق . 

«من آنچه را که تو میخواهی باصدای بلند میگویم» 

« تختخوابت راگلباران میکنم » 


۱۹۴ 


« گل عشق و آزادی بپایت میریزم ۰ 
و چنان با «کریشنا» راز و نیاز میکندکه نگو ونپرس : 
«وقتی به سرزمین ما آمریکا رسیدی مواظب باش 
وت رن ی (ست 3 
« دعاکن که خدا برای ملت پیروزی بیاورد . 
«ولی قبل از رسیدن به ما . 
« بشماره 3-3333-333-م تلف کن 
«مبادا ال - اس - دی همراه داشته باشی 
« مخصوصا مبادا به ایستگاه مترو بیائی 
« اینجا خدا و ملت و قدرت و صنعت 
« معجونی بوجود آورده‌اندکه تا متوجه آنها نباشی 
« نمیتوانی به چین بروی ... 
صحنه‌های «یاد آوری» هیر بدون شك برای افراد ی که مجموعه 
اطلاعات لازم در باره خود و گذشته و آینده جهان و مخصوصاً زندگی 
خود را بدانند» يك نمایش فوق‌العاده است: یکبار که نام ژنرال‌گرانت 
(فرمانده قوای آزادیبخش آمریکای شمالی در جنگهای استقلال) برده 
می‌شود » یکی از دختران «هیر» تعجب میکند و میگوید : 
- آه ژنرال گرانت تو هستی» پس چرا اسم يك کمپانی را دوی 
خحودت گذاشته‌ای ؟ 
« هیر » از هیچ چیز مستقیماً وبطور زنده انتقاد نمیکند. بلکه 
سرزنش‌ها و انتقادهای آن در بطن ترانه ها و آهنگهای زیبا و اسامی 
اشارات و کنایه هائی است که هنگام تعریف وتشریح سوژه‌های زندگی 
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دز آن نیست که در زندگی روزمره » چشم و 
کته و فکنبا آن آشنا نباشد . منتها باید اين حدود آشنائی 
و «مصرف, را به مقیاس يك جوان نو رسته غربی گرفت و نه شرقی » 
که در راه ماشیتیزه و مدرنیزه شدن است . 
بدین جهت. وفتی شما از صحنه‌های اشعار وحرکات» بازی نور 
در روی صحنه در سراسر سالون » بخصوص در موقع مجسم ساختن 
روابط جنسی» حیرت میکنید و از صراحت و بی‌پردگی نمایش اراحت 
میشوید قصد «هیر» آن نیست که رو ابط جنسی را توسعه دهد و ترغیب 
و تشویق کند. لیکن بعکس » علاقمند است شما درك کنید که تا چه حد 
این بی‌بند و باری تنفر انگیز شده و چرا عده‌ای از جوانان معصوم از 
و 
آخرین صحنه‌های «هیر» باهمه اوصاف‌نشانه امید وشوق جوانان 

است. گوثی عده‌ای‌درسینه کش آفتاب در از کشیده‌اندو یکصدا میخو انند: 

«گودمور نینک استارشاین» . 

«سلام ای آفتاب درخشان ! 

« به سرزمین ما بتاب 

«و من و عشقم راگرم‌کن به شوق‌آور 

«هر روز صبح ترانه هایم را بخوان . 

« زیرا منهم آنهارابخاطر تومیخوانم: برای‌دل‌خودمو برای‌تو» 

«و مطمثن باش که برنده جایزه فستیوال نیستم 

«روی صحنه تلویزیون ظاهر نمیشوم 

« به ماه نگاه نمیکنم » چون تمام شب را با او بودم 
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« خودم را برای دیدار تو آماده و آرایش نکرده‌ام 

« حودم را نساخته‌ام 

«ماه با چیزهائی که از من دیده و شنیده بود رفت 

«رفت رفت رفت و دیگر نمیاید 

«تو بیا تو بیا اقلا تو بیا 

تو میتوانی از تختخواب بالا بروی و ... 

بدین طربق «هیر» يك تظاهر و يك نمایش مأْیو سکننده» ناگوار 

جنسی - سیاسی و انقلابی نیست در حالیکه چاشنی وجوهر همه این 
چیزها را دارد . حتی اگ رکتاب - و کتاب هائی هم در باره‌اش نوشته 
شود باندازه يك لحظه که خود را در نمایش آن حاضر به‌بینی » در 
تو اثر نمیکند . و شاید بهمین دلیل است هنگامیکه آهگث امیدبخش 
خاتمه آن آغازمیشود. همه حاضرین از پیر و جوان و زذ و مرد از جا 
پلند میشوند » بعضی‌ها باگریه و هیجان شدید از فرط شوق زیاد بر 
میخیز ند و همراه جوانانی که ضمن خواندن آخرین آواز آن می‌ر قصند 
همگام میشو ند و این رقص آنقدر ادامه پیدا میکند تا خسته شوند . 
«نیویورك تایمز» فقط در باره این صحنه آخر «هیر» نوشته بود : 

هبر نشا4 ادج بك چشن و بت هیجان شدبد اس و 

داستان و خیال نیست. ددرین نمابش» جسم و جان ا-اد» 

عشق و غر یزه او بهیجان میاًّبد و اصالت آن نیز دد 

همین است .۰ 

و«لوسآ نجلس ‌تایمز»اضافه‌میکند: اين نمایش تجربه‌فوق‌العادهای 

در کار نمایش توأم با جهش مهمی در تأتر مدرن آمریکاست . 
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حقیقت اینست که آوازها و سرودهای «هیر» را نمیتوان ترجمه 
کرد و ترجمه‌های ناقصی که تا کنون بطور پرا کنده‌از تصانیف و آوازهای 
«هیر» شده اصالت خود آنها را ندارد. زیرا » حقیقتاً اشعار و مضامین 
آنها به‌هیزبانی قابل‌ترجمه نیست» ولو توسط بهترین وزبردست‌ترین 
مترجمان بعمل آمده باشد. * 





# این مطلب ۴ سال پیش پس از مراجعت نویسنده از آهریکا نوشته شده بود. 
در سال ۱۹۷۲ (امسال) نیز نویسنده سفری به ادوپا داشت و همچنان نمایش 
عظیم هیر دا در لندن و استکهلم دوی صحتنه دید . 
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اوه کلکته 621001121 6۱۱ 


نما یشنامه‌ای بر اساس «بهتر فهمیدن» عمیق تر سنجیدن» 


متن این مقاله نیز در سال ۱۳۴۹ در مجله فردوسی منتشر شد و 
بنوبه حو دکنجکاوی زیادی را برانگیخت . غلط با درست » برداشت 
يك تماشاچیآگاه از «اوه‌کلکته» بعنوان يك پدیده قابل تأمل» غیر از 
«سلیقه» ساده‌لوحانی است که بخیال خودازتماشای لجن هم‌لات میبر ند 
و یا ادای اشخاص چیز فهم و متنفر از ابتذال را درمیاآورند . 

پس از انتشار این مقاله اشخاصی هم پیدا شدندکه تازیانه خشم 
و تنفر را برسر نویسنده فرود آوردند. ولی خود آنها عاقبت دریافتند 
که تازیانه واقعی در نمایشنامه اوه کلکته » با ارائه نفرت انگیزترین و 
وقیح‌ترین صحنه‌ها» درحقیقت بصورت همینگونه افراد خورده است. 

مقاله » با این مقدمات » و برای خوانندگان ی که به تجسس و 
تفهیم پیشتر آمارانتقادی؛ هنری» اجتماعی وسیاسی عصرخویش علاقمند 
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بودند نوشته شد : و امروز کمتر دستکاری در آن لازم بنظر میرسد: 

نمایشنامه اوه کلکته نمایشنامه‌ابست که متأسفانه دوستداران تآتر 
و » ديرتر و بدتر آنرا شناختند . در حالیکه عمیق‌تر و برتر از «هیر» 
بود . تاریخ موفقیت‌های شگفت انگیز اوه کلکته آنقدر دور است که 
شاید برای بعضی‌ها «کهنه‌گی» آن بیشتر باشد ولی قبل از هر صحبتی 
يك تفاوت بین آن و «هیر» وجود دارد. هرقدر «هیر» درسطح «پوپ» 
بود » «اوه کلکته» در سطح تماشاچیان و هنر دوستانی است که بهتر 
میفهمند و عمیق‌تر میسنجند . هنگام بحث درباره اوه کلکته» آدمی 
بی‌اختیار بر «مز ار فکری افراد» و مدعیانی» که آنرا يك نمایش جنسی 
قلمداد کرد ند » میگرید . بعضی از «متجاهرین» به روشنفکری که و قتی 
پایشان به کشورهای اروپائی و آمریکائی میرسد » فقط فکر و ذکرشان 
شتافتن به سوی «لجن» و «لجن‌زار» است » حق دارند اين نمایش‌های 
استثنائی عصر ما و جوانان عصر ما را » جنسی جلوه بدهند . اصولا 
داستان ! « نبوغ » در پائین تنه » و بالا تنه دو چیزست : خالی بودن 
طبقه‌بالا را باارضای طبقةً پائین نمیتوان جبران کرد: آنجاء جای و جدان 
وشعور وانسانیت است. و اینجا جای شگرفترین غرایز حیوانی که گاه 
ارضای آن هم » کمکی به پر کردن طبقه بالا نمیکند . 

درباره اوه کلکته مجله معروف اکسپرس چاپ پاریس » پس از 
سه سال که از نمایش آن میگذشت» به بحث جالبی پرداخت. اکسپرس 
با ۰ تیراژ در واقع يك مجله مورد علاقه انتلکتو ئل‌ها بشمار 
میرود . برای اشخاصی که در باره اوه کلکته » فقط با تازیانه دشنام و 
افترا اظهار عقیده کردند » این مقالهٌ اکسپرس (مورخ ۳ تا ٩‏ مارس 
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۷۰۱) ملاك قضاوت خوبی‌است زیرا کم نبودنداشخاص ی که اوه کلکته 
را بعنوان يك‌نمایشنامه جنسی ووقیحانه تلقی کردند. وراستی‌اشخاصی 
که بقول خودشان حتی‌يك قطره‌از باقیمانده شعور راداشتند چرابعوض 
سعی در ادراك درست » علت باقی ماندن اوه کلکته را طی مدت چند 
سال در بزرگترین مرا کزنمایشی جامعه‌های صنعتی از خود نپرسیدند ؟ 

در حقیقت از آنها که چنین سئوالی را از خود نکرده‌اند باید 
پرسی که ملل اروپائی و آمریکائی » یعنی در حقیقت » آنها که اغلب 
انتشارات و فیلمها و کتابها و لوازم و امکانات جنسی » در قلمروشان 
آزاد است چه احتیاجی دارندکه این نمایش را ببینند وچه نفعی ازآن 
میبرند؟ و بعلاوه چه مانعی داشت که با «اوه کلکته» بازار انتشارات و 
سینما و فعالیتهای‌جنسی خود را کساد کنند؟ درمورد «اوه کلکته» واقعیت 
دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که اکر در همه مدتی که این نمایش 
درشهرهای مهم ارو پا و آمریکابرروی صحنه بود» چیزی برتر و بی‌برده‌تر 
از آن بوجود آمده بودء بدون شك به حیات آن خاتمه داده‌میشد. ولی 
چنین چیزی بوجود نیامد . نمایش‌های جنسی درهمه‌جا این‌خاصیت را 
دارد که هرروز بیشتر یکنو اخت‌ترو حسته کننده‌تر میشود ودست‌اندر کاران 
آن مجبور ند هرروزمدلهای‌تازه ارائه‌دهند» چون‌این‌موضو ع‌ها از لحاظ 
محتوی پو چاند . اما داجع به اوه کلکته : واقعا باید دانست که جرا 
روی صحنه باقی مانده و همچنان بقول بره بچه های خودمان » بجای 
« آخ‌جون‌انگیز » بودن « بحت‌انگیز » است . 

موضوع نمایشهائی مثل «اوه کلکته» » موضوع « آه و اوه !» 
نیست » همچنین در يك قالب کاملا اجتماعی و هنری » شاید نتوان از 


۱۳۱ 


بعضی صحنه های آن دفا ع کرد. برای آنها که از حقیقت نمیگریزند » 
باید توضیح داد که درقرن ما «سکس» نشانه‌يك انقلاب‌اجتماعی نیست» 
بلکه نمودار يك انفجار فکری است و این انفجار شاید بر اثر حمله 
آن به «تابوهای» اجتماع قابل سرزنش باشد » اما بطور قطع در راه 
کسب شکل‌های ایدئو لوژيك و مبارزه بخاطر قدرت و برافکندن نظام 
موجود نیست . اوه کلکته را میتوانید بعنوان لعنتی بر اجتماع ماشینی 
و سرگردان ساز امروزی فر ضکنید» ولی این بدان معنی نیست که 
لعنت کنند کان قصد رسیدن به حکومت را دارند و باین علت اس ت که 
بجای محکوم کردن آن » ابتدا باید آنرا بعنوان پدیده غیر قابل انکاری 
قبول کنیم و آنگاه به بحث در باره صحیح يا غلط بودن و لازم یا غیر 
لازم بودن چنین پدیده‌هائی به تفکر و بحث پپردازیم . 

از اسم اوه کلکته شرو ع کنیم : در تمام متن و حاشیه نمایش آن 
هیچ اشاره ومناسبت. باصحنه‌ای که مربوط به کلکته باشد وجود ندارد: 
این اسم از يك ضرب‌المثل قدیمی فرانسوی‌گرفته شده که حتی نوشتن 
و مقصود آن با کلمه «کلکته» فرق دارد. ضرب‌المثل فرانسوی میگوید 
که وه دا و عع ۲6و عومز۷ یعنی با هر چه داری جلو بیا. 
و اين تقریباً شکل رجز قدیمی خودمان را دارد که شاعر ما فردوسی با 
تعبیر «بیار آنچه داری ز مردی و زور از آن باد کرده است . * 

متن نمایشنامه دارای جزئیات و پیو ندهائی است که از آثار 
بکدسته از باکر نویسندگان و هنرمندان جهان » انتخاب و تنظیم 





# دوایت دیکری نیز درباده مقصود اذانتخاب این اسم برای تمایشنامه مورد 
بحث وجود دادد و آن‌کلمات مادم 06۱ .0۲ است بمعتی آه ۱ عجب ... نی ۱ 


۱۳ 


شده است وهیچکدام آنها هم » هیچ اثر جنسی خلق نکرده‌اند و درین 
رد شهرتی ندارند » این اشتخاص عبارتند از : 

«سامو ئل‌بکت» » «دیویدنیوتن» » «کنت‌تی‌نان» » «دان گر ین برك» 
رسالو ادوردالی» » «جان‌لنون» » «سام‌شپرد» «ژالوی» و سه چهار نفر 
دیگ رکه شهرت و اهمیت همین هنرمندان و نویسندگان را دارند و 
معهذا در میان ما به اندازه آنان شناخته شده نیستند. و چنانکه ملاحظه 
میکنید در اسامی فوق» نقاش » نویسنده » مجسمه ساز» موزیسین پوپ 
(لنون از بیتلهاست) و منتقد و نمایشنامه نویس وجود دارد و اوه کلکته» 
درواقع هر چه‌آنها دارند را درنمایش خود جمع کرده و بشکل تازه‌ای 
ارا» داده است . 

ازذ کراسامی هنرپیشگان کار گردانان واجرا کنندگانی که اکنون 
تعداد آنها از ۳۰۰۰ نفر در سراسر جهان غرب تجاوز کرده است ؛ 
خودداری ميکنیم : زیرا هيچيك از اجرا کنندگان و «متورآن سن‌های» 
آن » کمتر از تحصیلات دانشگاهی ندارند و در شهر و کشور خود » 
بحد کافی در اجرای نمایشنامه های مشکل فنی مشهور و مورد علاقه 
مردمند ۰ 

وارد سالن شویم. من خود درسانفرانسیسکو بالاخره يك بلیت 
۶ دلاری برودوی تثاتر رااز بازارسیاه» یکهفته قبل خریدم. درتر کیب 
تماشاچیان » زنان و مردانی را بین ۲۵ تا ۴۵ سالگی می‌بینی ؛ کسانی 
که تماشا کردن ودرك مفاهیم واقعی‌هنر را بلدند وبرای تفریح و وقت- 
گذرانی نیامده‌اند. و وقت « ددنظرآنها ارذش بیشتر فهمیدن » را 
دارد ۰ هنوز صدای جماعتی که در اطراف تاتر » بخاطر جلب مشتری 


۱۳۳ 


به کافه‌های «استسریپ تیزشو» شان چا دمان خود را پاره میکننر 
بگوش میرسد » و اثری ندارد . زیرا که سالن‌های نمایش جنسی آنها 
خالی است : «استریپ تیزخانه» هائی که علاوه بررنمایش» چیزی هم 
اضافه به مشتری میدهند » معهذا خلوت و بی مشتری مانده‌اند و عجبا 
که به تماشای اوه کلکته کسانی آمده‌اند که هیچ اشتها و تمایلی بدیدن 
نمایشهای جنسی ندارند . 

وفتی سرانجام قسمت حساسی از نمایش شرو ع میشود » شب 
است : تاريك و پر ستاره » نجوای درختان جنگل و جیرجیر سوسکها 
و زمزمه دلپذیر جویبار : یکنفر که‌گوئی صدایش از قعر چاه در میآید, 
آرام آرام » شرو ع به‌صحبت میکند . حرفهای اوچیزی از بکت است 
باچاشنی ویو لون تنها؛ که نواهای آن شبیه قسمتهائی ازيك کنسر تو است. 

صدای مرد » که‌گاه با آههای طولانی و آرام زنی همراه میشود 
و بتدریج نوای گمگشته و یولون رابخودجذب میکند» همه سروصداهای 
شب و طبیعت را از بین میبرد وستاره‌ها کم نورتر میشو ند و صداهائی 
از يك زن و مرد بگوش میرسد : 

- آه. آهسته ... ولی بطرف چپ آهان درست شد. اوه نه » 
نه » کمی باینطرف » دست راست .. صبر کن ۰ ۰ صبر کن ... حون 
بس است » بس است ولی ... آه کجا رفتی ؟ 

ناگهان صحنه مثل روز دوشن میشود ؛ ویو لون تبدیل به يك 
ار کستر طوفانی وجنجالی با همه سازها به خروش در میآآید» صداهائی 
بگوش میرسد که نشانه ترس» یأس وخشم است. اکنون» همه می‌توانند 
صحنه را ببینند» مردی و زنی نیم برهنه از بستر بر میخیزند. زن هنوژ 


۱۳۴ 


حالت التماس و تمنا را دارد و مردکه لباسش نشان میدهد از تمسترها 
(رانندگان کامیون) است با عصباننت خودش را جمع و جور میکند 
و در حالیکه مرتباً به زن دشنام میدهد فریاد میزند : 

فلان فلان شده » دیگر پهلوی تو نمیایم ! فلان فلان شده ۰ 
من يك راننده کامیون‌هستم که ده دقیقه درینجاتوقف دارم وپنج دقیقه اش 
را پهلوی تو آمده‌ام که «رفع خستگ یکنم» و بروم‌مگراینجا محل‌امتحان 
مقررات رانندگی اس ت که هی بمن دستور میدهی ؟ 

و يك ده دلاری بروی صورت زن میاندازد : که برای پولش 
فست ول ۰۰ 

هیچکس نمیخندد. نفس‌ها حبس‌است. زیرا از پست‌ترین پدیده 
زندگی روزانه » بانکک بلند موثرترین فریادها درآمده است : مصائب 
زندگی يك زن تنها و يك راننده کامیون » وهمه تمایلات و خواستهای 
مشترلك آنها» در همین یکی دو جمله حلاصه شده است . 

و زن تنها میماند . زیر چراغهائی که فوراً حاموش میشوند » و 
صدای کامیونی که با غضب ‏ راننده آن دنده عوض میکند و میرود : 
ستاره‌ها دو باره‌میاً یند وسوسکها و جو یبارهاهم... وزن‌تنهاست:موزيك» 
آهنک رقص اموات‌کامیل سن‌سان را میئو ازد و .. اوه کلکته اوه.. اوه. 

هرگ ز کسی نخواهد توانست » شرایط عجیب و هیجان انگیزی 
راکه هنگام تماشای چنین تر کیب هنری به آدمی دست میدهد وصف 
کند. درین‌فکر نباید بود: این زن و مرد » هرچه داشته‌اند برای خوشی 
چند لحظه‌ای یکدیگر » بپای هم ریخته‌اند و خوشی و لت نیامده 


است ۰۰۰ 


۱۳۵ 


صحنه دبکر : 

در تاریکی» شبح يك تپه سبز وخرم دیده میشود و گوئی این 
تپه را درختهای بلند و جالبی در برگرفته است : ستاره‌ها و صداهای 
طبیعی يك‌شب رویائی در آغوش‌مهتاب» همچنان پابرجاهستند واز دور 
سوسوی چراغهای يك شهر بزرگ و همهمه مبهم آن نشانه «يك چیز 
غیر طبیعی» در طبیعت است . لابلای درختها موجوداتی ایستاده » 
نشسته و دراز کش , و ول میخورند » یکی زمزمه میکند » از یکسو 
صدای خنده «زنانه و مردانه‌ای» بگوش میرسد » و آهی که‌گو یا ازدختر 
گریانی است و در کیفی که باز و بسته میشود و حالت هق‌هق گریه‌ای 

موزيك دیوانهات میکند : چیزی از پرستش بهار استراوینسکی 
و گیتار غم انگیز جان لنون ؛ و وزووز چراغهای نگون ... اوه چه 
خبراست ؟ نمیدانی . و از بالای تبه هم صدای زن و مردی که بقول 
بچه‌های خودمان به «ماچ چلچراغی» مشغو لند ... 

و ناگهان‌صدای آژیر پلیس بگوش میرسد و بفاصله‌يك‌چشم برهمزدن 
نورانکن‌های يك اتومبیل پلیس همه جا را روشن میکند و يك پاسبان 
باتوم بدست» درحالیکه بطرز تهدید آمیزی سوت میکشد وارد میشود. 
اینجا چیزی بود شبیه تبه‌های و نك سابق خودمان : بالای تبه يك زن 
ومرد مشغول معاشقه بودند» يك پسر ودختر جوان هم در گوشه دیگری 
نیم‌برهنه دست در آغوش‌هم بودند» ويك آقای چاق پولدار با«سکسش» 
ویکی دو تن از افراد مختلف وبالاخره يك دختر تنها» که کسی را بتور 
نزده بود و آهسته دستمال واشکش را با هم قاطی میکرد که چشمانش 


۱۳۶ 


را ببوشاند . 

« اما : پلیس يك سیاهپوست بود و این دختر هم | » هنگامیکه 
چراغها روشن شد و رسوائها پیدا » پلیس بهآنچه که در بالا واطراف 
تبه بود توجهی نکرد و سرش را پائین انداعت . انگار نه انکا رکه 
چنین چیزهائی هست در عوض او یکراست بطرف دخترگریان سیاه 
رفت دست او راگرفت و در حالیکه مرتباً سوت میکشيد » کشانکشان 
برد . تورافکن‌ها خاموش شدند و همه چیز دوباره آغاز شد فتط آن 
دخترلك دیگر نبود وهق هق‌گریه اش وقسمت‌هائی ازسمفو نی نهم بتهون» 
پشکل ... ناتمام ۰.. 

چنین صحنه‌هائی که ترا کم محتوی انتقادی آنها در اوه کلکته؛ 
به چنین درجه‌ای رسیده است در حقیقت تشریح پذیر نیست صحنه‌هائی 
هم هست که جنبه‌های انتقادی آنها متوجه زمینه‌های دیگر است . اما 
ظاهراً ذ کر همین نمو نه‌های «بحث انگیز» بایدکافی باشد... اوه کلکته 
درست در موقعی که شاید تماشاچی به جنبه‌های سکسی و جنسی آن 
توجه پیدامیکند چنان باشلاق انتقاد توی مغز آدمی میکو بد که فر امش 
نکنی که«کرم‌تماشای لذت طلبانه‌ای نیستی» فکر کن! میفهمی بعنی چه؟ 

آخرین صحنه‌های اوه کلکته را که شامل يك رقص برهنه دسته 
جمعی است بسیاری به‌زننده ترین صحنه آن وصف کرده‌اند. زوجهای 
اين‌ر قص که بشکل‌صف اتو بوس رو درروی هم قرارگرفته‌اند» بخوبی 
وضع «صف‌های طولانی» رابیان میکنند ولی آنچه که آنها رامیرقصا ند» 
دکس و «جنس» نیست بلکه حرکاتی است که آنها برای اثبات زنده 
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بودن خود » وبرای ابات اینکه «موجود ماشینی» نیستنده بان تشبث 


۱۳۷ 


جسته اند وهمراه آهنکک رقص‌وحر کت یأس آمیز اینان‌است که نمایشنامه 
تمام می‌شود» آنها همه چیز را ازدست داده یادر غوغای زندگی پخش 
کرده‌اند و آنچه برایشان باقی مانده زندگی برهنه است که قابل‌گرفتن 
نیست » هر چندکه ممکن است جداگانه و يا دسته جمعی آن مشمئز 
وکننده ناسد ۰ 

به « آرم» نمایش اوه کلکته توجه کنیم» يك‌دخترزیبا بپهلو خوابیده 
با «لمبر»های قشنکش که دو بر گک درحت باريك آنرا زینت کرده است؛ 
چیزی شبیه علامت سازمان ملل‌متحد برای موضو ع «تنظیم خانواده ؟ » 
مفهوم این آرم را هکس میتواند به سنیقه خود حدس بزند . هر چند 
که هيچيك از حدسها درست نباشد . 

اوژن یونسکو نویسنده و آکادمیسین معروف فرانسوی در باره 
اوه کلکته گفته است : 

- برای ملل انکلو ساکسون . اوه کلکته نمودار یکنو ع عقده 
گشائی است و برای فرانسویان » يك «تصفیه رو ح» | 

و او خود » طبق نوشته اکسپرس » در تنظیم متن فرانسوی آن 
ز جمتکش ده است ۰ «کنت تی‌نان» از کار گردانان اوه کلکته » خود 
معتقد است که این نمایش برای يك تماشاچی باشعورسر گرمی بامزه‌ای 
اس اوه کلکته را در پاریس » «آنی‌فار گه» » با كمك «تی‌نان» بروی 
صحنه آورد : درباره او میکویند ذهن او مثل آب روان شفاف وزنده 
است . پرزیدنت پمپیدو رئیس جمهوری فرانسه شخصاً در سال ۱۹۷۰ 
نمایش اوه کلکته را در سالن و ایکینگ پاریس افتتاح کرد . 

آیا اگر این نمایشنامه صرفاً يك نمایش وقیح جنسی بود يك 


۱۳۸ 


آکادمیسین مثل «اوژن‌یو نسکو» متن‌فر انسه آنرا تنظیم‌میکرد ويك رئیس 
جمهوری مثل پمپیدو انرا افتتاح مینمود ؟ 

«آنی‌فار ک» سه‌ماه بعدازتولد «هیر»» اوه کلکته را در نیو یورلء 
پیاده کرد او ابتدا قصد داشت با «روژه‌و ادیم» شريك شود ولی ممکن 
نشد. اشکال بزرگک این‌نو ع نمایشنامه‌های «هیر» و «اوه کلکته» آنست 
که هنگام نمایش در کشورهای مختلف باید تا حدود زیادی کلیماتیزه 
(محلی) بشوند. درپاریس «برنارژیکل» و «جان لنون» باینکار پرداختند 
ودرنتیجه اوه کلکته درپاریس» «ارو پائی‌شده» محسوب میشود ولاجرم 
عین نسخه آمریکائی آن نیست و معهذ افقط د کور اسیون آن قریب يك‌میلیون 
تومان خرج برداشته است . 

«دانیل هیمان» مینویسد : 

- از وقتیکه یکزن و مرد در يكشب مهتابی» در باغ قشنگی 
خود را برهنه یافتند و از بدن خحود خحجالت کشیدند قرنها گذشته است 
ولی اوه کلکته بشما نشان میدهدکه چگونه میتوان این گناه عظیم را 
پاك کرد ؟ ! تحولات جامعه ماشینی بقدری ما را برهنه کرده است که 
شاید دیگرحتی نتوانیم واقعاً برهنه باشیم | ! 

این بنوبه خود حقیقت بزرگی است. بدون شك اگر اوه کلکته 
يك نمایش جنسی و«شنیع» بود ؛ ارزش آ کادميك کسب نمیکرد. کدام 
نمایشنامه جنسی يك میلیون تومان‌خر ج‌نمایش دارددرحالیکه نمایش‌های 
واقعی جنسی با چند هزار تومان هزینه بخوبی تهیه میشوند و سر و 
صدائی هم ایجاد نمیکنند ؟ اینست که باید نمایشهائی مثل اوه کلکته را 
باعينك واقع بینی‌نگریست ؛ طی دهساله ۱۹۷۰ - ۱۹۶۰ نمایشنامه‌های 
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بزرگ ومشهوری مانند «اوه کلکته» و «هیر» بوجود نیامدند : زیرا این 
دو نمایشنامه در واقع داستان‌کسیختگی فکری و روحی مردمی راکه 
در تلاطم جوانان يك جامعه ماشینی مافوق مدرن‌غرقند» بیان کردند و 
بالاتر و برتر از آنها ممکن نميشد . 

چنانکه همه میدانند در منرهای تجسمی » صراحت و جسارت 
روی حساب معینی است تا بتوان تماشاچی‌را مستقیماً با زیساترین و 
زشت ترین پدیده های محیط زندگی‌اش رو برو کرد ۰ نمایشهائی مثل 
هیر و اوه کلکته در دوسطح مختلف به چنین مقصودی رسیدند وجالب 
آنکه مبتکران این‌شیوه « اعتراض ومخالفت » ۰ بجای لیست معروف 
«سباه» که درسازمانهای اجرائی و انتظامی برای شناسائی بزهکاران و 
افراد خار ج از قانون تنظیم میشود» لیست‌دیگری بنام شت لیست (لیست 
کثافت) تهیه کردند و عکس مدير مجله مشهور لابف راکه از مخالفین 
انن نو ع انتقادها بود » در صدر آن نهادند . درین عکس ؛ که بطور 
مو نتاژتهیه شده‌بود» سرمدیر «لابف» ازيك توالت فرنگی بیرون میآمد. 
اما در «فلاور لیست» (لیستکل‌ها) کنایه از مردان خوب ‏ مدیر مجله 
معروف «تایم» قرار داشت که چند بار در چند صفحه ‏ از نظ رگامهای 
مختلف سیستم طر ح واجرای نمایشنامه اوه کلکته و هیر را مورد بحث 
و گفتکُو قرار داده بود . 

اينکه ما چنین شیوه انتقاداجتماعی را بپسندیم یانه مسئله دیگری 
است » ولی دراینکه چیزی ازین نو ع انتقادها واعتراضها وجود دارد 


ممکن است بسیاری | زمردم اظهار کنند که‌اینکو نه پدیده‌های‌هنری» 
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بستگی خاصی به جنبش هیپی‌سم ندارد . این درست . ولیکن باید این 
حقیقت را نیز اعلام کنیم که دهه سالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ » دوره او ج این 
نوع هنرها ( از صحنه‌های تأتر و موسیقی و نمایش و فیلم و رپرتاژ 
و غیره) بود واز سال ۱۹۷۱ موح این فعاليتها بطرز عجیبی فرو خفت. 
اما درهمین مدت» اکثریت عظیم جوانان مو بلند و « افشان‌گیسو »» 
صحنه‌ها . صفحه‌ها و آوازها و رقص‌های این نمایشها را از حفظ بودند 
وبیش از ساير امور به تماشا و تکرار واز بر کردن مطالب وترانه‌های 
آنها علاقه نشان میدادند . اين جوانان هنوز هم هستند ولی هیر و 
اوه کلکته دیگر بآن اوج و وسعت نیست وچیزی هم بجای آنها نیامده 
است . چرا؟ 

اجازه بدهیداز زبان یکی ازشخصیتهای مشهوراجتماعی وسیاسی 
آمریکا باین ستوال جواب بدهیم. نام او «ادوارد کندی» است» سومین 
برادر کندیهای شهید» وسناتور ایالات ماسوچوست آمریکا. که در کتاب 
خود موسوم به آینده آمریکا راجع به جوانان میهن خویش مطالب 
جالبی نوشته که قسمتی از آن را در فصل بعد مطالعه خواهید کرد . 
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فصل هفي 
ادوادد کندی ۶ 


درباره جو انان» ما چه باید بکنیم ٩‏ 


طی‌ده‌سال آینده ما بانسلی ازدانشجویان وجوانان‌عویش رو برو 
خواهیم‌بود که تعداد افراد آن روزبروز افزو نترو قابلیت اظهارعقیده آنها 
بط زحیرت انگیزی بیشتر میشود. این‌دا نشجویان و جوانان» مشتاق‌ش ر کت 
در زندگی سیاسی و اجتماعی آمریکا هستند و در عین‌حال آماده‌اند که 
ازحالت ظالمانه و تحقیر آمیزی که خود را اسیر آن میشمارند » بکلی 
جدا شوند. دريك حکومت دم و کراسی؛ اگرنسبت به‌چنین‌پدیده‌مخفی» 
ادرالكکاملی وجود نداشته‌باشد. انرژی وقاطعیت رژیم اجتماعی ازبین 
میرود. بدبختانه ما اکنون درچنین مرحله‌ای هستیم . 

در ۲۱ اکتبر ۰۱۹۶۷ بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار جوان آمریکائی 
پای مجسمه لینکلن در شهر واشنگتن جمع شدند تا اعتراض خود را 
علیه جنک ویتنام بیان کنند. درین اجتماع» نطق‌ها؛ شعارها؛ پلاکاردها 
وحتی تصانیف هجو آلودی که نشانه‌عدم موافقت‌باسیاست رسم یکشور 
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است» بچشم میخورد. اما آنچه که بعداً روی داد کاملا متفاوت بوو: 
هزاران جوان ازپل رو بروی مجسمه گذشتند وبطرف‌کاخ وزارت دفاع 
براه افتادند و تعداد قلیلی از آنها توانستند مدت دو دوز و دو شب در 
آنجا متحصن شوند. بعضی‌ها هم کوشیدند وارد عمارت وذادت دفاع 
شو ند. وعده‌ای بدون حرکت روی زمین نشستند . عده کثیری از این 
جماعت هم زخمی وتوقیف شدند . 

این تظاهر نمودار برخورد دو گروه ازجوانان آمریکا است که 
یکدسته از آنان علاقمندند به‌تظاهر اعتراض آمیز آرام و قدیمی بپرداز ند 
ق دستهدایگر مانلنك مستقما با «عقا بهای‌جنگی» وارد زدوخورد شوند. 
این پدیده عطر ناك مظهری ازتوسعه‌تمایلات خشم آگین درمیان‌جوانان 
عاصی ماست. مسئله] نجاست که خطر این‌پدیده از آنجا ناشی نمیشود 
که این جوانان « تحت نفوذ کمونیسم » هستند » بلکه ناشی از آنست 
که جوانان مزبور يك قضاوت قاطع تبلی دارند . 

من میترسم که مبادا ما ناظر ظهور تمایلات عمیقی باشیم که از 
حدود مخالفت دمو کراتيك دور وبرای رسیدن به تا کتیکهای جدید و 
فعال » تجزیه طلب وجدائی پذیر باشد و در نتیجه مارا بمصیبتی دچار 
سازد » وهم تظاهر کنندگان و عقایدآنان و هم اساس آزادی اجتماعی 
ما را متزلزل کند . 

تهدیدی که مبتنی بر تا كتيك حمله شدید است » بیش از خطر 
برهم‌زدن نظم عمومیاهمیت دارد. این‌نو ع تهدید» درحقیقت بجوانان 
مأیوس وعاصی كمك میکند که در و اژگون کردن مبانی کشورشان یعنی 
مبانی حیات ما بکوشند. از هفت‌سال پیش» بویژه درمیان شخصیت ها 
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وعناصر فرهنگی» وجوانان مرفه وروشنفکر» ما ناظر ظهورنسلی هستیم 
که‌مد فآن اینست که آمال دمو کراسی را بتحقق‌در بیاورد. این‌جوانان» 
زندگی و آسایش وشغل وتحصیل خودرا بخطر انداخته‌اند تا اصولی 
راکه بآن معتقدندبمر حله عمل‌در آورند. من‌شخصاً فکرمیکنم که ببر کت 
وجود این جوانان ما تبدیل بملت بهتری شده‌ايم . هنوز مدت زمانی 
بیش نمیگذرد که استادان دانشگاهی و مفسرین اجتماعی از وجود يك 
نسل آرام دانشگاه ی که مربوط بسالهای ۱۹۵۰ بوده است » حکایت 
میکردند. در آنروز دانشجویان عبارت از مجموعه بی‌ح رکتی از افراد 
بودندکه هر چه را که بآنان آموخته میشد» بی‌قید وشرط مپذیر فتند و 
مشی زندگی خویش را بطریقی که بایشان تحمیل میشد قبول‌میکردند. 
درشرکتهای سهامی» دفاترو کالت ودانشگاهها استخدام ميشدند» لوازم 
رفاه و آسایش رابسهولت دریافت میداشتند وجز زندگی‌مرفه خصوصی 
خود بچیزی‌توجه نداشتند. اعترا ضکردن بجریانات سیاسی واجتماعی 
در آن‌رو ز کار عملا ناشناس وبی‌ارزش بود. کارل‌شاپیرو شاعرمعروف 
در سال ۱۹۵۷ راجع باین جوانان نوشته بود : 

«تنبلی و بی‌حالی تنها کلمه‌ایست که میتوان برای توصیف وضع 
این جوانان ودانشجویان بکار برد. این کلمه درعین حال « نمودارحالت 
روحی کلیه عناصر دانشگاهی آمریکا در سالهای اخیر است » ۰ 

این جوانان برای خدمت آماده شده بودند» درس خود رابخوبی 
باد میگرفتند . و کلارك کر » رئیس دانشگاه کالیفرنیا در سال ۱۹۵۹ 
طی يك اظهار نظر ریشخند آمیز در بار؛ آنان میگفت : 

- موسساتی که این‌جوانان رااستخدام میکنند» حتماً آنانرادوست 
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خو اهندداشت. زیراکارمندانشان کسانی‌خواهندبود که تقاضاهاو ادعاهای 
زیادی ندارند . و باین جهت میتوان آنها را بهرسو هدایت کرد. ه رگز 
هیچ ناراحتی و تشنجی از طرف آنان روی نخواهد داد . 

پنج سال بعد ازاین اظهارات» ۸۰۰۰ دانشجو دردانشگاه پرزتل 
اعتصاب کردند ود کتر کر رئیس دانشگاه کالیفرنیا با حالی بهت زده از 
خود پرسید که چه اتفاقی افتاده است ؟ آنچه اتفاق افتاد » آن بود که 
جوانان آمریکاه - و حداقل آن دسته‌ای که مظالم اجتماعی‌مداوم» آزارشان 
داده بود - قدرت آنرا یافتند که جنبه غم انگیز اين نظام را علنی کنند 
و شجاعت لازم را برای مبارزه با آنها و انجام اصلاحات بیابند . اگر 
ما میل داریم بدانیم که چه عواملی جوانان ما را به تظاهرات شدید و 
افراطی اعتراض کشانید » لازم است قدری بپشت سر خود نگاه کنیم و 
آنگاه ازخود بپرسیم که چرانسل کنونی جوانان ماء فعالترین نسل‌تاریخ 
ما شده‌است. وچرا افراد این نسل بقدری از وعده‌های اصلاح و ترمیم 
مایوس شده‌اند که روش‌های شدید وحشن انقلابی را برای ابراز وجود 
خود برگزیده‌اند . 

تا زمان جنگ دوم جهانی » مسسات عالی آموزشی آمریکا 
مخصوص اقلیت کوچکی از آمریکائیان بود . در سال ۱۹۴۰ در آمریکا 
فقط ۰ دانشجو وجودداشت که يك‌سوم تعداد کل‌جوانانی 
راکه استحقاق تحصیلات عالی داشتند در بر میگرفت . این عده نیز از 
میان طبقات مرفه اجتماع بآرامی برگزیده شده و به دانشگاه آمده 
بودند و اطمینان داشتند که الزاماً مشاغل عالی اجتماعی وسیاسی را در 
مقامات رهبری ملی بعهده خواهندگرفت. آن عده ازدانشجویان هم که 
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برای درس خواندن کار میکردند » بقدری گرفتار امرار معاش و گرفتن 
عنوان فار غ التحصیلی برای تحصیل‌شغل بودند که اساساً بمسائل دیگر 
توجهی نداشتند. با وجود تحولات سال ۱۹۳۰ دانشگاه های آمریکا 
بصورت مرا کز « سالمی » که فقط اشخاصی رابرای مشاغل خصوصی 
و پردر آمد تربیت میکنند» باقی مانده بودند . در سال ۱۹۶۰ همه چیز 
تغییر یافت. در محیط دانشگامها » هماهنگ با شکفتگی اقتصاد ملی » 
|انفجاری حاصل شد. تمایل‌طبیعی ملت بتحقیق و اعتلای صنعت و اقتصاد 
و مطالعات عالی » درهای دانشگامها را بروی جوانان شود . امروز 
,۰ جوان آمریکائی در دانشگاهها مشغول تحصیلند و بزودی 
| کثریت‌جوانان آمریکاه حتماً ازکلج یادانشگاهی فار غالتحصیل خواهند 
شد. این‌جوانان نسلی متعلق بيك دوران فراوانی» وفور نعمت ورفاه 
هستند » هیچ مصیبت اقتصادی را نشناخته‌اند» هیچوقت بسیج نشده‌اند 
بنابراين در دوران ما » جامعه بصورت موّسسه عظیم ی که دانشجویان 
در آن يك مقیاس ملی دارند» در آمده است. این جوانان را هیچ چیزی 
مثل بیکاری و فقر تهدید نمیکند و بعکس منظره توسعه رفاه و آسایش» 
بیشتر آنان را بخود مشغول داشته است . 

از لحاظ اصولی » این نسل » حتی تاریخی برای ظهور خود 
تعیین کرد و آن اول فوریه ۱۹۶۰ بود: در آن روزچهار دانشجودرچهار 
دانشگاه آمریکائی: گرینسبورو» تکنیکال کالج» اگریکول‌کالج و کارو لینا» 
بیکی از کافه رستورانهای مخصوص سیاهان رفتند و خواستند چیزی 
بنوشند ولی با نهاجواب داده شد که‌کافه مخصوص سیاهان است وچون 
آنها اعتنائی نکردند و برجای باقی ماندند » برخورد شدیدی صورت 
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گرفت : این اولين برخورد شدید نسل جدید دانشجویان با مسائشل 
پیچیده نژادی و اجتماعی بود که هنوز لاینحل باقی‌مانده است. البته 
این تظاهرات وحوادثی که بعداز آن روی‌داد» او لين نمونه ازین‌برخورد 
نبود » سابق براین دانشجویان در زمینه مسائل حقوق کشوری وتساوی 
نژادی» انجمن‌ها و تظاهراتی ترتیب‌داده‌بودند ود کتر مار تین لوتر کین 
فقید حتی درسال ۱۹۴۰هنگام دستور تحریم اتوبوسهای آلاباما؛ جماعتی 
از دانشجویان را بدنبال خود کشید و « پیاده روی بزدگ » نیز توسط 
دانشجویان ودانش آموزان مدارس در سالهای ۷ در ۱۹۵۹ انجام 
گرفت. لیکن همه آنها در قبال آنچه که بعد از سال ۱۹۶۰ رویداد ؛ 
بی‌ادزش بود . 

در سال ۱۹۶۰ نسل جدیدی از دانشجویان متوجه جنوب شد و 
عده‌ای جوان» نظیرخود را دید که زیر ضربات فشار و شکنجه و مرگ 
و ظلم موحش دائمی قرار گرفته‌اند. این‌نسل همان نسلی بود که من‌نیز 
جزو آن بودم . اگر قبل‌از این موقع بود» شایدافراد ایننسل» درمقابل 
مشاهده این مظالم شانه‌ای بالا میانداحتند و بتماشای مسابقات فوتبال 
مشخول میکردیدند . لیکن از کارولیتا » ویس کونسن تا نیویورك و 
کالیفر نیا » و اقعه‌ای‌درست درجهت معکوس رخ‌داد : نسلهای‌سفیدوسیاه 
دانشجو در صف یکدیگر قرارگرفند » پلاکاتهای اعتراض در مقابل 
مغازه‌ها و فروشگاههای بزرگ بپا خاست » صندوق های جمع آوری 
اعانه تأسیس گردید و هزاران جوان دیگر نیز » همدردی وعلاقه‌خودرا 
سبت باین جوانان ابراز کردند ‏ 

بازهم این ابتدای‌کار بود . اما توسعه آن علنی بنظرمیرسید. ور 
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سال ۰۱۹۶۱ جوانان«میعادهای» آز ادی‌و تساوی برقرار کردند وواحدهای 
متحدو فعالی‌را حتی‌درایالات‌جنوبی تأسیس‌نمودند وشاهدرسوائی‌هائی 
که از خشونت وخرافات بین‌نژادپرستان بوجود میاٌمد واقح گردیدند . 
تا بستا نهای بعد» همین جوانان کوشیدند به‌مبارزه سياهان سازمان‌بدهند» 
بفرزندان آنها خواندن و نوشتن بیاموزند » و سنگری بوجود بیاورند 
تا جوانان‌سياه » دربرابرظلم وستم نژادپرستان وغار تگران تسلیم‌نشو ند. 
براثراین‌اقدامات؛ برخوردهای شدیدی صورت گرفت» که فقطدرسال 
۴ موجب‌چندینمرگ فجیعگردید: آندری و گودمان» جیمس‌جینی» 
ومایکل‌شورنر درین برخوردها کشته‌شدند و قتلآنهااسباب‌سرشکستگی 
جامعه آمریکا » و تشویق جوانان بمبارزه گردید . 

من مخصوصاً بروی این تجربیات تکیه میکنم زیرا عقیده دارم 
که شناسائی آنها برای دراه وسعت کنونی انقلاب جوانان درامریکالازم 
است. بدیهیاست که درین‌موقع مسائلمهم‌دیگری مثل آزمایشهای‌اتمی 
وخلع سلاح نیز درجامعه وجودداشت ولی جوانان» امر تبعیض‌نژادی 
ورفع آنرا کلید اصلیبارزه‌خود قرار داده بودند. علت این‌امر آن‌بود 
که درین مبارزه » یکنو ع « اتکای اخالاقی » وجود داشت و جوانان 
میکوشیدند شیوه دیرین وموحش اجداد خود راکه فقط براثر رنگین 
بودن بعضی همنوعانشان» آنانرا تحقیرمیکردند » ازجامعه و زمان‌خود 
دورسازند و آدامش و تحلی وجدانی برای‌خود بوجودبیاورند.دیگر 
اینکه آنها به وضو ح میدیدند که در موارد متعدد مربوط به روابط سیاه 
و سفید » قانون و عدالت بنفع حق وتساوی عمل نمیکند و این بیشتر 
آنان را به ظالمانه بودن مقررات موجود اجتماعی و پوسیدگ ی آن‌معتقد 


۱۳۹ 


میساخعت. بنابراین» ارتقاء سطح تحصیل و بالا بردن مقام وجدان » با 
آموختن حقوق نوین اجتماعی بمنظور تغییر قوانین و از بین بردن 
تبعیض‌ها و فشارها همآهنك شد . و آزادیهایآ كادميك جای سو گندهای 
خشك دوران مك‌کارتیسم را گرفت . و دانشجویان زمینه‌های متعددی 
برای مداخله در امور اجتما ع یافتند . 
اما دلیل بسیار مهمی که برای اینکار وجود داشت » توسعه منظم 
جنگ ویتنام بود ۰ حتی درین‌مورد» دانشجویان آمریکائی مسئله را از 
دریچه قدرت سیاسی ملی و حقوق بین‌المللی نمینگریستند و بروی 
هوشی‌مینه یا و یت کنك تکیه‌نداشتند» بلکه در نظر آنها این‌جنک بمنز له 
شر کت مجموعه رژیم وسیستم جامعه آمریکائی در يك عمل غیراخلاقی 
بود. این دانشجویان‌ملاحظه میکردند» که سیاستی که‌عده‌ای از لیبرالهای 
قدیمی » با اتکاء بر پشتیبانی اکثربت ملت آمریکا و نمایندگان آندرپیش 
کر فته‌اند» مر گک هزاران‌انسان خودی و بیگانه‌را درماجرائی که‌بهیچو جه 
قایل ائبات وتو جیه نیست. ببار آورده است . بلی جوانان آمریکاجنگی 
ویتنام را ازین‌دریچه ملاحظه میکنند. که برای‌ماافراد نسل گذشته»بسیار 
بعید ودور از ذهن است و تا این اندازه نیز ما را از واقعیت تفکرات 
جوانانمان جدا ساخته‌است . 
بدین طریق معادله‌تکمیل میشود : اگر حمله به جامعه‌نژادپرست 
جائز است»اگر ایجاد تزلزل درجامعه‌دانشگاهی بمنظور تحصیل آزادی 
اجتماعی مانعی ندارد » بنابراین» اخلاقاً باید حمله‌به بسیاری ازمو ازین 
جامعه بمنظورتغییر زیربنای آن‌نی زجائزباشد. بویژه که این‌جامعه» اعمال 
عیر احلاقی و موهنی نیز در خارج مرتکب مشوه درل ۱۱۲ 


۱۳۰ 


«ماریوساویو» یکی از دانشجویانی که بریاست جمعیت مبارزه بخاطر 
آزادی بیان منصوب شده بود اظهار داشت : 

زمانی فرا رسیده که ماشین بقدری نفرت‌انگیز شده است که 
قلب شما را به تپش در میآورد و حس میکنید که تحملآن غیر ممکن 
است . و نمیتوانید سکوت سابق را حفظ نمائید و بنظرتان میرسد که 
میل‌دارید خودرا بروی‌هرماشین و چر خ ودنده‌ای که کارمی کند بیا ندازید 
تاآنرا از حرکت باز دارید . 

شکل افراطی تظاهرات جوانان ما چنین بود .گروه کو چکی از 
جوانان عاصی ما » اکنون هدف خود را . فقط تغییر سیاست آمریکا در 
و یتنم قرار نداده | ندبلکهد گر گون‌ساختن‌شیوه‌حیات امر یکائیر اخو استار ند» 
درین‌باره من شخص خیالبافی نیستم . شعارهای راهپیمائی عظیم‌جو انان 
در سال ۱۹۶۷ بطرف‌کاخ وزارت دفا ع مبتنی براین بوده است که‌باید 
از سکوت و مبارزه منفی بسوی مقاومت و انقلاب رفت ۰ دههاتن از 
سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا که‌موافق‌جنک ویتنام هستندتا کنون 
متوجه این‌شعارهاشدهاند. بسیاری ازین‌شعارهاتا کنون «انع‌سر با زگیری 
کامل بر ای‌تلافی‌تلفات‌جنگك و یتنام گردیده و جو انان راگربزان‌ساختهاست. 
اشخاصیکه میل دارند رابطه خود را با جامعه کنو نی بگسلند نیت خود 
را پنهان نمیکنند وصریحاًمیگو ین که از بابت حقوق دیگران بیمی‌بدل 
راه نمیدهند ۰ یکی ازین جوانان بمن میگفت : 

- دولت از حق آزادی بیان حفاظت کرده » ولی عمال آن » مثل 
رهبران‌گروه حمله هیتلری حرف میزنند ! دریکی ازاجتماعات جوانان؛» 
ك استاد دانشگاه جوان اظهار داشت که « خاتمه دادن بجنگ ویتنام 


۱۳۱ 


برای ملت‌ما مهمتر ازو فادارماندن به‌ستن قدیم وحفظ نظم داخلی است.» 

درس تاریخ حکایت از آن میکند که هیچ تحول و تکاملی در 
جامعه» بدون خشو نت محسوس صورت نگرفته وهميشه باملایمت نبوده 
است. ما وظیفه داریم مظالم و بی‌عدالتی‌های علنی جامعه کنونی خود 
را بشناسیم و آنها را اصلا حکنيم. بهمین نسبت من عقیده‌دارم که ماهیت 
حکومت و رهبری در آمریکا نیز باید تغییر کند. این حکومت» مجسمه 
فتکی تیست و بش او از شخصیتها و ارد آن شده‌اند که معتقدند دنیا 
دستخوش تغییر و تحول است و آمریکا نیز باید همپ‌ای آن تغییر کند . 
درعین‌حال افرادی وجود دارند که آنرا «ناتو ان» میدانند» این ناتوانی 
در تغییر و تحول » با امر رسیدن به پیروزی‌کامل وشیوه آن» اشتباه شده 
است. کشور ما تحت نفوذگرومهای کشاورز » معد نچی » محافظه‌ کار » 
کارخانجات اسلحه سازی و غیره قرار دارد که همه آنها مدعی رعایت 
مصالح عمومی هستند و چن‌ان پیوندی با یکدیگر برقرار کرده‌اند که 
با نان امکان داده بیشتر از آنچه که اکنون بدست میآورند » بخواهند . 
بنابراین شیوه حکومتی ما بنحوی پراز تضاد وتناقض» وبراثر برخورد 
نیروهای‌داخلی» ورهبری گروه‌هائی که سرانجام بمقامات عالیه برگزیده 
میشو ند عمل میکند ودرنتیجه هیچ گروهی آنچه را که میخواهد بدست 
نمیآًورد د درچنین شرایطی » کوشش در راه تقلیل عیوب» حتی عیوب 
کوچك ممکن اس بصورت پیروزی جلوه‌گر شودء زیرا نشان میدهد 
که دستگاه دهبری» عیوب را بخاطر مصالح آینده رفع میکند. 

من مطمئن هستم که اگر برنامه مبارزه با فقر در جامعه ما کمتر 
به‌مانع بربخورد » نژاد سیاه کمتر دچار رنج‌وعذاب باشد و کوششهائی 


۱۴۲ 


برای تقلیل حطر جنك انهدامی اتمی بعملآید » پیروزیهای بزرگی 
پدست خواهد آمد ودرین چند ساله نیز تا حدودی این پیروزیها بدست 
آمده » ولی اگر رجال ما نمیخواهند خیالباف و خیالپسرداز جلوه کنند 
نباید به‌پیروزیهای دهساله ۱۹۶۰ تاکنون و تا ۱۹۷۰ قناعت کنند . 

من اصراردارم حاطر نشان کنم که کشور مارا يك‌مخالفت افراطی 
ازداحل تهدید میکند. ملت آمریکا را دربرابر اين‌نو ع تظاهرات افراطی 
و تًثرانگیز نبایدکور و کر نگاهداشت » مخصوصاً تا آن‌حد که منکر 
وجود هرنو ع مخالفت آرام و مسالمت جویانه نیز باشد . اکنون این 
رهائی برای تفهیم مسائل ویتنام تشکیل میشود و خانه بخانه » پیروی 
افراطی مخالف نضح میگیرد. و حتی در بعضی موارد کاندیداهائ ی که 
طر فدار مخالفتهای افراطی با شیوه حکومت هستند » مخفیانه و با قیافه 
حق بجانب وارد مقامات قانونی شده‌اند » و در نتیجه يك جنک مخفی 
وسیع که تاریخ آمریکا تا کنون نظیر آنرا بخودندیده درداخل آن شرو ع 
شده است. و بطور علنی» جوانان؛ دانشجویان وافراد تحصیل کردة ما 
که قبول کرده‌اند حکومت به‌اصول اخلاقی وانسانی وحیثیت ملی آنان 
تجاوز کرده » در رأس مخالفین قرار دارند . 

شاید واقعاًبراثردرك همین‌مخالفتهای افراطی وشناسائی‌تظاهرات 
پی‌درپی جوانان باشد که دشمن توانسته است جنک ویتنام را هنوز با 
امید وسرسختی ادامه دهد ولی اگر چنین استدلالی کنیم» مفهوم مخالف 
آن اینست که هیچ تظاهر مخالفی نباید صورت‌گیرد زیرا دشمن از آن 
استفاده سیاسی میکند. رو ح قانون اساسی و جامعه ما چنین چیزی دا 
نمیپذیرد وما را وادار باتخاذ چنین تدبیری‌نمیکند. هردشمن ی که بجامعه 


۱۴۳ 


ما بنگرد باید بفهمد که ما با مشاورت» ومباحثات داخلی وسیعی رو برو 
هستیم» درحالیکه برای دفاع ازخود وحدت نظر داریم و در حقیقت » 
حق وجود ابن گو نه مشاجرات و مباحثات آزاد یکی ازحقوقی است که 
ما از آن در داخل وخارج حمایت ميکنيم . 
من امیدوارم که مخالفت با شیوه حکومت هیچگاه در آمریکا 
آزبین نرود . اما مخالفین » نظریات خودرا درباره اقدامات حکومت 
بنفع تکامل و ترقی جامعه تغییر دهند و راه حلی اراثه کنند. ما میدانیم 
که امروز جو انان ما فقط اعتراض کنندگان ساده‌ای‌نیستند» وعلاقمند ند 
که بهر وسیله و هرنو ع» سهم موثری را دربهبود اوضا ع عمومی جهان 
کسب کنند و لی مسئلهآ نجاست که مغزهای جوان » نباید تصور کنند که 
زیربنای رهبری ملی ما آنقدر سست است که ارزش اجرای مبارزه و 
مقاومت‌را ندارد و بنابراین آنها باید برحلاف دیگران ساکت وخاموش 
بمانند . نسل قبلی هم باید بفهمد که دوره حیات هرنسل» دوران‌خاصی 
است ومزایا ومعایب مخصوص خویش‌را دارد. اگر بعضی از گرومهای 
جوانان ما هنوز دراعتراض ومخالفت شر کت نمیکنند» بضرر ماست و 
اعمال وحرکات ما موجب بی‌اعتنائی آنها شده است. شاید آنها پا کیزه 
و واقع‌بین نباشند» ولی ایمان آنها به‌تغییر و تحول و اصلاح انکارناپذیر 
است. جوانان ما و جدان خشم آ لود و ناراحت کننده جامعه‌ما هستند اما 
ما چنین وجدانی را لازم داریم. شاید آنها چیزهائی را بما بگوبند که 
ما دوست نداشته باشیم بشنویم» اما باید آنها را بدانیم و بشنویم. آنها 
ما را وادار بابراز شایستگی می کنند» و بعنوان افرادجدید يك ملت» 
وعده‌های مورو ی وطبیعی جامعه ما را بمرحله تحقق میآورند . 


۱۴۴ 


جبران خلیل جبران شاعر معروف میگفت : 

شما میتوانید عشق خود را بفرزندانتان بدهید ولی نمیتوانید 
افکار عود را با نها منتقل کنید زیرا آنها افکار مخصوص بخووشان را 
دار ند . 

شما می‌توانید جسم آنها دا پرورش دهید ولی روح آنها در 
حانه‌ای که حودشان می‌سازند و -متعلق بفرد است وشما نمیتوانبد حتی 
در عالم رویا وارد ان شوید - پرورش خواهدیافت . 

شما میتوانید سعی کنید که شبیه آنها شوید » اما سعی نکنید 
آنها را شبیه خود سازید . 

زیرا زندگی بعقب برنمیگردد و در حالت دیروز باقی نمیماند 
شما بسان تير کمانهائی هستید که فرزندانتان چون پیکانهای زنده و 
جانداری از آن رها شدها ند . 

بلی این جوانان غیرازما هستند. بسیاری از آنان نیزعصبا نیا ند» 
اما اگر بجای‌آنکه خود را نسبت باجتما ع بیگانه حس کنند و عاصی 
شوند » میتوانستند خود را دارای جای شایسته‌ای حس نمایند » ما 


خودبخود خیلی بهتر میشدیم . 


۱۳۵ 


فصل ههه 
« ۲ تجلا » « چین » » « کلی » 
سه چهره عصیانی جوانان دهه ۱۵۰-۷۰ 


در دهساله ۱۹۷۰ - ۱۹۶۰ شکفتگی فعالیت های جوانان » در 
بزرکترین و مرفه ترین جامعه سرمایه داری جهان » یعنی آمریکا » در 
وجود دو دختر سیاه و سفید خلاصه شده بود : «آ نجلا د.بوبس» و 
«چین فو ندا» . 

ازنظر کلی» جین فوندا و آنجلا دیویس» برای انعطاف دونوع 
مبارزه داخلی جامعه آمریکا فعالیت میکنند. معهذا این‌دو نو ع «مبارزه» 
جنبه‌های داخلی و خارجی نیز دارد زیرا قدرت سیاسی » اجتماعی و 
نظامی آمریکا به قلمرو خود آن‌کشور محدود نمیشود ويك امر جهانی 
است » که بهر نحو» برتری طلب است وبرتری طلبی نیز جرم نیست 
لیکن بدون شك باید دارای محتوای انسانی - شریف - و آرمان های 
عالی - علمی و عملی باشد ؛ که آنجلا دیویس و جین فوندا تلاش 
کردند تا ثابت کنند که سیاست داخلی و خارجی ابالات متحده آمریکا » 


۱۳۷ 


از چنین محتوائی خالی است . 

هنوزما نسخه دو بله فارسی فیلم جدید «ما آمریکائی خوب هستیم» 
را ندیده‌ايم . نقش اول این فیلم را پل نیومن بازی میکند و مضمون 
آن چنین است که آمریکا برای آنکه ثابت کند خوب وخوب‌تر است؛ 
در داخل و خارج کشور و به اسامی و شکلهای‌گوناگون ۰ ی 
دلار و اسلحه و بکار برد خشونتهای شدید متشیث مشود ۰ در فل ۲ 
نمونه‌ها وشاهدمثالهایز نده‌ای ازاینگو نه «اثبات خوبی‌ها» وجود دارو. 

سالها پیش وقتی فیلم « آمریکائی زشت » بنام آمریکائی قهرمان 
بباز ار آمد» سینمای آمریکا کوشش زیادی برای اتخاذ يك جنبه انتقادی 
کرد ؛ لیکن اکنون تمام روبناهای جامعه آمریکائی بکمك و فعالیت 
نسل‌جوان آنکشور جنبه‌انتقادی‌شدیدی رادرلابلای سناریوها وطنزهای 
تحسین آمیز » بتکان در آورده است. آمریکائی اگر این يك آزادی 
عجیب و بی‌مانند را در سرزمین خود نداشت دیگر هیچ نداشت . 

انتقاد اجتماعی در آمریکا با همه نظم‌ها و بی نظمی‌ها » و باهمه 
اشکالات » بتدریج همه زمینه‌ها را دربرمیگیرد . و سرانجام برای این 
اجتما ع ماشینی ومرفه» موح انتقاد ازخود آغاز میشود» چیزی که مبنای 
تحولی قطعی و آزاد است . 

با این مقدمات » آندسته از منتقدین اروپائی که مبارزات داخلی 
آمریکا را بخاطر وجود « بتی فریدمن » (رهبر نهضت زنان) » «آنجلد 
دیویس» (رهبرسیاهان‌افراطی) و جین فوندا (مبارز صلح‌ویتنام) یکنو ع 
مبارزه زنانه و تا حدی مضحك خوانده‌اند ؟ در واقع بامواح عظیم و 
ناپیدای بزر کترین اجتماع صنعتی جهان ومقدورات آن توجه نکرده‌اند 


۱۴۸ 


چنانکه دیدیم‌در ارو پای ۹۶۸ وحوادث شگفت‌انگیز آن دوماجراجوی 
معروف «دانیل کوهن بندیت» و «رودی دوجکه» (مو سر خ) که تا 
ظلاهری رهبران جوانان افراطی اروپائی را پوشیده بودند » پس از 
يك برخورد نهائی آنهم در مدتی کوتاهتر از عمر يك مگس, «ناپدید» 
شدند. علت اصلی این (دفتن) آنان اين بودکه هيچيك از آنان باوجود 
مرد بودن !! جنبه رادیکال نداشتند» رادیکالیسم درمبارزات اجتماعی 
اصولا ساز نده است و بعکس» آو انتوریسم همیشه‌عالی از ساز ند گی است. 

اما به « جین‌فو ندا » و «آ نجلادیویس » بنگریم . تب ثه«]نجلام 
از انهاماتی که برای او ترتیب داده شده بود نمونه درحشانی از تکیه 
همیشگی جامعه آمریکا به اصل لایزال و مستحکم آزادی فردی است . 
گاه رعایت کامل این آزادی فردی » اصولا اسباب دردسر جامعه‌شناسان» 
حقوقدانان و مقامات آمریکائی گردیده است اماهیچکس درصددمحدود 
کردن آن نیست . 

به جین‌فو ندا و مبارزاتش بنگریم : اوتا کنون چندین‌باردستگیر 
و جریمه شده است ولی در میهن او اعتماد به مسئولیت فردی بقدری 
مستحکم است که « جین » توانسته است به هانوی » پایتخت دشمن 
خونی مملکت خود برود و از پشت رادیوی ویتنام شمالی سر بازانو 
افسران هموطن خود را که دمهاهزار نفرشان‌باهزارها میلیون دلارخرج 
در باطلاقهای ویتنام شمالی وجنوبی دفن شده‌اند» بقیام علیه نظام میهن 
خود و روش سیاسی وجنگی آن تشویق کند و علاوه‌بر آن » اوتوانسته 
است » بدون هیچ ایراد و اشکالی بمیهن برگردد و نه تنها بفعالیت‌های 
خود ادامه دهد » بلکه فیلمها ؛ عکسها و شواهدی را که برای اثبات 


۱۳۹ 


مدعای خود علیه روش حکومت دارد بمعرض نمایش بگذارد و آنهارا 
بعموم نشان دهد . 

این ر کورد آزادی فردی را در هیچ جامعه غیر آمریکائی امروز 
نمیتوان یافت » هرچند که درخود آمریکا نیز » علیه این آزادی نامحدوو 
افراد و زیان‌های داشی‌از آن‌نهضتی بوجود آمده باشد که آمده‌است). 

از جنبه دیگری » مبارزات جین‌فوندا و آنجلا دیویس را در 
«کلاس» خودشان ملاحظه کنیم: 

آنجلا خود را درمسائلمربوط به تبعیض‌نژادی در داخل کشور 
آمریکا حساس نشان میدهد و در حالی که بزرگترین ناملایمات‌ومشقانی 
را از این حیث تحمیل کرده ؛ هیچگاه در باره جنگ ویتنام و نایم و 
آثار آن سخنی نگفته و اشاره‌ای نکرده است . او حتی علیه کسانی که 
جنگ ویتنام را نیز نوعی تفوق طلبی نژاد سفید میخوانند» قیام‌نکرده 
و آرام مانده است . در نظر آنجلا هنوز اوضاع تبعیض نژادی »( در 
داخل امریکا و خارج از آن » حتی در جنگ ویتنام ) کلی‌تر و وسیعتر 
از آن است که افکار را به « تونل » جداگانه‌ای بیندازد که احتمالا يكث 
تونل انحرافی است . 

از لحاظر جین فو ندا »کار درست بعکس است و « جین »باهمه 
تلاش دلیرانه خود هرگز کلمه‌ای علیه تبعیض نژادی در داخل امریکا و 
يا مظلومیت اعراب دربرابر اسرائیل سخن نرانده وپشتیبانی ازاسرائیل 
را با سکوت خاص پنهان نگاهداشته است. زیرا میداند که جنک او با 
افکار عمومی میهن خودش نیست ؛ با تداییر وروشهای سیاسی و نظامی 
دستگاه حاکمه است و عجباً که اگر این دستگاه فقط از يك لحاظ 


۱۵۰ 


مورد پشتیبانی افکار عمومی جامعه‌ اش باشد » همان پشتیبانی ازاسرائیل 
است . در آمریکا دستگاههای هدایت و سنجش افکار عموم یکه قسمتی 
ازآنها مستقیمًغذایشان رااز طریق کمپانیهای حا کم برحکومت‌میگیر ند 
بقدری در این مورد حساسند که کافی است یکبار یکی از فعالین ضد 
جنگ و تبعیض نژادی مثل آنجلادیویس و جین فوندا » کلمه‌ای علیه 
اسرائیل ادا کند تا بکلی مغضوب و منفور جامعه گردند . ظاهراً این 
هردو دختر : در مبارزات خود رادیکالیسم را بشدت رعایت میکنند تا 
موج عظیم افکار عمومی بايك خیز بلند آنانرا به‌ورطه هلاك نبرد . 

اما بيك نکته دقیقتر نیز باید توجه کرد اگرچه آزادی فردی و 
دمو کراسی يك جامعه صنعتی مدرن و نیرومند » مانند امریکا در هیچ 
جامعه دیگری قابل تکرار نیست »پدیده‌هائی مثل آنجلا دیویس و 
جین‌فو ندا نیز مخصوص همین سرزمین هستند و با اينهمه دلیلی وجود 
ندارد که جامعه‌ای مانند امریکا بتواند نمو نه‌های آنها را ( تکرار )کند . 
آن شرایط خاص محیط زندگی امریکائی نیز هنوز در جامعه دیگری 
مشاهده نمیشود که بتوان حتی نمونه تقلیدی از آنها را پیدا کرد . 

هیچ جامعه قدرت‌طلب و ثروتمندی» در عین رفاه و آزادی » از 
وسوسه قدرت‌نماتی دور نیست و بهمین‌علت امریکا درجستجوی‌اثبات 
پرتری و رجحان رژیم خویش در سراسر جهان بهر قیمت که باشد 
است و اگ رکشورمائی نظیر شوروی و چین نیز در صدد اثبات برتری 
رژیمخود هستند - بطور کلی‌قبلا درشمارجامعه‌های‌عقب افتاده وغیرمر فه 
بوده‌اند که معتقد شدند در سایه ایدئولوژی معینی خواهند توانست 
اکثریت مردم خود را در حداقل مدت‌به حداقل رفاه و آسایش برسانند 


۱۵۱ 


نه به حدا کثر ... ولی آنها پس از نیم‌قرن » فقط تو فیق‌های رادیکال که 
معادل شهرت سیاسی بین‌المللی آنان باشد بدست آورده‌اند. زیرااصو لا 
حرکت دادن جامعه‌های فقیر و عقب‌مانده بسوی شاهراه ترقی| کثربت 
هز ار ان‌هز اربار دقیق‌تر و پرفراز و نشیب‌تر از حرکت جامعه‌ثرو تمندی 
است که اکثریت آن بدون ایدئولوژی و بر اساس آزادی و رفاه خود 
بتوانند امثال جین‌فوندا و آنجلادیو یس را دربین خود نگاهدارند ودر 
میان انبوه‌پنجه‌های مافیا و پلنگان‌سياه و کو کلکس کلانها و تناقض‌های 
قوانین و تشکیلات ایالات پنجاه گانه و بالاخره عنکبوت توسعه تراستها 
و کارتلها » بدنبال مفهوم و محتوای فکری تازه‌ای هم باشند . 

از نو ع جین‌فو ندا و آنجلادیویس - درسطح بالای‌سیاسی - از 
جر ح‌مك گاورن » دوست و مشاور پرزیدنت کندی نیز میتوان نام برد . 
و لی مك کاورن سمبول کندیسم یست. او ادعا کرده بود که در صورت 
پیروزی بدون قید وشرط ودر ظرف ٩۰‏ روز کلیه نیروهای امریکائی را 
از هند و چین بیرون خواهد برد . 

و درست‌عکس آن‌چیزیست که کندی‌دردور ار یاست‌جمهوری 
خود عمل کرد . یعنی او بود که تعداد مستشاران نظامی امریکا را در 
ویتنام از ۱۲۰۰ نفر در ظرف دو سال به ۲۰۰۰۰ نقر رساندو شروع 
باعز ام قوای‌سلح و مداخله‌علنی‌در جنگ و یتنام کرد. معهذامك گاور ن که 
بااتکاء به چنین شخصیتی در جستجوی آراء جو انان ضدجنگ بنفع‌ریاست 
جمهوری خود بر آمده‌بود» براثر جنجالی که بخاطرمعاو نش انگلیتوی 
در مورد رانندگی در حال مستی و جریمه آن برپاشد » ناچار گردید که 
هنوز رئیس جمهورنشده» معاون خویش‌را عوض کند. حالا بهترمیتو ان 


وزدل 


فهمید که چرا ادوارد کندی با داشتن پرونده و سوابق قتل ماری جو 
سکرترش در انتخابات ریاست‌جمهوری شر کت‌نکرد و مك‌گاورن نیز 
با وجود آنکه ۲۷ میلیون رأی جوانان و سازمانهای ضد جنگ و 
دمو کراتهای‌پر | کنده رابدست آورده‌بود» درانتخابات ریاست جمهوری 
از پرزیدنت نیکسون شکست خورد . 

در امریکا اصالت مبارزات جوانان » در قشرهای بالای سیاسی 
ادراك نمیشود. زرا که نهادهای اجتماعی در آن کشور در قلب جامعه 
تکیه‌گاههای خود را - هرقدر ضعیف و محدود باشد بدست میآورند . 
و زير و بم تحولات سیاسی و اجتماعی در قشرهای بالا » معرف این 
تکیه گاهها نیست. و فقط ممکن‌است درحدود يك استفاده تبلیغاتی بخاطر 
جلب توجه افکار عمومی؛ آنهم برای مدت محدودی « تهییج » شود . 
آنجلا دبویس و جین‌فاندا حتی در موقع انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا » پشتیبانی وسیعی از مكگاورن نکردند . زیرا بجای نهادهای 
اجتماعی‌و فکری جامعه میهن‌خود» حاضر نشدند وسیلةٌ تبلیغاتی‌پرهیجان؛ 
بنفع پیروذی سناتور مك گاورن قرار گیرند . وجود آنجلا دیویس 
بویژه در چنین شرایطی بسیار قابل توجه بود : این دختر واقعاً 
از شکفتی حای عصر ماست : دختری که هو رات شآ 
دنبال او بودند و دستور داشتند که « چون این دختر مسلح است » 
کوشش کنید که او را با غافلگیری و بدون تیر اندازی » زنده دستگیر 
کنید» پس از تحمل مدتها زندان» دردادگاه» کاملا" تبرئه شد واتهامات: 
آدم دزدی » قتل » تحريك و تشنج و غیره » همه بر آب رفت » اولا": 
او را بطرزساده‌ای دریکی آزراهروهای متروی نیو یورك بايك لاپیر اهن 


اردل 


دشتکیل کر و ند آق اند تنها هیسگورنه اسلحه و ماده مخدر و کیف دستی و 
لو ازمی همراه نداشت بلکه زیرپوش‌هم نپوشیده بود ودرنتیجه تجسس 
بدنی برای دستگیر کنندگان بیفایده بود . 

او باز هم از شکفتیهای دوران ماست : زیرا نه پیغمبر است که 
مریدانی داشته باشد نه چپ و نه راست و نه مسلح به يك ایدئولوژی 
خاص ؛ بلکه فقط و فقط يك پدیده عصیانی و مخصوص جامعه آمریکا 
و مرفه ترین قسمت آن (کالیفر نیا) است و نظیر او را در هیچ کشور 
دیگری نمیتوان یافت . زیرا او علیه مظاهری در جامعه میهن خود قیام 
کرده. که بسیاری از کشورها آرزوی برخورداری از چنان مظاهری 
را دارند و «تکرار» ایجاد چنان جامعه‌ای‌باین زودیهابر ای هیچ کشوری 
مقدور نیست . بهمین جهت آنجلا دیویس ۲۸ ساله : استاد و کارشناس 
حقوق بین‌الملل و نقد فلسفی» شاگرد اول کلاس د کترمار کوز» تدریس 
کننده مواد انقلابی درتلویزبون‌کالیفر نیاء يك پدیده خاص جامعه آمریکا 
و «تکرار» نشدنی است » اگر چه وجود او به تنهائی تاح افتخاری بر 
عصیان جوانان آمریکائی نمیزند . 

محاکمه او ۱۳ هفته و ۱۳ ساعت طول کشید وعجبا که این رقم 
برای او و محا کمه کنندگان و دوستانش نحس نبود. 

آنجلا دیویس امروز آزاد است ۰ وقتی آدمی می‌بیند که او را 
گروهی ازمردم کشوری» بنام قانون و آزادی اجتما ع و آزادی فکر ‏ 
محا کمه کردند و از همه اتهامات مبراساختند» بی اختیار باین فکر میافتد 
که وقتی اوقلا برنامه‌های جنایت و فساد و تحريك و آدم دزدی نداشت 
و اکنون هم - پس از تبرئه کامل لابد ندارد - چگونه توانست آنجلا 


۱۵۴ 


دیویس شود وچگو نه سیمای خود را همچنان درخشان دربرایر دوستان 
حولش ناه خواهد داشت . آنجلا دیویس باید چیزی و کسی باشد 
که نه در آمریکا وداد گاهها وجامعه‌های‌گو ناگون آن؛ بلکه در خبرسازی 
جهانی نیز مورد توجه خبرگزاریها قرار گیرد . 

بات رکنم و متعصب نباشیم : وقتی گرومی از مردم برای 
بررسی سر نوشت و اتهامات‌کو ناگون دخترکی مانند آنجلا دیویس » 
آنقدر آزادی تفکر وارادة اخذ تصمیم دارند تا بنام هیئت منصفه جمع 
شوند و به اتهامات از پیش ساخته آنجلا گوش دهند » صحنه های 
دادگاه را چنان «آرایش» کنند » که در رأی نهائیآنها آنجلا تبرئه و 
آنجلا های بعدی » از پسروی سیستم روحی او « بر حذر شوند » 
چکونه مردمی هستند ؟ آنجلا جمعاً ۲ ماه درز ندان ماند وبهمین مدت 
نیز متواری محسوب میکردید. 

گفتند و نوشتن کهآ نجلای سیاه‌پوست را اعضای هیقت منصفه‌ای 
محا کمه کردند که همگی سفیدپوست بودند. آنهاشر ح کشتار وجراحت 
مارولد هیلی و گاری توماس قضات دادگاههای کالیفرنیا و جریان قتل 
چند تن از مآمورین انتظامی را طی زد و خوردهای دو سه سال فعالیت 
وی شنیدند. چهار قبضه تفنگی که ازوانت قاتلین وماجراجویان مقتول 
آنروزها کشف شده بود » نام آنجلا دیویس را داشت ؛ در عین حال 
«فعا لیتهای آنجلا و دوستانش» به ماجراهای قتل و قیام برادران سوله 
داد ( در زندان نیویوركك) و عصیان های سیاهپوستی دیگر ارتباط داده 
میشد. این ارتباط‌ها نیز مردود شناخته شد. ولی باید دید که این دختر 
در جامعه‌اش ( آمریکا) بچه علت آنجلا دیویس شده است . 


۱۵۵ 


آ نجلا دخترسیاه ,۲۸ ساله» عضو حزب کمو نیست و استاددانشگاه 
لوس آنجلس بود و اکنون لابد دوباره کرسی استادی خود را بدست 
میآورد ۰ سال پیش هنگامیکه او بدنیا می‌آمد » وجود مك‌کارتی و 
قانون تعقیب عناصر ضد آمریکائی وی بر آمریکا حکومت میکرد و اگر 
او » در آنروزگار ۰ فعالیتهای امروزین خود را داشت ؛ همان عضو 
حزب کمونیست بودنش برای نابودی او کافی بود ۰ این قانون که بعداً 
پرزیدنت کندی فقید آنرا ننک جامعه آمریکا نامید امروز هم هست ولی 
آخر باید احزاب کمونیست را با هر ادعا وروشی که دارند وحصائص 
جامعه‌هائیکه در آنها نضج میگیر ند » شناخت . 

آنجلا دیویس عضو حزب کمونیسست یکی از شش منطته 
« فوق‌العاده مرفه » و پیشرفته دنیاست. دراین‌منطقه پرو لتر وجود ندارو 
تا بقول کمو نیست های قدیمی « قشر پیشرو » آن مبارزات طبقاتی را 
- حتی - شرو ع و رهبری کند . رفاه پرو لترهای‌کالیفر نیا» بقول مار کوز 
بقدری است که نمو نه آ نها بر ای‌رژیم‌های کمو نیستی که افق ایدئو لوژيك 
دور دستی را جهت طبقه کار گرخود «خلق» کرده‌اند » خطر نالا است . 

ژانویه و آوریل ۱۹۷۰« سان دیگو »- درآن موقع من برای 
معالجه در کالیفر نیا بسرمیبردم وعجبا که شبها آ نجلادیویس ازکانال ۱۳ 
تلویزیون این ایالت » مار کسیسم درس میداد . غوغائی که درس او 
برانگیخت پیسابقه و درحکم يك‌نو ع محاکمه بود . 

رو نالدریگن فرماندار وقت‌کالیفر نیا» که خود ازهنرپیشگان سابق 
فیلمهای وسترن هالبوود بود » براثر اصرار و لجاج عده کثیری ازمردم 
وخانو اده‌ها بعنو ان‌بالاترین قدرتایالتی » و بهرصورت که‌بودمیخواست 


م 


این بر نامه را متوقف کند . ظاهر ‏ تمام تلاشهای قضات و مأموران و 
جناحهایمحافظه کار وحتی - سندیکاهای کار گری برای از بین بردن کلاس 
درس مار کسیسم آنجلا در تلویزیون - بجائی نرسیده بود ۰ تطمیع و 
تهدید سلب کرسی‌استادی‌او در دانشگاه هم نتیجه‌ای‌نداد . د کترمار کوز 
بمن گفت که برای لغو بر نامه او وحتی‌خربداری وقت بر نامه اش اقدامات 
زیادی صورت گرفت ووقتی بامن مشورت شد »گفتم که اول شما باید 
مار کسیسم راخوب بدا نید» تابعدآپفهمی کهآ نچه او درس میدهد»مار کسیسم 
نیست ! آنچه او میگوید اساسا هیچ شباهتی با مار کسیسم حطر نا و 


وحشت‌انگیز « تصورشده » شما ندارد . 

بر اثر این فعا لیتها عاقبت جلسه رسمی هیئت دو لت منطقه‌ای 
کالیفر نیا » (۱۳۶ نفر) تشکیل شد و این در واقع یکنو ع محاکمه قبلی 
آنجلا دبویس بود » و سرانجام ... میدانید نتیجه رای چه بود ؟ هیقت 
عالی ایالتی کالیفر نیا » پس از بررسی‌کامل جوانب امر تشخیص دا دکه 
اجرای برنامه‌های آ نجلا درتلو بزیون هیچ اشکال وخطری ندارد ۳ 
اگر اظهارات او توسط بینندگان وشنوندگان حطرناكاو بی‌معنی ومضر 
تشخیص داده شود » طبعاً ( و در درجه اول خود تلویزیون ) برنامه 
بی‌رونق او را تعطیل خواهد کرد و لی اگُر اظهارات آنجلاعلاقمندانی 
پیدا کند » مصلوم میشود که برای قسمتی از جامعه قابل توجه و 
احیاناً مفید است» حالا این اظهارات مار کسیسم باشد یاهرچه دیگر 
فرقی نمیکند . 

در محاکمه آنجلا ‏ دادگاه ۲۰۰ فقره مدرك و ٩۵‏ شاهد را در 
اخحتبار هیشت‌منصفه گذاشت: قسمتی ازنامه‌ها یآ نجلا حطاب به‌جکسون 


۱۵۷ 


( زندانی مقتول زندان نیویورك ) با داشتن جنبه عاشقانه « حطر ناك » 
تشخیص داده شد. شورش ز ندانیان شهر سان‌هوزه ( که یکی‌از محلات 
آن «مارین» ) محل دادگاه آنجلا بود به‌ماجرای آنجلا نسبت داده‌شد 
و وقایع دیگر ... که سرانجام هيچيك نتوانست آنجلا را به سلول 
زندان میخکوب سازد . 

در کالیفر نیا مجازات اعدام (حتی درصورت اثبات همه‌اتهامات 
آنجلا) وجود ندارد . مردمی که در نقش هیئت منصفه دادگاه » رأی 
به تبر ثه آنجلا دادند . بر اساس يك استدلال واقع بینانه» درحقیقت 
نگذاشتند که آنجلا بعنوان يك شهید یا يك قهرمان تلقی شود وبعنوان 
يك سمبول برجسته عصیان زدگی » در زندان بسر برد و وضعی نظیر 
بر ادر ان سو له داد پیدا کند» داد گاه بااین‌رآی قدرت احلاقی و اجتماعی 
فاد خود ورام ای 

محکومیت آنجلا » بهرعنوان حمل به‌تبعیض نژادی و حشونت 
آن میگشت و مبارزات تبلیغاتی وسیع بنفع او دا » در مراحل بعدی 
محا کمه برمی‌انگیخت و برخوردهای تازه و وحشتن‌الك میان قشرهای 
جوانان و سياهان و ایجاد آشوب و تشنج بوجود می آورد . آنجلای 
«محکوم وزندانی» » حطر نا کتر از آنجلای «آزام بود. شهید و قهرمان 
وقربانی تلقی میکردید واین حقیقتی است. و لی‌از آن روز کار کهآنیسلد 
و دوستانش » تندرویهای نوادی داشته‌اند » اتمسفر سیاسی و اجتماعی 
جهان » فوق‌العاده تغییر کرده است و حالت تشنج و خشونت بتدریج 
جای خود را در لابلای حوادث گم میکند . 


۱۵۸ 


« براددم [ 

به خوا نندگان آفریقائیات بکو که درمب‌ارزه آینده ء 
شما محمد علی دا چون يت پروا نه درحال چپ و راست برواز- 
کردن وچون نیش يك ز نبود» جانگزا خواهید یافت. » 


از سختانکلی به‌فرستاده نشریه آفریقای جوان به نیویورد 
محمد علی کلی : قهر مان «تنها وسرسخت» جوانان 


غلط يا درست ۰ يك قهرمان معروف بکس حرفه‌ای جهان » 
بنام « کاسیوس کلی»» که پس ازتشرف بدین اسلام « محمد علی کلی » 
نامیده شد» از عناصر مورد توجه و محبوب جوانان دهه ۱۹۶۰-۷۰ 
بود. گروهی عقیده دارندکه محبوبیت کلی ؛ بعد از دههٌ مزبور» بعنی 
تا سال ۱۹۷۲ و بیشتر نیز ادامه داشت ۰ لیکن درین امر شکی نمیتوان 
داشت که پس از جنجال زیاد» محمدعلی کلی درحقیقت» باشکست‌کامل 
از «جوفریزیر» » از او ج محبوبیت خود بدر آمد و اءروز هرچه باشد 
دیکرآن « کلی» سالهای ۱۹۶۰-۷۰ نیست .۰ 

محمد علی کلی » در حقیقت هیچ رمز و راز مخصوصی برای 
محبوبیت نداشت : اخلاقاً متعرض؛ ناسزاگو » طمع‌کار» بی‌گذشت ؛ 
جنجالی» و ماجرا آفرین بود. ولی آنچه به محبوبیت وی کمك کرد » 
سر کشی‌اش از رفتن بجنکک ویتنام و سیاه‌بودن او بود. ودرین رمگذر 
مسلمان شدنش و سفرهای او به‌آفریقا و خاورمیانه عربی تأثیر زیادی 
داشت. جانشین‌او جوفریزیر نیز که سیاهی‌مانند خوداو بود» محبوبیتی 
کسب نکرد و نخواهدکرد . بدیهی است « محمد علی کلی » بو اسطه 


۱۸۹ 


خحصوصیات انسانیاش» آنهم در برهوت اجتماعی که زندگی میکند و 
عصیان در مقایل نابرابریها و بیعدالتی‌ها» قابل‌تحسین است. ولی اینکه 
جوانان تمام جهان, تمام خلق وخوی مب‌ارزه جوئی وامید درگیری با 
بی‌عدالتی وظلم و وحشیگری را در وجود شخصی مانند «کلی» متجلی 
کنند و باتبلیغات دایر کنندگان مسابقات او که میلیو نها دلار نفع میبرد ند 
در حالتی التهاب آمیز » شاهد سوخته شدن آرزوها و معدوم شدن 
« بت سیاه » خود باشند» يكاحساس کاذب ودروغین» و ناشی ازيك نو ع 
خوش باوری در بررسی مسائل اجتماعی است . بویژه اينکه » کلی 
بیش از آمریکا » در کشورهای جهان سوم مورد توجه جوانان بود و 
جوانان غرب در ابراز علاقه باو » جنبه درجه دوم داشتند . 

وقتی بقول مجله «تایم» بزر گترین مبارزه ورزشی قرن بین کلی 
و فریزیر پایان یافت همه جوانان» ورزشکاران» ورزش‌دوستان ومحافل 
اجتماعی و مطبوعات دنیا » لحظات و روزهائی را گذراندندکه گوئی 
حادثه فوق‌العاده‌ای بر آنها گذشته است. با قدرت افکار عمومی وسیعی 
که بویژه در آمریکا و امکان تجهیز و جلب توجه آن به‌يك حادثه نظیر 
مسابقه « کلی - فریزیر » و جود داشت ۰ امروز حتی میتوان جریان این 
« حادثه بزرک » را روز بروز و لحظه به‌لحظه تصویر کرد . 

اگرمطمتئن‌شویم که قهرمانان‌حرفه‌ای نظیر کلی و فریزیر» همواره 
دستخوش تبلیغات يك ماشین نیرومند «دلار»سازی پشت پرده هستند و 
قدرت این تبلیغات‌چی ها بقدری است که تماشاچیان حرفه ای 
مسابقات نیز هزاران دلار برای تماشای چنین مسابقاتی میپرداز ند وتازه 
از کم و کیف « حقه‌ای که سوار شده » سر در نمیآورند » آنگاه بسیار 


۱۶۰ 


بجگانه است که درباره کم و کیف قهرمان مورد علاقه یا تنفر جوانان 
به سهولت اظهار به حدس‌ها و خیالپردازی ها میدان دهیم. 
زبرا حتی مصاحبه‌ها و کفتگوهای کلی و فریزبر بدون اجازه مشاوران 
تبلیغاتی آ نها وبا توصیه خود آنان صورت تمکیر د ۰ 

بنابراين فقطچون محمدعل ی کلی» اولین قهرمان جهان درتاریخ 
پکس حرفه‌ای بود که نام او با مبارزه علیه تبعیضات نژادی » مخالفت 
با جنک و بتنام وتلاش بخاطر آزادیها وپیشرفتهای محرومان ومخصوصاً 
تلقی دیانت اسلام ممزو ح‌شد» دهها کشور بوسیله خریداری صدهاهزار 
رلار برنامه زنده ومرده تلویزیونی این مسابقه وبا كمك اقمار مصنوعی 
میلیو نهادلار بجیب ترتیب‌دهندگان مسابقاتاو سرازیر کرد ندودرحقیقت 
چنین در آمد غول آسائی را بکس حرفه‌ای جهان نیز درطول تاریخ‌خود 

قبل از هرچیز باید دانست که بکس حرفه‌ای جهان تا کنون فقط 
چندسلطان و اقعی‌رینگک درسطح‌جهانی نظیر کاسیو سکلی‌شناخته‌است که 
|مروزهر بچه‌ورزشکار وهرپیرمرد و پیرزن‌ورزشدوستی نام آنهارا میداند: 

جك‌دمپسی ۱۹۱۹ 

جولوئی - ما کس شیلمینک ۱۹۳۸ 

راکی مارچیانو - ۱۹۵۴ 

فلوید پاترسون ۱۹۶۲ 

سونی لیستون ۱۹۶۵ 

که البته از نظر قرارگرفتن درمسیرهای مهم اجتماعی وسیاسی» 
ملی و بین‌المللی» هیچکدام ارزش و موقعیت کلی را کسب نکردند . 


۱۶ 


اگر محمد علی‌کلی دارای چنین وضع اجتماعی نیود هرگز از 
چنین‌محبو بیت بین المللی بر خوردار نمیشد ومسابقه‌او بافریزیر یاهر کس 
دیگر نیز بعنوان يك‌سابقه ورزش ‌حرفه‌ای نظیرصدها مسابقه‌دیگرخاتمه 
مییافت ولی همه و مخصوصأمرا کز دست‌اندر کار تبلیغاتی میدانستند که 
میلیو نها تن از جوانان در جهان نمیخواهند کلی شکست بخورد » 
یلیونها نفر نیز علاقمندند که او شکست بخورد » و این بزرگترین 
محرك‌تبلیغاتی و استفاده‌مالی و اجتماعی‌بود. حتی کم نبودند اشخاصی که 
از کلی میخو استند که در صورت بو بردن از شکست ‏ مسابقه ندهد و 
شکست نخورده از ریتک خارج شود و برای آنها قهرمان بماند ولی 
آنها فراموش کرده بودند که اختیار کلی‌ها دست خودشان نیست. 

- درست است که او مجازات امتناع خود را از رفتن بجنگی 
ویتنام تحمل کرد . 

- درست است که او ثروت وموفقیت خویش‌را رها نمود وعلیه 
وضع موجود جامعه خود طغیان کرد . 

- درست است که او گفت : من با ویت کنك‌ها دشمنی ندارم . 

- درست است که در سالهای آخیر انزوای خود. کلی همواره 
ویدعوت دانشجویان دردانشگاههای امریکا مشغول کنفر انس بود . 

- درست‌است که در سال ۹ مجله تایم اورا پس از سناتور 
مانسکی دومین شخص‌محبوب دانشگاه‌های آمریکا شمرد: و اورابخاطر 
امتناع از قبول نقش اول فیلمزندگی‌جانسون» بو کسور معروف‌امریکائی, 
و احترازازدریافت‌پول هنگفتی که‌هالیودباو پيشنهاد میکرد» تحسین نمود. 

- درست‌است که او بجای همه‌این کارها وموفقيتها» بازی‌کردن 


۱۶۳ 


دريك نمایشنامه «پیشرو» محله هار لم‌را بنام يك و ایت(سفید) ترجیحداد. 

لیکن او درعین حال مورد مراقبت و توجه لاینقطع شکارچیان 
بکس حرفه‌ای بود. شایع است کهآنها او را محکوم ساختندتا ویرا از 
راهش باز گردانند. آنها در تاریکترین لحظات؛ امکانات تمرین ودعوت 
به‌تمرین وتماشا را ازو نگرفتند. درحالی که هر کار ناجو انمردانه‌ای هم 
توسط ابادی خودشان » از آنها ساخته بوده است . 

آنهابه انتقادهای کلی از لو تر کينك و جمس‌وایت» جیمس‌مردیت 
(طرفداران تظاهرات آرام حقوق مدنی) بانظرتأیید مینگر یستند . کلی به 
پلنگهای سیاه هم حمله کرد و بجای همه آنها به دین اسلام که آنرا از 
۱ قلی جاه محمد: شناخته بود؛ تکیه وا 

او در نمایشنامه يك‌وایت بخاطر تشویق به برادری سیامان در 
مبارزه بخاطر شایستگی خود» شر کت نمود و چند روز قبل از مسابته 
خود با فریزیر گفت : 

- اگر بمن اجازه‌دادند که دوباره مشت‌زنی کنم بخاطر آنس که 
آنها فهمیدند این ورزش دارد میمیرد . و حکومت ابالت نیو یبور فقط 
از ابن ورزش سالانه چند میلیون دلار در آمد دارد و تنها من میتوانستم 
این در آمد را اعاده کنم و به‌بکس؛مجدداً هیجان بدهم . 

مشکل است بتوان باور کرد که این حرفهای کلی نیز با اجازه و 
تأیید مشاوران تبلیغاتی او که بهیچوجه تحت اختیارش نبودند منتشرشده 
است ولی متأسفانه حقیقت چنین است . خود کلی گفت : 

- بایدامریکا را آنطور که هست شناخت» نه اینطور که‌جوفریزیر 
خودش را در قبال دریافت اتومبیل‌های عالی کورسی وخانه لو کس با 


۱.۳ 


اتاقهای مجهز به تلویزیون به جلادان نواد سیاه فروخته است . 

او این حرفها را درست گفت زیرا بهیچوجه نمی‌توانست در 
حملات و رجزخوانیهای خود از تکیه بر اصول‌سیاسی و اجتماعی که 
جزو شخصیت ورزشی و باعث افزایش هیجان تبلیغاتی او شده بود 
حودداری کند» و لی درعین‌حال همه این حرفها دلیل بر آن نبود که کلی 
مانند فریزیر خود را بهمان اشخاص نفروخته است . کارچرخانان 
پشت پرده باهمه همدستیهای اصلی» يك گروه نیستند ومر کب ازعناصر 
و وابستگان مختلف میباشند که تناقض‌های رفتارشان از این طریق قابل 
توجیه‌است. معهذاجواب فریزیرهم دراین‌مورد قابل‌دقت‌است اوگفت: 

- من موظف نیستم که در این زمینه‌ها از کای تعلیم و سرمشق 
بگیرم . آخر من درسیاه بودن اصیل‌تر وسیاهتر از او هستم - من‌هوش 
و هیاهوی کلی را ندارم ولی معتقدم زندکی صحنه مبارزه‌ای است که 
فقط قوبترها در آن زنده میمانند و هميشه اینطور بوده و اینطور هم 
خواهد بود . 

ازنظر روحی » اشخاص و محافلی که فریزیر را در برابر کلی 
قرار دادند » واقعاً به یکی از کثیفترین حربه های خود دست دند : 
فریزیر آدم ساکت» شرور » بی‌فکر و لجوج و بطور کلی‌دشمن‌روحی 
و ذاتی عناصری بود که لااقل درمیان همنژادانش مثل کلی» آزادمنش 
« جوان محبوب » بشمار میرفتند . 

فریزیر یکبار گفت : 

- «کلی» راست بگوید یادرو غ » بهرحال باعقاید میلیو نهاجوان 
دیگر هم پیمان گشته است » اما منهم با عقاید خودم هم قسم شده‌ام و 
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این بار بسیارسنگینی‌است. من میدانم که‌هريك ازدوستداران کو چولوی 
کلی میتو اند غافلگیرانه مرا از پای در بیاوردیا مسخره کند و فحش‌بدهد 
ولی‌وقتی وارد رینگك میشوم فقط با خود کلی طرف هستم و میدانم با 
اوچکنم ! 

شکست کلی » در بر و کلین » برونکس و بعضی از محلات 
سیاه نشین نیسویورك برای جوانان و کودکان فقیسری که پوسترهای 
|ووالدریج کلیور و آنجلا دیویس را میفروختند ناراحتی و اندوه آورد. 
يك پاسبان میگفت : 

من‌نمیدانم اگ رکلی بر نده‌میشده چه‌ميشد. و لی‌حالاکه فربزیر 
برنده شده‌است» این بچه‌ها بطور کلی متفرق شده‌اند. درموقع مسابقه, 
کلی درحالیکه ۱۶«سیاه‌بر ادر» اورا احاطه کرده بودند با ۰دقیقه تخیر 
وارد شد . او ۲۴ ساعت بعد از آنکه فریزیر بر اثرکثرت تهدیدهای 
تلفنی بمرگك» ازمنزل خود خارج شده بود ازمحل‌خود خارج‌گردید 
و درست در لحظاتی که احساس‌میشد ممکن‌است مسابقه بعلت‌عدم توافق 
روی داورها به‌وقتی دیگر مو کول‌شود اعلام شد که مسابقه آغاز خواهد 
کردید ۰ براثر اهمیت مالی » اجتماعی و سیاسی که این مسابقه داشت 
هراتفاقی ممکن بود روی دهد . 

ازماه مارس ۱۹۷۰ ۰ کلی براثر تقاضای دانشجویان و جوانان 
۰ دانشگاه و مدرسه عالی آمریکائی » بمیان آنان رفت . او یکسال 
برای تجدید قوا و شکستن فریزیر وقت خواست و به خبرنگار مجله 
«آفریقای/جوان » گفته بود: « به‌عوانندگان آفریقائیت بکو که درمسابقه 
آینده » شما محمد علی را چون يك پروانةٌ در حال ویراژ به چپ و 
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راست وچون يك زنبور با نیش‌جانگزا خواهید یافت. » 

برای شخصی مانند کلی» در کشوری مانند آمریکاه حساب کرون 
روی افکار موافق جوانان وطنش باندازه خود عنوان قهرمانی» ادزش 
داشت. آخر او اولین بکسور حرفه‌ای جهان بود که شعورش ازبعضی 
لحاظ و مخصوصاً در غیر موارد دوز و کلك های مالی و ورزشی » از 
کارچرخانان مسابقاتش بیشتر بود . 
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صل نم 
از « گازد سرخ » تا « هبیی » 


در دهساله ۱۹۶۰-۷۰ ۰ نسلی ازمردم جهان به ۱۸ تا ۲۵سالگی 
رسید که دو قطب یافت: این دو قطب که درعین‌حال بزرگترین معرف 
تحولات جامعه خود بودند برای پیروی جوانان سایر کشورها بوجود 
نيامدند. ولی میتوانستند حیرت زدگانی را که کو ر کورانه و بدون تأمل 
وتقکر خود را متوجه یا متمایل بیکی از ایندو قطب تصور کنند » با 
تازیانه های روحی خشنی بهوش آورند و آنگاه برای جوانانی که از 
هردو قطب ابراز نفرت وناراحتی میکنند» راه سوم باقی بگذارند» که 
راهی تاريك و سنگلاخی و غیرمشخص بود . در بزرگتسرین جامعه 
سرمایه‌داری » « هیپیسم » روح فعالیت و اشتیاق وترقی را میکشت و 
دربزرگترین جامعه کمونیستی « گارد سرخ » نسل جوان را به حرکت 
میآورد و وی‌را از تفکر وفعالیت آزاد به‌هیجان م ی کشاند. دراینصورت 
نسلی که در ساير کشورهای متعارف نه محصول سرمایه بود و نه 
محصول‌کار ماشینی - میبایست بکدام اید آل عالی انسانی» جهت تعیین 
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مشی آینده خود رو کند ؟ 

«دیرت اسکادریی » محقق مشهور در باره روابط اجتماعی و 
خانوادگی در آمریکا مینویسد : 

- مفهوم اعتماد وعلاقه بخانواده» درجامعه آمریکائی ازیین رفته 
است. احترام جامعه آمریکائی بخانواده» که از نظر تئوريك عالی است 
درعمل مرتباً مورد تکذیب قرار میگیرد . در کشوری که هنگام ازدواج 
سه بر يك شانس‌طلاق فوری موجوداست» سرپرست خانواده نمیتواند 
اعتبار شایسته‌ای داشته باشد . 

اسکارپی اضافه میکند : 

- احتمال میرود که علت اصلی بروز این پدیده درجامعه آمر یک 
آن باشد که اغلب آمریکائیان مهاجر ند و اين مهاجرین از ملل مختلفی 
هستند که اجباراً نتوانسته‌اند سنن و آداب ملی و قومی خویش را حفظ 
اکسل و با مقتضیات زندگی آمریکائی و جامعه «اختلاطی» جدید تطبیق 
یافته‌اند. نتیجه‌ای که از این گفتار حاصل میشود آنستکه وقتی انسان به 
جامعه خود پشت پا بزند» انعکاس عمل او درخانواده» بصورت تزلزل 
زندگی خصوصی پدیدار میشود . 

اسکارپی درباره جامعه شوروی بعنوان يك جامعه سوسیالیستی 
مطلب جالب توجه دیگری دارد. وی مینو یسد : 

- درست بعکس جامعه آمریکا» روس‌ها حتی نامگذاری افرادرا 
بصورت القاب موّنث و مذ کر در آورده‌انده و در خانواده‌های روسی 
هلت و دار فوق‌العاده زن و مرد » اغلب زذ و شوهرها دارای نام 
خانوادگی واحد نیستند زیرا نمیخواهند و نیاید بغلمرو خحصنوصی ,و 
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مستقل زندگی یکدیگر دخالت کنند . در شوروی تا موقعیکه مرد نام 
حانوادگی خود را به‌زن ندهد و زن آنرا با میل قبول نکند » فرزندان 
آندو باید نام خا نواد گی مادرشان را قبول کنند» و بسیار اتفاق میافتد 
که‌آنها نام خانوادگی فرزندان را بين خود تقسیم میکنند » مئلا یکی 
« ولادیمیر ایوانویج » نام دارد» و دیگری «اولیا کرسنسکی» درحالیکه 
هردو از يك پدرومادر ند. مشکلات اجتماعی که ازاین وضع بش ماد 
بیشمار است وهمه آنها در مسیر کم کردن اثر قدرت « واحد خانواده » 
اس ت که ای قدرّت جامعه بشمار میرود. ظهور این بی‌قیدی» درنسل 
جوان دنیای کنونی دراینکشورها اثر شومی بخشیده است ونسل‌جوان 
سایر کشورها را به‌حیرت و تأمل وامیدارد . 

آنچه «اسکارپی» درباره شوروی و آمریکاگفته است بمقیاس‌های 
کمتر وابتدائی‌تر درسایر کشورهای اروپائی وجود دارد و آنچه می‌ما ند 
جوان جهان «سوم» است که بنظرش‌میرسد جوانان کشورهای پیشرفته 
کمونیستی وکاپیتالیستی » از نسل ساکنین سیارات دیگرند و با دنیای 
کوچك وپربیم وهراس اوء هزاران سال فاصله دارند ! 

البته اکر دو جوان روسی و آمریکائی را لخت کنید » هیچگونه 
تفاوتی در آنها نمی‌بینید » حتی جوانان روسی نیز گیس میگذارند و 
بلوجین و بلوز چرمی می‌پوشند و عاشق موتورسیکلت شده‌اند . لیکن 
وقتی لباسکامل بتن میکنند» تفاوت آنها بطرز فاحشی نمودار میشود : 
در جامعه‌های روسی » چینی و آمریکائی » بهترین لباس‌هائی که جوانان 
شرور وسرگردان می‌پوشند » لباسی است که از نظر دوخت و برش 
« شبه نظامی » است » لباس‌هائی از چرم ‏ با نیم‌تنه و شلوار وپوتین » 


اه 


در حقیقت تمایل جوانان را به « قدرت » » که شاید بمنظور عصیان 
علیه خانو اده واجتماع باشد نشان‌میدهد» زیرا این جوانان از کانون‌گرم 
خانوادگی بحداقل و بدون احساس برخوردار شده‌اند و اجتماعاتشان 
يا بصورت آمرانه‌ای با نهاتحکم کرده ویا به‌لطایفالحیل مقاصدخویش 
را تحمیل نموده است . 

« هوراس بدینگتون » نویسنده آمریکائی مینویسد : 

من بارها» سرباز جوانی را که درگورستان آرلینکتون آمریکا 
مراقب قبر «سر باز گمنام» است» با سر باز جوانی که درمسکو؛ مراقب 
قبر «لنین» است مقایسه میکنم» این‌جوانان تازه سال» گاه چنان حالتی 
دار ند که کو ی تشریفات این‌مکان‌های «مقدس» را مسخره میکنند و گاهی 
مثل آنست که درمو قع‌تعویض کشيك» در دل‌میکویند: آه راحت‌شدیم, 
آیا ممکن است تا فرداشب راحت بخوابیم ؟ 

در پکن (چین) که درنو ع خوده نمونه دیگری ازنوعی زندگی 
اجتماعی در آن برقرار است . اگر در شوروی «قطب» مصنوعی نسل 
جوان طعن و لعن شده و اکر در آمریکا بعلت آفریده نشدن قطب » 
جوانان هیپی و جو کی شده‌اند. در پکن » زندگی بصورت زمان بودا 
جریان دارد وجوانان عصیانی‌را زیرپرچم گارد سرخ وانقلاب فرهنگی 
رها کرده‌اند تا آنچه را نمی‌پسندند خراب کنند و آنگاه طبق فرمول 
ارشادی معینی» روی هرچه که باقیمانده است زندگی‌خودرا بسازند. 

«ژرژ لکلرك » میگوید : 

من بادهها جوان چینی گاردسر خ مذا کره کردم. حاصل کلام آنها 
این بود که بعقیده‌شان » «مائو» تنها کسی است در دنیا که میداند چه 
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میخواهد و چه میگوید و بکجا میرود. وگره گارد سرخ چین را » که 
خود برانگیخته‌است‌شخصاً دردست دارد.» منطق مخالفین‌هم اینست که 
«مائو»بعلت تحمل محر و میتهاو مصاّب فر او ان درسنو ات‌جو انی»عقده‌های 
بسیاری دارد ودرسن۷۳ سالگی باید او را رها کنیم تا استراحت کند. » 
و لی‌حقیقت آند‌بود که مائو ابتداازجوانان استمداد کرد» اینها بر ای‌وقو ع 
انقلابی بنفع خود » پای پیاده از دهات بسوی شهرها براه افتادند و 
اغلب» اتومبیلها وقطارها را بزور تصاحب کردند وبسوی شهرها راندند 
تصادم‌های اجتماعی‌شدیدی روی داد که در آنها طرف متا بل این کودکان 
و جوانان» کار گران بدبخت کارخانجات بودند . آنها برای «استقبال» 
از این‌عده اعتصاب کردند و کار بالا گرفت : گارد سرخ همسر رئیس 
جمهوری (لیوشائوچی) را دزدیدند تا او قول دهد بانتقاد از خود 
ببردازد. صدها هزارتن درمیدان معروف‌پکن گرد آمدن که همگی کتاب 
کوچك مائو را بعنوان تنها وسیله « اتحاد و نجات » در دست داشتند. 
در این کتاب نوشته شده بود « موّدبانه صحبت کنید » هر چیزی را که 
از بین‌میبر ید یاخسارتی به آن و اردمیکنید» بهای آنرا بپردازید وبا نمو نه 
دیگری سرجایش بگذارید» کسی را کتك نزنید و بیهوده دشنام‌ندهید» 
طبیعی است که از این پندها که «بودا» را بقالب «مائوتسه‌تونگ» در آورده 
بود» هيچيك اجرانشد. کشتن» زدن با تش کشیدن ودشنام‌دادن وغارت؛ 
قانون انقلاب کارد سرخ بود وعلت این امر را دریکی از فرمول‌های 
دیگر ماو میتوان جستجو کرد : در این فرمول چند سطر پائین‌تر از 
نصایح فوق چنین نوشته شده‌است: « وهرگز فراموش نکنید که جنگ 
و صلح دو پدیده‌ای هستند که بسرعت قابل تبدیل بیکدیگرند . درست 
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است که‌آنها نقطه مقابل یکدیگر بشمار میرو ند ولی ممکن است متناو با 
بظهور بپیو ندند وغرض اصلی ما تأمین صلح است... » 

این دیگر سخنی از بودا نیست . مائو » برای میلیو نها جوان 
چینی» بخوبی توانسته است نصایح آرامش‌بخش بودا دا بافرمولهای 
حویش ممزوج کند» نتیجه این امتزاج حيرت آور است . 

«یانویو نك‌سیون‌گو» دخترجوانی که خود عضو گارد سرخ بود 
و به «ماکائو» مسافرت کرده » میگوید : 

- قانون اصلی این بود که بفاصله یکساعت میتوان جنگ را 
بصلح تبدیل کرد و بالعکس. ۰ رهبران محلی‌گارد سر خ » بفاصله هر يك 
ساعت با دوساعت» یکبار استراحت میداد ند و باین‌جهت شمامیتو انستید 
گرومهای عظیمی را پس ازحمله با پارتمانها» معابد » ومراکز گرومهای 
مخالف» بفاصله کمی درحال استراحت » آرامش وخوردن غذا ببینید» 
انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است ۰ آنها بدون دلیل بهر کس دشنام 
میداد ند و حمله میکردند» و بعد آر امميشدند و اورا همراه‌خود میکشاندند 
درتمام این احوال» تصنیف « مائوی عزیزء تو تنهاگل‌سرخ دلپذیرجهان 
هستی» !و «مائو» تو خورشید مائی » | را میخواندند . . روزنامه های 
چینی را باز کنید » آنها بشما میگویند که فلان بیمار زخمی چکو نه 
قبل ازعمل فریاد « زنده باد مائو » کشید ! چگونه تعلیمات مائو باعت 
شد که فلان قهرمان در مسابقه ورزشی پیروز شود یا فلان بند باز از 
ری لت نفد ۱ بدبختی اینجا بود که درین وقایع » اصول خانواده » 
۳ » بطرز عجیبی 

لکد مال میشد و کسی پدر وپسر ومادر وخواهر وبرادر نمی‌شناخت ! 
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یا نویونك‌سیون‌گو می‌افزاید : 
گارد های سرخ با « اپرا » مخالف بودند و آنرا موسیقی 
بورژوازی فرت هیجدهم می‌پنداشتند» یکی از آهنگسازان معرون‌چین 
بنام « شهفا نك چین‌پاتو » که اپرائی بنام « شبهای رودخانه سنكيانك » 
نوشته بود» بعلتآنکه احداث سد بزرگی را روی‌آن تخطثه کرده وبا 
الهام از موسیقی بورژوازی » پیشرفتهای مملکت را ندیده گرفته بود 
عنصر ضد انقلابی معرفی‌گردید وخواننده جوان و زیبای او «مونك- 
سین نوثی » چنان مورد اهانت قرارگرفت که خود کش ی کرد . در تمام 
وقایعی که براثراقدامات و تظاهرات گاردسر خ اتفاقی میافتاد من هزاران 
جوان چینی سا کت و آرام و بی‌اعتنا را میدیدم که بندرت شاهد واقع 
میشدند . گاردهای سرخ » حتی این جوانان را ضد انقلابی مینامیدند » 
درصورتیکه اکنون من مفهوم عمیقی را ازرفتارشان حس میکنم. آنها 
ازاین وضع خسته شده بودند ورفتارشان ربطی به‌انقلاب وضدانقلاب 
نداشت و بارها دیدم که به لاف کارد سرخی ها که خانواده خود را 
فدا کرده بودند » آنها گروه گروه به‌انزوا پناه میبردند . 

درهمین دوران در ارو پا وضع طور دیگر بوده دراینجا نه‌گارد 
سرخ ونه هیپی» و لی کابوس‌همچنان‌حکه‌فرمابود: کابوسی که ازاحتمال 
تصادم بین گارد سرخ وهیپی» ناشی میشود. ومعمولا با دلهره يك‌قارچ 
انفجار اتمی همراه است. دراینجاء جوانان هلند » انگلیس » فرانسه ‏ 
آلمان و ایتالیا را میدیدیم که میکوشیدند در عين حال که خود را فارغ 
نشان دهند» آرام نباشند تابعیت از گروههای‌جاز» استفاده ازموی‌بلند؛ 
شلوار تنکک يا «میکروژوب» توجه بی‌اندازه به دوابط آزاد جنسی» 
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یکنو ع عصیان منفی را درآنها بیان میکر که بآن «هیپی نو عاروبائی» 
نام داده بودند . 

۳ از مجلات مشهور فرانسوی درهمانموقع نوشته بود: 

«اگر فرض‌کنیم که تظاهر حالات روحی نسل جوان معاصر از 
«جیمس‌دین» هنرپيشه فقید سینما شرو ع شده وبه بیتلها انجامیده است» 
سر نوشت «جیمس‌دین» و «بیتل» بسیار جالب بنظر میرسد. جیمس در 
يك حادثه رانندگی سریح اتومبیل کشته شد و بیتلها » اکنون آرامش 
و جدان‌خودرا دربیروی ازيك تعلیمات يك‌جو کی‌هندی بنام «مهاراشی» 
یافته‌اند» آنها که پس‌از یکدورةٌ طولانی بتعلیمات جو کی » در مدرسه 
مهاراشی بسرمیبر ند. و بانفوذی که راه و روششان در نزد جوانان پیدا 
کرد باو قول داده‌اند که پیرو انش‌را درظرف ده سال به يك میلیون نفر 
برسانند. هريك از پیرو ان مهاراشی در آمد ده روز خود را در سال باو 
میدهد و او نیمی از اين مبلغ را صرف اداره خانقاه خود و پیروانش 
مینماید و نیم دیگر را پس‌انداز میکند » او عقیده دارد که در ظرف ده 
سال آینده. صلح جهانی را تأمین خواهد کرد وجوانانی چون «رینگو» 
و «جر ح‌هاریسن» درین کار تأثیرزیاد خو اهتد داشت. او هر روز بر نامه 
تز کیه نفس و تفکردارد. وشاگرد ممتاز کلاس او کسی است که ۳۰۰دقیقه 
تمام بنقطه‌ای حیره شود و بتفکر بیردازد» و بیتلها از شا گردان ممتاز او 
بشمار میرو ند . «پیشوا» عقیده دارد که زنان زیبای سینما به نگامهای 
هوسنالك عادت دارند » پس نب‌اید در جلسات تز کیه نفس از نگامهای 
خیره مردان وشاگردان» ناراحت شوند واین از لحاظ بیتلها که همگی 
زن دار ند» مشکل بزرگی شده است. در حال حاضر زنان آنها و سایر 
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مربدان جو کی‌مهار اشی قبای بلندشر قی‌میبو شند ودرمراسم شگفت‌انگیز 
ریاضت شر کت میکنند . 

بدین ترتیب بنظر میرسید که در دهساله ۰- ۱۹۶۰ ۰ صلح 
آرزوی بزرگه بشریت بود که رفیق «مائوتسه تونگ» » آقای « لیندن 
جانسون» » «تاو ادیش کاسیکین» و «ج و کی مهاراشی» » هر يك عظمت 
آنرا درك کرده » منتها بسلیقه خود راه آن را میپیمودند و نسل جوان 
که از همه آنها قطع امید نموده بود ازقعر اجتماعات مختلف » به قطب 
دیگری رو کرده که : آرامش » بی قیدی و بی‌خیالی نام داشت » و لی 
تارسیدن بآن‌گر فتاریهای زیادی درپیش بود که ناگزیر» جوانان میبایست 
آنرا از صفحه ذهن دورمیکردند. در همان سالها سناتور «ربرت کندی» 
فتید نوشته بود . 

- درام جوانان ما (آمریکائی) آنست که همه چیز دارند و فقط 
يك چیز ندارند و آن يك چیز هم اساسی ترین چیز است : من میدانم 
و شاهد هستم که هزاران جوان » هر روز به پدر و مادر خود میگویند 
که این چیز اساسی » عبارت از هزاران دلار پول نقد در بانك » داشتن 
انواع اتومبیل لو کس » تلویزیون رنگی و انواع ماشین های مدرن 
زندگی و حتی تحصیلات عالیه نیست ؛ (چنانکه هیبی‌ها اغلب دکتر و 
لیسانسیه و تحصیلکرده‌اند) آن‌ها میگویند ما میل نداریم آنطور که شما 
میخواهید زندگی خود را در جستجو و جمع‌کردن دلار بگذرانیم ما 
میخواهیم فرصت زندگی ۰ عشقبازی و لذت بردن از موامب طبیعی را 
داشته باشیم . شما در لجن زاری از مادیات غوطه میخورید و ما از آن 
متنفریم ۰ قدری به این احساس روحی ما توجه‌کنید . واگر دقیقاً باین 
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سخنان گوش فرا دهیم ۰ راز ظهور هیپی‌ها » ریشوها » گیس بلندها ء 
افزایش معتادان و منحرفین را در جامعه‌های پیشرفته درك می‌کنيم اینها 
تظاهرات متنوع همین حالت روحی و نشانه سرگشتگی » اضطرار و 
اجتناب بودند. آیادر صور تیکه کابوسهای اتمی» ویتنام تبعیض نزادی» 
گرسنگی و بیسو ادی درقرن فضا والکترو نيك‌ادامه یابداینگو نه تظاهرات 
جوانی خطری برای جامعه بشری بشمار نمیرود ؟ 

جواب این سثوال را مادی «میرل بیگوری» » يك دختر هیپی 
آمر یکائی ۲۲ ساله » به طرز شایسته‌ای داده بود » او که لیسانس فلسفه 
از دانشگاه بار کلی بود گفت : 

- به بر کت هیپی‌سم » من کتابهای سرد و بیجان را کنار گذاشتم 
و عشق و زندگی را در آغوش طبیعت آموختم» محبت. امید» بیغفرضی 
و بی‌اعتنائی هیپی‌ها» رو ح آنها را شفاف ودلپذیر ساخته ودنیای تازه‌ای 
را در برابرم رکش و ده است . بعقیده من هیبی و جود ندارد هیپ بمعنی 
دوستدار انسان است . بنابراین یا جمعی» هیپی » یعنی «دوستدار بشر» 
هستند و یا نیستند . و دوستدان بشریمین, کسی که برای مشاهده ار 
و موجودات آن » سلسله مراتب و قید و بندی را رعایت نکند و مطلقاً 
بی آزاد » آرام » احترام انگیز » و عاشق زندگی باشد. چنین شخصی 
میتواند » شرافت و عشق را با مفهوم تازه‌ای بنگرد » معتقد به آزادی 
قبل از قید و بند » خلاقیت قیل از تصنع » همکاری و همدروی قبل از 
مسابقه و رقایت باشد. او باید مهربان و از هر چیزی که بدیگران زیان 
برساند» گریزان ,باشد ۰ هیپی چتین شخصی اسشت"» خالا میخواه عله 
طاس یا گیسوبلند باشد » برهنه پا پوشیده بماند ... زیرا در هرحال 
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حفظ روح ودرجه انسانیت او اهمیت دارد. حتی اگرا و کثیف هم باشد 
مهم نیست! در مکتب «هیپی» » یعنی دوست‌داشتن بشر» دختری‌باپسری 
ازجائی شرو ع نمیشود و بجائی خانمه پیدا نمیکند. لباس‌پوشیدن برای 
تفریح و لذت بردن از رنگها و نقش‌هاست نه رعایت آداب و رسوم » 
ما اصولا بجوانان میآموزیم که به‌ظاهر اهمیتی ندهند» و به «من» و اقعی 
خود دست پیدا کنند وخویشتن را درمیان افراد مردم مشخص سازند . 
سن» ملیت» جنسیت» وضع ظاهر هیچ اهمیتی ندارد » همه باید بمیل 
حود» خحوشبخت و آزاد باشند » هر کس یکجور خوشبخت و راضی 
میشود» هیچکس نباید دیگری‌را منع یا سرز نش کند. جمله‌ای که شعار 
اصلی هیپی‌هاست اینست : « عیسی‌هنگامیکه طفل‌بود؛» زبان روح خود 
را بروی شما کشود وسپس آنرا بست » یعنی فقط باید به روح آدمی 
توجه‌داشت واین‌هیپی‌ها» در تاریخ دهم ژانویه۱۹۶۷ که ساعت ده‌صبح 
درگلدن‌گیت پارك سانفررانسیسکو جمع شدند» و بیش از۴۰/۰۰۰ تن 
اجتما ع کردند؛ دنیا را مبهوت ساختند . آنها از صبح تا شام » دراین 
پارك فرحبخش» موسیقی جاز نواختند و خندیدند ورقصیدند » و چون 
عده‌ای معتاد دربین آنان وجود داشت که مورد تعقیب پلیس بودند يك 
اسم شب هم داشتند و آن این بود که « هر کس نمیخندد پلیس است » 
«آلن گینسبرك» رهبر هیپی‌ها ازساعت شب تاصبح» آوازها وتصانیف 
جو کیان هندی را بآهنگک جاز میخواند و هیپی‌ها آنرا تکرار میکردند 
وتا طلو ع صبح رقصو آواز ۴۰/۰۰۰ هیپی» طلو ع يك «سوپرتمدن» 
را درقلب جامعه آمریکا مژده داد. و لی هیپی‌ها ۰ تا موقعیکه آن وجدان 


عمومی وبشری را در میان خود بوجود آورند » راه درازی را درپیش 
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دارند. کاملا میتوان فهمید که راه آنها با راه جو کی مهاراشی هندی : 
تک است » ولی اینان تندتر رفته‌اند زیرا با دو ضایعه بزرگی وجدانی 
مستقیماً تماس دارند » جنک ویتنام و مسئله نوادی . 

بهمین جهت درمراکز هیبی در شهرهای آمریکا » دفاتری برای 
فراردادن و پنهان کردن جوانان متواری ازخدمت نظام حتی بخاریهائی 
برای سوزاندن دسته جمعی برك احضاریه جوانان برای رفتن بجنگ 
ویتنام بوجود آمد. مراکز حقوقی با و کلای مدافع قوی که قانونا یز 
برسمیت شناخته شده‌بودند» برای‌مشاوره درباره چگونگی شانه‌حالی- 
کردن جوانان ازرفتن به‌ویتنام تأسیس شد و بسیاربودند پدران ومادرانی 
که درجستجوی فرزندان متواری شود باین مراکز دجو ع میکروند . 

بزر گترین محله هیپی‌ها «هایت آچبوری» در سانفرانسیسکو بود 
که بیش از ۶۰/۰۰۰ هیپی در آن ساکن بودنده آنها حتی‌نام لغات و 
غذاها را تغییر دادند . شعار « عشقبازی کنید نه جنگ » در آنجا بود و 
دم هیپی‌ها بودند که غذای معروف همبر گررا؛ «لاوبر گر» (غذای‌عشق) 
می نامیدند . 

«ژیلبر لاگو گز» مفسر مشهور اجتماعی در ربرتاژ مفصلی راجع 
به هیپی‌ها نوشته است : 

- بزدگترین خاصیت هیپی ها این بود که فکر خود کشی را که 
در کشورهای پیشرفته غربی » بعلل سطحی ومکرر » نزد جوانان اوج 
میگرفت آزبین بردند. هیپی از کسیکه خود کشی میکند بعنوان کسیکه 
بخود آزار رسانیده و خویشتن را از درك مواهب آزاد طبیعی محروم 
ساخته. متنفر است. هیپی‌ها کافه‌هائی دارند که تابلوهائی بدین مضمون 
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بر رویآنها نصب شده است : « ورود سك و بيت‌نيك‌ها » ممنو ع . 
درنظر هیپی ترس مفهومی ندارد بلکه خاصیت واقعی انسان » دوست 
داشتن است و «بی آزاربودن» » قانون اصلی‌حیات بشمارمیرود. من از 
یکی از سران‌آنها پرسیدم که اگر امروز یا فردا چینی‌ها کشورشان را 
بمباران اتمی کنند و در کالیفر نیا پیاده شوند» آنها چه خواهند کرد ؟ و 
او جواب داد که دراین مورد » معمولا باید این طور جواب داد که با 
آمریکا نیز آ نهارا بمبار ان خواهد کرد ویا نه ودرصورتیکه اینکاررا زکند 
وچینی‌ها در کشورما پیادهشو ند ما باید راه دوست داشتن وجلب محبت 
آنها را یاد بگیریم و احتمال میرود تا موقعیکه ما بآ نها عادتکنیم و 
آنها مارا درست بشناسند عده زیادی از مارا بکشند» مح‌الوصف نتیجه 
یکی است : « آنها همه را بخواهند کشت و در کنار ما » دوستانه 
خواهند زیست ۰ » 

هیپی‌های متعددی از قول جوانان کشورهای غربی مطالبی را 
عنوان کردند. از آنجمله این بود که « مذهب تبدیل به آ ثار باستانی‌شده و 
سیاست نیز يك پدیده بی‌حاصل اجتماعیاست» نیروئی که بما كمك کند 
درهیچکدام وجود ندارد.» از نظر این‌ج وکیان مدرن « يك سرباز» يك 
خائن به‌بشریت است» اگرچه از لحاظ وطنش يك قهرمان باشد. و آنها 
قبل از آمر یکائی‌بودن میخو استند بشربودن خودرا ثابت کنند و بدین‌جهت 
سربازان آمریکائی را که به‌ویتنام میرفتند» از نظر بشری خائن میدانستند 
وعجیب بودکه حتی پزشك» دارو و کالاهای بعضی‌مغازه‌ها درمحلات 
آنها موجود نبود. مدارس خاصی نیز داشتند که در آنها رعایت سن 
نميشد و تدریجاً قسمت عمده آنها شهرهای بزرگ را ترلگفتند وبدشت 
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وجنگل و نقاط آرام رفتند . 

« ژان پی‌بر کار تیه » درمقاله مشروحی میئو بسد : 

- بسیاری از نظریات‌این افراد» شبیه‌سر خ‌پوستان است. در بعضی 
اجتماعات کوچك آنها همه چیز متعلق بهمه کس است وه رک کهیاز 
میکند در آمد مازادبر احتیا ج خودرابه آ نکه کار نمیکند میدهد باین‌جهت 
است که هیپی رهبر و رئیس ندارد . 

من در این‌باره تحقیقاتی کرده و وجود روحانیون ژاپنی » چینی 
وهندی را درمیان افراد هیپی کشف کرده‌ام بهمین جهت‌گاه مجسمه‌های 
بودا و کنفسیوس در کنار مجسمه عیسی مسیح درمعابد و خانه‌های هیپی 
هست. هند وژاپن بدین‌طریق جوانان مدرنترین کشور غربی‌را تسخیر 
کرده‌اند» و بسیاری ازاین جوانان که عناصر ۴۰ ساله در میانشان بسیار 
کم است » ایمان دارند آروپای غربی را نیز تسخیر خواهند کرد و 
صر فنظر ازاینکه بیتلها و چندگروه ازمظاهر جوانان سرخورده ارو پای 
غربی خود به‌هیپی‌های آمریکا و پیروان مهاراشی در هضد پیوسته‌اند , 
اصولا وضع روحی اروپائی آنها بطرزخاصی جلوه میکند. که تفاوتی 
با جو کیان مهاراشی و گاردهای سرخ وهیپی در آنها میتوان حس کرد. 

مجله مشهور «لکتورپورتو» چاپ پاریس مینو بسد : 

- تا کنون دوبارگرومهائی ازجوانان » از آمریکا » به‌انگلستان» 
فرانسه» آلمان غربی » ایتالیا » بلژيك » هلند و دانماركك سفر کرده‌اند 
درباره تأثیر این سفرها در زندگی و روحیه جوانان اینکشورها هنوز 
نمیتو انیم صحبت‌کنیم ولی روحیه همدردی و همبستسگی بین جوانان 
غربی روز بروز بیشتر تقویت میشود. درارو پا سیاهپوست وزردپوست 


۱۸۰ 


پیارز شایان توجهی ازناحیه کیسو بلند ها و بيت‌نيك‌ها مورد حماین 
وعلاقه قرارمیگیرند. درفرانسه وهلند و آلمان» سازمانهایمخفی بو جود 
آمده که «ویت نيك» یعنی دوستدار ویتنام نام دارد. این ويت‌نيك‌هاک 
و واه «ستنهبه اس بازان سیاه و سفید آمر یک تی که از 
ارتش میگریز ند و از جنگ ویتنام و خونریزی نفرت دارند » کیان 
میکنند تا مخفی شوند و دارای شغل و مسکن گردند ۰ فعالیت‌های این 
ويت‌نيك‌ها درسوئد و آلمان غربی وهلند موجب تیر گی محسوسی در 
روابط سیاسی و دوستانه اینکشورها با آمریکا گشته است تا 
ويت‌نيك‌ها آزادی عمل بیشتری دارند » بطوریکه جلسات مصاحبه‌ای 
نیزترتیب‌داده وطی آنها اعلامد اشته‌اند که نمیخو اهند بزندگی کانگستری 
ادامه دهند. . گفته میشود که مأمورین سیا درجستجوی این افراد ویاری- 
کنندکان آ نها هستند. اصل تعاون وهمدردی با جوانان آمریکائی در راه 
نجات از کابوس ویتنام و نژادپرستان آمریکا دوز بروز بیشتر دربین 
جوانان غربی اوج میگیرد . 

بدینطریق در ۹ ور در بنجساله آحر آن ؛ 
جلوه‌های گوناگون زندگی » فکر و سلیقه و فعالیت‌های جوانان چنان 
تظاهر و تنوعی پیدا کرد که کنجکاوی بسیاری را برانگیخت وموسسان 
عالی اجتماعی در هند » ژاپن » فرانسه » سویس ‏ سازمان ملل متحد» 
انجمن بین‌المللی حقوق بشر » کمیته بین‌المللی حقوقدانان تحقیقات 
وسیعی را درباره علل ظهور و کیفیت توسعه این پدیده‌ها آغاز کردند . 

«آنتوان‌برنارد) محقق مشهور مینو یسد : 

- تحقیقات درپاره این پدیده‌ها ازجنبه اجتماعی و خانوادگی » 


۱4 


تر کیب خاصی کسب کرده است . دانشمندان هندی اعتقاد دار ند که در 
خود هند و کشورهای آسیائی» ارو پای مر کزی» آمریکای لاتين و افریقاء 
درعین وجودکابوس اتمی» تنفر ازجنگک ویتنام و تبعیض نوژادی اثری از 
این خبرها نیست واخبار مربوط به گارد سرخ وهیپی متعلق به جوانان 
دنیاهای دیگری تلقی‌میشود. همین‌دانشمندان سست شدن بنیان خانواده 
را در کشورهای افراطی ( چه در پیشرفت تکنيك و چه در تئوریهای 
انقلابی ) بزرگترین عامل این وضع قلمداد می‌نمایند . 

در ۱۹۶۸ آمار سازمان تحقیقات ماساچوست نشان داد دربین 
هیپی‌های آمریکا بیش از ۰ جوان فراری از خانواده » یتیم و 
بی‌سر پرست یا متواری براثر اختسلاف زن و شوهر وجود دارد . در 
دانمارك» دولت بعلت آنکه تعداد دختران کمتر از ۱۸ساله که درظرف 
سال و بدون‌داشتن شوهر آبستن‌میشدند به۲۱۳۷ نفررسید» تصویبنامه‌ای 
را بمورد اجراگذاشت که بموجب آن دختران ۵ ساله‌هم میتوانند 
از قرص ضد آبستنی استفاده کنند! . درچین» باز کردن ترمز تو لیدنسل 
وتشویق ازدواح و تولید مثل» یکنو ع « عشقبازی انقلابی! » و سریع 
بوجود آورد که در آنها لطافت وظرافت قدیم چینی قربانی سرعت‌شد: 
دو لت برای مردم رقمی تعیین کرد که درظارف چندسال باید تعدادشان 
بفلان تعداد برسد» این رقم برای سال۱۹۷۰ برابر با يك میلیارد بود | 
۰ درصد دختران و پسران گیسو بلند و آواره » متهم به از دست دادن 
گوهرعفت و ۷ درصد کریزان ازجنس مخالف و منحرف شدند. رقم 
۰ طلاق سالانه برای امالی شهری مثل لندن البته رقم بسیار 
بزرگی‌بود. درانگلستان درمیان باندهای جوانان» جمله «آبستن نشویدم 


و 


مانند «ر نگی‌نشوید!» استعمال‌شد. در آمریکا دولت میدانست عده کثیری 
از هیپی‌ها» دخترانی هستند که ازعشق آزاد خود بچه‌دارند (۱۷درصد) 
وعده‌ای ازجوانان اصولامحصول اين نو ع عشق‌ها هستند (۷/۶درصد) 
در اتحاد شوروی با وجود سختگیری‌های دولت » مجامع و محافل » 
جوانان بسرعت «غربی» شدند ورقم سالانه ۲ میلیون توریست غربی » 
تأثرمهمی درزندگی عمومی کرد . 

نتیجه‌ای که ازمطا لعه این نظریات و آمارها حاصل میشود آنست 
که‌درحقیقت شعور تمدن‌ماشینی برای‌یافتن راه‌اساسی تحکیم خانواده؛ 
هنوز «ابراز» نشده وباید مورد تجسس قرارگیرد. درشرق » تصوفی که 
افراطیون غربی و «آزادی‌طلبان» محیط خانوادگی بآن هجوم آورد ند» 
مزاران سال ريشه دارد . دکتر آلکسیس کارل معروف » نویسنده کتاب 
« انسان» موجود ناشناخته » ( که کتاب او بغارسی‌هم ترجمه شده‌است) 
بنقل ازسقر اط میگفت : « ای انسان» بزر گترین‌حقیقت عالمی» وجوانان 
دهه ۱۹۶۰-۷۰ نیز واقعاً بزرگترین حقیقت دوران خود بود . 


۱۸۳ 





نصل دهم 
گفتگو با «هر برت مار کوز, 
متفکر مرموز و انقلایی جوانان غرب 


دکتر هر برت‌مار کوزءمتفک رآ لما نی لاصلآمر یکائی» یکی ازدا نشمندان 
معردفی است که تا ثیر عقاید وافکار اد برروی بعضی از جریانات 
فکری جوانان عصر ما » بویژه دهه ۶۰ - ۱۹۶۰ انکار ناپذیر 
است. در این‌قسمت از کتاب» ابتدا شر حگفتگو ی‌داکه مق ف شخصاً 
هنکام سفر بامریکا با دی داشته است » نقل میکنیسم و آنگاه 
آخرین گفتگو وآخرین شناسائی‌هائی که از وی بعمل آمده است 
] نتشار میساید . ثرکیب این مطالب در کتاب طوریست که هیچ 
خواننده‌ای برای شناسائی بیشتر و کاملتراو» به‌مآخذدیگری احتیاج 
پیدا نمیکند و در عین حال از کاهی داجع به مار کوز و ارزش 
افکار و جنبه‌های گوناگون عقاید طوفانی او» سیراب میشود. 


طی دو سه‌ماهی که در سال ۱۳۴۸ برای معالجه در آمر یک 
بسر میبردم » علی رغم دستورات پزشك ؛ فقط بکبار بکار مطبوعاتی 
دست زدم و آنهم يك‌گفتگو با پروفسور «هر برت مار کوذ » دانشمند 


و متفکر معروف بود که بطور غیر مترقبه برایم پیش آمد . يك دوست 
آمریکائی - ایرانی‌ام » هنگامیکه یکدیگررا پس‌از سالهاء در سان‌دیگو 


۱۸۵ 


(کالیفر نیا) یافتیم» از او صحبت کرد. اينکه هربرت‌مار کوز دردانشگاه 
کالیفر نیا ( سان‌دیکو ) درس‌میدهد » چیزی بر ایم‌غیرمتر قبه‌و درعین‌حال 
غنیمت بود » اکرچه در مدت اقامت خود » بلحاظ رژیم‌پزشکی از کار 
و فعالیت عادی زندگی ممنوع بودم . 
اما همه چیز به سرعت برق گذشت : 

دوست‌کالیفر نيائیم که حتی مطمئن نبود من‌اورا بشناسم و اسمش 
را شنیده باشم » بايك تلفن ساده» بنام‌من از مار کوز وقت‌گرفت» وسه 
دوز بعد » او را ؛ هنگامیکه در دفتر کار و کتابخانه مخصوصش در 
دانشگاه سان‌دیکو بمطالعه مشغول بود » دیدم . این حقیقت گفتنی‌است 
که وقتی رو بروی این پیرمرد سپیدموی خوش روی و خندان نشستم . 
بفکر همه چیز بودم بجز اينکه روزگاری شرح گفتگوی خود را با او 
منتشر کنم . مدتی دراز بگفتگو نشستیم» این دیگر جنبه روزنامه‌نویسی 
نداشت ۰ بتدریج من چهره پرو فسور مار کوزی را میشناختم که نه‌شبیه 
تصویر خود در مغز منحرف اغتشاش طلبان باصطلاح «چپ» بود و نه 
آن غول خطر ناك خیالی که ذهن مغشوش ارتجاعیون باصطلاح«ر است» 
او را برای جوانان و مردم‌ساده » تصویرمیکرد. او درحقیقت» یکتن» 
با يك تصویر و يك چهره ابت » يك انسان کاملا «يك بعدی» چنانکه 
خود میگفت » بود . 

نام هربرت مار کوز ... ! خاطرات دور و درازی دا در زندگی 
روز نامه‌نگاری بیادم میآورد. پنج سال قبل از آن» یکبار درمجله‌گرامی 
فردوسی شرح زندگی و افکار و تجزیه و تحلیلی از عقاید او را منتشر 
کردم . هنوز هم با آنکه او لین روزنامه نگاری هستم که با او گفتگو 
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کردم » آنچنان چتر افتخاری برسرم پهن نکرده‌اند که ادعا کنم برای 
اولین بار من او را بصحنه مطبوعات کشور کشیدم . نه ! این «افتخارم 
بماند برای آنها که بعلت نداشتن‌افتخار ات واقعی » دوست دار ند زیر 
چتر شخصینهاتی که خودشان تصوير مبهم آنانر! » بنا به سلیقه ناقص 
خویش رسم میکنند زنده باشند . مجلات روز مطالب زیادی در باره 
مار کوز و نظریات او » و له یا علیه بعضی از آنها منتشر کردند . بعدها 
روزنامه کیهان ها ار جدملی از «انسان يك بعنی ماو ر| 
منتشر کرد . دکتر مار کوز بدینطریق با چهره و تصویر و نوشته‌ای که 
تناقض عجیب از آنها میب‌ارید بمطبوعات ايران » بویژه در جریان 
حوادث ۸ مه ۱۹۶۸ فرانسه وشکست فاحش عناصر متحدچپ درمقابل 
موج ناسیو نالیسم دو گل» راه یافت. بطوریکه امروز علاوه بر هزاران 
جوان و پیری که بانحاء مختلف » و با سطح معلومات متنوع » و ذهن 
مر کب و ساده » نام او را شنیده اند » عده کثیری از انتلکتو ثل‌های 
دوران نیزبنا بسلیقه انفر ادی‌خوداورا میشناسند. و اغلب‌بطور نامشخصی 
ازو یاد میکنند و وقتی به جزئیات اطلاعاتشان در بارة او میرسیم » 
ملاحظه میکنیم که از او چیزی بیشتر از مردم عادی نمیدانند . درست 
مانند انسانهای يك بعدی » که خود مار کوز بهتر و بیشتر از دیگران 
تصوير آنها را در کتب خویش‌رسم کرده است . 

برای دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا و اغلب جوانان غرب ‏ او 
هنوز «د کترمار کوزا» است. نه‌چنانکه‌عده‌ای‌بغلط‌اورا «د کترمار کوس» 
میخوانند . دکتر مار کوزبرای آنان يك موجود یا تصویرخیالی‌نیست؛ 


که در ردیف افلاطون و ارسطو » يا مار کس و انکلس قرار گیرد . 
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لبخند او چنان سادگی دوران جوانی را دارد که وقتی چشمانش موقع 
گفتگو کوچك میشود . تمام صورتش میخندد ۰ بر و بچه‌ها بیهوده او 
دا جوانترین هفتاد ساله دنیا لقّب نداده‌اند. چون همیشه در میان آنها 
و پارتی‌ها » سخنرانیها » گفتگوها و رقص‌های گوناگون آنهاست. از 
لحظه‌ای که صدای اورا میشنوی خنده او به تمام صورتش میدود و تا 
پایان » تو را زیر نفوذ دارد. خنده‌ای که بی‌اختیار» نوعی‌صفا وسادگی 
روستائی در آن حس میکنی» و بنظرت میرسد که در پشت این چشمان 
کورجك و آن‌صورت‌شاداب پراز نقش‌روز کار» يك‌روح جو ان و پرشور 
در تب و تاب‌است .ومیکوشد خودرا بتو بنمایاند. و اقعأشگفت آوراست 
لحن‌و کلام این‌پیر ترین‌جو اند نیا که‌جو انترین‌پیر دوران لقب گر فته‌است! 
دوز ۱۸ فودیه ۱۹۷۰ دانشگاه کالیفر نیا (ساند یگو) . 
ساعت ۲ بعد از ظهر از يك «مایوی» زیبا و شلو غ درین شهر 
بهشتی » وارد محوطه دانشگاه میشوم . باران لطیفی باریده و آفتاب 
دلپذیر ساحل اقیانوس » درین بهشت انسان و طبیعت » جلوه و جذیه 
خاصی دارد ۰ زمين » بر گها و آسفالت هنوز تر است و حالت شاط 
مخصو صی درخود حس‌میکتی . هوا تازگی لحظات بعد از باران‌بهاری 
رادارد وو قتی از محوطه پار کينك عظیم اتومبیلهای استادان ودانشجویان 
میگذری ‏ منظره جالبی پیش‌دوی‌خود می‌بینی: بعضی‌ها با پاهای‌برهنه 
و لباس آزاد » روی چمن‌ها نشسته‌اند و غذا میخورند » و بعضی دیگر 
بسوی سلف سرویس میروند. روبرو» بنای نمایشگاه‌دائمی دانشجویان 
و کلاسهاست . سمت‌چپ خوابگاه پسرانوچندصد متر دورترخوایگاه 
دختر ان ... بما گفته‌اند که‌پس ازسلف سرویس» بسمت جنوب عمارت 
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کتابخانه و دفتر تحقیق دکتر مار کوز برویم. دد اطراف این کتابخانه, 
اتاقهای مخصو ص تحقیق و مطا لعه استادان قراردارد. درزیر آن کلاسها و 
بای نان های#سعتدمطا لعه داشجو یاناست۰ .۰ درمیانچمی با ان‌زوه 
دخترها و پسرهای دانشجو سوت ناذی و سررکر می هستند ۰ صدای 
گیتار ملایمی هم بگوش میرسد که از گوشه‌ای از چمن میآید » آنجاکه 
چند دختر و پسر دانشجو » سگهای کوچك و قشنگک خویش را در کنار 
دار ند و ازدویدن آ نهادر میان‌چمن‌و افتادن بدنبال توپ» قاه‌قاه‌میخندند.. 
ازپلکان که بالا میرویم» چشمم هنوز از تماشای اينهمه آرامش وسکوت 
ونشاط سیر نشده است . درین محرط دانش ومطالعه » علی‌رغم گیسوها 
و ریش و سبیل بلند و پای برهنه وشلوارهای يك لنگه‌ای جالب توجه» 
سکوت و عمق مخصوصی حکمثرماست » چنانکه حتی از صدای پای 
خودت روی پله‌ها ناراحت میشوی که مبادا چیزی را مخشوش‌و مشوش 
کی 

البته درین فضای سحرانگیز » هر کس که لباس قدیمی : کت و 
قلوار و کراوات داشته باشد بیگانگی مفرطی حس می‌کند . دوست 
آمریکائی » از دور چند کیسو بلند و ریش و سبیل دار رانشان میده د که 
لبوان‌کاغذی «کو کا کولا ويك‌هات داک) يا فرانکفورتر در دست‌دارند 
و بگوشه‌ای از چمن میروند . چند هیپی ؟ چند دانشجوی باصطلاح 
« بی‌بند و بار ؟ » 

اوه نه ! اينها چند تن از استادان هستند که از کلاس خارج 
شده‌اند و مثل شاگردان غذای خویش را ازسلف‌سرویس گرفته» برای 
استراحت و آسایش بگوشه‌ای از چمن میرو ند ! 
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از دیدن این جمع و شنیدن این توضیح چنان بهت زده میشوی 
که ناگهان با همه وجودت خود دا تنها و بیگانه حس میکنی و بنظر ی 
میرسد که بی‌اختیار باید بجستجو بپردازی و اقلا" یکتن «کت وشلوار 
پوش و کراوات‌زده مرتب» گیر بیاوری تا تنها نباشی» وچنان دامان او 
را بگیری که لااقل تا موقعی که درین محیط هستی تو را ترله نگوید . 
بنظرت میرسد که تیر نگاههای کنجکاو و تمسخر آمیز ‏ از چشمان همه 
بسوی تو میبارد» درحالیکه و اقعاً توجه هیچکس دا بجز خودت جلب 
نکرده‌ای ! چطور؟ استاد؟ آنهم با اين ریخت وپز در محوطه دانشگام؟ 

و غفلتاً درین سرابرده بهت و تماشا » صدای آرام و ملایمی را 
از روبرو می‌شنوی که میکگوید : 

- آه شما هستید که خو استید بامن گفتگو کنید» يك روزنامه‌ نگار 
ایرانی ؟ هان ؟ خوب » پس معطل چه هستید ؟ شرو ع کنیم . 

از شنیدن این سخنان ابتدا برجای میخکوب میشوی و آنگاه 
بصاحب صدانظر میا ندازی: يك مرد سپیدموی خندان باچشمهای کو چك 
شادان و بالاخره «يك کت وشلو ارپوش کراوات زده‌ای» که چند لحظه 
پیش آرزوی پیدا کر دن او را داشتی : خودش است | دکتر مار کوزا؛ 
هربرت مار کوز مشهور! اورا بچسب تا از این مخمصه خلاصت کند 
ولی دکتر مار کوزا معطل نشد تا باو متشبث شوم : 

- برویم! همینجا دفترمن‌است. گمان میکنم روز وموقع خوبی‌را 
بر ای‌ملاقات‌شما انتخاب کرده‌ام‌زیر | که وقت نسبتًکافی‌دارم. ایران؟ و لی 
من از آنجا اطلاع کمی دارم یعنی اطلاعاتی درحدوداخبار و نوشته‌های 
روزنامه‌ها که در سالهای اخیر سر وصدای تحولات آن خیلی بیشتر شده 
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است .و ازینجهت گفتگو با روزنامه نگاری از کشور شما » برای من 
بسیار جالبتر است تاگفتگوی شما با من ... 

به‌چابکی يك‌جو ان ۵ ۲۰-۷ساله درقهوه‌ایر نگی‌را که چندان با 
او فاصله نداشت کشود ودرحالیکه سیگار برگ بزر گش دا برلب داشت 
ما را بدفتر و کتابخانه مخصوصش راهنم‌ائی کرد : اتاق کو چکی ۰ 
بزحمت دارای ابعاد ۳ درع۴ وقنسه‌هائی از کتاب تاسقف و دور تا دور و 
بالاخره يك میزء يك تلفن» يك چرا غ‌مطالعه ودو سه صندلی» چیزی که 
دريك‌مر کزمطالعه و تحقیق دانشگاهی کلاسيك» است . 

هو «زیت سلم ساده آمریکانی « های | » چیزی نگفته ومهوت 
مانده بودم که «د کتر مار کوزا» زبان خود را از انگلیسی که از آن بیشتر 
۹۰0 [لمانی که تقرییاً چیزی از آذ نمی‌فهمم. تییر داد.. 
بعدگویا پادش آمد که در تلفن به او گفته شده بود که بزبان فرانسه باهم 
گفتگ و کنیم . اگر چه وجود دوست انگلیسی زبانم » يك احتیاط قبلی 
برای داشتن مترجم بشمارمیرفت ولی دکترمار کوزا مهلت نداد و بزبان 
فصیح فرانسه آغاز صحبت کرد : 

- از ملاقات يك روزنامه نکار آسیائی و بویژه ایرانی بسیار 
خحوشوقتم. تا کنون - نمیدانم متأسفانهیاخوشبختانه ‏ باهیچ روز نامه‌نگار 
یا شخصیت علمی و اجتماعی آسیائی و ایرانی گفتگو ثی نداشته‌ام » شاید 
بهمین علت نیز باشد که عده‌ای مرا يك متفکر جامعه‌های صنعتی تصور 
را درقرن خودمان بسیار کم میشناسم . درحالیکه باادبیات غنی وفرهنگک 
باستانی ایران تا دوران قرون وسطی در اروپا » آشنائی نسبی دارم . 
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معهذا بعنوان يك شخص آکادميك اعتراف می کنم که اين آشنائی کافی 
و قانع کننده نیست. و اغلب از راه ترجمه‌ها و روایات تاریخی اس ت که 
باید تکمیل و نتیجه بخش شود . در چند ساله اخیرء رادیو- تلویزیو نها 
و خبرگزاریهای جهان انعکاس وسیعی از وقایع و تحولات کشور شما 
داشته‌اند که احساس کرده‌ام در آنجا خبرهائی‌هست که متأسفانه بعلت‌عدم 
دسترسی ۰ امکان مطالعه و تجربه علمی درباره کشور شما را نداشته‌ام. 
و بعلاوه از لحاظ آ كادميك؛ تحقیق ومطالعه‌ای براساس مطالب وجریانان 
دوز خبر گزاریها درست نیست ۰ بدین جهت قبلا" علاقه شدید خود را 
به مطا لعه تحولات کنو نی کشور ایران بشما خاطر نشان میکنم . 

مار کوز سا کت شد و خیلی خودمانی از جا برخاست تا با قهوه 
جوش کوچك اتوماتيك خود که زوی میز قرار داشت» قهوه‌ای دزست 
کند . هنوز حالت تعجب و سکوتی که ازین طرز برخورد با او» بمن 
دست داده بود» در ذهن و نگاهم وجود داشت که به نکته دیگری توجه 
کردم : رنگ قهوه‌ای ؟ بله علی رغم موی سپید و لبان و چشمان خندان 
و عجله در کلام : لباس » کراوات » پیراهن» کفش » قفسه‌های کتا بخانه 
وجلد کتابها و میز وهر چه که در دفترش جمع شده بود» رنگ قهوه‌ای 
داشت ؟رنگی آرام و یکنواخت و بدون تغییر که نمیدانم کجا خوانده 
بودم + نه تاریکی وایهام رنگ سیاه را دارد ونه هیجان و خبره کنندگی 
رنگهای دوشن را ... و شاید بدین جهت هم باشد که بقول فرانسویها 
این رنگک » يك رنگکآ کادميك و كلاسيك همه محیط‌های تجر به ودانش 
بشمار میرود . 

قهوه حاضر شد و متفکر سالخورده ولی شاداب گفت : 
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اکرشما روزنامه‌نگار هستید» چرا ضبط صوت بهمراه ندارید؟ 

این سوال بطور ناگهانی ضربتی بروحیه‌ام و ارد آورد ۰ راستی 
این مرد» درین گوشه آزاد دنیا با چنان شهرت وموقعیت فکری که دارد, 
به چه چیز ظنین است و ازچه چیزمیهر اسد ؟ در چندکلمه به او توضیح 
دادم که به چه علت به آمریکا سفر کرده وچگونه استفاده از چنین فرصتی 
را پیش بینی نکرده بودم و اکنون نیز او می‌تواند تلقی خود را ازین 
ملاقات شر ح دهد» بدون آنکه بفکر منتشرشدن سخنان‌خود باشد. معهذا 
او عمیق‌تر از آن بو دکه باین سهو لت گفتگوی ما را کو تاه کند » وقتی 
فنجان قهوه خود را بر میداشت خنده کو تاهی کرد و گفت : 

- امروز معمولا" روزنامه نگاران ضبط صوت کوچکی دارند و 
من چند بار حتی آنها را دیدم که با وجود داشتن ضبط صوت » هنگام 
پیاده کردن مصاحبه‌هاو گفتگوهای خود» چنان مطالبی راتحریت و ناقص 
و عوض کرده‌اند که وقتی این کفتگو ها منتشرشده» من‌هنگام مطالعه آنها 
فوق‌العاده متحیرشده‌ام. بی پرده بگویم که اغلب اینگو نه روز نامه‌نگاران 
و حتی مفسرین سیاسی » اروپائی بوده‌اند . و بهمین جهت وقتی متن 
منتشرشدة گفتگوهای خود را باآنان » بزبانهای اروپائی خواندم بشدت 
متأثر شدم ۰ بدنرین نتیجه اینکار شهرت یافتن من در اروپا بعنوان يك 
لیدرسیاسی واجتماعی جناح‌چپ جدیدبوده است. درحالیکه من‌منحصرا 
يك فرد كادميك هستم وهیچگاه در مبارزات سیاسی و اجتماعی شر کت 
نداشته و ندارم و ازینکه در اروپا نام مرا با هرج و مرج‌طلبانی چون 
رودی دوچکه و دانیل‌کوهن بندیت آورده‌اند متأسفم و چون مطمثنم 
هرگونه تکذیب يا توضیحی » دو باره جنجال و تفسیر و تعبیرهائی در 
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سطح‌مطبوعات وایسته به‌جناح‌های مختلف برميا نگیزد » بخاطر_فقط_ 
سابقه آ كادميك خود سکوت کرده‌ام » راستی حدود آزادی در کشور 
شما تا چه پابه‌ابست ؟ 

مار کوز باز یکی از آن «شگردهای» مخصوص دیالکتیسین‌هائی 
نظیر خود را در موقع صحبت بمیان آورده بود: درست در موقعی که 

من ازخلال‌سخنان‌او چهره مار کوزناشناسی راخلاف آنچه آژیتاتورهای 

حرفه‌ای اروپا معرفی کرده بودند میشناختم » یکباره او از حدود 
آزادی در ایران؛ پرسیده بود. اینبار آماد گی ذهنی بیشتری برای‌جواب 
دادن داشتم و باین جهت در اثنائی که سر گرم یادداشت گفته های او 
بودم > کفتم ۶ 

- باندازه مسئولیتی که ادراك صحیح آزادی در هر جامعه ای 
بوجود میآورد ۱ 

آشکارا ساکت و متفکر ماند » و آنگاه پاسخ اصلی خود را 
شرو ع کردم : 

- چنانکه می‌بینید من از بدو صحبت‌شما سر گرم یادداشت کردن 
آنها هستم و ضبط صوت هم ندارم. مقصودم آنست که اگر قرار باشد 
سخنان شما تحریف‌شود چنانکه‌حود اشاره کردید» داشتن ضبطصوت 
و پرکردن نوار از گفته‌های شما مانع بزد گی درین‌راه نیست» سهلست 
كمك بزرگی‌هم هست ! معهذا من یادداشت برمیدارم زیرا چهره‌ای را 
که اکنون ازخلال گفته‌های شما کشف میکنم» درست خلان آن چیزی 
است که ازطریق مطبوعات ارو پائی شناخته‌ام . 

- مقصود شما آنست که میتو انید گفتگوی خود را بامن آزادانه 
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متعشاکنیک ۱ 

بلی بدون استفاده از ضبط صوت و یادداشت برای تحربث ! 

از این شوخی کوچك خندید و پس از لحظه‌ای افزود : 

- چگو نه میتو انم از این امر مطمئن‌شوم ؟ 

راز اینطریق که شخصاً تعهد میکنم متن فرانسه کفتکو یمان را 
برایتان بفرستم خودشما هم درابتدای گفتگوی‌مان» گفتید که اطلاعاتتان 
از ایران‌امروز » در حدود اخبار خبر گزاری‌ها وجراید روز است» ولی 
بعلت داشتن عمق و فکر ۲ كادميك » افزودید که از روی این اخبار و 
اطلاعات نمی‌تو ان درباره اوضا ع کشوری قضاوت کرد ازینروعلاقمند 
به مطالعه و تحقیق بیشتری هستید . امیدوارم با استفاده از امکاناتی که 
وجود داردبتو انم منایع‌لازم رابرای اين مطالعه بهرزبانی که مایل‌باشید 
در اختیار شما قرار بدهم . همه افراد شهامت چنین اعترافی را ندارند. 

لحظه‌ای سکوت برگزار شد و آنگاه مار کوز از جا برعاست و 
يك ورقه پلی کپی در باره تحقیقات و سابقه علمی و دانشگاهی خود » 
بمن داد و بعد يك بیبلیو گرافی ( فهرست آثار و تحقیقات ) خود را 
ضمیمه آن کرد . اشتباه بود اگر همانجا شرو ع بخواندن این اوراق 
میکردم و فرصت ادامه صحبت را از دست می‌دادم » ولی اکنون که 
سرگرم نوشتن این گفتگو هستم» مطالعه برایم بسیار جالب توجه است! 

دکتر « هربرت‌مار کوز » ی که جناحهای افراطی درارو پا » ازو 
قیافه يك «مار کس چپ جدید»‌ساخته| ندنه‌تنها يك متفکر «چپ‌بی‌بندو بار» 
نیست بلکه در موارد متعددی اورا بعنوان يك محقق‌کاملادانشگاهی در 
خدمت جناح باصطلاح راست می‌بینیم . در حقیقت این گردش عجیب 


۱۹۵ 


۰ درجه ای که در زندگی و آثار او وجود دارد نشان دهنده 
آنست که برای هربرت مار کوز تحقیق آكادميك خالص بدون توجه به 
استنتاج‌های دوجناح چپ یا راست در جامعه » اهمیت دارد و نسبت 
دادن و قایع ناگوار سال۱۹۶۸ اروپا (آلمان - فرانسه - ایتالیا - اتریش 
و غیره) باو و افکار او » همانقدر صحیح است که انفجار بمب‌اتمی‌در 
هیروشیما به آلبرت اینشتین‌معروف ! هنگامی که اوراق بیبلیو گرافی و 
شرح زندگی او را میگرفتم با خنده گفت : 

- من از حیث سرگذشت‌نویسی خیال شمارا راحت کرده و این 
اوراق راجمع آورده‌ام تاصحبت ما در پیچ وخم مصاحبه‌های كلاسيك » 
وقت ما را نگیرد . 

و اکنون خوبست دکتر هربرت مار کوز را باز شناسی کنیم : 
مرحله بعدی گفتگوی ما با او » به این بازشناسی احتیاج دارد : 

هربرت مار کوز در درجه اول يك یهودی آلمانی است که در 
۸ در برلن بدنیا آمده در ۳۰ سالگی به استادی دانشگاه فر یبور 
آلمان‌رسید ودد ۱۹۲۳ که او ائل‌ظهور وتوسعه فاشیسم و نازیسم دراروپا 
و آلمان بود » مثل‌بسیاری دیگر از هموطنان بهودی‌خود بآمریکاعزیمت 
کرد . در آن‌سالها مهاجرینی نظیر او کم نبودند .که برجسته‌ترین آنها 
دانشمند فقید آلبرت‌اینشتین بود» ولی مار کوز برای رسیدن بآمریکا از 
« پلکان »سویس گذشت‌ و بعنو ان تدریس‌در انستیتوی تحقیقات‌اجتماعی 
ژنو بکشور سویس عزیمت کرد و آنگاه به نیویوركك رفت و از ۱۵۳۴ 
تا ۲ بسمت استاد تحقیقات اجتماعی دانشگاه کلمبیا بکارپرداخت. 
سهم او در تنظیم و بررسی‌های فلسفی و علوم اجتماعی که صورت‌يك 
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داثرةالمعارف علم‌الاجتما ع کنو نی را دارد » انکار ناپذیر است ... 

در فاصله ساله‌ای ۱۹۴۲ تا ۰ هربرت مار کوز را در مقام 
عجیبی می‌پینیم: در آنسالهای وحشتناك بعد ازجنگ دوم جهانی و اوج 
جنک سرد » مار کوز در و اشنگتن بخدمت دفتر سرویس استراتويك 
وزارت کشور آمریکا که‌هدف اصلی آنمبارزهبا کمو نیسم ورخنه کمو نیستها 
در ارکان جامعه‌ها بود در آمد . و جالبتر آنکه درقسمت تحقیقات مربوط 
به اروپا بکار پرداخت » و در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲ دوباره بدانشگاه 
کلمییا بر گشت و رئیس مر کز تحقیقات اجتماعی مربوط به‌شوروی‌شد 
و درسالهای ۱۹۵۲ تا ۴ نیز درسمت رئیس مر کزتحقیقاتی دانشگاه 
معروف‌هارو ارد راجح‌به شوروی» انجام وظیفه کرد و در سال‌تحصیلی 
۳ - ۱۹۶۴ بمناسبت کنفر انس‌های‌خود درتجزیه و تحلیل کمونیسم 
روسی و بین‌المللی» از دانشگاه‌یل آمریکاعنو اند کترای افتخاریگرفت. 
درهمین‌سالها مدتی نیز بسمت‌استاد علوم‌سیاسی‌و فاسفی دردانشگاهو التهام 
ماساچوست تدریس کردودوره‌عا لی‌تار یخ‌عقایدر اتنظیم نمود. او از ۱۹۶۵ 
پعنوان‌استادصاحب کرسی دانشگاه کا لیفر نیا درسان‌دیکو مشغول‌تدریس 
وتحقیق است . و در حاشیه این مقامات علمی ودانشگاهی » چند ماهی 
نیز رئیس دانشگاه یل بود . جالب توجه است که در همه‌این موارد»او 
ذوق هنری‌و شخصی خویش رافراموش نمیکرد وبا آنکه بعنوان‌مشاور 
عالی کمیسیون فولبرایت (روابط خارجی سنای آمریکا) و بنیاد را کفلر 
( كمك اقتصادی به کشورهاومناطق جنگ‌دیده) و در هردو مورد.مبارزه 
با رخنه کمو نیستها و انقلاب کمونیستی » مشغول کار بود » از تکمیل 
تحصیلات خود در موسیقی دست برنداشت و سرانجام درجه دکترای 
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خود را در موزيك دریافت داشت . 
اکنون بجاست که نتایج این مشاغل مختلف را در آثار و عقاید 
او ملاحظه کنیم: مار کوز ۱۲جلد رساله بزرگ تحقیق علمی واجتماعی 
و هزاران مقاله دارد» که اگر بعلت احتراز از طول مقال » ازشمردن 
و تشریح موضو ع مقالات او خود داری کنیم » از اهمیت انتشار ۱۲ 
جلد رسالات تحقیقی اش نمیتو انیم گذشت. ازین ۱۲ جلد» دو جلد رساله 
او در شناخت شیلر و آثار او » و همچنین آنتولوژی هگل و نظریه 
او در باره انقلاب » مربوط بدورانی است که او در اروپا ( تا ۱٩۳۷‏ 
۳ )زندگی میکرده است. وبقیه متعلقبفعالیت تحقیقاتی ودانشگاهی 
او در آمریکاست که خوبست آنها که او را «قطب چپ جدید» ومتفکر 
خیالی خویش ساخته‌اند چشمان خود را باز کنند : 
۱- عقل و انقلاب در نظرهگل وشرح تثوریاجتماعی او(۱۹۴۱): 
ترجمه شده به اغلب زبانهای اروپائی » آسیائی » حتی ژاپنی » عبری» 
کره‌ای » یو گوسلاوی ؛ لهستانی وغیره . 
۲- عشق و تمدن (تجزیه و تحلیل تثوری فروید) از نظر علمی 
و اجتماعی که بزبانهای پرتقالی » اسپانیائی » سو دی و دانمار کی نیز 
ترجمه‌گردید (۱۹۵۵) . 
۳- مار کسیسم شوروی » ( تحلیل انتقادی مشتمل بر ۱۰ ایراد 
بزر گ و معروف او از کمونیسم جهانی ) ۱۹۵۸ ۰ 
۴- انسان يك بعدی ( تحقیقی در باره ایدئولوژی جامعه های 
صنعتی) ۱۹۶۴ ۰ 
۵- فرهنگ و انقلاب » (۱۹۶۵) . 
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پایان خیالیردازی (اوتوپیسم) اجتماعی ۱۹۶۷ . 

۷- ارزش نقی در بررسی تئوریهای انتقادی ۱۶۸ . 

۸- روانشناسی و سیاست ۰ ۱۹۶۸ . 

. ۱۹۶2٩ رساله‌ای در باره آزادی‎ -٩ 

جالب توجه است اگر تادیخ انتشار آثار او را با تاریخ زندگی 
دانشگاهی‌اش تطبیق کنیم. چیزی که‌هیچ عجیب نیست ولی از دید ساده 
بینان مخالف یاموافق او کوتاه است : فاصله سالهای انتشار تحقیقات 
ضد مار کسیستی و ضد کمونیستی او » درست همان سالهائی است که 
کمیسیون معروف مك‌کارتی ومو ‏ کشف وخنثی کردن رخنه کمو نیستها 
در آمریکا فعالیت میکرده و مار کوز برای تنظیم مشی استراتژی ملی 
آمریکا علیه کمو نیسم مشاغل تحقیقاتی بسیار مهم در سطح دانشگاهی 
داشته است (۱۹۵۸ - ۱۹۵۰) اکنون که این‌مطالب را درمتن گفتگوی 
نسبتاً طولانی خود با مار کوز « پیاده » میکنم بی اختیار کلمات او در 
گوشم صدا میکند که می گفت : 

- چنانکه بعداً خواهید دید و این شرح حال و فهرست کتب و 
تحقیقاتم گواه خوبی بر آنست من ه رگزفعالیت اجتماعی‌ومبارزه سیاسی 
نداشته‌ام و نخواهم داشت و يك محقق دانشگاهی خالص هستم . بغلط 
مرا در اروپا و بعضی محافل دانشجوئی درینجاء «الهام بخش» «جناح 
چپ‌جدید» (نوول گوش) میدانند. ابداً چنین چیزی نیست . 

در آمریکا» من درمیان بعضی‌گروههای جوانان نیز چنین شهرتی 
کسب کرده‌ام » در حالیکه بهیچوجه يك لیدر اجتماعی بشمار نمیروم. 
این بزرگترین اشتباه درباره من است. من درین باره میراث واعتباری 
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باقی نگذاشته‌ام و نمی گذارم . 

بی اختیار این سوال به ذهنم خطور کرد که با همه اوصان , 
بضی جوانان اروپائی و آمریکائی » چرا و چگونه و بر چه اساسی به 
افکار او توجه بافته و ازو يك «قطب» ساخته‌اند خود مار کوز بیشترمایل 
بود درین باره توضیح بدهد زیراگفت : 

- معهذا انکار نمیکنم که بین قسمتی ازافکار وعقاید من وتمایلای 
جوانان کشورهای صنعتی » تقارن و تلاقی زمانی (ععصه‌هزه6) 
محسوسی وجود دارد که باتوجه به‌تجربیات موجود. تعبیرهای متفاوتی 
پیدا میکند : مثلا این فکر درسطح جهانی که سیستم سرمایه داری عمده 
(کاپیتالیسم) آینده مشخصی ندارد و مظاهر گو ناگون آن. از کو لنور 
موتوئل (فرهنک و تمدن پیوسته و مداوم) تا سطح,عمومی وی و 
هنر و موزيك باید کنترل شود » مورد توجه است . اما این عقیده من 
مربوط به اينکه انقلابی باید بشود وهرح و مرج وبی بند وباری رونق 
کیرد نیست» دور کردن زر وزور ازفرهنکک وهنر عمومی و تأمین فضای 
آزاد برای رشد و توسعه این عوامل‌فی نفسه مخالفی ندارد. اما درعوض 
جوانانی وجود دارند که بهیچ نو ع هدایت و ارشادی معتقد نیستند و 
این عقیده مرا «الهام بخش» کارهای خود در مبارزه با هرگو نه هدایت 
اذمان عمومی میپندار ند. اگرچنان چیزی را میتو ان «الهام» یا همآهنگی 
و يا تطابق نامید بلی چنین مقارنه‌ای بین نظریات من و آنها وجود 
داهاو رد 

نکته جالب و بسیار حساسی بود. جنجالهای سال ۱۹۶۸ جوانان 
در آروپا (فرانسه » آلمان » ایتالیا» انگلستان وهلند) بیادم آمد واسامی 
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رو نفر آژیتاتور مشهوری که در آنروزها محرك اصلی‌این وقایع شمرده 
شدند: دائیل کوهن‌بندیت ورودی دوچکه (معرون به دودی موقرمزا) 
کوئی مارکوز خود منتظر بود که درهمینیجا موضوع فکر خوو را پا 
آنان روشن کند » باین جهت بمحض شنیدن اسامی ایندو نفرگفت : 
طبعاً مرا جوانان و دانشجویان اروبائی - مخصوصاً آلمانی 
و فرانسوی خوب میشناسند . اما قرار دادث من در کنار اشخاصی نظیر 
دانیل کوهن بندیت و رودی دوچکه يك خحطای محض است . بعلاوه 
بایدصر یحآبگُویم که‌این افر اد کو چکتر از آن‌هستن د که دررأس نهضت‌های 
چوانان عصر ما قرارگیرند . لازم است بگویم که در مورد انتشار عقاید 
من در فرانسه يك غلط فاحش وجود دارد و آن اینکه کتابها و آثار و 
عقایدم بعد از حوادث ماه مه ۱۹۶۸ در فرانسه منتشر شد و نه چنانکه 
صحنه سازان ادعا کردند قبل ازین وقایع. ممکن است در آن‌گیرودارها 
که ازارو پا تا مکزيك کشیده شد وحتی موفقیت المپيك ۱۹۶۸ را مورد 
تهدید قرار داد » عده کمی از دانشجویان و جوانان متفکر و آشنا به 
تحقیقات علمی جامعه شناسی» با آثار من آشنائی میداشتند لیکن ترجمه 
و انتشار وسیع کتب من در ارو پا بعد از اين وقایع و مخصوصاً بعد از 
شکست جنجال‌طلبان صورت گرفت. بدین جهت میتوانم اطمینان بدهم 
که امثال دانیل کوهن بندیت ورودی دوچکه هرگزاین کتب را نخوانده 
وشاید هنوزهم بفکر مطالعه آنها نیفتاده باشنده آنها چنان رویه افراطی 
و غیر معقول در پیش گرفتند » که از ءرز افکار منهم گذشتند و برای 
خود جنبه رادیکال اتخاذ کردند و میدانید که چه نتیجه‌ای بخشید ! 


رادیکال دنیا میداند که امثال این دوتن » و آژیتاتورهای حرفه‌ای 
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در اروپا و آمریکا موفق نشدند برای رسیدن به نیات خود » رادیکالیسم 
محکمی ایجاد کنند . شکست حادثه سازیهای آنها بهترین دلیل این 
حقیقت بود که در کارهای آنها رادیکالیسمی وجود نداشت و بعداً نیز 
بوجود نیامد» ممهذا دکتر مار کوز معتقد بود که وقتی اعمال این‌گروه 
معدود آژیتاتور را کنار بگذاریم در نهضت‌های فکریو اجتماعی جوانان 
جامعه‌های پیشر فته غربی » رادیکالیسمی وجود دارد. ودرین باره‌کفت: 

- امروز يك جنبش «او لترا رادیکال» در اروپای غربی و آمریکا 
و جود دارد که مخصوص پیشرفته ترین جامعه‌های صنعتی است و تماما 
با عقاید علمی من جور در نمیا ید + در حالیکه معتقدم سرانجام يكک هم 
آهنگی عمومی بین مغزهای جوان برای سازندگی بهتر جامعه خور 
بوجود خواهد آمد. بعلاوه من عقاید خود را درچند ساله اخیر منتشر 
نکرده‌ام تالزوم همآهنگی با آنها احساس‌شود عقایدمن که صرفاً معطون 
به تکامل عقلی واجتماعی کانونهای بزرکک صنحتی در غرب و تب ۲ 
تحلیل قوانین آنهاست » بیست سی سال قبل منتشر شده است . انکار 
نباید کرد که در کشورهای بزر گ‌صنعتی غرب يك‌نهضت فکری وسیع 
مر بوط بجوانان برای ترقی و تعالی وجود دارد که ازایتالیا تا مکزیکو 
کشیده شده » لیکن متاسفانه اغلب افراد شکست خورده متواری و 
پرا کنده‌ای که خودرا نماینده اقلیت محروم وزجر دیده هرجامعه قلمداد 
میکنندمزورانه و اردجریانات فکری جوانان کشورهای پیشرفته میشو ند 
ودرنتیجه چنان وقایع ناگواری بوجود میا ید که میدانیم. کشور مکزيك 
که در آث اقلیت شکست حورده وانتقامجوی اجتماع ناگهان خود را 
با صفوف جوانان ودانشجویان‌قاطی کرد و آن وقایع وتشنجات خونین 
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را بوجودآورد» شاهد خوبی برای این مدعاست زبرا بجوانان فهماند 
که عامل‌اصلی شکستهای آنان چیست وچگونه بایداز رخنه این عوامل 
جلو کیری کرد و قربانی دسایس آنها نشد . 

از سکوت مختصری که بخاطر روشن کردن مجدد سیگارش 
برای او پیش آمده بود استفاده کرده و پرسیدم ۰ 

- آیامقصودشمااز «اقلیت‌محروم وشکست‌خورده» مار کسیست- 
های قدیمی و یا «اوپوزیسیون‌ها» و کمو نیست‌های متواری و پراکنده 
است؟ آیاشما معتقدید که‌پنهان‌شدن‌کار گر آن| نقلابی‌در صفوف‌دا نشجو بان 
وجوانان» يك‌اتحاد روحی بین آنهابو جود می آورد که موردسو ءاستفاده 
اغتشاش طلبان قرار میگیرد ؟ 

مء‌کن است» ولی قبل ازهرچیز باید بدانید که من نظریات 
و انتقادهای دهگانه معروف خود را علیه مار کسیسم بیش از بیست سال 
پیش منتشر کرده‌ام و هنوز هیچکس به یکی از آنها جواب نداده است 
بدبختی پیروان مار کس و مار کسیستهای باصطلاح انقلابی اینست که 
هرگز نفهمیده‌اند و نمی‌فهمند که طبقه کارگر در کشورهای صنعتی مدرن 
اصلا انقلابی نیست که برای ایجاد تحولات اجتماعی یا قرارگرفتن در 
رأس جریانات‌فکری و اقتصادی بتوان بر روی آن تکیه کرد. مخصوصاً 
در آمریکا اکنون چنین حقیقتی بطور آشکار وجود دارد و کار گران مرفه 
وفعال نه تنها درهيچيك ازجریانات وفع لیت‌های ضد رژیم سرمایه‌داری 
شر کت ندارند بلکه حتی درجهت عکس آن نیز بخوبی عمل میکنند. 
درمورد ایالات متحده بعنوان پیشرفته ترین جامعه صنعتی والکترو نيك 
جهان » حقیقت دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه «میهن» جنبه تشخص 
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و ممتاز خود را نسبت به سایر جامعه ها از دست داوه و جنبه جهانی 
پیدا کرده است و حس میهن پرستی در آن خاموش و ضعیف میشود . 
ملاحظه کنید که ابالات‌متحده تا کنوندر جنگهای‌متعددی - چه درسالهای 
اولیه قرن بیستم و چه در اروپا برای مقابله با هیتلریسم و فاشیسم و 
چه از سالهای پیش در کره و ویتنام ودومینیکن ولائوس وغیره مداخله 
کرده که هيچيك از آنها بخاطر میهن وایدآلهای ملی نبوده ویر اساس 
عشق بوطن و فداکاری صورت نگرفته ودر عين حال برای دفع خطری 
که مستقیماً آمریکا را تهدید کند» انجام نیافته است بدینطریق از لحاظط 
روحیه سرباز آمریکائیاین‌جنگها باتکیه بر احساسات‌شدید ناسیو نالیستی 
و یا استفاده ازین احساسات نبوده وعلت این ام ر آفست که ایدئو لو 
در جامعه‌های آپیشرفته صنعتی » خودارا از قالب مد ۱۳ 
خویش خارح می کند و درمسیر یکنو ع کوسموپلیتیسم (جهان وطنی) 
می‌افتد بطوریکه از کوچکترین تابزر گترین وثر تمندترین ملت پیش فته 
دنیا » همه جای زمین را میهن ناشناخته خود تلقی میکند و بفعا لیت‌های 
خویش جنبه کمك و نجات جهان آزاد را میدهد و تازه این در برابر 
خطر عجیبی است که يك کشور مقتدرمشابه باتکاه «ایدئو لوژی» خود و 
بخاطر نجات مردم کره زمین از چنگ «کاپیتالیسم» فعالیتهائی مینماید. 
در هر دو مورد . این جنبه جهانی است که طرف توجه «سوپر قدرتهام 
قرارمیگیرددرحالیکه اساسا میچکس و کالت نجات خودومیهن وجامعه 
خویش را به این آقایان نسپرده تا هر کدام زیر لوای فداکاری جهانی 
در حقیقت منافع و مصالح رادیکال خود را عنوان‌کنند . 

لحظه‌ای سکوت کرد وپکی به سیگار بر گ بزرگش زد وبا جنده 
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محسوسی کفت : 

- باعتقاد من که‌صر فا براثرتحقیقات وومطالعات اجتماعی درسطح 
دانشگاه تجربه شده » امروز دیگر نمیتوان باتکاء نهضت کارگری و با 
بقول‌مار کسیستها «پرو لتاریایانقلابی» سرمایه‌داری رانابود کرد مار کس 
می‌گفت که انقلاب سوسیا لیستی برای تحقق نیات خودباید به‌طبقه‌کارگر 
و اکثریت متشکل و پیشرو آن متکی باشد درحالیکه امروز اثبات شده 
که چنین چیزی امکان ندارد . در کشورهای پیشرفته صنعتی » ارصرنت 
عظیم کار گران متشکل» جزو طبقات مرفه و «تأمین‌شده» بشمار می‌آیند 
و چنانکه دیدید و باز هم خواهید دید » عناصر متشکل طبقه کارگر 
تقریباً در هيچيك از تشنجات و تظاهرات ضد رژیم کشورهای پیشرفته 
شرکت ندارند وحتی‌گاه (مانند فرانسه و آلمان) علیه نهضت‌های فکری 
جوانان و مردم فعالیت مینمایند . 

ناگهان بمیان حرفهای او دویدم : 

ببخشید » بنظرم میرسد که با این طرز استدلال » در حقیقت 
شما میل دارید» وجود ناسیونالیسم‌را در کشورهای پیشرفته نفی کنید » 
در حالیکه‌گویا حتی‌در کو چکترین يا بزرگترین‌جامعه صنعتی» نیزمسائل 
و هدفهائی بطور رادیکال وجود دارد آیا معتقدید که کشورهای صنعتی 
نهضت‌های رادیکال هم ندارند ؟ و آیا مدفهای این جامعه‌ها از اعتلاط 
ناسیو نالیسم ورادیکالیسم پدیدنمی آید؟ بسیارعلاقمندم که شمادر اینمورد» 
دوگلیسم و اوج و شکست آنرا در فرانسه توجیه کنید . 

سرعت پاسخگوئی او در برابر این سثوال » مرا بتعجب آورد. 
چنان معلوم بود که‌گویا مار کوز میدانست رشته استدلالهای او در باره 
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نفی ناسیو نالیسم در کشورهای پیشرفته به‌چنین سئوالی میرسد زیرا فور] 
جواب داد : 

- بلی » من ناسیو نالیسم را در جامعه‌های صنعتی پیشر فته کاملد" 
نفی می کنم - حتی در مورد فرانسه و دوگل . مسئله آنست که حقیقت 
ناسیو الیسم با رادیکالیسم تفاوت زیادی دارد : در جامعه های پیشر فته 
می‌توان نهضت اصیلی بوجود آورد. رادیکالیزاسیون عبارت از نهضت 
اصلی هر جامعه‌ایست ولی ناسیو نالیسم » بموجب مفهومی که در قرن 
ما پیدا کرده . عبارتست از احتیاج شدید جامعه‌های در حال ترقی » به 
وحدت‌ملی زیرا جامعه‌ازین‌عامل نیرو مندبرای تحقق‌پیشر فتها واید آلهای 
خود استفاده می کند و در حقیقت جز با طناب پولادین وحدت ملی ؛ 
نمیتوان جامعه‌ای را بسوی ترقی کشید . بهترین نمونه این شیوه کار را 
در کشورهای در حال توسعه می‌بينیم . باینجهت است که من معتقدم 
کشورهائی مانند کشور شما را - تا آنجا که معلوم است - تباید کشور 
در حال توسعه خواند بلکه بالعکس باید آنها را کشور مترقی نامید . 
وضع اینکشورها که باتکای وحدت ملی خود پیشرفت میکنند غیر از 
کشورهای عقب مانده و استعمار رسته «افریقائی» است که اصولا" برای 
تأمین وحدت واثبات موجودیت خود احتیاج به‌پایه‌گذاری ناسیو نالیسم 
دار ند واگر از دسایس و عواقب حیات استعماری برهند » بجاده ترقی 
خواهند افتاد ۰ در مورد فرانسه و دوگل » بگمانم جریان حوادث این 
کشور؛ حقیقت عقیده مراثابت کرده باشد که دو گل نماینده ناسیو نالیسم 
رادیکال قرن هجدهم و نوزدهم اینکشور بود» او که براثر وقاییع جنگ 
ین‌المللی دوم و حوادث پس از آن بصورت يك قهرمان ملی جلوه‌گر 
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شد» توانست باتکیه بر ناسیو نالیسم - رادیسکال خود جامعه متزلزل و 
متشتت فرانسوی را بجاده ترقی‌بکشاند» ازحوادث وطوفانهای سهمنال 
کمونیستی و ضد کمونیستی بگذراند ومیهن خود را درمدت کمی به‌عصر 
تکنولوی و الکترو نيك پرساند . زحمات و فداکاریهای او را نه فقط 
ملت فرانسه بلکه هیچکس از یاد نمیبرد ولی بر اثر رشد سری کشور 
وافزایش‌روزانه مغزهای‌جوان و باصطلاح «فو توریست بتدریج‌خاصیت 
وجودی او که برپایه ناسیونالیسم بود «غیر لازم» جلوه‌گر شد و دوگل 
نتوانست این موضو ع را درك کند. و بهمین جهت بود که جامعه فرانسه 
درست در موقعی که عدم احتیاج خود را باو حس کرد وبرا از مسند 
قدرت دور ساخت ۰ اکنون ملاحظه میکنیم که درفرانسه جناح م‌تلف 
چپ به‌طرزفاحشی شکست خورده» افراطیون راست هم تأثیر وجودی 
بر گردش جامعه ندارند» دو کل و ناسیونالیسم وی نیزبه تاریخ پیوسته‌اند 
ولی جامعه و کشور فرانسه براه خود میرود و آب از آب تکان نخورده 
است زیرا رادیکالیسم این جامعه دست قویتر را دارد و بخوبی شناخته 
شده و به ناسیونالیسم نیز احتیاج و تکیه قبلی را ندارد و عکس این 
وضع در کشورهای افریقائی است . بلی من ناسیونالیسم را در آمریکاه 
فرانسه و انگلستان وجامعه‌های نظیر آنها نفی می‌کنم ولی در کشورهای 
مترقی وجامعه‌های ماقبلمترقی (عقب‌مانده) آنرا عامل لازم و نیرومندی 
برای پیشرفت می‌شناسم . کشورهای افریقائی نمودار زنده‌ای ازین 
جامعه‌های ماقبل مترقی هستند . 

مار کوز ساکت شد و لحظه‌ای درنگک کرد که من در یادداشت 
کردن سخنان او عقب نیفتم : در موقعیکه این سخنان را ادا می کرد » 
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هنوز پیمان عدم تعرض آلمان غربی وشوروی منعقد نشده بود وبزحمت 
می‌توانستم تصور کنم که او چرا آلمان را بخاطر نیاورده است ؟ ولی 
امروز مابا واقعیت جالبی مواجه هستیم: درحالیکه ناسیو نالیسم فلسطین 
از قعر طوفانهای حونین و سهمگین حوادث خاورمیانه بیرون میآید» 
و در ویتنام و کره هنوز وحدت ملی قانون اصلی حرکات شدید جامعه 
راتشکیل میدهد و و و ... آلمان غربی بسهولت از آلمان شرقی وبران 
و وحدت قدیم خود (شاید موقتاً » کسی چه میداند؟ ) صرفنظرمیکند» 
پیمان عدم تعرض با شوروی می‌بندد و به یکرشته معاملات سیاسی » 
اقتصادی و بازر گانی دست میزند که بقول آقای شیلر وزیر اقتصاد آلمان 
جزئیات آن با تکیه بر قرار داد عدم تجاوز فیمابین دو دولت هرگز 
فاش نخواهد شد و جامعه ژاپن نیز سرعت پیشرفت و رونق خود راکه 
باعتقاد اقتصاد دانان جهان تا چند سال دیگر بامریکا خو اهد رسید و از 
آن پیش خواهد افتاد ؛ با تکیه بر ناسیو نالیسم قدیمی و ریشه‌دار خود 
بدست نیاورده و هيچيك ازهد فهای اساسی کنو نی آن نیز جنبه ناسیو نالیستی 
ندارد و همه عوامل آن بر اساس رادیکال - ناسیو نالیسم و نه ناسیو نال 
- رادیکالیسم » به وجود آمده است . 

در خاورمیانه عربی نیز ما يك برخورد عجیب ازین دفا ع جامعه 
رامیبینیم. درحالیکه دول عربی می کوشیدند زیرشعار مبارزه بااسرائیل 
«وحدت‌قومی» اعراب راپایه گذاری و ناسیو نالیسم عربی راتقویت کنند» 
اسرائیل دفاع ازموحودیت خود را دريك سطح بین‌المللی عنوان کرد 
و از آنجا که روح ناسیو نالیستی دربین افراد آن بعلت آنکه از اقوام 
وملل مختلف پیشرفته جهان هستند وجود ندارد؛ به صهیو نیسم يك جنبه 
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رادیکال (اسرائیلیسم) داده است. این مثال را در آنروز هربرت مار کوز 
بطرز جالبتری زد و گفت : 

- تر کیب سازمان ملل متحد و اعضای آن » وجود جامعه های 
کوچك وبزرگ » پیشرفته یا درحال توسعه وعقب مانده را بیان میکند» 
که همگی در آن بصورت افراد ریز و درشت و قوی يا ضعیف يك 
خحانواده » گرد آمده‌اند . درین سازمان » دول معظم در سطح جهانی و 
دول کوچك (برحسب پیشرفت ومترقی بودنشان) ناسیونال رادیکالیست 
مساشند. مثلا" آمریکا و موریتانی يك رأی مساوی دارند » در حالیکه 
نه تنها از هیچ لحاظ یکسان بشمار نمیروند ‏ بلکه آمریکا مسائل را در 
سطح جهانی ( که شامل کشورهائی نظیر موریتانی هم میشود ) مطرح 
میکند و موریتانی بر حسب موقعیت ناسیونالیستی جامعه خود » آنها 
را قبول یا رد مینماید و گاه اجباراً می‌پذیرد » در حالیکه هیچ منفعت 
جهانیندارد. بدینجهت‌است که می‌بينيم کشورهای کو چك ناسیو نالیست 
نیز از لحاظ دفاعی » توسعه تکنولوژی و قدرت جنگی » و ابسته به‌يك 
تدرت جهانی هشتند . 

من هنوز معتقدم که دردنیا دو بلوك بیشتر وجود ندارد که اعضای 
آن باهم تضاد واختلاف و مبارزه دارند و در عين حال توافق وتطابق 
وهماهنگی نیز در بین آنها موجود است. اگرگاهی در بعضی جبهه‌های 
جهانی حتی ما صحنه‌های عجیبی از موافقت » و مخالفت وسر کشی دا 
توأماً مشاهده ميکنيم ثلا مسئله حاورمیانه عربی ... 

بدون تردید اظهارات اخیر مار کوز » در چنین سطح عمیق و 
گسترده‌ای احتیاج به توضیح بیشتر داشت ۰ ذکر شاهد مثالها وموارد 
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تطابق و با اعتلات » میتوانست گسترش این بحث دا بیشترکند. لین 
هیچکدام درصدد طولانی کردن کلام و گفتگوی تثوريك نبودیم . اسم 
بردن از خاورمیانه و سئله آن » مرا متوجه ساخت که از این بهودی 
#دیمی از آلمان گریخته و « استراتژ » جامعه غرب » میتوانم نظریات 
جالبی را دراین باره بشنوم . او که حود متوجه این امر بود در پاسخ 
سئوال من راجع به اعراب و اسرائیل چنین گفت : 

- اظهار نظر در باره مسئله خاورمیانه » بیشتر جنبه سیاسی پیدا 
میکند تا آ کادميك» مختصرأً درین‌باره می‌تو انم بگویم که مسئله خاورمیانه 
عربی » مسئله بسیار و حشتنا کی است. ابتدا باید تذ کر بدهم که بعنوان 
يك بهودی از روش اسرائیل در برابر اعراب متنفرم و نمیتوانم دوش 
این دولت دا تائیدکنم زیرا در هر ضورت این مسلم است که رز اور 
مزبور به ملتی ظلم شده است و باید درصدد جبران آن بود که از نظر 
انسانی اهمیت شایان دارد: از طرف دیگر من با دوش اعراب درمقابل 
اسر ائیل نیزشدیداً مخالفم. این‌جماعت هم ازوقتی که شعار «نابود کرون 
و بدریا ریختن اسرائیلی‌ها» را عنوان کردند جهانی را بمخالفت خود 
فرانکحتت . در حال حاضر بنظر میرسد که هر دو باید از شعارهای 
مرگ آور قبلی ود بپرهیزند در واقع باید برای زندگی این دو قوم 
درجوار یکدیگر راهی جست نه برای مرگ آنها. و بعلاوه این راه حل 
نباید بوسیله قدرتهای بزرگی تحمیل شود بلکه باید بوسیله حود 
اعراب و اسرائیل تعبین گردد والااین"جنکت خونین رو نی مستی 6 بااستفا وه 
از سلاحهای خوفناك دیگران مدتها ادامه خواهد بافت . 

و پس از چند لحظه‌ای ادامه داد : 


- اطمینان دارم که با اینگو نه صحبت‌ها راجع به ویتنام هم از 

من سوال خواهید کرد. بنابراین خوب است قبلا" جواب آنرا بدهم. 
مسئله و یتنام بنوبه خود مسئله بسیار پیچیده وخونینی است. بطور قطع 
آمریکا باید ازین کشور بیرون برود . جنگ ویتنام اصولا" يك جنک 
داخلی بود وپس از سالها کشت وکشتار و انهدام» غرب تصمیم گرفته 
است بتدریج ازین کشور بیرون برود و ویتنامیها را بحال خودگذارد. 
البته فهم اين ام رکه ویتنام مال و یتنامیهاست دشواری زیادی نداشت . 
بهر حال معتقدم که سرنوشت ویتنام و ملل کوچك و بزرگ دیگر بکسی 
مربوط نیست و هر ملت باید سر نوشت خویش را خود تعیین کند. 

«د کترمار کوزا» یکبار دیگر ساکت شد . بنظر میرسید که همه 
حرفهای مورد علاقه خود را زده است و بهیچوجه مایل‌نیست بصورت 
يك بحث طولانی دانشگاهی » مطالبی را مطر ح کند که شاید طبق‌گفته 
خودش «خواننده وشنو نده پابرجائی ندارد». سیکار بر گ خودرادو باره 
روشن کردو قدری ازقهوه‌نیم‌داغ برای من وخودش ورفیق آمریکائی‌مان 
ریخت. چهره وموهای سفید و پیراهن سفیدش دردنیای کتاب و قفسه‌های 
اطرافش‌جلوه جالبی داشت: وقتی دررا باز کرد تاباتفاق خارح شویم» 
دوست آمریکائیام که نه عکاس مطبوعاتی بود و نه حتی يك آماتور» 
به راهنمائی من که خود اطلاع چندانی ازین فن ندارم » چند عکس 
ازمن و او گرفت. در راهرو کتابخانه که نسبت به زمین سبز و بار انزده 
چند مترارتفا ع داشت» مار کوز که پی برده بود ممکن است » عکسهاء 
بدون فلاش » در داخل اتاق کوچك کتابخانه خراب شده باشد به نرده 
پلکان تکیه داد و با چهره خندان پيشنهاد کرد که عکسها تجدید شود. از 
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دوی چمن تازه باران خورده » صدای شادی و نشاط و بازی دانشجویان 
پسر و دختر میآمد . مثل آنکه یکی دو تا از کلاسها تعطیل شده بود و 
دخترها و پسران‌دانشجو بیرون ريخته بودندهیچکس بما نگاه نیارد 
ولی مار کوز » خندان و خوشرو چمن جلو کتابخانه و حرکات بچه‌ها 
را به تیر نگامهاگر فته بود. يك دختر دانشجو» روزنامه ارگان دانشکده 
ود رامیفروخت» یکی دیگر بلیت‌پارتی شبانه‌دانشگاه راعرضه میکرد. 

هوا چنان تازه ودلپذیر بود که بی‌اختیار هوس میکردی پی درپی 
نفس عمیق بکشی . آه این استاد و آن استادان » این دختران و پسران 
دانشجو » و آن دختران و پسرانی که در کلاسها و کتابخانه و ورزشگاه 
بودند نه پیوستگی عجیب با هم داشتند و نه از هم جدا بنظرمیرسیدند. 
هر کس خودش بود » در جامعه‌ای که هیچکس بجز خودش چیزی را 
عاریه نکرده بود و بهر حال قوانین حر کت پنهانی و آهسته آن بدون 
ظاهر شدن روابط و خصوصیات مشتركه بسوئی میرف که هیچکس از 
آن خبر نداشت . 

وقتی عکسبرداری تمام شد. «د کترمار کوزا» فکر مرا از دریچه 
چشمم گرفت و آخرین عقیده خود را درجواب سئوالی که نکرده بودم» 
چون آب سردی دوی‌پیشانی‌ام ریخت: چگونه غرق تماشای جوانهائی 
شده بودم که بدون آنکه سیمای حقیقی‌شان نشان داده شود » به بی‌بند 
و باری متهم گشته بودند و اينك هیچ اثری از بی بند و باری در آنان 
نبود و فقط جوان بود و جوانی وزندگی مار کوز بدون آنکه بمن 
خیره شود» امتداد نگاههايم را روی چمن خواند و درحالیکه احساس 
میکردم صدای او را از مسافتی دور میشنوم گفت : 
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- شما در باره جوانان آمریکائی‌سوالی نکردید ولی من علاقه‌ندم 
که چیزی بگویم. البته من پیغمبر یا پیشگو نیستم معهذا وضع جوانان 
کشور خودمان را دركك میکنم . در آمریکا عکس العمل‌ها و مخالفت‌ها 
از نظر اجتماعی بسیار پیچیده است. طرفین باید برای تنظیم روابط و 
درهم ریختگی خودبر نامه کاملی داشته باشند ودرراه جل وگیری از خطر 
حشونت بکوشند. در دو سه ساله اخیر» نهضت های جوانان آمریکائی 
بعلت‌بی برنامگی » بی هدفی و پراکندگی ‏ با همه حشونت و وسعتی 
که داشت شکست خورد ولی هنوز » نه دستگاه رهبری جامعه خود را 
پیروز میداند و نه جوانان خود را شکست خورده میانگارند . بهمین 
جهت است که جوانان آمریکائی اکنون در حالت آرامش هستند و نه 
سر کوب شده وقطع دارم که شایستگی فکری و اجتماعی خود رانشان 
خواهند داد . 

ومانند کسی که میل دارد خستگی خود را پنهان کند» دست خود 
را دراز کرد و گفت : 

چنانکه گفتم - من ایران را از حیث تمدن و فرهنگ تا دوران 
قرون وسطی آنهم از لابلای ترجمه‌ها و اشارات میشناسم و .. 

متوجه منظور اوشدم : 

متشکرم. آیا این یاد آوری بخاطر آنست که علاقمندید کتب و 
هااعدی را برای مطالعه راجع بکشورم در اختیارتان بگذارم ؟ 

بلی بسیار خوشحال میشوم . 

راستی شما آثار اعلیحضرت پادشاه ایران و همچنین کتب و 
رسالات مربوط به‌انقلاب اجتماعی ایران را که انقلاب سفید نام دارد» 


۳۱۳ 


شنیده و خوانده‌اید ؟ 

نه » فقط شنیده‌ام . 

- میل دارید بخوانید ؟ 

- بلی با کمال اشتاف ... 

و درائنای همین سوّال و جواب آخری دست یکدیگررا بعلامت 
خداحافظی فشردیم . دکتر مار کوزا هنوز از اينکه با يك روزنامه‌نگار 
ایرانی بکفتگو نشته است متعجب بود. باو قول دادم که تا آنجاکه 
مقدور است ۰ کتب و رسالاتی مربوط به ایران » بویژه ایران نو و 
تحولات آن برایش بفرستم . آنروز که در میان صدها دختر و پسر 
دانشجو که خطاب به‌او فریاد میزدند: «هی دکتر مار کوزا ؟ هاواریو؟) 
از محوطه دانشگاه کالیفر نیا خارج میشدم » نمیدانستم چگونه موفق 
خواهم شد که قول خود را هر چه زودتر باو وفا کنم . یکهفته بعد » 
دوست‌گرامی و ارجمندم دکتر پرویز عدل سر کنسول وقت شاهنشاهی 
ايران در سانفرانسیسکو ‏ این لطف را درباره‌ام کرد و کتاب‌ها ومدارله 
کاملی راجع بایران ازقدیم تا امروز برای د کترمار کوز فرستاد. از او 
بسیار متشکرم . 

+ > > 

همانطور که در مقدمه این فصل ذکر گردید مطالب مربوط به 
دکتر هربرت مار کوز و نظریات او در دوقسمت تنظیم شده » قسمت 
اول متن مصاحبه‌ای است که مولف هنگام سفربآمریکا(۱۹۶۹) مستقیماً 
با وی بعمل آورده و عیناً بنظر شما رسید و قسمت دوم متن گفتگوئی 
است که‌دو تن از متفکران انگلیسی زبان بنام «سام کرین» و «جانریزد» 


۳۴ 


در سال ۱۹۷۷ با وی بعمل آوردند و مشروح آن در مجله معروف 
«پسیکو لوژی» چاپ پاریس در ح‌گردید و اينك بنظر شما میرسد : 

اما آنچه قبل‌ازشرو ع ترجمه» ناگزیر ازیادآوری آنست. اینکه 
این گفتگو بوسیله دومتفکر جوا نآمریکائی بامار کوز بعملآمده» که‌یکی 
از آنها «سام کرین» مردی متدین و معتقد به بقای رو ح و موّلف کتاب 
« بسوی رقص خدا »* است و دیگری «جان‌ریزر» مظهر يك روشنفکر 
چپ‌گرای بی‌اعتقاد و مادی کالیفر نیائی است که کفتکگوی آنها با همه 
تباین عقیده با مار کوزء که عقاید و نگرش جداگانه‌ای از هردو » دارد 
بسیار شنیدنی وخواندنی است. چکنیم» قرن بیستم» قرن شگفتیهاست» 
يك با ایمان و يك بی‌ایمان بامردی بحث میکنند که میتواند پایه‌نگرش 
هردوی آنها را سست کند بی آنکه چیزی برایشان بسازد. واينك آغاز 
گفتکو از مار کوز : 

- آقایان» امیدوارم که مرا درمورد تثوریها و آثارم سئوال پیچ 
نکنید. برایم مشکل است که مطالبی‌را که در آثارم نوشته‌ام شرح و بسط 
بدهم. زیرا اگرممکن بود» به‌طریقی‌جزآنچه که‌آنها را نوشته‌ام شرح 
وتفصیل بدهم» طبعاً اینکار را میکردم . علت این‌ام رآنست که شخصاً 
علاقمند به روشن‌تر وساده‌تر صحبت کردن هستم. در باره‌عودم ومعرفی 
زندگی خود نیز تصور نمیکنم دیگر چیز جالبی وجود داشته باشد که 
کسی بآن رغبت مخصوصی شان دهد . چون خودم مورد تجزیه و 
تحلیل روانی قرار نگرفته‌ام و امروز هم احتیاجی بآن ندارم. وانگهی 
مخصوصاً ازجهت تجزیه وتحلیل روانی» من سزاوار تحقیق و مطالعه 

۰ 6 ده و 10 


۳۵ 


جداگانه‌ای نیستم زیرا باصطلاح روانشناسان » يك موجود کاملا نرمال 
بشمار میروم . 

سام کرین- بعکس؛ بنظرمن شما تقریباً شخصی هستی که گوئی 
ازعدم محض بوجود آمده‌اید. هم‌| کنون درسراسر جهان‌غرب میلیو نها 
دانشجو ومتفکر جوان که خشم وعصیان در آنها میجوشد » شیوه فکری 
شمارا بعنو ان پیامبردنیای جدید میشناسند» اگرشما شخصیتی نظیر آنچه 
که‌گفتید » هستید » پس خواهش میکنم بگوئید که چه عواملی در شما 
وجود داشت که باعث جلب چنین توجهی شد . برو بچه‌ها میکویندکه 
شما تجزبه و تحلیل کننده انقلابی دنیای مدرن هستید ... 

مار کوز - حتی اگر چنین داوری «غیرمترقبه» ای را باو رکنید 
باید بدانید که من بطور ناگهانی در هیچ جا « ظهور » نکردم . دو سال 
پیش یکبار توضیح دادم * که کتابهای من در آمریکا اخی را منتشر شد و 
در اروپا نیز بعد ازحوادث ژوئن فرانسه» بزبان اهالی آنکشور ترجمه 
گردید. موضو ع برسر اینست که من در دوران دانشجوئی خود » آثار 
مار کس وتمام مطالبی راکه مربوط به يك جهان بینی باصطلاح مدرن 
آندوره بود» خواندم . 

کرین- آیا درمدت زندگی‌خود شخصی بوده‌اید که عمیقاً به 
« فلسفه وسیاست » پرداخته باشید یا نه» واگر جواب این‌سئوال«آری» 
است باید بکوئید که چگو نه به‌چنین رشته‌مائی علاقمند شدید ؟ 

مار کوز- این علاقه براثر تجربیات قبلی زندگی درمن بوجود 


# چنین اشاده‌ای در گنتک‌کوی من و ماد کوذ نیز وجود داشت و بیاد دارم که 
بعضی باصطلاح مطلعین درافکارمار کوز, آ ترا باود تکر ده بودند وبان میخند ید ند. 





۳۶ 


آمد : شکست انقلاب آلمان وخیانت بآن از یکطرف و رشد و توسعه 
سریع فاشیس م که در نهایت امر» به‌رسیدن هیتلر بقدرت انجامید ازطرف 
دیگر» دلیل مهمی برای این گرايش من بود. هنگامی که انقلاب آلمان 
آغاز شد من بیست ساله بودم» در آنهنگام من آخرین‌سال حدمت نظام 
خود را میگذراندم و در پادگان برلن بسرمیبردم ۰ اولین تجربه من در 
همین سربازخانه موقعی حاصل‌شد که ازطرف دوستانم بعضویت کمیته 
سربازان انقلابی انتخاب شدم ولی دوره فعالیت این کمیته بسیار کوتاه 
بود. چون وقتی به ایده آل خیانت شد؛ همه چیز درهم پاشید . در سال 
۹ من از برلن به فریبورگ بریسگو رفتم و بمطالعه در ادبیات» 
فلسفه و اقتصاد تطبیقی پرداختم ۰ از آن‌پس مدت ۱۴ سال » یعنی تقریباً 
تمام مدت تحصیل تا سال ۱۹۳۳ که به‌ژنو عزیمت کردم ازعلم» سیاست 
وفرو ع آن دور بودم. 

در۰۱۹۳۳ و در ژنو بودکه نام خود را در ردیف دانشجویان 
علوم و تحقیقات اجتماعی دانشگاه آن شهر نوشتم و در همانسال علاقه 
وتوجه من به سیاست دو باره بیدار شد و درین « تولد سیاسی مجدد » 
بعضی از دوستانم مانند « ما کس هور کهایمر» و « تی.وی. آدورنو ) * 
تأثیر زیادی داشتند . ( این مردو از اعضای فعال گروه جوانان انقلابی 
بودند که ود مار کوز نیز در آن عضویت داشت) میخواهم بگویم که 
7۳ دد گذشت. وی اذ برایر هیتلریدم بآمریکا 
کر یخت ویس از جنگ جهانی دوم ۰ بموطن خود فا نکفورت باذ کشت . ددمیان 


آثادغنی وفراوان او؛ کتابی که وی‌در تحلیل دوانی شخصیت‌دیکتا تورها نوشته است 
وهمچنین تحقیقاتش ددیاده فرهنگ عامه اهمیت ذیادی دادد. 1 





۳۷ 


حتی وقتی در سال ۱۹۳۴ من عازم آمریکا شدم » آنها مانند مار کس » 
مگل و فروید تأثیرزهنی‌زیادی رویافکارم گذ اشته‌بودند. چون‌خوشبختانه 
«هور کهایمر» جامعه‌شناس معروف منوز زنده ودر آمریکاست» میتوانم 
این حقیقت را فاش کنم که تنها اخیراً » بلی اخیراً احتلاف نظر زیادی 
بین من و او پیدا شد . 
کرین - این اختلاف نظرها درچه مواردی بود ؟ 
مار کوز - من واو درباره جنبشهای دانشجوئی ورئوس‌سیاست 
آمریکا توافقی نداریم. من معتقدم که‌جنبشهای دانشجوئی آمریکا نمودار 
يك نیروی فعال در تودهٌ سیاسی و اجتماعی داخل این کشور است 
ولی رفقایم عقیده دارندکه این امر محل تأمل است زیرا جامعه آمریکا 
نسبت بجامعه شوروی بخودی خود يك جامعه آزاد و پیشرفته بشمار 
میرود. البته دراینمورد که آنها جامعه ورژیم شوروی را محکوم‌میکنند 
و جامعه آمریکا را آزاد ومترقی می‌شمار ند من با آنها همعقیده‌ام » اما 
بعقیده من سیاست آمریکا - اعم از داخلی و خارجی - بمثابه يك عامل 
ایراد فشار سيستماتيك بر آزادی بشر است . 
ریزر ما میدانیم که ناهماهنگی ومبارزه بین آزادی و فشار» یکی 
ازپایه‌های اصلی فکرشمارا تشکیل‌میدهد و بعقیده شما يك‌جنبش‌ساز نده 
و جدید باید درجامعه آمریکا بوجودآید تا فشاررا نابود وشخصیت آزاد 
انسانی را مستقر سازد. اما آیا - غیر از تکیه براين عقیده که بهرحال 
« خیالیردازانه » بنظر میرسد - آیاشما عقیده نداریدکه معالجات روحی 
افراد » بتواند راه رسیدن به آزادی مورد علاقه شما را هموارکند ؟ 
بعلاوه آیا شما فکر نمیکنید که معالجات روحی بنحوی که هم امروز 


۳۱۸ 


اجرا میشود » قدرت سا زگاری افراد را -حتی بصورت آزادیهای 
ابتدائی - تأمین کند و با نها جنبه ضد انقلابی بدهد؟ 
مار کوز - روشن است که معالجات روانی هر فرد بیماری را 
وادار میکند که خود را باجامعه بیمار خویش هماهنگ سازد وموقعیتی 
را که مناسب اوست بچنک آورد. لیکن این بدان‌معنی نیست که‌چنین 
بیماری معالجه شده‌است باکه شما بااین سیستم» فردبیماری‌را بچنگال 
بیماری دیگری انداخته‌اید. البته فروید چنین کاری را میکرد و لی‌منظور 
او آن نبوده که دانش روانپزشکی» بتواند شخص بیماری را بصورت 
يك فرد انقلابی» یا عصیانگر در آورد و او را بقلب جامعه پرتاب کند. 
فروید هم چون بهرحال انسان بود » و منش‌های شخصی داشت» مانند 
هرفرد دیگری» انقلابی» متعادل یامحافظه‌کار بود. نظریات او درمورد 
روانپزشکی واقعیاتی‌را فاش کرد که اساسآنها بر تجزیهو تحلیل‌روحی» 
و باز کردن فکر ومغز ازچنگ توهمات گوناگون قرارداشت. بنابراین 
شما نمیتوانید یگ و ئید که اصول عقاید فروید » سازشکارانه » یا انقلابی 
"یا هماهنگی با محیط بود . بنظر من عقاید فروید هردوی این چیزها 
(هماهنگی با جامعه و با عصیان) را دربرداشت بهمین جهت من‌معتقدم 
که حتی اگر خود فروید انقلابی نبوده بسیاری از دوستان و همفکران 
وشاگردان ای علناً انقلابی بودند ولااقل علیه خوداو « عصیان فکری » 
کر 
کرین - من تصورنمیکنم که فروید نظریات آزادیخواهانه حود 
را در امورجنسی» براساس آزادی بی‌حد و حصر مردم ساکن دریاهای 
جنوبی» يا تعصب وحشتناك وخونین عوام» نظیر برخوردهای دهقانان 


۳۱۹ 


عصیانگر شمال با یکدیگر تنظیم کرده باشد . 

ریزر - روانپزشکی آمریکا درحال حاضر » باندازه سالهای او لیه 
اعلام نظریات فروید - و حتی باندازه خود آن‌نظریات - بیمار است . 
علت این امر آنست که روانپزشکی اصولا ازتوجه به‌مقتضیات سیاسی 
ناشی ازحر کت جامعه عاری است درحالی که این دانش‌تازه» بخودی 
خود جنبه های سیاسی و اجتماعی خاصی را نیز در بر دارد و با باعث 
ظهور آنها میشود. تاآنجا که من میدانم فقط شما و چندتن دیگر هستید 
که به جنبه‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از نظریات‌فروید توجه کرده‌اید. 
اعکاس این جنبه‌ها در روح افراد است که بصورت « من زجردیده » 
وبا «من آزاد » مشاهده میشود . 

مار کوز- درست‌است ولی دراینجا مسئله‌ای پیش میا بد: جامعه 
آمریکاه خود موجد بیماریهایگوناگون دررو ح وجان افراد است» که 
قسمت مهمی از حوادث روانی ناشی از آنهاست و باین جهت است که 
روانپزشکان آمریکائی مجبورند بیماران زیادی را که عوامل روانی 
وجودشان بطورعادی‌کار نمیکنند» معالجه کند. ار کسی نمیتو اند غذارا 
بخوبی هضم کند ویاغذای عادی خود را بخورد» باید طرز کار اعصاب 
و روان او متعادل شود » در مورد چنین شخصی باید عوامل بیماری 
در روح او (مثل سیاست واجتما ع ومسائل مربوط بآن) طردگردد وتا 
به بستر نیفتاده ودچار معالجات بالینی نگردیده است شفا یابد. 

همانطور که يك‌پزشك درموقعععا لجه يك بیمارمبتلا به‌ذات‌الر یه 
نباید از نظریات سیاسی» اخلاقی و اجتماعی بیمار پرس وجو کند» بهمان 
طریق يك روانپزشك نیز الزامی ندارد که بخاطر معالجه بیمار خود از 


۳۳۰ 


چگونگی عقایدسیاسی واجتماعی وی چیزی‌پرسد و آنها را درمعالجه 
بیمار دخالت بدهد. البته احمقانهاست که‌فکر کنیم چون‌خود رو انپزشك 
دارای عقاید سیاسی و اجتماعی مورد علاقه خویش است» احتمال دارد 
که آنهارا درمعالجه بیمار دخالت‌دهد - هررنک سیاسی که رو انپزشك 
(اعم از انقلابی » سازشکار انه و یا محافظه کارانه) داشته باشد درمعالجه 
بیمار نباید مورد توجه قرار گیرد . 

کرین - این عقیده شما بسیار بدیینانه است ۰ من فکرمیکنم که 
دره‌عا لجه روانی دسته‌جمعی( گر وهی) عوامل‌انقلابی زیادی وجود دارد 
که در نتیجه آن » روانیزشکی روز بروز بیشتر مورد توجه مردم قرار 
میگیرد. باین ترتیب» دوانپزشکی بمفهوم خاص و مفید خود در تکامل 
جامعه نقش مهمی‌را ایفا میکند» آیا عقیده شما چنین نیست ؟ 

مار کوز- من باید اعتراف کنم که هرچه درباره معالجات روانی 
گروهی بکویم بی‌ارزش است زیر ااین‌دانش رامطالعه و تحقیق نکرده‌ام. 
من ازروانپزشکی گرومی که مبتنی بر «برخورد» یا «شکلگرفتن» روان 
است» فقط بصورت مشاهدهو اطلاع ساده‌ای درجلسات‌مر بوط» چیزهائی 
پذهن سپرده‌ام. بهر حال این موضوع اسباب وحشت نیست اما درعین 
حال تأمین خوشبختی افراد از اینطریق بنظر من تهوع آور است . 
در این نوع معالجه « هر کس با هر کس تماس میگیرد تا شاید بتواند 
روزی بکمك خود بشتابد » ولی اگر کسی چنین معالجاتی را نبذیرد یا 
موثر بحال خودنداند» تنهای تنهاخواهد شدوطبعا به آزمایشهاو تجربیات 
انفرادی خواهد پرداخت که باید از تشریح آن صرفنظر کرد !! 

ریزر - بااین وصف درجامعه ماجوانان زیادی هستند که از گرفتن 


۳۳۱ 


دست دیگران احتراز دارند و متمایل به جمعیت وگروه نیستند باین 
جهت همواره تنها » بی تفاوت و سر گردان میمانند . 

مار کوز - و بهمین دلیل نمیتوان باارائه چنان نظریات بیروح و 
خشکی به آنان فهماند علاقه و اشتیاق به پیوستن به يك گروه » باید 
مانند يك ذوق و سلیقه شخصی در نهاد آنها ظاهر شود واين غلط است 
که گروهی و سازمانهائی باین منظور بوجود بیآوریم . 

کرین - ولی اکرجامعه‌ای در حال رقابت با جامعه دیگر » روح 
تفاهم ومحبت خحصوصی افراد خود رابگسلد» با کمال تأسف باید بطرز 
تصنعی و دستوری دو باره این روح را در نهاد آن دمید . 

مار کوز - شاید من اشتباه بزرگی کرده باشم » اما معتقدم که هر 
انسانی باید بسیاری از چیزها را شخصاً تجربه کند . مثلا اگر شخصی 
بخاطر تجربه روی زن يا همسرخویش علاقمند به‌مطالعه در امورجنسی 
است معلوم میشودکه يك چیز غیر عادی در او وجود دارد . 

کرین - ولی خود شما در کتاب خود به‌نام «بسوی آزادی» درین 
زمینه که يك جامعه سرمایه داری باید معالجه عقده «اودیپ» را اساس 
و زیربنای تحولات سیاسی واجتماعی خود قراردهد» زیاد جلو نرفته‌اید. 
از طرفی يك سیستم فشار روانی و جنسی بطرز عمیقی احساس تقصیر 
و شرم و پشیمانی را در روح افراد میکشد . آیا اینطور نیست ؟ آیا 
احساس تقصیر و شرم » سهم بزرگی درتصحیح گفتار و کردار ماندارد؟ 
آیا صحیح نیست که تقویت احساس شرم و تقصیر هر قد رکم وضعیف 
يك داروی شفابخش خصوصی برای بسیاری از افراد است و اکر این 
احساس ازبین‌برود» ضربه بزرگی برروح هرفرد وارد خواهدشد. شما 


۳۳۲ 


برای تلافی فقدان‌حس شرم و تقصیردرافراد چه راهی را پیشنهادمیکنید؟ 

مار کوز بنظرمن شماروی نقطه‌حساسی دستگذ اشته‌اید. احساس 
9 نیت احساس سازنده و مثبت است . در وجود انسانی 
صفات و کشش‌های خصوصی و نیرومندی وجود دارد که فرد را هشدار 
میسازد و این صفات و کشش‌ها کاملا متعلق بخود اوست بطوریکه شما 
بموجب هیچ فرمولی» نه میتوانید او را ازین احساس عاری یا پررکنید 
و حتی از آن پیروی نمائید . این نوع صفات و کشش‌ها معمولا وقتی 
به دیگری منتقل میشوند که صاحب آنها بخواهد . و در نتیجه 
می‌بینید که صفات مزبور» هیچ نوع جنبه تقسیم و اشترالك وقابل توزیع 
در حامعه ندار ند . 

کردن - شایدمقصود شما آن باشد که احساس شرم و تقصیرزندگی 
خصوصی هرفردی را تحت‌حمایت خود قرارمیدهد» آیا بنظرشما فردی 
که احساس شرم و تقصیر نداشته باشد وجود دارد؟ 

مار کوز - من نمیدانم چگونه چنین امری ممکن‌است. مثلاو قتی 
شما دربرابر چشم دیگران با یکنفر رابطه جنسی برقرار میکنید » حالت 
تعرضی ‏ يا انفعال روحی شما چه اندازه است؟ درواقع هنگامیکه شما 
پااکسی دست میدهید نیز چنین وضعی پیش میاید . یعنی هنگامیکه يك 
گروه در برابر چشم یکدیگر با هم رابطه جنسی برقرار میکنند عامل 
شهوانی که لازمه لذت جنسی است ويك امر کاملا خصوصی بشمارمیرود 
بسا طضتغیت و تقریباً هیچ خواهد شد و مانند دست دادن يك حالت 
تشریفاتی و بدون کامیابی کسب خواهد کرد . 

ریزر : ظاهراً شما حالت «پذیرابودن» لذت جنسی را در برابر 


۳۳۳ 


چشم اعضای يك گروه قبول ندارید. بدین ترتیب هنگام ارتباط جنسی 
دسته جمعی (دربرابرچشمیکدیگر) هیچگو نه فرصتی‌برای کسب تجر به 
و استفاده از متدهای جدید و گوناگون پیش نمیاًید . یعنی فرد نمیتواند 
در چنین صورتی چیزی را بهتر ببیند و بشناسد و یا لذت جنسی خود 
را تکمیل کند. درحالیکه عملا بایدکامیابی جنس یگروهی» به‌چنین نتیجه‌ای 
منجر شود و باصطلاح «دید و تجربه وشناسائی» جنسی افراد گروه را 
توسعه دهد و خود شما بطرز بسیار جالب و فصیحی درباره اهمیت این 
امر صحبت کر ده‌اید . 

مار کوز - درست است اما البته فقط در صورتی که شما ناظر 
يك سلسله رابطه جنسی گرومی‌باشید و نه یکی ازشر کت کنندگان در آن. 

ریزر- من فکر میکنم که هر کس» چنین طرز «دیدی را هنگام 
تماشای رابطه جنسی گرومی دارد . شاید یکی از وسایلی که اخیراً بنا 
بر نظر عده‌ای بخاطر جلو گیری ازفساد افراد در غرقابه لذتهای جنسی 
بررسی شده همین سیستم باشد . رابطه جنسی گروهی » بدین ترتیب 
عملا از ارزش لذت جوئی خحصوصی و انحرافات افراد میکاهد ‏ اما 
واقعیت اینست که هر چیز اجتماعی و گروهی نیز بخودی خود قبودی 
را برافراد تحمیل میکند . در رفتار خصوصی وانفرادی» لذت با ناکامی 
در هر موردی بنفع زندگی درونی افراد» مکتوم یا علنی شمرده میشود 
اما همین افراد وقتی قید اجتماعی گروهی بودن هرچیز راقبول می‌کنند 
دیگر باید به شرایط و آداب گروهی آن نیز تن در دهند و در نتیجه از 
بکاربردن قدرت روحی واراده شخص خود» صر فنظرکنند. چنین‌حالتی 
باز افراد را سر کش يا « خودخور » خواهد ساخت و بتدریج مشاهده 


۳۳۴ 


خواهیم کرد که فرد پس از مدتی یا منکر لذت جنسی و یا دستخوش 
جنبه‌های انحرافی و مسخ شدة دز سیم 
دید اجتماعی و شناعت فکری او موثر خواهد افتاد . من فکر میکنم 
که وقتی ما آثار شما را میخوانيم صفحات متعددی را راجع به این 
موضوع می‌بینوم ۰ 

کرین - موضو ع مهم دیگ رآنست که درچنین حالتی» آدم فکر 
میکند که درمیان اشخاص باارزشی نظیر«مکتب ذد 7,]:(۲) دارد. و این 
مکتب نیز» یکنو ع «حقه» روحی بشمارمیرود زیرا از نظر زندگی فردی 
مکتب «ذن» میگوید : «آقایان و خانمها » من بشما وعده میدهم که هر 
کاری را که دلتان‌خو است انجام بدهید و انجام دادن آنهامستلزم هیچگو نه 
کسب اجازه‌ای نیست ۱» 

مار روز - کاملا حق بااشماست » من در آغاز گفتگو بشما گفتم 
که در ابن باره صلاحیت هیچگو زه اظهار نظری را ندارم و آنچه شما 
بعنوان جواب از من میگیرید » در حقیقت عبارت از عکس العمل‌های 
فوری ذهن من در قبال این مسائل است . فکر میکنم که باید به مسایل 
قبلی برگردیم . بررسی تطبیق لذتهای جنسی افراد » بطور گرومی یا 
انفرادی » یعنی بطرز فعلی و (احتمالا آینده) دو جنبه دارد : اگر عامل 
«روابط جنسی» را يك استاد طبیعی ومقتدرحساب کنیم ( که بعلت غریزی 
بودن امر»چنین خصوصیتی نیز در آن هست) این استاد میتو اند نظرخود 
را با قدرت تمام به شا گردان و پیروان خویش تحمیل کند و بگوید: 

«کاملا عادی و صریح باشید و آنطور که طبیعت شماست رفتار 
کنید و احساسات و عواطف خود را توسعه دهید) . 


۳۳۵ 


مسثله آنست که این استاد در شرایطی چنین توصیه‌ای را میکند 
که غیر از آن راه دیگری وجود ندارد و اطاعت از دستورات اوطوری 
است که اگر چنین توصیه و تا کیدی هم وجود نداشته باشد » هرفردی 
مانند هريك ازجانوران» میتواند اطمینان حاصل کند که ازین راه خواهد 
رفت . در استفاده طبیعی از غریزه شعور «واکتساب» موجود نیست و 
شاید فقط این بشر است که میخواهد غرایز را توأم با شعور و تجربه 
بکار برد . 

من به مطالعه درین امر علاقمندم و شما میدانید که علاقه من تا 
چه‌حدی است. می‌خو اهم بگویم که شدت‌علاقهمن به‌بررسی این‌موضو ع» 
حتی گاه بمن جنبه استبداد فکری داده است . معهذا در حیات بشری 
ابعادی و جود دارد که تصورپذیرش يك جهان بینی سازمان یافته وشسته 
وزفه را شک زور6 از در ۱۳ 
بکنیم که حاضر نیستیم درین باره نظر وداوری خاصی را اشاعه بدهیم. 
اين مستله یکی از اشتغالات فکری دائمی من است . یعنی هنوز آنرا 
بصورت يك‌مشغله فکری ملاحظه میکنم. شاید افرادی که چنین نظریاتی 
دارند حق داشته باشند و من مقصر باشم ولی هنوز به وجود این حق با 

ریزر - بگذارید موضوع را از دریچه دیگری مطالعه کنیم . 
وقتی ما میگوئیم سلامت فکر شامل آزاد شدن عواطف فروخورده (و 
در واقع خطر ناك بحال اجتماع) است » خواه ناخواه این سوّال برای 
ما پیش میید که اصولا مقصود ما از سلامت فکری چیست . هر روز 
که میگذرد » در شناخت درمان روحی افراد» مابه‌ارزش مثبت وسازنده 


۳۳۰ 


روحی بعضی از حالات روانی پی‌میبریم» که از جملهآنها جنون است 
و حتی‌گاه اشخاصی که دارای بیماری‌های روحی سبك و غیر حطر ال 
هستند » بصورت موجوداتی که در تلاش رهاندن فکرخویش مبیاشند 
مورد مطالعه قرار می‌گیر ند و اظهار عقیده میشود که آنان سرگرم تطبیق 
دادن فکر و روح خویش با اجتماع» آنهم‌درسطح بسیار بالائی هستند. 
از ین‌جمله‌اند بسیاری ازتئوریسین‌ها ومتفکرین که نظر بات» جهان‌بینی‌ها 
و افکارشان بطور درهمی منتشر میشود و کمتر بدنبال تأیید یا انکارهستند 
اشاعه تئوریهایشان مو کول به قبول یا رد عناصری که با آنها برخورد 
میکنند نیست . بعضی ازین اشخاص وضع‌شان چنان است که گوتئی 
عالیترین مرحله درمان روحی آنها ۰ بشدت و ضعف جنون و استبداد 
فکری‌شان بستکی دارد ۰ یعنی درست در مواردی که چنین بیمارانی از 
حدود فکر عادی جامعه خود خارج میشوند و بحالت يك عامل مستقل 
روانی درمیاًیند » باید به كمك و معالجه‌شان شتافت. براین مبنا بو که 
دکتر رو نالدلینگک روانپزشك مشهور انگلیسی عقیده داشت که «حتی 
روحیه سازگاری با اجتما ع نیز يك بیماری روانی محسوب میشود | » 
اما باید دانست که دکتر لین بنوبه خود یکی از روانپزشکان نادری 
بود که علیه دانش رو انپزشکی قیام ومبارزه میکرد ومشهورترین اثراو: 
«سیاست کسب تجر به ومن تقسیم‌شده)نام‌دارد. آیا شماو اقعاً عقیده‌دارید 
که این طرزرو برو شدن باپدیده‌های فکری وروحی اساس روانبزشکی 
را تشکیل میدهد ؟ 

مار کوز - بلی البته ! من لینکث را می‌شناسم و با او برحورد 
کرده‌ام ولی فعلا برای هيچيك از ما ممکن نیست که در میدان نظریات 


۳۳۷۲ 


او» فضائی برای مطالعه وتجربه پیدا کنیم و لی‌بهرحال لازم است بگویم 
که من شخصاً مخالف سرسخت این روش هستم که دیوانگان را فقط 
بخاطر آنکه دیوانه هستند » غرق در ارزش وافتخارکنیم | قطعی است 
که شما نیز حاضر نخواهید بود به جامعه‌ای که دیوانگان خود را » در 
شرایطی که هنوز هم چندان خطرناك نیستند » تشویق و ترغیب میکند» 
كمك کنید و به افراد مجنون آن » چنان میدان بدهیدکه بیه‌اری خود را 
به سراسر اجتماع توسعه بدهند. تنها نتیجه‌ای که از اتخاذ چنین روشی 
بدست میاید ایجاد يك جامعه دستخوش جنون ‏ به خاطر مبارزه علیه 
یکنو ع جنون دیگراست. اما یکنو ع جنون نیزوجود دارد که وقتی شما 
میخواهید در مسیر تحول انقلابی جامعه بیحرکت و غیر فعال آن 
پیش بروید » عارض شما میشود. که بسیار لازم‌است و بهیچوجه شما را 
خرد و مضمحل نمیکند . اما ابتلاء بچنین جنونی نه ناشی از فعالیتهای 
روانپزشکی است ونه قابل معالجه با آن. این جنون مستقیماً از و گوس 
(عقل و اندیشه وفکر ومنطق) ناشی میگردد و درهر اجتماعی به عوامل 
و نیروهای سنتی درون آن بستکی دارد. این جنون شامل‌شناخت اساسی 
دردهای اصلی يك جامعه و کشت و تجزبه و تحلیل شاهرامها و وسایل 
و عوامل تغییر انقلابی آن است. من نمی‌فهمم که شما چراگفتید که باید 
مردم رادستخوش جنون کرد تابتوان آنهاراعلیه جامعه خود برانگیخت؟ 
بعکس من معتقدم که هر شخصی که دارای فکر و احساس سالمی 
باشد و بتواند اوضاع جامعه خویش را بخوبی درك کند » قادر است 
بدون احتیاج به هیچ روانپزشکی يك رهبر انقلابی‌گردد ۰ 

کرین - شما در کتاب خود بنام «بسوی آزادی» اشاره کردی دکه 


۳۳۸ 


بایدبسوی شکل‌های جدیدیازعقل وعاطفه پیش‌رفت. آیااین شکل‌های 
جدید مستلزم هیچ تغییر و تکامل عمیق شعور باطن آدمی نیست و ایعاد 
آن بطور غیر عاقلانه و غیرمنطقی (برای آنکه بر آن نام جنون نگذاریم) 
گسترش نمی‌یابد؟ ظاهرا جواب‌این سئو ال مثیت‌است زیرابرای رسیدن 
بهرتحولو گسترشی» آزادشدن‌محرکات‌افراد از چنگ‌قیود کهن‌ومزاحم» 
لازم نیست . آیا این درست نیست که افراد باید مشوق ومحرله جدیدی 
را در نهاد خود حس کنند تا عناصری مطمئن » انقلابی وسازنده باشند؟ 
در اینصورت این طرز قیام افراد يك جامعه - بطورطبیعی- احساس و 
غیر عقلائی خواهد بود و بعداً به مسیر اندیشه و ادراك و نظم و تر تیب 
خواهد افتاد. نتیجه بروز این قیامها» با تکیه شما بر مبنای عقل وادرال 
_ و سپس شوق و احساس - منطبق نخواهد بود . شما گفتید که افراد 
باید بتوانند شرایط جامعه خود و تحول آنرادركك وازنظر عقلانی تجزیه 
و تحلیل کنند و باینطریق شما در مورد سر کشیها وعصیان‌ها» پیرومکتب 
اصالت عقل هستید » در حالیکه اینطور نیست . 

مار کوز - درست است اما اين‌نو ع تحول » درحقیقت یکنوع 
برداشت جدیدی از عقل وادراك آدمی بشمار میرود. زیرا به‌طور طبیعی 
نمیتواند» براثر محرکات ساختگی وجعلی بوجود آید. مثلا بامصرف 
مواد مخدر » آزادی روح ووجدان حاصل نمیشود. زیرا نمیتوان آنرا 
بصورت‌چنین قرصها وموادی بخورد مردم‌داد! مواد مخدر» ممکن است 
افراد را در موقعیت تنها و مجردی قرار دهند ویا يك «شولك» مهم با نها 
وارد آورند. ولی نتابجی که از مصرف مواد مخدر حاصل میشود فقط 
هنگام بروز عکس‌العمل شیمیائی « ارگانیسم » بدن محسوس است . 


۳۳۹ 


بعنی اگرما آزادی را مثل ماده مخدری به مردم بدهیم» نتایج آن وقتی 
آشکار خواهد شد که ارگانیسم جامعه عکس‌العمل خود را در قبال آن 
نشان بدهد و این عکس العمل جز رشد و توسعه يك تعهد سیاسی و یا 
رسالت اجتماعی چیز دیگری نیست . پیشرفت واقعی بشر ممکن است 
درجامعه متفاو تی صورت گیرد» ولی البته پس‌از تغییر اساس ارزشها و 
زیربناهای سیاسی و اقتصادی آن. دراینجا تناقضی در موضوع مشاهده 
میشود زیرا من هميشه روی این مسئله تکیه کرده‌ام که عقل و ادرالك 
جدید برای جامعه ها » باید قبل از تغییرات اساسی آنها بوجود بیاید و 
علت امر آنست که وجود اندیشه و ادرالك قبلی تکیه گاهی است که‌بکمك 
آن متفکرین اجتماعی میدانند و میتوانند تعبین کنند که این تغییرات 
باید در کجا ختم شوند وبراین اساس ۰ باصطلاح « ترمز نهائی » آنها 
قبلا مشخص ومعین میشود . 

ما واقعاً نمیتوانیم انتظار داشته باشیم اشخاصی که دربرخورد با 
جریانات جامعه زادگاه خود مثله ومسخ شده‌اند بتوانند تأسیسات جدید 
اجتماعی وروابط تازه‌ای بین‌افراد بوجودبیاورند ویااگربوجود آورند» 
پدید آورده هاشان آزادی بخش و مترقی باشد . بعبارت دیگر » یعنی 
بعبار تی که شاید حالت تناقض را آزبین ببرد - در هرجامعه باید مردان 
معدودی بوجود آ ین د که بتو انندارزشهاورا لهام‌ها»و ادر الهای‌جدیدخویش 
را قبل از حصول دگ رگ و نیهای کلی و آزادی‌جامعه؛ بین‌مردم‌رسو خ‌دهند. 

ریزر - مثل آنکه براثر ادامه بحث درباره نظریات شماء عاقبت 
به‌مستله قدیمی خود که اول «مرغ بوجود آمد یا تخم‌مرغ » » رسیدیم. 
خواهش میکنم صریحاً بگوئید که در جامعه فاسد ومنحط چگونه ممکن 


۳۳۰ 


است فکر و وجدان سالمی بوجودآید . 

مار کوز- «چرا وچگونه» البته به‌قوت خویش باقی است ولی 
در آنچه که هست تردیدی نیست» همچنانکه شما جواب این سئوال را 
که اول مر غ بوجود آمد یا تخم مرخ » نتوانستید پیدا کنید ؛ درحالیکه 
۵ مر هست | 

من ظهور « افراد جدید » در اجتماع را - مقصودم روح و فکر 
تازه و قالبهای نوین سنجش را - در وجود جوانان امروزی می‌بینم . 
مخصوصاً درمیان دانشجویان» جوانانی که دارای روح فعال» متلاطم و 
سازنده هستند از هم کنون ارزشهای اجتماعی را بسود دگررگونیهای 
وسیع تغبیرداده‌اند. این جوانان» ارزشهاثی راکه قبلاتوسط جامعه‌شان 
مستقر شده است» نمی‌پذیر ند. وتا آنجا که من میشناسمشان - نه‌متعوض 
وخشونت جو هستند نه‌س رکش - بلکه عاری ازهر گونه تعرض وهیجان 
کاذب بشمارمیرو ند. آنها فقط معتقدند که با دراختیارداشتن صنایع ی که 
اکنون قابل بهره‌برداری است» ما افراد بشر قادریم هرروز وهرلحظه 
که بخواهيم نظام جدیدی برای زندگی خود بوجود آوریم. فقط بشرط 
آنکه نظام کنونی جامعه » نیروی عظیم خویش‌را براعضاء تحمیل‌نکند. 

ریزر- شما چندلحظه پیش گفتید مواد مخدر را نمیتوان مسئول 
ظهور «ادراك و اشتیاق تازه جوانان» دانست» در این‌صورت جه عاملی 
ممکن است موثر باشد ؟ 

مار کوز - ما اکنون در آمریکا شاهد « فرم » جدیدی که روح 
جوانان پیدا کرده است» هستیم ۰ این فرم ابتدا در سالهای ۱۹۶۰-۷۰ 
پیداشد. در آ نسال گروه کثیری ازجوانان آمریکائی رهسپارجنوب کشور 


۳۳۱ 


خود شدند و بچشم خود دیدند که میهن آنها با داشتن پرچم دمکراسی 
و تساوی نژادی » چه وضعی را برای مردم این نواحی بوجود آورده 
است. مشاهدة این‌و اقعیات ضر به‌شدیدی بروحیه آ نان واردکرد. امروز 
فشار جدید بر این ادراك جوانان» درداخل وخار ح کشور توسط دولت 
نیکسون افزوده شده است- من نمی‌فهمم که شما چرا مایلید توضیحات 
جعلی و مبهمی در باره‌این برخورد روزافزون جامعه آمریکا و نسل‌جوانش 
داده شود . شما فقط باید متوجه باشید که چنین برخورد هائی بين آن 
گروه از جوانان آمریکائی که خود را با مقتضیات نظام اجتماعی‌شان 
تطبیق نداده يا خودرا بأآن نفروخته‌اند - ودستگاه رهبری آمریکا موجود 
باشد . عده‌ای میگویند که دانشجویان و جوانانی که دراین برخوردها 
حرارت و فعا لیت‌زیاد دار ند» متعلق به‌طبقات بر گزیده‌ومرفه ودرعین‌حال 
فاسد اجتما ع هستند. این ادعا در موردگروه بسیار کوچکی از جوانان 
صادق است. حتی اگر این‌ادعا مصداق عمومی داشته باشد» بایددانست 
که برخوردهای آنها ازهمین رفاه و امتیازات اجتماعی است که عوامل 
عقب ماندگی روحی وجدائی آنها را ازجامعه‌شان فراهم آورده و بجای 
آنکه آنانرا در جریانات کلی مستمرخود » «مستحیل» کند » مضطرب 
و متوحش ساخته است . 

کرین- در چه مقیاسی» شبح يك فاجعه انهدام اتمی ممکن‌است 
درهراس این جوانان و جداشدنشان از جامعه خود و بالاخره نفرت و 
خشم از ارزشهای دیرینه جامعه‌شان موّثر واقع‌شود و آنانرا بجستجوی 
راههای جدیدی بخاطریافتن ارزشهای تازه» تحريك کرده باشد ؟ 

ریزر- یکدختر جوان بمن میگفت انهدام اتمی هم‌اکنون واقع 


۳۳ 


شده و ما نمودار «جهش» مشئوم آن هستیم . 

ورب« درس است وی با اوست. گاهی من فکرمیکنم 
که تهدید يك جنک اتمی هر گز هو لنا کتر از آنچه که اکنون در برابر 
ماست» نیست. کامللا ممکن‌است که قدرتهای بزرگک بخاطرمنافع‌خاص 
ود » موفق بانعقاد قراردادی شوند که هرگز به جنگ با سلاح اتمی 


رن وی میت واقعی » ارت از تحمی از کرد 
زوح نات وت قرار دادن آن بخاطر همین 1 و احتراز از 
جنک اتمی . 


کرین - ازگفتار شما بطرزشگفت انگیزی معلوم میشود که نسل 
کنونی بشرء درواقع يك جنازه و يك وجود بعدازه رک وجدان‌است. 
این نسل در دورانی زیسته که میتوانسته است شاهد انهدام تمدن‌باشد. 
ظاه را چون چنین اتفاقی نیفتاده » این نسل به یکنسوع سرگردانی و 
شادمانی کاذب دچار شده است و رفتاری داردکه گوئی مرتباً از خود 
میپرسد : خطر چیست ؟ خطر ناك کدام است ؟ بخند به همه خطرها ! 
واین‌حالت نمودارکامل‌یأس ومسخ و ویلانی وجدانی است یعنی‌چون 
حطر نا کترین حادثه اتفاق نیافتاده » همه خطرهای دیگر » تمسخر آمیز 
و مضحك بنظر میرسند ! 

مار کوز- انسان امروزی هر روز ناظر تناقض رنج آوری است 
که بین استفاده و اقعی او ازمتابعی که در اختبار دارد» و استفاده‌ای که 
ممکن بوده‌است از آنهاببرده مشاهده میشود. بطورطبیعی جامعه‌بشری 
دربین این واقعیت وخیال» اين امکان و آرزو سرگردان است. ووقتی 
جنبه وحشیانه اين تناقض را عیناً مشاهده میکند و این فشار روحی » 


۳۳۳ 


اين ظلم و این استثمار موحش را میبیند» رشته تفکر خود را از دست 

میدهد و باین توهم میافتد که تمدنی که او در آن زندگی میکند درواقع 

شبحی از تمدن و سیمای دردناکی از آانست . وقتی آدمی به چنین 

روحیه‌ای دچارمیشود» من دیگرلازم نمی‌بینم برای جوشش کنونی روح 

نسل جوان در جستجوی علل مخفی و مرموزی بر آیم . 

ریزر - اشاره‌ای که به‌امکان توافق‌های پنهانی وسیع بین‌قدرتهای 

بزرگک کردید » مرا بیاد تگوری آناتول راپوپورت انداخت . او قبلا 
گفته است که عوامل اصلی درام کنونی بشریت » مسائل مر بوط به‌افراد 
و عوارض اجتماعی ناشی از کوچك ترین عناصر جامعه نیست » بلکه 
ناشی از روابط پنهانی بزرگترین ار گانیسم های بشری است که فعالیت 
افراد درداخل مقاصد وحرکات آنها» درست شبیه فعا لیت‌سلو لهای ساده 
جسم ما» درقبال ار گانیسم کلی بدن ماست. «راپوپورت» این فعالیت را 
«زیباساز» یار«تناسب‌ساز» مینامد. بنظراو» بزر گترین و مهمترین نمو نه‌هائی 
که بر اثر کارمشترلك و هماهنگک سلولها و اجزاء کوچك جامعه درتمدن 
بشری بوجود آمده‌اند آمریکا و شوروی هستند. این غولها «شکل‌های 
بسیارعظیم هماهنگی وفعالیت بور کراتيك اعضای خودرا تحت هدایت 
گرفته‌اند و باصطلاح از گیر نده‌های داخلی نظیر: مرا کزاطلاع» توسعه؛ 
بهبود » برنامه ریزی » تحقیق و پیشرفت » نیرو میگیر ند » رشته مای 
ارتباطی بین دستگاه اداری (مغز) جامعه وساده‌ترین فرد (سلول) دربین 
آنها به قدری وسیع و مستحکم و در عین حال اجباری شده است که 
آنها قادرند با شناسائی صحیح مشی و تقویت این ارتباطها تصمیمات 
مهم خویش را برای حرکت ؛ تمو ج» هدایت و بالاخره اجرای مقاصد 


۳۳۴ 


خحو یش اتخاذ نمایند. بدین تر تیب‌درین جامعه‌ها» مکانیسم‌عجیب و نیرومندی 
بین کو چکترین فرد تا مغز فعاله جامعه » یعنی بالاترین مررکز قدرت و 
تصمیم آ نها بوجود آمده‌است که بدبختانه فعالیت هر کو نه عاطفه بشری‌در 
آنهابشدت سر کوب و نابودمیشود. یعنی‌این‌عاطفه» دردستگاه‌غول آسای 
مکانیکی آنان جائی برای فعالیت ندارد در حالیکه در هر دو,سیستم 
مکانیسمی که ار گانها و افراد جامعه را بشکل يك اقیانوس مواج بسوی 
هدفهای معینی حر کت میدهد » کاملا با یکدیگر متفاوت است . 

مار کوز- ار هیچ تفاو تی بین این‌دو ماشین‌غول آسای‌بورو کر اتيك 
موجود نبود آنوقت معلوم ميشد که سیستم وجودی آنها » درست مانند 
جامعه‌ها ی است که‌چند لحظه‌قبل در باره آ نهاصحبت کردم. بعنی‌جامعه‌هائی 
که من اکنون مکانیسم کار و فعالیت آنها را بصورت ساده‌ترین عضو 
یکی از آنها احساس میکنم. ولی موضو ع از این هم وسیع‌تر است ۰ 
هم اکنون شما نمیدانید که چین چه شیسوة فعالیتی برای روابط و 
هماهنگی خود با سایر ابر قدرتهای موجود در پیش خواهد گرفت . 
در حالیکه مطمثنیم که چنین شیوه‌ای دير یا زود جهت حرکت خود را 
روشن خواهد کرد. از لحاظ دنیای غرب: کاپیتالیسم وسوسیالیسم قابل 
کنجانیدن در يك «زنبیل» نیستند زیرا ظرفیت (پتانسیل) توسعه هر يك 
از آنها با دبگری کاملا متفاوت است . 

ریزر - حالا باید شما به‌استدلال دیگری جواب بدهید : آیا این 
درست است که ما | کنون در قلب باصطلاح جامعه‌های ابر قدرتی بسر 
میبریم که حر کات‌وهدفهای عمده آنه بهیچوجه پاسخ احتياجات افرادشان 
را نمیدهد ؟ 


۳۳۵ 


مار کوز - بلی» موافقم و لی باید دید که آیامیتو انیم‌اين جامعه‌های 
ابر قدرت را «ارگانیسم» کاملی » بمفهوم واقعی‌کلمه بنامیم یا نه؟ من 
نمی‌توانم این فکر را قبول کنم که برخوردها و مبارزات اجتماعی ما 
بصورت برخورد بین خود و اجتماع غول آسایش تعبیر شود . بنظر 
من میتو ان این تعبیر رابصورت ساده‌تری بیان کرد: قدرتهای غول آسای 
جهانی یکنو ع مبارزه مستمر و بیرحمانه و هماهنگ را با هر تحول و 
انقلابی که از پایه‌های زیرین اجتماع » یعنی افراد » از پیش میبر ند. از 
طرفی این انقلابات بیشتر محصول طبقات يا گروههای زیرین جامعه 
هستند و حاصل تلاشهای افراد . 

ارت - ان رکفت شا ما را به یاد این سوّال میاندازد که اصولا 
باید از يك فرد در چنین جامعه‌هائی چه رسالت و تعهدی را خواست ؟ 
این يك سوال بزرک واساسی است. بعضی از رادیکالها در اظهار نظر 
راجع‌به‌و جدان فردی‌اعضای جامعه» دورتر رفته‌و کفته‌اند که‌اين و جدان» 
مانند وجدانهای قبیله‌ای تظاهر میکند . در قبایل » چنانکه همه میدانند 
يك و جدان مشتر لد برای همه افرادو جود داشت که شخصیتهای بر ترقبیله 
(ریش سفید» يا جادوگر) آنرا اداره میکردندآیا تصور میکنید که مفهوم 
فرد بدینطریق زایل شده باشد ؟ 

مار کوز - نه‌من چنین تصوری را نمیکنم ومعتقدم که برای اظهار 
نظر راجع بچنین موضوعی هنوز مدت زیادی وقت لازم‌است. قبل از 
هر چیز باید قبول کرد که ذات انسانی بمفهوم واقعی و عالی کلمه هنوز 
بوجود نیامده وانسانی که شما مثلا امروز اورا مشاهده میکنید» عبارت 


از فرد سر بزیر » آرام و بورژوائی است که شخصیت وهویت اساسی 


۳۳۶۰ 


او برتجربیات ممتدش در مبارزه رقابت آمیز با همه افراد دیگر تکوین 
یافته است . 

کرین- اگرشخصیت» و باصطلاح رو انشناسی (من) تقریبی افراد 
يك جامعه » واقعاً حاصل تجربیات او در تلاش و دقت » با «من»های 
دیگر است پس شما انتظاردار ید که «من و اقعی» افراد پر تلاش وصمیمی 
و انقلابی جدید » بر چه اصلی متکی باشد و چگونه بوجود بیاید ؟ 
مخصوصاً لازم است بگوئید که چنین «منی» دارای چه عوامل درو نی و 
ساز نده » برای ادرالك » احساس و استدلالی خواهد بود ؟ 

مار کوز اجازه بدهید ابتدا بشما بگوی م که چنین «فردی» جرا 
دارای مشخصات دوره امروزی نخواهد بود . و آنگاه به دیگر مسائل 
بپردازم. زیرا ازطریق فهمیدن اینکه «فردامروز» در آینده وجودنخواهد 
داشت » شما خواهید توانست بفهمید که فرد فردا جرا وجود خواهد 
داشت . فرد فردا » يك پارچه «من» روح «و زير بنای» روحی پالك و 
بسیار سالم خواهد بود که بطور غریزی » و نه اکتسابی - تن به قبول 
تجاوز و تسلط و پلیدی و زشتی و عوام فریبی ومرگونه عملی که دون 
شأن انسان واقعی و اسباب اهانت و ابتذال و تحقیر او باشد نخواهد 
داد. چنین فردی را شما با نظر اثبات وتاأیید حواهید توانست بصورت 
تر کیبی از توسعه فکر و رو ح و «آزاد از غرایز بازدارنده جسمی» » و 
متکی به‌اصول صحیح‌طبیعی و ذهنی (غریزی واکتسابی) در نظر آورید. 
در شرایط اءروز » چنین افرادی ناچار» بشدت علیه تجارت غارتکرانه 
و کاذب زیبائی تصنعی و فانتزی » توسعه زشتی و پلیدی » و مردانگی 
قلابی و شهامتهای ابلهانه و «جانورماً بانه» مبارزه میکنند . 


۳۳۷ 


ریزر- شما ازپایه‌های فکری غریزی» افر ادجدید انسانی صحبت 
کردید آیا منظور شما از تکیه بر«فکرغریزی» باز گشت آدمی به‌حالت 
طبیعی آفرینش خویش یعنی در واقع حالتی از نقورمانتیسم است ؟ 

مار کوز - ابداً . بسیاری از اشخاص مرا از این باب که گویا 
درباره دانش وصنعت بشری باصطلاح «ساکت» هستم مورد انتقاد قرار 
داده‌اند. این طرز تلقی آنها درحقیقت نمودار مفهوم مخالف عقاید من 
است . این جامعه‌های آینده باید برمبنای بیشترین پیشرفت دانش و 
صنعت (تکنو لوژی) بوجود آیند و بوجود هم خواهند آمد تنها توجه 
باین واقعیت که در هرجامعه آزاد» هر نو ع کار ثمر بخش افراد باید به 
حداقل برسد. به‌این معنی است که پیشرفت دانش تکنو لوژی به‌عالیترین 
حد و سطح خود رسیده است. ایجاد محیط شوق و نشاط » زیبا وسالم 
برای محیط زیست نیز جلوه دیگری از پیشرفت دانش و تکنولوژی 
بشرخواهد بود. یعنی این دو عامل خواهند توانست شرایط زیست و 
آسایش آدمی را بطرزانقلابی د گر گون کنند و تکمیل این رفاه وسلامت 
نیز مرحله جدید و دراز مدتی برای اعتلای دانش و تکنو لوژی خواهد 
بود . حالا شما بکوئید که چکو نه ممکن است با چنین نظریاتی من 
معتقد به باز گشت بشر به حیات ابتدائی خود باشم . بدین ترتیب نظر 
من بر روی آینده تکیه دارد » لیکن بر گذشته نیز تأسف نمیخورد. 

ریزر - بعضی از جوانان امروزی طوری فکر میکنند که گوئی 
با علاقه تمام در جستجوی ساده‌ترین » ابتدائی‌ترین و «جانورانه‌ترین» 
زندگی‌هاهستند. یعنی درحقیقت بخاطر خوشبختی وسعادتی که جانوران 
در زندگی ساده و غریزی خود دارند » و به‌ببخبری و آسایش روحی 


۳۳۸ 


آنان غبطه میخور ند . بنظر میرسد که این اشتیاق جوانان نشانه یأس آنها 
از تمدن صنعتی و تنفرشدیدشان ازتکنو لژی بهرشکل وهرصورت باشد. 

مار کوز- من معتقدم که این کینه و نفرت بیشتر بخاطر افراط در 
زندگی ماشینی است. من‌ازاین کینه و نفرت هیچ چیز غیرطبیعی نمی‌بینم 
ولی عقیده‌ندارم که درعین‌حال معطوف به‌غبطه‌عوردن بهز ندگی‌حیوانی 
باشد. ازطر فی اصو لا درعلاقه آدمی بهزندگی لذتبخش در آغوش‌طبیعت 
هیچ نکته غیرعادی وجود ندارد. درحقیقت این‌اشتیاق وتمایل‌انسانی» 
خود نوعی از تلاش او بخاطر آزادی از قید و بندهای کهن و مزاحم 
تمدن (هرتمدنی اعم از ماشینی و غیرماشینی) بشمار میرود. شما باید 
مطمتن شوید که چنین علاقه‌ای به‌زندگی آزاد درطبیعت» ودرجستجوی 
روابط لذتبخش جدیدی بین انسان و محیط طبیعی زندگی‌اش » ابداً 
ناشی ازعلاقه او به بازگشت بدوران باصطلاح توحش نیست . چنین 
زندگی» فقط در افسانه‌ها و قصه‌ها وجود دارد زیرا اگر بشر با مجهز- 
بودن به عالیترین امکانات تکنو لوژيك » و تکامل یافته ترین دانشها و 
روحیات و وسایل ارتباط ورفاه » به طبیعت آزاد روی میآورد» بطور 
قطع متصود از زندگی آسوده درطبیعت. غیر از هدفهای غریزی و 
ابتدائی است که او هزاران هزار سال پیش بی هیچ دانش و تمدنی و 
شعور و امکانی مانند سایر جانوران هنگام برخورداری از محیط آزاد 
طبیعت اطراف خود داشته است. 

کرین - یکی از دوستان شما برایم حکایت کرد که یکروز شما 
در ایالت مونتانا کنفرانسی دادید و در آن اظهار علاقه کردید که کاش 
ممکن میشد مثل قوچهای آزاد دامنه جبال «رشوزء زندگ ی کنید . اگر 


۳۳۹ 


واقعاً شما چنین وعده ای را بخود يا هر کس دیگر میدهید بد نیست 
بکو ید که درز ندگی قو چ‌مای جبال رشوز چه‌چیز لذتبخش و«ا کتشان 
نشده‌ای» می‌بینید ؟ و آیا منظور شما از اشاره به زندگی این جانوران 
همان زندگی در نقاط ا کتشاف نشده و دور از دسترس » آنهم بطریقی 
تنها و غیر قابل اکتشاف است ؟ و آبا مقصود شما زندگی در منطقه‌ای 
ناشناخته آنهم بطور ناشناس نیست ؟ 

مار کوز - جرا. اما نه درعین حال آنقدر هم وحشیانه و تنها. ما 
افراد بشر » دیکر طالب زندکگی جانورانی که یکدیکر را میدرند با به 
جانوران دیگر - مثلا انسان - حمله میبسرند » نیستیسم ... ما نمیتوانیم 
فراموش کنیم که طبیعت ۰ سراسر عبارت از آسایش و لذت نیست و 
ناراحتی‌ها وشکنجه‌هائی هم دارد. طبیعت هم مانند انسان» گاهی بسیار 
خشن وبیرحم است و درست باین دلیل است که من معتقدم اگر انسان 
آز ادو اقعی» یعنی انسانی که با مجهزشدن به‌عا لیترین تکنو لژیها ودانشها 
بخو اهد به آغوش‌طبیعت باز کگردد» سعی‌نخواهد کرد که بقیمت آزادشدن 
ازتمدن» شکنجه‌ها و مشقت‌های جدید ( يا درحقیقت بسیار قدیمی را ) 
درمحیط زیست خود متحمل‌شود. بلکه درصدد برخواهد آم دکه‌رو ابط 
آزادانه و هشیارانه ای با طبیعت برقرار کند و باصطلاح با دستهای 
پر و نیرومند ومغز مجهز و آماده با آن آشتی کند . 

ریزر - معنی گفتار شما اینست که باز هم گرگ و بره » پلنکک و 
آهو شیر وشکار - منتها این‌بار با تأمین و نظام عادلانه تری در کنار هم 
خواهند خفت ؟ 

مار کوز- حساسیت‌من سبت‌باینگو نه مفاهیم کتیبه ای و باصطلاح 


۲۳۴۰ 


شما «آسمانی» آنقدر نیست که از هم کنون اجباراً به فکر چنین حالت 
ارتجاعی و موحشی از زندگی برسیم ! 

کرین - آخر شما از اش شتی طبیعت و انسان آزاد چه منظوری 
دارید ؟ 

مار کوز - از جنبه منفی منظورم آنست که این آشتی » به قطع 
تجاوز و کشتار وتهدید طبیعت از نو ع بشر منجر شود. يك توجه نسبتاً 
با شعورانه به مکاتب و اصول دانشهای بشری نشان میدهد که چنین هدفی 
از هم اکنون نیز دنبال میشود و آدمی دنبال قطع قهر طبیعت با حود 
میکردد و تا کنون بمقیاسهای خاصی موفق هم شده است. در حال‌حاضر 
پیشرفت انسان در مقابله با طبیعت بجائی رسیده که ازجنبه مثبت» ثمرة 
فعالیت زندکی ماشینی او » بصورت ایجاد آ لودگی شدید » سلامت و 
پا کی‌طبیعت رانیز تهدیدمیکند! در اینصورت پیش فتهای‌دانش وتکنو لوی 
بشر » چنانکه ملاحظه میکنید بسرعت بفکر افتاده که در عين احتراز از 
بهم خوردن نظام تمدن ماشینی» از ایجاد فاجعه در محیط زیست خود» 
یعنی در طبیعت آزاد و پاك » جلو گیری کند . یعنی فعالیتها و عواقب 
ناشی ازحیات خود را با طبیعت طوری ۸ شتی دهد که مستلزم زیر ورو 
کردن موّسسات تمدنی یا توسعه آلودگی‌های خطر ناك نباشد زیرا نعطر 
فرو ریختن تمدن ماشینی » کمتر از کابوس نابودکنندة آلوده ساختن 
طبیعت ومحیط زیست نیست. وسایل و منابعی که امروز بشر به‌حدا کثر 
از آنها استفاده میکند در حقیقت طوری است که گویا دارد طبیعت 
را غارت میکند. و آثار هولنا کی ازین غارت بجا میگذارد. بنابراین 
آدمی درصدد بر آمده است که از بعضی رشته‌های فعالیت خود» صرفنظر 


۲۴۱ 


یا آنها را تعدیل و یا بالاخره (اگرالزامی جلوه کنند) طوری اصلاح و 
بی‌خطر کند که ایجاد آلودگی آنها در طبیعت بحداقل برسد . 

کرین - آیا مقصود شما آنست که با وجود آلودگی بحداقل و 
غیر خطر نالك موافق هستید ؟ و آنرا الزامی و قابل تحمل میدانید ؟ 

مار کوز مرورست نمیدانم ورشته عقایلح دنس مودوو رای حودم 
هنوز کاملا روشن نیست. این سوّالات را بنظر من باید از دانشمندان و 
تکنو لو گهای شریف و با و جدان بکنید . من فقط طرفدار قطع تجاوز 
متقابل طبیعت وانسان بیکدیگر هستم زیرا معتقدم که راه زندگی مشترله 
و تفاهم بین آنها وجود دارد. چون بشر متفکر ومجهز امروزی» جانور 
غریزی‌صدهاسال‌پیش نیست. احتمال‌میرود که‌سالم‌سازی‌ود گر گون‌سازی 
شیوه بشرامروزی بقصد آشتی وهمزیستی باطبیعت. مستلزم ازبین رفتن 
شهرهای بزر گ ومراکز تجمع فعالیتهای وسیع‌تمدن‌وسنتی‌باشد وبجای 
آ نها ایجاد دهکده‌ها و شهرلههای زیاد و نزديك‌بهم موردتوجه‌قرارگیرد. 
(اگر چه بعلت وجود وسائط ارتباطی تکامل یافته . فاصله دیگر مطرح 
نیست) ما تجربه‌ای ازین نو ع را در فرون وسطی در اروپا داریم ولی 
محر له این پراکندگی در آن قرون » آلودگی و کثرت استفاده ازوسایل 
ماشینی در زندگی روزمره افراد نبود ۰ معهذا در بعضی نقاط اروپا 
هنوز هم میتوانید آثار تفاهم وهمزیستی بی‌غل وغشی دا ببن گروههائی 
از انسان و طبیعت اطراف او ببینید. من دلیلی نمی‌بینم که تحقق چنین 
امری » امروز غیر ممکن باشد . 

مسلم است که اتومبیل باید همچنان وسیله اصلی حمل و نقل و 


ارتباط باقی بماند و درنتیجه سروصداء دود وشیارهای آلودگی که او در 


۳۳ 


مسیررهای‌خود بو جودمیا ورد باقی‌خو اهدماند و لی اتومبیل ۳ 
که مثلا" درختها را ريشه کن ویا قطع میکند و رودخانه‌ما تا پرمستاره 
و زمین را زیر وزیر مینماید» تپه‌عا را دور میزند » از میان درختان رد 
میشود و احترام زندگی «گیاه ودرخت» را نکه میدارد. بنابر این مساله 
نابود ساختن و طرد آن مطرح نیست بلکه مسئله بر سر کشف وسایل 
بی آزارتر و سالم ساحتن وجود اتومبیل و استفاده از آن برای زندگی 
خوبتر و سالم‌تر در طبیعت است . 

کرین - وقتی شما از شکلهای جدید حساسیت روحی صحبت 
میکنیدآیا مقصود شما حصول رایطه جدیدی بین جسم و روح انسان و 
حکومت است ؟ 

مار کوز - بلی درستاست» جسمی که دستخوش شهوت ولذت 
باشد» بطور طبیعی» علیه استثمار» رقایت» مردانگی دروغین» پیروزی 
بر فضا و حمله به طبیعت » یعنی در واقع علیه تمام اوضاع ی که توسط 
جامعه وحکومت بر قرارشده بپامیخیزد. در نتیجه باتوجه باین و اقعیت‌ها 
میتوانیم بگوئیم که هسته اصلی انقلاب » احتیاج به توسعه و قدرت 
عوامل جنسی دارد . مار کس هم از خاطر نشان کردن این امر ابائی 
نداشته است. اما البته مقصود ازابراز قدرت جنسی آنست که این نیرو 
بصورت یکی از نیروهای حیاتی افراد» و بنحو سازنده و موّثری بکار 
گرفته شود و آنچه راکه امروزحقیقت نامیده میشود؛ بنفع سعادتآینده 
جامعه تغییر دهد . 

کرین - بنابراین حدود توسعه احساسات جنسی بنظرشما اساسا 
درجامعه و بطورممشتركك منعکس است وبعد ازاجتما ع» درقا لب شخصیت 


۳۳۳ 


افراد جا میگیرد ؟ 

مار کوز - نه من درست عکس این مطلب را گفتم. شما نمیتوانید 
يك کانون جدید و ممتاز بشری بوجود آورید مگر آنکه اعضای آن 
از توانائی جنسی صحیح و متوازنی برخوردار باشند . 

ریزر - اين وضع بنظرم بسیار زشت و ناهنجار میرسد . 

مار کوز - جرا ؟ 

ریزر - اگر زیربنای شخصیت افراد » مبتنی بر شعور باشد » 
قطعاً ناشی از طبیعت وسرشت جامعه‌ای‌است که این افراد در آن زندگی 
میکنند . من نمی‌فهمم که چکونه تغبیر کیفی و کمی افراد بدون تغییر 
اساسی جامعه حاصل میشود و بالعکس ؟ 

مار کوز - من از این روشن‌تر نتوانسته‌ام تا کنون «دید» ونظری 
داشته باشم . اما چنانکه قبلاگفتم » سرنوشت شما ممکن است قبلا از 
طرف جامعه‌ای که در آن زندگی میکنید » معین شده باشد ولی این 
احتمال هم هست که این سر نوشت در جهت منفی یعنی خلاف میل و 
و آرزوی شخص باشد . 

کرین - میخواهید بگوئید که آدم مجبور است علیه جامعه‌ای که 
سر نوشت او راعلی‌رغم دلخواهش تعیین کرده » مبارزه کند و تا مفلوب 
ساختن آن از پای ننشیند ؟ 

مار کوز - بلی درست است . 

ریزر- بنابراین تشبثاتی‌را که هم | کنو ند جامعه آمر یکاو کشورهای 
غربی به اعمال زور و خشونت میشود به چه نحوی توجیه میکنید ؟ 
آخر جوانان سیاه و سفید درین کشورها درکنار هم » در ایجاد اين 


۴ 


صحنه‌ها شر کت دارند . 

مار کوز - من درینجا نمیتوانم تفاوت مشخصی را از لحاظ دو 
شیوه خشونت » يا عدم حشونت بیان کنم . هر کدام ازین شیوه‌ها » 
ات "نوی که مبنی آبر تعرض است با خشو تین 
که بر مبنای دفاع قراردارد فرق میکند و این تفاوت نه تنها دروسایل و 
هدفها بلکه درزبر بنا و نفس جامعه‌ای‌است که مبارزه مز بور در آن شرو ع 
شده . اگر کسی درخیابان ناگهان بشما حمله کند» شماابتدا بطورغریزی 
تفای از "جود برمیخیزید و با تمام فوا و امعانات خود و با عشونت 
فوق‌العاده در صدد رفع‌حمله‌او برمیا یید. این حشونت بنظرمن» ماهیتاً با 
خحشو نتی که در آمریکاه بوسیله تیراندازی و پخش گاز بین‌تظاهرکنندگان 
بعمل میاًید متفاوت است. باید اضافه کنم که مواردی ازخشونت وجود 
دارد که درجامعه بوسیله اشخاص بی‌صلاحیت و بی‌مسئو لیت اجرامیشود 
و این اشخاص بتول خودشان از دریچه باصطلاح اجتماعی و سیاسی 
آنرا اجرا میکنند ولی در واقع عناصر مزبور » رادیکال نیستند و بنظر 
من بسیار احمق و جنایتکارند و ادای عناصر مسئول حفظ نظم را در 
میآورند. 

ریزر - در باره آدم دزدی و بمب اندازی چه »یکوئید ؟ 

مار کوز - من میل ندارم در باره موارد و حالات بخصوصی 
صحبت کنم ۰ باین جهت علاقمندم که نتیجه‌گیری و استنباط از مجموعه 
اظهاراتم را بعهده خودتان واگذار کنم. طی تاریخ طولانی حیات بشرء 
ترور فقط موقعی نتیجه داشته که جناح حاکم برجامعه آن را بکار برده 
باشد: مثلا انقلاب کبیر فرانسه را نگاه کنید: تروری که ژاکوبنها از آن 


۳۴۵ 


استفاده کرد ند تروری بود که جناح حاکم بکار برد» نه جناح ی که برای 
در دست گرفتن قدرت تلاش میکرد . 

گرومهائی که در تلاش کسب قدرت هستند » هرگز نتوانسته‌اند 
ترور را بعنوان يك وسیله مثبت و نتیجه بخش در مبارزات خود بکار 
برند . و این امر مربوط به دوره حاصی نیست . وقتی شما گروههای 
التارشستت وادهلست را در روسیه ملاحظه میکنید متوجه می‌شوی د که 
برای پیروزی‌انقلاب در آن کشور» وجود این گروهها اصلا" م ثرومفید 
نبوده حتی آذرا گاه به قهقرا سوق داده‌است . 

ریزر - چند لحظه پیش شماگفتید که در زندگی لحظاتی پیش 
میًید که خشونت تعرض آمیز با خشونت دفاعی » یکسان جلوه میکند 
و از لحاظ افراد بصورت يك حالت غریزی بروز مینماید . اولا جمع 
این دو نوع خشونت به‌چه طریقی ممکن است و انیا مقصودتان ازین 
عقیده واقعاً چیست ؟ 

مار کوز - اجازه بدهیدبرای پاسخ دادن‌باین سثوال اصطلاحات 
فرویدی را بکار ببرم . تعادل میان غریزه تعرض و دفاع (یعنی بهرحال 
غریزه حفظ حیات و صیانت نفس) اصولا دو شکل جدا از يك منهوم 
بشمار نمیرود . 

در مورد غریزه تعرضی» تر کیب عوامل خشونت عملا مجموعه 
عوامل شهوانی (غریزی) را که‌جنبه شخصی و انفرادی داردتحت‌الشعا ع 
قرار میدهد بطوریکه شخص میتواند خشونت خود را از جسم وفکر 
به عناصر و افراد دیگری منتقل کند . 

درمورد غریزه دفاعی» وضع برعکس است‌یعنی مجموعه عوامل 


۳۳۶۰ 


حشونت دفاعی» غریزه جانوری تعرض‌را تحت‌الشعاع خود قرارداده 
و باصطلاح فرد را در خود فرو برده است تا بتواند از 
دفا ع کند و آنرا حفظ نماید . 

من‌کاملا میدانم که این استدلال» صرفاً يك نحوه‌استدلال تقوريكک 
است و بسیار مشکل است که بتوان آنرا با حفظ همه جنبه‌ها » درمیان 
افراد پیاده یا «تحقیق» کرد. و لی انتزاعی بودن این استدلال دلیل غیر 
منطقی بودن آن نمیشود و بهمین جهت است که ما معمولا بین دوجنبه 
خشونت» مرزها و ویژگیهای مشتر کی مییابیم . 


حیات حویش 


در این مورد بد نیست از مثالی که خود فروید برای توجیه آن 
زده‌است» استفاده کنیم وحرفه‌هائی مانندحرفه جراحی را در نظر آوریم. 
وقتی يك جراح» شکم و مغز و سینه کسی را میشکافد طبعاً حشن‌ترین 
شیوه‌ها را بکار میبرد ولی این شیوه بخاطر حفظ جان بیمار و نجات 
زندگی اوست . آیا شما میتوانید جراح را خشن و معترض » يا عمل 
اورا فقطدفاعیو بدون‌خشو نت‌بدانید؟ نه! این‌حقیقت‌نشانه سو بلیماسیون 
یعنی باصطلاح فروید. تلطیف دوغریزه حمله ودفا ع است. در نتیجه ما 
درجامعه نیز ازرو بروشدن باچنین‌جنبه‌های «تلطیف» شده‌ای ازخشونت 
بر کنار نیستیم . 

هیچ جامعه‌ای تا کنون نتوانسته است خحشونت غریزی را رأساً 
تلطیف* کند یا آنرا از بین ببرد . غریزه حشونت هنوز در جهان 
# لنت ٩۵۱۱000100‏ که اکنون معادل‌های فادسی مععددی یافته , ابتدا توسط 
شاددوان استاد دکتر هوشیاد به واژه تلطیف (اعتلا-مععا لی-فاخر) ترجمه شد و 


چون این کلمه برای خوانددگان گرامی آشداتر است از آن استفاده کردم. بملاوه 
در دساندن مفهوم نیز هنوذ کاملتر بنظرم آمد . 


۳۴۳۷ 


رقیب و حریفی نیافته و جامعه آمریکا یکی از شدیدترین و خشن‌ترین 
نمونه‌های آن بشمار میرود. باین‌جهت است که مجبوریم غریزه مردن را 
هميشه پا بپای غریزه خشونت در ذهن بیاوریم و آندو را یکی بدائیم . 
علی‌رغم جامعه‌های خشو نت باری مثل» جامعهٌهو نها؛ مدیسی‌ها» رومی‌ها 
وغیره که مشخصه‌شان خشو نت‌وسیع بین‌افراد وهمچنین علیه جامعه‌های 
دیگر بود» جامعه کنونی ما در آمریکا» دارای خشونت وسیع و بیسابقه‌ای 
است که مراحل آن با کمال دقت » از طرف مقامات عالی رهبری و 
برنامه ریزی و تدارك میشود و چنین بنظر میرسد که در قلب موسسات 
اجتماعی و روابط داخلی آنها ريشه دارد . 

کرین - بعضی اوقات آدمی باین فکر میافتد که بینابرازخشونت 
افراد واجتماع يك‌حالت مسا بقه‌هم و جود دارد. یوهان هویزینگا تاریخ 
نویس هلندی در کتاب كلاسيك و گرانبهایش بنام « انسان خو نخوار » 
نوشته‌است که جوهر این رقابت ومسابقه» علیه بیحالی و بیحر کتی‌است. 
بعنی آیا مثلا شما میتوانید شخصی را در نظر آورید که بدون داشتن 
روح مسابقه وپیشی گرفتن کاملا حشن باشد؟ قطعاً نه۰۰؟ چون‌وقتی‌انسان 
کاملا و سرتاپا خشونت است غرض اصلی وطبیعی و شاید ناخود آگاه 
او آن خواهد بو که هیچکس درخشونت بپای وی نرسد . 

مار کوز- بهیچوجه اینطور نیست » البته برای من ممکن نیست 
که افراد جامعه‌ای را بدو نآنکه روح مسابقه و پیشی گرفتن در آنها کم 
باشد » بنظر آورم. ولی مطمتنم که شما هرگز نخواهید توانست عناصر 
سازنده ومفید وارزشمندی را که درجامعه‌ها وجود دارند» صرفاً بخاطر 
همان مسابقه‌ای که ممکن است در زمینه ابراز خشونت بین آنها وجود 


۳۴۸ 


داشته باشد » حذف کنید وفعالیت این عناصر را نادیده وهیج بگیرید. 
علاوه براین در همه جامعه های جهان» حالت مسابقه ثمرربخش و عالی 
دیگری نیز وجود دارد که هدف آن تصفیه روح و فکر و اعتلای سطح 
زندگی و بهبود آن در روی زمین است . 

ریزر- آیا فکر نمیکنید که این‌حالت مسابقه منطفاً منجر به‌تقویت 
تمایل سرزنش‌خود وابراز شرمساری ازغریزهعشونت خرابکارانه‌شوو؟ 
مار کوز - نه » اگر من چنین چیزی را بگویم دچار خوشبینی 
وحشتنا کی‌شده‌ام. البته می‌بینیم که امروز وضع همینطور است ومسابقه 
انحراف از خشونت هم اوح ورو نق میکیرد. وی ار بو جه‌وکن که 
غرض‌اصلی عبارت از خشو نت ساز نده وثمر بخش بخاطرد گرگون کرون 
جامعه است» خواهید دید که چنین مسابقه‌ای الزامی نیست . 
کرین - طرز تفکرشما طوری‌است که هم چپ‌ها و هم راست‌ها 
را مورد حمله قرار میدهد. آیا میل‌ندارید با يك انتقاد ازخود» صریح 

وبی‌پروا نظیر کسانی که‌ازشما انتقادمیکنند. درهمان زمینه انتقادهایشان, 
آنها را خلع سلاحکنید ؟ 

مار کوز- چرا! ابتدابایدبگویم که لازمست دقیقاً مدفهای نهائی 

و رادیکال تحولات اجتماعی آینده دا بررسی کرد و بعد بحث‌را توسعه 
داد. من نمیدانم در فعالیتهائی که بنظر من احتمالا ضد انقلابی است » 
تا چه حد پیش رفته‌ایم . زیرا جامعه آمریکا تا کنون با تمام امکانات و 

قوای جسمی و روحی (مادی و معنوی خود) برای سر کوبی و نابودی 

مخالفین رادیکال خویش فعالیت میکند. براثراین‌وضع دوره مبارزات 
قهرمانی (یعنی احساساتی ) جوانان و دانشجویان ما پایان یافته است 


۳۳۹ 


قسمتی ازاین دوران مربوط به هیپی‌ها بود که جنبه عدم خشونت را ور 
فعا لیتهای‌خود پیش گر فته بود ند. هیپی‌ها آن کاری را که میتو انستند کرد ند, 
کار فوق‌العاده برای توسعه و تفهیم مزایای ضد خشونت ۰ گاهی هم 
تظاهرات آنها به پایه قهرمانان رسید ولی آلودگی ناشی ازیأس» آنها 
را در خود فرو برد و در نتیجه دوران آنها بپایان رسید و اکنون ما از 
لحاظ تاریخی و ارد مرحله‌ای از تحولات اجتماعی (آمریکا) شده‌ایم که 
با دوران آنها تفاوت فاحش دارد ۰ نظام مستقر در جامعه با سازمان و 
بر نامه‌کاملی بعنوان نیروی بازدار نده تحولات, آماده مبارزه گشته است. 
شما هر کس که باشید محال است روزی فکر آشتی يا فاد ۳۱ 
بپرورانید. باین‌جهت‌است که عوامل متمایل به‌تحولات عالیه اجتماعی 
در آمریکا باید در استراتژی خود تجدید نظر کنند . 

کرین - بنابراین » آیا بنظر شما استراتزی عبار تست از مقابله 
با سیاست‌هائی که وضع اجتماع را تا پایه امروزی رسانده‌اند ؟ 

مار کوز - این بستگی بآن دارد که شما مقابله با این سياست‌ها 
را به چه چیزی تعبیر کنید . شکلهای این مقابله» هم امروزه تغییرکروه 
است . مثلا وضع دانشگاهها را در نظر بگیرید . اشغال محلها ومراکز 
و سایر شکلهای مبارزه دانشجوئی » امروزه از لحاظ قانونی» جرم‌علنی 
تلقی شده و محاکمی بوجود آمده که مرتکبین را به مناسبت ارتکاب 
چنین جرم‌هائی به زندان و جریمه سنگین محکوم میکنند . این حالت 
باعث آن میشود که نهضت‌های دانشجوئی تا چند سال » متوقف شود. 
امروز اجرای تظاهرات و برنامه های تشنج آمیزی که تا یکسال قبل در 
آمریکا از طرف جو انان و دانشجویان عملی بود» برای تر تیب‌دهندگان 


۲۵۰ 


آنها بسیار گران تمام میشود . بمنی هر دانشجوئی که در اين راهها قدم 
میگذارد ابتدا باید درباره آن فکر کند و بنهم که در چنین دورانی و 
با وجود تشکیل و تجهیز قوای ضد تحول» چه راههای تازه‌ای بایدبرای 
رو برو شدن با آن کشف شود ؟ 

ریزر - آیا شما افکار و عقایدی هم که آنها را در این رهگذر 
راهنمائی کند دارید ؟ 

مار کوز - اگر تحولات واقعی و رادیکال باشد » نباید بحالت 
ود محصوصی ۰ مطالبی را عنوان کرد ۰ زیرا این 
راهنمائیها را که مسیر اصلی و درخشان تحول است ۰ همه صنف‌ها و 
قشرها باید کشف کنند. یعنی‌جامعه باید راه انقلاب و تحول رادیکال خود 
را بفهمد نه آنکه آدمی مثل من مانند يك پدر بزرگ » برو بچه‌ما را 
به «اینکار را تک و آنکار را نکن» وادارد ۰ تحول مر بوط به همه افراد 
جامعه است که دانشجویان هم قسمتی از آن هستند. بعلاوه من‌همیشه از 
ایفا کردن نقش پدر بزرگك » حتی در داخل خانواده منزجر بوده‌ام . 

من به ذمن‌های فعال و سازندة جوانان اطمینان واعتماد دارم و 
معتقدم مغزهای جوان‌ها ؛ خود شایستگی و توانائی اجرای تحولات 
شکوفان جامعه خویش را دارند و بامثال من احتباجی نیست . 

مصاحبه روز نامه نگاران آمریکائی‌بامار کوز دراینجا بپایان میرسد 
اما بطورخلاصه آ فچه باید درباده ماد کوز بدایم باین‌شر ح است: 


عقاید مار کوز بطور کلی در زمینه چند چیز است : 
آزادی » محردمیت و زجر » عشق و کار... 


دنیای مار کوز عبارت از دنیائی است پرازشادمانی: تحراد: 


۲۵۱ 


آزاد» انسانی توأم بادلپذیرترین موسیقی‌های طبیعت. او عشق وسکس 
دا یکی از هنرهای طبیعی و آفرینشی بشر میسداند که متأسفانه بخاطر 
تسلط فرهنگ ماشینی براجتما ع» این پدیده زیبا نیز بخدمت استثماری 
«کار وسرمایه» کشیده شده است و این‌طرز فکر مار کوز طوریست که 
اگر مار کس زنده بود او را شدیداً لعن میکرد . 

۵ پروف مار کوز معتقد به « جانور شدن روزافزون بشریت» 
است و از این‌رو آنرا بشدت لعن میکند . 

9 شاگردان او در رشته های فلسفه و فکر یعنی درحقیقت 
جامعه شناسی و روانشناسی تحصیل میکنند و کلاس او يك کلاس عادی 
نمست. آنجلا دیویس معروف یکی از برجسته ترین شاگردان او بود . 

وجوداو را یکعده. تهدیدی برای تمدن صنعتی غرب میدانند 
و کمو نیستهاو «شرقی»ها نیزدرین اعتقاد بادوستان غر بی‌خود هم‌عقیده‌اند. 

در کتاب «عشق و تمدن» او میگوید : 

عقاید فروید مخصوصاً «در آنجا که از اشتیاق جنسی ناخودآگاه 
در جسم کودکان سخن بمیان میآورد » درست نیست ۰ توسعه صفات 
جسمی و اجتماعی افراد باید بطرف مهار کردن غرایز جنسی و کانالیزه 
کردن آن بنفع اعتلای بشر سوق داده شود. بعقیده مار کوز وقتی غرایز 
جنسی افراد بطرز صحیح و منطقی و سیراب کننده‌ای ارضاء شد » هر 
کس میتواند آزادانه باقی قدرت فکری وج‌می خود زا بطرزخلاقه‌ای 
در اجتماع بکار اندازد . 

مار کوز» در کتاب خود بنام اعمال انفعالی (درون‌گرا) که 
در سال ۱۹۶۵ منتشر شده » مینویسد : 


۲۳۵۲ 


تغییر ات مهمی در ارزشها وزیربناهای اجتماعی باید بوجودآید 
که البته همه مبتنی بر بحث و تبادل نظر باشد تا بتو ان افکار وعقاید را 
ور جهت سازنده‌ای متم رکز و هدایت کرد . اما شرط دیگر تحقق این 
|مر آنست که کلیه‌شر کت کنندگان و صاحبان‌عقاید بایددرین بازارمعاملاس 
فکری » و دانش لازم و اطلاع کامل را از موضو ع مورد بحث داشته 
باشند» صریح ومطمتن وصدیق و آزاد از هر قید وبند ومکتب فکری, 
بمیدان آیند و اين امر هم باین زودی تحقق‌پذیر نیست زیرا اغلب 
رادیکالهای با ایمان» خود درمرحله انفعالی بسر میبرند و یا در منکوب 
کردن تحر کهاشر یکند. برای قیام علیه‌چنین وضعی تمام‌افراد وعناصری 
که سرشار از کینه و عقده و احساسات تبعیض نژادی » عامل فشار و 
مانع تحركك بشمار میرو ند باید مورد تعقیب قرار گیر ند . 

8 پروفسور «مار کوز» در آخرین و غنی‌ترین کتاب خود بنام 
«درراه آزادی» نوشت : بعضی از جوانان و همچنین بعضی از عناصر 
«شبه دیوانه» جامعه دانشجوبان محرك جنجال و اغتشاش و سیاهان هم 
اکنون در راهی قدم‌گذارده‌اند که اگر چه نمودار جنبه جدیدی از عشق 
و جنسیت است ولی متأسفانه به بن‌بست و فضای سرپوشیده‌ای میرسد 
که تازه باید توهم عدم خشونت را بر روی آن استوار کرد » و نتبجه 
چنین روشی هم جزعدم تفاهم وپوچی چیز دیگری نیست . 

8 بیاری از مطبوعات و محافل آمریکائی » مار کوز را بعلت 
داشتن همین عقاید «پیامبراغتشاش برمبنای غریزه جنسی» لقب داده‌اند. 
«آرتورشلزینگر» مشاور و سخنگوی دولت پرزیدنت کندی فقید » او 
را بخاطر تشویق هیجانات ابتدائی وغرایز حیوانی بشر» سرزنش کرده 


۳۵۳ 


و گفته است : این آقا جداً علیه خرد و تدبیر قیام کرده و سیراب شدن 
جنسی ر ابخاطرسر کو بی قوه تفکرود انش بشری‌تبلیغ‌میکند. لویون آمریکا 
تقاضای اخراج او از کشور را کرد » جمعیت نژادی معروف کو کلکس 
کلان او را به مرگ تهدید نمود » در اتحاد جماهیر شوروی روزنامه 
پراودا او را بعنوان یکی دیگر از پیغمبران قلابی : محکوم کرد و 
اعلام داشت که مار کوز جز يك گرگ حریص در شهوت کس دیگری 

۵ این جنجال‌ها و مخالفت‌ها » در برابر عقاید آتشین مار کوزء 
طبعاً منطقی است . عده کثیری از متنفذین فکری و اجتماعی - اعم از 
مار کسیست با او مانیست - میگویند که حاضر نیستندبم و جب‌عقایدمارکوز 
جهادی را علیه قوانین و مبانی اخلاقی جامعه کنونی آغاز کنند . آنها 
میک یند که عقاید مار کوز - مانند تابلوهای پیکاسو است . او حطوط 
اصلی عقاید خود را در باره بشریت صنعتی چنان وصف میکند که‌گوئی 
آدمی را فقط باید از جنبه سیراب شدن جنسی » از عوارض وحشتناله 
تمدن ماشینی نجات داد . 

۵ اا بسیاری از جوانان کشورهای غربی در وجود «مار کوز» 
نشانه پشتیبان و مدافع سرسختی را دیده‌اند که بزرگترین اثر فکر اوه 
تحقیر جاسمه صنعتی و عصیان علیه نظامی اس که جوانان دا به تسلیم 
شدن به مشقات زندگی تکنولوژيك می‌خواند . بزرگترها و روسای 
خانواده مار کوزر امانند سقراط عامل فساد و انحراف جوانان می‌شناسند 
که بالاخره باید جام شو کران را باو نیز نوشاند . 

۵ بموجب عقاید مار کوز» بخوبی‌معلوم‌میشود که نظام‌اجتماعی 


۲۳۵۴ 


کشورهای صنعتی غرب (بخلاف مشهور) آزادیهای خصوصی افراد را 
سلب و آنهارا استثمارمیکنند. و لی‌این‌استثمار بطر یقر ندانه وظاهر فریبی 
صورت میگیرد که در آن» افراد خود را آزاد حس میکنند و متوجه 
غل و زنجیری که شرایط تکامل جامعه صنعتی دود بروز بیشتر بر آنها 
هموا میک یت .بمین جهت همه دای سيستمفکری مار کوز 
را بمنزله تکوین عقاید و شرایطی میدانندکه بکمك آن » یکروز باید 
در تغییر دادن محیط زندگی جامعه‌های صنعتی و دیگ رگون ساختن آن 
روانش بات ماد کوز اقل اذاین جهت که آدمی زازمجیوربتویجه 
براههای جدیدی از زندگی میسازد ۰ قابل توجه است . 

9 گروهی ازصاحبنظران؛ او را يك متفکر رادیکال نمیشناسند 
وخود مار کوز نیزضمن شرح‌حالهای خودش هر گز بسئوالانی درین‌باره 
جواب نمیدهد و گاه یکلی از طرح شرح حال خویش امتناع می‌ورزد. 

اودرزمان پرزیدنت‌جانسون شعارمعروف «فشاروسختگیری, 
روزافزون هیئت حاکمه آمریکا را بر جوانان عنوان‌کرد و در دوران 
ریاست جمهوری پرزیدنت نیکسون نیز ادامه داد . مار کوز هیچگاه از 
پشتیبانی شاگردان معروفش و از جمله آنجلا دیویس دریغ نکرد . 
او همچنین مدافع پلنگان سیاه بود . اگر چه عده‌ای معتقدند » او این 
پشتیبانی‌ها را تعمداً تا آ نجامی کشاند که چنین مجامع و اشخاصی‌شناخته 
و بموجب برنامه منظمی «اوت» شوند. لیکن در عين حال رادیکال‌ها 
معتقدند که وجود او همانقدر برای اثبات آزادی‌های اجتماعی در آمریکا 
موثر است که دیگر متفکرین » و باینجهت مار کوز و دوستانش رانباید 
دست‌اندر کار يك توطئه سیاسی تلقّی کرد . 


۲۵۵ 


از بك لحاظ نظریات انقلابی و خیالبردازانه ( اوتوبيك ) 
مار کوز با رژیاهای دور و در از بشریت درباره آفرینش و مقدورات آن 
فرق میکند . بنظر میرسد که افکار مار کوز در این‌باره » در قفس آهنینی 
گرفتاز شده و راه نجاتی برای او موجود نیست. با بن‌بست جنسی و 
کلید « قراردادن آن » آدمی بجائی که مار کوز تصور میکند نمیرسد» 
چه رسد به اجتماع او . هنوز اثبات نشده است که اکر آدمی از لحاظ 
جنسی سیراب شود » رو ح وجسم او آزاد و درکانال یا تو نل‌سازنده‌ای 
بیفتد و همه پلیدی های روحی و جسمی او از بین برود ومحیط زیست 
هربشری با غ اپیکور گردد . 

9 اوتوپیسم اصولا در بطن خود جنبه رمانتيك داشته است که 
افکار مار کوز نیز از آن خالی‌نیست. بی‌هاوبوربست‌ها و ناتورالیست‌ها 
(نظیرروسو) درافکار مار کوز کوچکترین تأثیری‌نگذاشته‌اند» درحالیکه 
آنها معتقد بودند» بشریت باید یکنو ع انقلاب خشن را تحمل کند تا 
بتواند مجموعه ای از عواعل موّثر در حیات آینده خود را از آن میان 
بر گزیند و مرزهای جدید و جوان را کش ف کند » در آثار مار کوز این 
نو ع رمانتیسم بهمان اندازه اتوپيك است که در مدینهةٌ فاضله افلاطون » 

و وای بحال متفکری که عاشق افکار خودش باشد وبقول برتراندراسل 
قدر و ارزش شك را نداند . 

واقعیت دیگر اینست که هنوز نمیتوان‌گفت عشق وخشونت 
فی نفسه بخشهای وجود يك هسته مقاومت ومخالفت دربطن اجتماعات 
بشری هستند وتمام تحولات روحی و جسمی افراد با تکیه بر توسعه و 
رواج آندو حاصل میشود » و با سیراب شدن این دو غریزه ؛ جامعه 


۳۵۶۲ 


تحولات و اژگون کننده و درعین‌حال سازنده‌ای را آغاز میکنند . 

مار کو که نسبت به‌دوعامل عشق و خشونت» دودید خاص‌دارد 
و درعین حال باین حقيقت که این‌دو عامل منبع انژری حیاتی آفریدگان 
هستند» بی‌اعتناست. بدنیست بدانیم که مار کس رسیدن بشر را به چنان 
مرحله‌ای که مار کوز میگو ید : «پایان تاریخ » نام نهاده » درحالیکه 
فروید آنرا يك سکسوالیته بچگانه و نارس میدانست . 

9 طامراً مار کوز بدنبال جامعه ای است که در آن » آدمی جز 
با شادمانی و عدم خشونت نتواند مبارزه جوئی کند و باستقبال خطر 
پشتابد و آنطور که مار کوز مینویسد : آبا واقعاً ممکن است جامعه‌ای 
بوجود آید که بطور طبیعی افراد آن مانند جانوران یکدیکر را نخورند 
و از هم ندرند ؟ اگر جواب این سئوال مثبت باشد که بمعنی آن است 
که این درست نیست که آدمی» کلید اصلی تحولات فکری و اجتماعی 
خود راء درتفلی بچرخاندکه پس از بازشدن در حتماً به‌مغا کی‌هو لناله 
بیفتد و تازه سقوط خود را درین مغاله نوعی « تکامل و انقلاب » دائمی 
بشمارد . 

9 اروتیسم مار کوز » هدف و متصد معینی ندارد » ما ا زکجا 
میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که و قتی غریزه جنسی و نتایج روحی و 
جسمی ابر مبنای تحولات قرار دادیم» و بقول مار کوز ازچنگک آن‌آزاد 
شدیم » دوباره این غریزه » جان تازه نگیرد و لجام‌گسیخته » مردم را 
تحت سلطه خود در نیاورد وجامعه‌ای مملو ازحشونت وغریزه حیوانی 
را بنا نکند . 

٩‏ بنظر میرسد که این مرد هنوز حرفهای اصلی خود را نزده؛ 


۲۳۵۷ 


و منتظر فهم دیگران و درنتیجه تکمیل عقاید حویش است . قسمتی از 
تنافقض‌های فکری او » ناشی از تنهائی و « باحود حرف‌زدن » است . 

9 از ظر فلسفی او انسانی را درذهن‌خود خلق کرد که‌باید کلیه 
ظرفیت جسمی و روحی و استعدادهای وسیح خویش را بخاطر تأمین 
شادابی و نشاط بشریت بکار برد » درحالیکه بقول یکی از دانشمندان 
قدیم یو نانی «وقتی جامعه وملتی به‌حیا لپردازی افتاد» کارش‌تمام‌است.» 


۳۵۸ 


صل بازدهم 

از « مدینه فاضله افلاطو نی » 
تا جوامعی با ز ند یی دسته جمعی 
ایهم از شگفتیهای بشر قرن بیستم وفضا است که دانشمندی فقط 
فکرشناس باشد و ارزشیابی افکار و عقاید دیگران را پيشه خویش قرار 
دهد : «کورت لوین» یکی از اين متفکران تیپ‌نو ومسائل نسل جوان 
است. چنانکه میدانیم تثوری زندگی دسته جمعی » اکنون در کشورها 
و رژیم ها و با اتکاء به اصول جداگانه‌ای » تجربه میشود و مهمترین 
اشکال آنرا میتوان » توسعه زندگانی و ازدواج دسته جمعی در سود 
کمونهای خلق در چین سرخ » کلخوزها وساوخوزها در شوروی ( که 
اصولا تر کیبشان عوض شده و بصورت قدیم دنبال نمیشو ند) وبالاخره 

کیبوتص‌های اسرائیلی و قبایل هیپی در آمریکا مشاهده کرد . 
طرح فکری و علمی تشکیل چنین جامعه‌هائی » ظاهراً از «مدینه 
فاضله افلاطون» کر فته شده است : لیکن افلاطون معتقد به رژیم هائی 
مثل سوسیالیسم سلطنتی (سو ئد) » جمهوری آزاد و ثروتمند و صنعتی 


۳۵۹ 


(آمری) وایدئولوژی مار کس (کمونیسم روسی) مائوئیسم وکاستریسم 
و هی‌پیسم و غیره نبود . تئوری «زندگی دسته جمعی» امروزه صر فنظر 
ازایدئو لوژی وریشه‌های ابتدائی» در جامعه‌های متفاوت» باایدئو لوژیها 
وهدفهای متغیر دنبال‌میشود. ولی آیا اینگونه زندگی از نظر نسل جوان 
و جامعه شناسی آن ارزش اجرائی دارد يا نه؟ کورت لوین مینوبسد: 
- نبایستی فراموش کرد که اولین بار در سال ۱۹۴۶ در شهر 
نیوبرلین (یکی از شهرهای آمری) کنگره بزرگی مر کب از ۲۰۰۰ 
دانشمند و متفکر و روانشناس و زیست شناس و غیره تشکیل شدکه از 
لحاظ آینده بشریت » بسیار مهم بود . از آنجا که در ظرف مد ت کمی 
یعنی مدتی نزديك به‌نيم قرن - استفاده ازانرژیاتمی» جانشین انرژی 
زغال و نفت شده و تحولات عظیمی در زندگی فکری و اجتماعی بشر 
بوجود آورده بود » دانشمندانی که در کنگره ۶ شهر نیوبرلن گرد 
آمده بودند» میخو استند شیوه جدیدی از زندگی آدمی را بررسی کنند 
که مانند انقلاب اتمی » دگرگو نی عظیمی در حیات معنوی او بوجود 
آورد . چنانکه همه میدانند در قرون گذشته نیز » هنگام ی که انرژی 
حاصله از نفت وزغال جانشین انرژی ناشی ازدیگث بخار وفشاره‌کانیکی 
گردید » تحول بیسابقه و بزرگی در حیات مادی بشر صورت پذیرفت 
که ادامه وجهش آن بسوی‌دوره الکترو نيك کنو نی» باعث‌شدکه امروز 
زندگی آدمیان دوسه قرن پیش باهمه‌امکانات و پیشر فتهائی که در برداشت» 
مضحك و بچگانه جلوه کند. مقارن آغاز انقلاب صنعتی دراروپا وپس 
از استقرار آن در زندگی مردم این قاره » دوره جدیدی از دانش وفکر 
وهنر و تلاش آغاز گشت که نتیجه همه آنها امروزه در ز ندکیالکترو نيك 


۳۶۰ 


حلاصه شده است . حتی دانشمندان و متفکرانی ددین دوره‌ها بظهور 
پیوستند که نظر آنها ۱ 
و غیره در طول تمدن هزاران ساله تاریخی بشر وجود نداشت وامروز 
نیز دانشمندان و متفکرانی در رشته‌های الکترو نيك و موشك و فضا و 
غیره بوجود آمده‌اند ورشته‌هائی از تحقیق را درقعر دریا وقلب آسمان, 
ازبطن يك اتم تا دورترین گرات دئبال میکنند که نهتنها وسایل تحقبق 
ومطالعه ای که دراختیار دار ند ها هیچ دانشمندی و جوه 
نداشت » بلکه در اکثر موارد دس یی آنهارتی توسین 
خودشان پایه‌ گذاری شده است د چنین دانشهائی نیز در گذشته تصور 
پتیی نود * 

ولی همه این شگفتبهای علمی و فکری » روحیه جوانان این 
دوره‌مارا نیزبکلی دگرگون ساخته وهم امروزما درنهاد چنین دگرگونی 
عظیمی بسرمیبریم» که و اقعآهنو زضو ابط وحدود و بن‌بست‌ها وشاهرامهای 
آن بر کسی معلوم نیست ‏ اما رسیدن به چنین هدفهائی مسلم است . 
دانشمند امروزی درهر رشته‌ای که در دست تحقیق دارد درواقع آینده 
سازی میکند » در حالیکه دانشمندان قبل دوره اتم و نفت » براساس 
اعتقادات مذهبی و سنن و قبود اجتماعی؛ ثابت (وگاهی وحشتناك) بر 
مر کب «گذشته» سوار بودند تا به زمان حال برسند . 

قانون اصلی «فکرشناسی» دانشمندان جوان امروزی » شناسائی 
قدرو ارزش‌شك است. شك کنونی؛ پایه‌اول تحقیق آزاد وخارج از قیود 
مذهی ولینتی است. در حالیکه دانشمندان پیشین با ترس ولرز از کنار 
مذهب رد میشدند يا اعتقادات خلاف سنت‌ها ورسوم را در تاربکخانه 


۲۳۶.۱ 


فکر خویش حفظ میکردند ولی اکنون در باره سنت‌ها و مذاهب نیز 
تحقیق میشود . هر چند که هر دانشمندی معتقد بر يك یا چند مذهب 
باشد و یا چیزهائی از همه ایمانها را در ضمیر خود گرد آوری‌کند» از 
تحقیق بری نیست . 
دیگر محال است بزرگانی نظیر گالیله و رنان و غیره » بوجود 
آیند که دچار آن سرنوشتها که دیدیم و خواندیم شو ند» اما درعین‌حال» 
دیگر محال است ما به‌ظهور متفکرینی نظیر افلاطون و اپیکور و پاسکال 
برسیم. بدین جهت بود که ما در کنگره دانشمندان و انسان‌شناسان سال 
۶ نیو برلن آمریک شخصیتهائی را می‌دیدیم که با تکیه برتخصص 
و دانش تجربی خود و اطلاع کامل از شرابط گذشته و روز اصولی 
را جهت تبادل نظر مطرح میکردندکه غرض نهائی از آنها ارزیابی 
انقلاب الکترو نيك و کشف کائنات » از کوچکترین ذره قعر اقیانوسها» 
تا دورترین و غول آساترین کهکشانها » وانعکاس آنها در دوح وزندگی 
پشر بود . 
بطور خلاصه باید گفت که اگريك جوان»عصرالکترو نيك مانند 
افراد قبل ازانقلاب صنعتی فکر کند» معلوم میشود که از تحولات فکری 
جهان‌عقّب‌ما نده ویاالکترو نيك اثرانحطاطی روی وی باقیگذاشته‌است. 
کورت لوین میگوید : 
- قانون اصلی زندگی بشر درنظر نسل جوان» جمع شدن در 
واحدهای صنعتی واداری و اجتماعی بزرگک» متمر کز شدن درشهرهای 
عظیم و چند میلیونی و آسمانخراشهای چندین ده طبقه است واین‌پدیده 
در تاریخ » آنهم باین وسعت و عظمت سابقه نداشته و متأسفانه براثر 


۱۶. 


آن مشاهده میشود که افراد خانواده‌ها در ظرف شبانه روز » فقط چند 
ساعت میتوانند با هم باشند که اغلب نصف شتر این وقت هم صرن 
خواب و استراحت ور بردک دب عن تال 
بلو کهای آپارتمانی» ومناطق معینی زندگی کنند و ازوسایل دسته‌جمعی 
(سرویس» تلفن» مترو» اتومبیل» اتوبوس» هواپیما) استفاده مینمایند , 
تفربحات آنها هم (سینما » تآتر» ودزش» پار کینکت منت تا 
تحصیل وغیره) دسته جمعی است . دسته جمعی شدن عمومی امکانان 
مدر نی که صنایح پیشر فته دراختیار نسل دوران » گذاشته راز 
حساسی است. حتی ابتلا به بیماریها ویا پیشگیری از آنها» تهیه ان 
کادو... همه و همه وضع جدیدی در زندگی و روحیه جوانان امروزی 
باقی میگذارد. بطوریکه احتراز از آنها هیچوقت ممکن نیست. 

با این مقدمات بسیارلازم ومنطقی است که بشر عصرفضا حساب 
کند که چند ساعت تنهائی خود را نیز بتواند با معاشرتها » دیدارها و 
تماسهای خصوصی دوستانه با حانواده ها جبران کند یا خود را باهمه 
حستگی و ناراحتی‌هاثی که از کار درمراکز بزرگ ناشی‌میشود به‌مسیری 
در زندگی بیندازد که با كمك دوستان و همکاران و همسایگان حویش؛ 


ود 


لحظات استراحت خود را لذتبخش‌تر ووسیعتر سازد. بزرگترین علتی 
که برای این‌تماس انسان امروز میتوان یافت آنست که اغلب دوستان 
وهمکاران با همسایکان اودرهمان چند ساعتی آزاد هستندکه او هست و 
همان امکانات» ناراحتی‌ها یا خوشی‌ها و استراحت‌ها را دارند که خود 
او جویای آن است . 

بعبارت ساده‌تر» اصل تثوری زندگی دستجمعی برای دوران‌ما» 


۳۶۳ 


يك قانون تدوین‌نشده اما عملی وواقعی‌است. منتها باید دید که‌جوانان 
آثرا درخانوادهبشری» یعنی کوچکترین واحد باقیمانده‌اجتماع چگ نه 
پیاده میکنند. زیرا این «قانون» بطورطبیعیدرخانواده بااشکالات بزر گی 
مواجه میشود : ازجمله این اشکالات» فعالیت جنسی » خواب و تر بیت 
فرزندان است که هرسه از امورکاملا حصوصی بشمار میرود. همچنین 
مشاهده میکنیم که این تئوری» ر بطی به کمو نیسم و امپریالیسم و کاپیتالیسم 
ندارد و تا کنون کشورهای غیر کمونیست بیشتر آنرا مجسم کرده و با 
جنجال و مخالفت رو برو شده‌اند» درصورتیکه کمونیستها ایدئو لوژی 
خود را دائر بررسیدن بآن » آنهم در آینده‌ای دور مستحکم کرده‌اند و 
تا آنجاکه معلوم است تجربیات آنها مرتباً درحال تغییر وتلاطم است. 
اما طرز خوابیدن » وسلیقه اشخاص در تربیت فرزند و تهیه یا مصرف 
غذا و بالاخره مراقبت‌های بهداشتی و فعالیتهای جنسی حصوصی‌ترین 
نو ع مالکیت «انسان‌برخود» بشمار میرود» در قالب زندگی دستجمعی 
بهیچ و جه گنجیدنی نیست واگر درنظر بگیریم که عواملی مثل ورائت» 
عادات فطری و بعضی از انواع عواطف مهم ( مثل حسادت » عشق » 
حرص ؛ ترس ؛ لذت » اشتیاق » میل جنسی » خشم » تعصب » ایمان » 
غرور وغیره ) نیز خواه ناخواه در حیات افراد نقش اساسی و فراز و 
تشیب دار ندکاملا میتوانیم مطمئن شویم که هیچ فردی در زندگی‌امروز» 
اعم ازاینکه الکترو نيك باشد یا نه » نمیتواند این خصوصیات خود را 
با کسی» زوجی» وخانواده با دوست و آشنائی «قسمت» کند. این نو ع 
مالکیت بر نفس » در واقع لابزال است و هنوز زود است که يك رقم 
کلی و قابل ارزشیابی از آدمیان در باره « دسته جمعی کردن » آنها 


۳۶۴ 


بدست آید . 

کورت لوین قبل ِ- جهانی دوم » آندسته از دانشمندانی 
را که با تمایل به شیوه زندگی ونان مسال ثراو 
پررسی قراد داده بودند » مخاطب قرار داد* و میسگوید : « علم نبایر 
اجتماعات بشری را مانند آزمایشگامهای انسانی مورد آزمایشهای 
نامشخص قراد دهد و مردمان را چود موش آزمایشگاهمی بپندارد , ) 
هیچکس حاضر نیست مخفی‌ترین لحظات وحالان حبات خودرا - و لو 
بدستور يك پیامبر آسمانی - برای تجر به و تقلید با ابجاد تفاهم و انس 
۱ مسر کند. ضیفترین «بازدار ند فرب لو وین 
در اینمورد احساس شرم وحجب است که بنوبه‌خود يك عامل‌عاطفی 
وخصوصی است و لی‌البته بر حسب طبایع افر اد شدت وضعف دارد. 
مثال بسیارجالبی که دراین‌باره میتو اذزد: رفتارز ناو لگرد وخودفروش 
و مردان منحرف است که با وجود آنکه به ننگین‌ترین حرفه‌ها اشتنال 
دارند » بسختی و با اکراه تمام وه عمل خود دا در برابر دیگران 
پنمایش‌میگذار ند و آندسته که ثیح‌ترین افراد بشمارمیروند» زشت‌ترین 
محصول « سکس اندوستری » یی « صنعت سکس » میباشند که بنوبه 
خود از سوغاتی‌های صنایح آدمخوار محسوب میشود . 

دانشمندمعروف «لو یس اشتر اوس» عقیدهد اشت که تمام‌پدیده‌های 
روانی افراد پشر نیز مانند پدیده‌های جسمی وفیزیو لوژيك وی دارای 
ضوابط معینی هستند که میتوان آ نهارا تحت فرمول‌قا نو نی‌در آورد. حتی 
روجدان لایشعر» بعنی 71001106 دا... و لی‌البته قوانین وجدان 
لایشعر وسایر پدیده‌های روانی - ناشی ومنشعب از آن - درظاهر کاملد 


۲۳۶۵ 


مخفی و غیرقابل دسترسی جلوه میکنند . 

اشتر اوس ازهر نظر يك‌دانشمند جامعه‌شناس باعقاید متفاوت‌بود. 
یکبار بقدری نسبت به دانش‌های بشری در باره آفرینش خویش » 
خوشبین بنظر میرسید که میگفت« آدمی درعلوم ومعارف مربوط بخود 
دارد بهدف نهائی میرسد». و باردیگر اظهارعقیده میکرد که «دانش‌های 
بشر راجع به‌خودش بقدری غامض وپیچیده و سردر گم شده است که 
باین زودیها تصور نمیرود» به هدف معینی برسد» . 

«لوین» معتقد است که سر گردانی کنونی نسل جوان بشر تیسز 
يك‌حالت ویژه روانشناسی است که علت آنرا باید کشف کرد تا به‌هدض 
ونهایت آن رسید. او ( شایدیشوخی ) میگوید این سرگردانی از آنجا 
ناشی میشود که تمام قوانین حرکت کائنات از اتم كوچك گرفته تا 
کهکشان مای عظیم » بر مبنای مدارات دایره‌ای و بیضی شکل است . 
و درجهان هیچ آ فریده‌ای (ازجانور وسنک و کیاه) وجودندارد که‌خالی 
از قوس و کمان وحتی خالی از دایره باشد و سرگردانی. بدین ترتیب 
اساسی ترین و کلی‌ترین قانون آفرینش است که شکستن طلسم آن » از 
عهده انسان خاکی برنمیاً ید یا لااقل تا کنون برنیامده است! 

بر این اساس ۰ کاملا میتوان نتیجه‌گرفت که کلیه علوم بشری و 
منجمله - مخصوصاً - روانشناسی نیز تحت فشارقوانین‌ح رکت دایره‌ای 
یعنی سرگردانی است . آیا اگر بشر در علم شن‌اسائی خود » یعنی 
روانشناسی به چنین مداری رسیده » بهتر است علم اخلاق را از نسل 
جوان منها کنیم ؟ 

ولی احلاق يك حالت پراگماتیستی در بشر دارد و مخصوص 


۳۶۶ 


انسان است و هیچ آفریده ای واجد روح و حالات اخلاقی - و عاطفی 
نیست. اخحلاق - حتی نو عفاسد» منحرف و زیانبخش آن - درنظرافراد 
بشر قبلتفكيك جلوه‌نمیکند زیر! مفهوم کلی اخلاق باداشتن دواستناء 
جنبه « عاطفی وروانی » » شامل وجدان بیدار وغیربیدار آدمی میشود؛ 
و آنگاه به خوب وبد تقسیم میگردد که این خوب وبدهم نسبی» وتابع 
زمان و حرکت‌های اجتماع و تحول وتکامل آنست . 

اخلاق در مرحله متعالی و خاص به متافيزيك مربوط میشود که 
و بو* مردم جاذب ترا است و بسلاوه نتایج,بکاریستن یا نیستن 
قوانین موضوعه - ویا قوانین‌طبیعی آن - هر قدر هم عالی یا دانی باشد» 
زود در اجتماعات منعکس میشود زیرا تصورجامعه بشری بدونا حلاق 
محال است ۰ در صورتیکه جامعه‌های جانوری (غیرازانسان) از تکیه : 
اخلاق ویا تشبث به آن بکلی‌بری هستند وقانون مستبدانه غریزه» بر آنها 

آیا جوانان دوران ما این حقایق را نمی‌فهمند ؟ 

- نه برعکس. آنها به این واقعیات‌کاملا توجه دارند . 

هم اکنون بزدگترین ایرادهائی که به تمدن ماشینی و بهترین و 
عالیترین ترقیات آذ و پیشرفته ترین جامعه های صنعتی گر فته میشود » 
مسئله لگدمال شدن ضوابط اخلاقی و انحطاط آن نزد جوانان است . 
درحالیکه تثوریسین‌ها و ایدئولوگ‌ها مشغول تجسس هستند که اصول 
اخلاقی وانسانی سالمی‌را (حفظ) یا باتوجه به آینده بشر«کشف» کنند» 
و گروه دیگری نیز به بررسی مهمتری پرداخته » انحطاط و فساد و 
پایمال شدن اخلاق را متوجه خصوصیات عاطفی » روحی و بالاخره 


۳۶.۷ 


شش‌ها و مناسبات انفرادی میدانند و بمصداق (باران که در لطافت 

طبعش خلاف نیست - درباغ لاله روید و در شوره‌زار خس) از تمدن 
ماشینی دفا ع‌میکنند و جوانان را مطلقاً آز ادمیشمار ند. درچنین‌شرایطی 
که موح عظیم شگفتگی صنعتی» روح وجسم نسل جوان بشر را در بر 
گرفته. چگونه میتوان بررسی يك سازمان زندگی دسته جمعی را آغاز 
کرد؛ درحالیکه انحطاط اخلاق و قربانی شدن معنویات » از عوارض 
انفرادی جامعه‌های صنعتی محسوب میشود ؟ 

درحقیقت چنین وضعی افراد جوان جامعه‌های پیشرفته امروزی 
را نجات‌نمیدهد. زیراآنها میتوانند اخلاق وعادات وخصوصیات خود 
اعم از وب وبد به «قبایل‌متمدن» و گروههائی که به ز ندگی دسته‌جمعی 
پیوستها ند » ببرند . و نمیتوانند -باصطلاح خود را ازاین روحیات و 
خحصوصیات (اعم از خوب و بد) تخلیه کنند وفوراً یعنی‌طی يك یادو نسل» 
اخلاق ز ندگی دسته جمعی را بیاموزند ویا بآن خو بگیرند. درحالیکه 
ضوابط اخلاقی و روحی زندگی دسته جمعی بنوبه حود هنوز تعیین و 
تنظیم نشده و عوامل ثابت وموثری برای نشان دادن رجحان این شیوه 
عرضه نشده است . 

موضوع را از دریچه دیگری بررسی کنیم : کورت لوین در 
سالهای ۱۹۳۷-۳۸ يك سلسله آزمایش‌را درباره شرایطی که يك زندگی 
دسته جمعی بر اعضاء و افراد خود تحمیل میکند » آغاز کرد ۰ در این 
آزمایش‌ها » او که خود بترتیب تا 
کورنل (نیویورك) هارو ارد (آیو) وانستیتوی تکنو لوژی ماساچوست 
بود» تنها نبود بلکه گروهی وش با او همکاری میکردند و 


۳۶۸ 


تحقیقات و آزمایشهای او تحت عنوان ات رک سر 
اداره ميشد. او لین قدم این تحقیقات شناسائی محیط زندگی دسته‌جمعی 
افراد با توجه به‌احتلافات جسمی و جنسی وعواطف خصوص ی آنها بود 
راين تحقیقات که بعداز جنگ‌دوم جهانی نیز ادامه‌یافت وهدف آن تغیبر 
شکل ز ندگی اعضاء بشمار میرفت» و احدی‌نتیجه کاملاصفر بود. جو انانی که 
کاهایوت هم‌جنس طلبی» اجرای عمل‌جنسی با چشمهای باز و بسته 
پرداختن بمقدمات سریع یا طولانی و دوشن وتاريك‌بودن محیط عمل 
ویا تحريك قبلی‌خود بوسیله داروها ومحر کات دیگرداشتند, بهیچو جه 
نتوانه‌تند از آنها دست بکشند. حالت شکیبائی» با حرص شدید محو 
زشد » هیجانات وصداها بصورت ملودی‌های لذتبخش يا آتشین (هیت) 
وریاب ببضی حالات غرو رآمیز و تنفرانگیز » «حسادت» را پوجوه 
آورد و دامن زد . 

برحلاف آنچه پیش بینی‌میشد دریین نسل جوان تمایلی به‌عوض- 
کردن جفت بروز نکرد ولی تقلید ازحرکات و رن و قیافه و پوششها 
و زیرپوشها و و ... توسعه یافت ومفاسد دیگری بروز کرد که در اینجا 
مجال و امکان شرح آنها نیست . 

آزمایشهای زندگی دسته جمعی ازطرف محققین بزرگ» بعد از 
جنگ جهانی دوم نیز ادامه‌یافت وشاید هم اکنون نیز ادامه داشته باشد 
و در بعضی از مراکز جنبه عینی نیز بآن افزوده شده باشد . معهذا 
«بك لورد» دانشمند معروف بیهوده نگفته‌بود «علم ودانش یعنی‌تحقیق 
درباره يك چیز مجهول و نه يك چیز آشکار» او ازاین‌جمله نتیجه‌گرفته 
بود که تجربه و تحقیق درباره يك زندگی دسته جمعی که خصوصیات 


۲۳۶۹ 


و نتایج آن آشکار است » علم محسوب نمیشود. » معهذا دانشمندان 
معتقدند که دانش بشری برای کشف قوانین آشکار و نهان زندگی آدمی 
وحل دشواری‌ها ومعماهای غامض آن بجائی رسیده که هرلحظه انتظار 
رسیدن به نتایجی را نوید میدهد که پاندازه نتایج علوم دیکر ات 
دارد و درست بهمین جهت آدمی میتواند از قوانین ومقرراتی استفاده 
کند که در مسیر رسیدن به اين نتیجه پدیدار شده‌اند و باصطلاح علمی 
نشانه مراحل ماقبل آن هستند . 

واقعیت امر از این‌هم شگفت‌انگیزتر است؛ چنانکه همه میدانند 
تاریخ يك علم (مثلافيزيك) غیر از خود آن علم (فيزيك) است. تاریخ 
فيزيك میتو اند مراحل تکامل آنرا نشان دهد اما ازچگونگی تحقیقات» 
آزمایشها و روشهای این علم چیزی را بیان نمیکند . تاریخ فکر بشر » 
شناسائی ارزش روانشناسی و موفقیت‌ها و چگونگی ارزیابی‌های‌آنرا 
منعکس می‌سازد » وقتی دانشمتدی متوجه وجود دانشی بنام فيزيك 
فلکی شد. تازه باید قوانین آنرا کش فکند وضوابط » صحت » ابهام » 
دقت وموارد استفاده از آنرا مورد توجه قرار دهد . 

هیچ دانشی ( وهیچ پدیده‌ای ) درجهان وجود ندارد که نمودار 
«هرج ومرح» درعالم آفرینش باشد باکهآ نچه که هرح و مرج جلوه 
میکند» عبارت از وجود نیروها و قوانین و برخوردهای مکانیکی است 
که هنوز کشف و شناخته نشده اند زیرا نظام عالم بهیچوجه با هرج و 
مرج و آشفتسگی برقرار نشده است و نمیشود. این حقیقت مخصوصاً 
درباره روانشناسی که بسهم خود علم نسبتاً جوانی است بخوبی وفق 
میکند . با همه ترقیاتی که دانش روانشناسی در مدت کوتاه عمر خود 


۳۷۰ 


و هبو شکلات و معماهای آن بقدری زیاد و بیچیده و آشفته و 
هتکن تهکاه محققان را مایوس میسازد و وای بسا 


رانشی که محققان آن به عجز و یأس خود اعتراف‌کنند و 


دست از آن 
روانشناسی ارتباط و پیو ند عجیبی با فيزيك نجومی و دانش 
کاثنات پیدا کرده بطوریکه گاه توانین مشتر کی دز مر در جهت این 


دانشها پیدامیشود. بطوریکه امروز بجرت میتو ان گفت که بشر نمیتواند 
خود را يك موجود حقیر این کره حاکی بداند واین فکر که بثو به‌خود 
یأس آمیز وعجز آمیز بود اهانت بمقام والای انسانی اس تکه سر نوشت 
او از لحاظ زمانی‌ومکانی باقوانین وجودی عظیم‌ترین و دورترین اجزاء 
آفرینش یعنی کهکشانها ارتباط دارد . 

ارسطو معتقد بودکه وقتی انسان ساده و ابتدائی» فقط برای‌بیان 
مفهوم راه‌رفتن» اشارات و کلمات متعددی را وسیله قرارمیدهد» درواقع 
همان حرکات و علائمی را تکرار میکند که درقانون حرکت بزرگترین 
و دورترین اجرام سماوی حکمفرماست ۰ 

از اینجاست که روانشناسی هم » دارای جنبه کلاسيك ارسطو ثی 
محسوب میشود و علت سکون و ر کود هزاران ساله آنرا باید نتیجه 
تسلط توهمات متافیزیکی (قدرت‌خدایان) و ترس از عوامل ناشناخته 
جهانی دانست . سنن و مذاهب و تعبیرحوادث ( به‌نيك وبد ) و وجود 
قدرتهای نامرثی طبیعی» طی هزاران سال» پرده یأس وعجزرا از روح 
آدمی بیرون نکشیده است. اما امروز چنین نیست و دیوارها به‌برکت 
دانش خلاق بشری هر روز بیش از پیش فرومیریزند و ذهن افراد را 
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آزاد و کنجکاو و آماده قبول حقایق ( بدون تعصب ) میسازند . از نظر 
روانشناسی امروز » هر انسانی یا عادی «نورمال» است يا «پاتو لزيكم 
یعنی مستحق معالجه روانی ... و «معالجه‌روانی» بدین معنی است که 
روح مرجوان را باید از آداب وعادات و سنن و تحمیلات موروئی و 
غریزی وترس از مجهولات و بی‌دفاع دربرابر طبیعت وتقدیر پا کرد 
و بجای آنها بذر اعتماد و نشاط و آزادی فکر و احساس را با توجه 
بحقایق عینی در ذهن وی کاشت. روانشناسی در بدو عمر خود (اوائل 
قرن بیستم میکوشید که مانند علوم ریاضی قوانین فرموله خاصی را 
بر ای‌خود کشف و بیان کند» غافل از آنکه علوم‌ریاضی‌مخصوصاً درسطح 
وسیع وبالای‌خود بهیچوجه علوم تجربی‌نیستند درحالیکه روانشناسی 
از همان قدم اول تجربی است . 

دانش واقعی آنست که برای توسعه و تسکامل خود » کلیه 
حوادث و حقایق عینی » حتی دود ترین و پراکنده ترین آنها را مور 
توجه قرار دهد و بزیر مهمیز تجربه و استدلال بکشد . با ظهور گالیله 
علم فيزيك مجموعه‌ای از روشهای تفکر را دربرابر بشر قرار داد. آیا 
برای يكث جهش اساسی درعلم روانشناسی نیز يك انقلاب گالیله ای 
لازم است ؟ یعنی آیا حتماً باید واقعه‌ای اتفاق بیفتد که تمام ارزشهای 
کنونی روانشناسی را هیچ وپو چ کند و ضوابط و ارزشهای دیگری‌را 
جانشین آنها سازو ؟ قدر مسلم آنست که همه جنبه های « اختیاری » 
روانشناسی ابتدا باید جای خود را به جنبه های جبری بدهد و اصل 
تداوم حیات روانی افراد» جانشین تصورات و اوهام و تخیلات کلاسيك 
و سنتی‌گردد و آنگاه قوانین ثابت تغییر ات روانی» تجربه‌ومسجل‌شود. 
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زیرا آدمی برای تسلط بر دوح و روان خود. فقط میتواند قوانینی را 
بپذیرد که دارای ادزش وسیع وکامل و بی چون وچرا باشد . و نه غیر 
از آن . 

کورت لوین قسمتی از تحقیقات خود را از همین نقطه شروع 
کرده است: او ابتدا قبول کر دکه زندگی دسته‌جمعی بین‌جوانان دوران 
ما » يك نوع همخونی و توازن جسمی و روحی بين افراد بوجود 
می آورد. وهم| کنون نمونه‌هائی ازاین‌حقیقت قابل‌لمس است. قوانین 
مخصوصی که جداگانه اما با شمول کافی بدست آمده‌اند نشان می‌دهند 
که امکان بوجود آمدن روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین اعضای يك 
قبیله مدرن قابل پیش بینی است. اما این همخونی متأسفانه جنبه پاسیو 
6 یععنی غیر فعال دارد و اگرچه مرزها وسدهای سنتی را درهم 
میشکند و لی‌شکفتگیو نشاط لازم‌را درافراد جوان‌قبیله بوجودنمیآ ورو؟ 
آیا انسان باید تغییراتی در آفرینش خود پدید آورد ؟ لوین میگوید : 

- ظهور این حالت غیرفعال درمیان افراد قبایل‌مدرن» يك نتیجه 
مثبت نیزدارد و آن‌اینکه بیماران واشخاص آنورمال‌را ازحالت «مزاحم» 
جامعه‌خار ج میکند و آنهارا بی آزارمیسازد. بعقیده‌بعضی‌ها» روانشناسی 
امروز» با همه اوصاف نمیتواند حالت‌روحی جوانانی را که درپیکادیلی 
سیر کوس (لندن) پرسه میزنند با حالت روحی قهرمانی که يك تنه با 
شنا از کانال مانش عبور میکند در يك ردیف قرار دهد . 

معنی اين گفتار آنست که يك روانشناس انقلابی » (گالیله‌ای) 
نمیتواند بدون در نظرگرفتن روابط متقابل و فشرده‌ای که بین فرد و 
محیطش وجود دارد » از تحقیقات خود راضی باشد . بعقیده لوین 
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رو انشناسی باید دارای‌دینامیسم طبیعی مخصوص‌خویش باشد وشناسائی 
نیروهای داخلی وبرخوردهای آنرا بایکدیگر» موضو ع اصلی مطالعات 
خود قرار دهد . 

لوین مخالفتی با این امر ندارد که مطالعات‌مزبور» چهره كلاسيك 
روانشناسی مدرن را تا اندازه‌ای هم تغییر دهد» و در این باره میگوید: 

«تجر بیات زندگی جمعی نشاندهندة تیپ عقایدی است که بااتکاء 
به آنها میتوان بخاطر هدایت وسلامت نسل‌جوان» علم جدیدی م رکب 
از روانشناسی - جامعه شناسی و انسان شناسی بوجود آورد ۰ چنین 
علمی درحقیقت بایدمشخص کننده روابط بین‌انسا نها باشد. این‌علم بطور 
عادی اختلافات و تضادها را مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرارخواهد 
داد تا جریان روابط » رفتار و افزايش تماس و تفاهم مردم بایکدیگر» 
تصحیح و تقویت شود و همانطور که علم اقتصاد برای تفهیم و تفاهم از 
ارقام و فورمولهای ریاضی كمك میکیرد این علم نیز از ضوابط علوم 
روانشناسی» انسان شناسی و جامعه شناسی مدد خواهدگرفت . 

با اطلاع ازین نظر » آدمی ناگهان تشابه نزديك بین نظریات 
لوین و لویساشتر اوس می‌بیند. آیااین راه به آنجا که‌جوانان آنارشیست 
میخواهند منجر نمیشود که چگونگی‌تبادل صحیح روت وزن ومایملك 
افراد با یکدیگر» موردمطالعه قرارگیرد ؟ 

کودت وین میم هنامانی صنقت «فکرم در ۳۲11 
چنین مطالعاتی بنا میکند . درست مانند آنکه شما » دانش فيزيك را 
بدون توجه به جنبه‌های ریاضی آن در نظر بگیرید . در صورتیکه باز 
هم ذهن‌شما متوجه جنبه تجریدی ۸۵0۳۵16 موضو ع نشد ناچار باید 


مراردرا 


ازتوضیحی که کلودفاشو درین‌باره داده است کمك بگیریم. وی‌میگو ید: 
«دريك محیط معین نیروهای‌افر اد ی که در آن زیست 
میکنندبتناسب معین بین‌هر توزیع (قسمت) میشود. بدینطریق 
هر کس‌خودرا در آن‌محیط صاحب قدرت اجتما ع تصورمیکند 
درحالیکه اجتماع بر قدرت‌دسته‌جمعی هريك از اعضای خود 
متکی‌است. نتیجه اینستکه جامعه بدین ترتیب میتواند قدرس 
خودرا» هم از جنبه فردی و هم از جهت کلی محاسب هکند و 
بیشتر یا کمتر از آنچه مقدوراست چیزی را بر خود و اعضاء 
تحمیل ننماید. اعم از آنکه این «چیز» محرومیت و شکیبائی 
باشد یا تلاش وفداکاری ... 
جنبه‌شگفت انگیز سیستم فکری‌بعضی از گرو ههای جوانان‌امروزی 
درینجاست ۰ یعنی آدمی ناگهان متوجه میشود که میتوان با تکیه بر 
پیشرفتهای نسل جوان» تحولات وپیشرفتهای يك جامعه را نیز مستقیماً 
و با استفاده از فرمولهای فیزیکی تنظیم نمود !! 
جنانکه میدانیم اساس جامعه شناسی نیز بر شناسائی روحیات 
افراد یعنی در واقع روانشناسی قراردارد. لوین روانشناسی را قانون 
اصلی‌حر کات‌جامعهو لکو مو تیو جوانان آن‌میداند وبارهالغت لکوموسیون 
را درباره آن بکار برده است و میگوید : 
حرکت فکر انسان درجامعه؛ مانند حر کت يك موش درسوراخ 
پیچ در پیچ (لابیرنت) حویش‌است وتغییر و تکامل آن» يا سردر گم شدن 
فکر » درست مانند آنست که اتوموبیلی هنگام طی جاده‌ها مرتباً جهت 
و سرعت عوض کند و يا به علائم راهنمائی توجه نکند و ناراحتی‌ها 
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ودشو اریهای مختلفی‌را تارسیدن بمقصد تحمل نماید. این‌مثال را درباره 
قایقی که شاخه‌های متعدد يك رودخانه را میپیماید تا به رشته اصلی آن 
برسد نیز میتوان صادق دانست ۰ در هر يك از دشواریهائ ی که برای 
جریانات فکریيك جامعه پیش میا یدبایدبتو ان سیستم‌رو حیو لکوموتیوی 
راکه جامعه یکمك آن حرکت میکند شناخت و آنرا از عوامل دیگر 
مجزا کرد و درصورت قابل استفاده بودن » آنرا «تعمیر» نمود ومجدداً 
براه انداخت. اما درعین حال میتوان بتدریج که عیوب‌اصلی لکوموتیو 
تکشعتا مشود ]ثرا از کار خار ج ساخت و نو ع جدید ومطمئن وسریعتری 
را جانشین آن ساخت . 

اهمیت وجود لکوموتیو و يا از کار انداختن آن از آنجا ناشی 
میشود که ممکن‌است وقفه‌ای در امور پیش بیاورد و بمضی تعادلها را بر 
هم بزند . از نظر ارشاد وهدایت جامعه برهم‌خوردن این تعادلها هیچ 
عیبی ندارد زیرا خود مولد حرکت‌است. بعلاوه بسیار کم پیش میاید که 
این‌تعاد لها برهم بخورند. همچنا نکه بر ای حر کت‌قطارو اقعی» که‌با اسلوب 
صحیح هدایت و کنترل میشود شانس وقو ع سانحه يك در هزار است. 

باز ازنظرفردی نگاه کنیم: تعادل روحی يك‌بچه بايك آدم بزرگ 
نیز ممکن است در لحظات معین بهم بخورد . مثلا" طفلی بگریه بیفتد 
یا فرد بالغی از شدت تشنگی درخطر مرک بیفتد. اما وقتی يك شکلای 
و يا يك اسباب بازی به طفل بدهید یا آب خنك کافی به آن فرد تشنه 
برسانید» دفع ناراحتی آنها بخودی خود مولد حرکت تازه و تازه‌نفس 
شدن نیروی روحی و جسمی آنها خواهد بود . این درست مطابقآن 
فرمول فیزیکی است که میگوید : 
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اگر نیروئی در تمایل به دو یروی دیگر خنثی شد 
میت اند با آنها يك نیروی سوم بوجود بیاورد و یا از آنها 
صرفنظر کند و به‌نیروی جداگانه وثالثی متمایل‌شود وبنابراین 
مسلم است که یکی از این دو حال پیش خواهد آمد زیرا 
قانون اصلی نیرو» حر کت است نه توقف وبنابراین حرکت 
نیرو هر قدر هم با دشواری و کندی باشد» اجباری والزابی 
ات 
ولی تجدید حر کت نیرو » بستگی به لحظ‌ای که توانائی کافی 
برای تحرلك پیدا میکند دارد. بمحضآنکه طفل گریان شکلات یااسباب 
بازی دلخواه خود راگرفت و آب به شخص تشنه رسید » کلیه عوامل 
رکود و ناراحتی آندو از بین میرود و عوامل مستعد حرکت وجنبش 
در آنها بیدار و مجتمع میشود . لوین نام اين لحظه را تجلی قدرت 
عقل برای تغییر شرایط‌میدان روحی‌تحرك گذاشته‌وما نندمیدان مغناطیسی» 
برای هر فرد و هر جامعه‌ای معتقد به وجود يك میدان روانی است . 
وقتی نوبت تفکر به چنین میدانی رسید» بآسانی نمیتوان از آن 
کذشت ۰ 
ابتدا بایدفهمید که حود کلمه میدان‌هم م6 نمودار محدودیت 
است ولی چه عاملی‌میدان فعالیت روانی رامحدود میکند؟ لوین جواب 
میدهد : هر عاملی که در لحظه معین برای ارتباط با هر عنصر معین» در 
میدان وجود دارد » برای آن محدودیت ایجاد میکند ۰ این یعنی چه ؟ 
یعنی يك فرد » هم برای خودش و هم برای اجتماع » عنصر تحرکی 
بشمار میرود بنابراین برای خود و برای جامعه در «میدان محدودی» که 


۳۷۷ 


حدود هردو آن فرق دارد فعالیت میکند. میدان فرد بر اساس تمایلات 
شخصی و احتیاجات روحی و جسمی‌اش دشوار است . 

درین میدان » طبعاً عوامل محیطی و اجتماعی و شرایط زیست 
نیز ( که خحود دارای میدان بزرگتری هستند) تأثیر دارد . اما این عوامل 
در میدان خصوصی و فردی او » فقط دارای جنبه ناظر هستند و وقتی 
او دد لحظه معین درباره خود تصمیم میگیرد یا جهتی رابرای ح ر کت 
انتخاب میکند» از آنها کاری برای تشویق يا ممانعت اوبعمل نمياید. 
فضا (محیط) ی زندگی واجد نیروها وعو امل گسترده‌ایست که هر لحظه 
تأثیر خود را بر روی رفتار و کردار و روحیه آدمی میبخشند اما تأثیر 
آنها دراغلب مواقع ؛ علنی ومشخص و قابل شناسائی نیست. بسیاری 
ازین عوامل تأثیرات مثبت ۳0۵101۷6 یامنفی ۲6 ۵51 دارند ومیدان 
روانی انسان ازمجموعه عواملی که به‌وی تأثیر منفی وغیر فعال میبخشند 
بوجود میاید وحدود توانائی وی را معلوم میکند. شناسائی این عوامل» 
اخیراً دانش « اکولوژی » را بوجود آورده است . اکو لوژی یعنی 
دانشی که رو ابط موجودات زنده را بامحیط پیرامون خودبررسی میکند. 

بعضی از متفکر ان» کورت لوین را سرزنش کرده‌اند که از عامل 
«زمان» به مفهوم کاملا فیزیکی توجه کرده وجنبه عاطفی آن یعنی جنبه‌ای 
راکه بامیدان روانی انسان ارتباط پیدا میکند بکلی مکتوم گذاشته ات 
عامل زمان درعین‌حال روی موجودات زنده غیر از انسان» (گیامان و 
جانوران مختلف) تأثیری غیر ازتأثیر برروی کوهها وسنگها و آبهادارو. 

همین متفکر ان کورت لوین رامتهم کردند که شخصیت تادریخی 
آدمی را درنظر نگرفته است . شخصیت کنو نی هرفرد معلول باقیماندن 


۳۷۸ 


عوامل شخصیتهز اران ساله اجداد و از بین‌رفتن ار 
سرگذشت هرشخص نیز میدان روانی خاصی برای او ایجاد میکند اما 
البته نه در موقعی که يك اثر کاملا علنی و نیرومند از لت بدا دست. 

میدان روانی افراد » اصولا بسیار پیچیده » متغیر وواجد عوامل 
متعدد و متفاوت است و ازلحاظ يك محقق» بزحمت امکان يك مطالعه 
صحیح و دقیق را بدست میدهد . 

از نظ رکلی بزحمت ممکن است حدود میدان روانی و مرزهای 
داخلی وخارجی آنرا مشخص کرد کی چنین حد ومرزی اصولا وجور 
دارد قابل انکار نیست. ار جامعه‌ها را آزمایشگاههای «خودکار» و فعالی 
فر ضکنیم » کشف اصول و مقررات ثابتی که بتوان نتایج آزمایشها را 
رنه رش موله» و یانانمو د بسیاردشو اراست. آزمایشگاههای اجتماعی 
متأسفانهشر ایط عجیبی دار ند و آن اينکه بدود‌تغییر و انعطاف‌زباد» ما نند 
قوانین فبزیکی قابل تطبیق بایکدیگرنیستند. نتیجتًبرای صحت آزمایش 
باید کلیه عوامل متعادل کننده يك جامعه و همچنین شرایط درون آنها 
تا منای هدفی که تعقیب میشود » کشف و خلاصه کرد و آنگاه یا 
آزمایش را بررسی نمود و یا آنرا شرو ع کرد . و تازه آزمایش باید 
استر انز بك باشد نه خود بخود . یعنی باید در چهار چوب هدفهای 
عمومی بگنجد نه آنکه خود رو و تصادفی جلوه کند . و مانعی جهت 
آزمایشهای اساسی ایجاد نماید. 

اما کورت لوین میگوید که برای‌کشف و تنظیم قوانین میدان 
روانی » میتوان بدون وارد شدن در جزئیات » اقداماتی کرد . ازجمله 
آنکه تغییرات و حوادث و تمایلات وعواطف اعضای آنرا؛ بدون هیچ 


۳۷۹ 


ژحمتی »گرد آورد وتکرار و يا تنوع و ملت آنها وا برشی نموو » 
برای بررسی شخصیت افراد» پیروزیها وشکستهای آنها رادر نظر گرفت. 
میزان فشار و محرومیت و زجر افراد را با میزان پیشرفت » پیروزی و 
تلاش آنان رده‌بندی کرد. اجزاء تار یخی و خارجی‌تحولات میدان روانی 
را با عکس‌العمل‌های مثبت و منفی افراد در استفاده (علنی و مخفی) 
از آنها سنجید . ازین طرز تحقیق» کورت لوین به تعریف قابل قبول 
ولی مهم شخصیت افراد میرسد . 

اهمیت این عقاید لوین از آنجا ناشی میشود که کورت لوبن در 
واقع با این سیستم کار خود» دست به‌تصفیه روحی افراد - اما بقیمت 
تشیبا گر ان میزند وپس ازاین مقدمات وارد بحث دربارة ارزش زندگی 
دسته جمعی و جنبه‌های خوب وبد آن میشود» عجیب‌ترین نمونه‌های 
فکر تجربی او» تحقیقاتی بود که درسالهای ۷ و ۳۸ در مورد طرز 
رفتار و روحیات يك گروه از کودکان ده - دو ازده ساله» در باشگاه‌شان 
کرد . و بعد اين آزمايش وتحقیق را بین ۵ گروه از ۵ باشگاه کودکان 
دک تعمیم داد . هر يك ازین گروهها در باشگامهای خود مدت ۵ ماه 
تحت بررسی کورت لوین و همکارانش قرار گرفتند. و البته بدون هیچ 
خبری و اطلاعی ازین آزمایشها عکس العمل‌های خود را در برابر آن 
نشان دادند ... 

انتخاب آنها در ابتدا بر اساس داوطلبی انجام‌گرفت وجنبه‌های 
وضع‌اقتصادی» فرهنگی » جسمی» اجتماعی وروانی آنها مورد بررسی 
واقع شد . هدف آن بود که هیچ فردی که در زمینه‌های مورد نظر » 
با فرد دیکری دارای تشابه عمومی باشد درین جمع وجود نداشته‌باشد. 


۳۸۰ 


۳ ادیت ترانستکووونی رای 
صیل و رجات بودند » در مجمعی گرد آورند و عقاید و 
شرایطی راکه برای آزمایش ۳ 
نمایند و عکس ‌العمل آنها را بسنجند و نتيجه این آزمایش‌ما حبرت انگیز 
بود ذیرا درمیاث این افراد سه دسته مشخص پا ۶ دوحیه وعکس العمل 
اد تال طلب + رام و وم کرو 
بالاخره افرادی دازای روحیه «باری‌بهر جهت. نتایج نخستین 0 
زندگی دسته جمعی» حوغای عظیمی در میان متفکران و دانشمندانی که 
رامهای عقلانی آتیه بشر را بررسی میکنند برپا ساحت مخالف وموافق 
چون دو نیروی متعصب (چیزی که در دانش حقیقی وجود تدارد و نبایر 
داشته باشد) بسان دوره جنگهای صلیبی در برایر یکدیگر صف‌کنیدزر 
وحتی بتوهین و مبارژه پرداختند و لی حقیقت چه بو ؟ 

اگر زندگی (خصوصی) دسته‌جمعی را ازدریچه تربیتی نگاه کنيم» 
این جابی می‌رسيم. درزندگی دسته جمعی - که خرض ازآن بورگ 
کردن کوچکترین و احداجتما ع (خانواده) به‌واحد بزر گتر(قبیله) است» 
فرزندان دختر و پسر اعضا » مانند بدران و مادرانشان یکسان و دارای 
+صوصیات مشتر مشابه نیستند مثلا اگر یکی عروسك مومی دوست 
دارد » دومی به لباس کاوچرانان تگزاس علاقمند است » سومی به ساز 
دهنی وچهارمی به‌سلاحهای‌جنگی سروصدادار و ازینقبیل... جامعه باید 
ین اسباب بازیها را یا مشتر کاً باین کودکان بدهد و یا حوب و بد آنها 
را از هر طریق که مصلحت میداند ( مثلا پدر ومادر ) با نها بفهماند . 
دراینصورت یا کودکان این نظرهارا می‌پذیر ند یابراثرلجاج» دربر آمدن 


۲۸۱ 


قسمتی از خواستهای خویش موفق میشوند . در هرصورت نتبجه 
یکی‌انست: یعنی جامعه (قبیله) وافراد آن از سنین کودکی با نسل آیندة 
خود رو برومیشو ند و به‌حمله وعقب‌نشینی و تحمیل‌روانی بآ نهامیپرداز ند 
که پیروزی يا شکست آن » عقده و محرومیت و فرو خوردگی عمیقی 
مخصوصاً در میدان روانی و روحیه‌شان باقی میگذارد. باینطر یق حطر 
عصیان و یأس و فروخوردگی که همگی نشانه وجود هیجان و تسلط 
احساسات وعوامل غیرمنطقی آنست در واحدهای بزر گتر از (خانواده) 
امروز رشد و توسعه مییابد . درحالیکه ظاهراً در نظر طرفداران 
زندگی دسته جمعی» این‌توری برای از بین بردن چنین ناراحتی هائی 
در میدان روانی مردم بوجود آمده است. * 

اکنون سعی کنیم موضو ع را از دریچه‌ای که بعضی از کمو نهای 
موجود در شوروی و کشورهای (کمونیستی) باجرا در میآورند نگاه 
کنیم. دربن کمو نها کلخوزها - ساو خوزها که در حقبقت نمو نه زیربنائی 
کمونهای آتی بشمارمیرو ند» طبق برنامه يك سلسله وسایل و اسباب‌بازی 
مشترك برای کودکان کمون میسازند » که همه باید بطور یکسان از 
آن استفاده کنند . ظام رآ کمون با این وضع جنبه «ارشاد» پدر و مادر 
را ازبین‌میبرد یعنی کسی‌طفل رابسوی‌این اسباب بازیها راهنمائی نمیکند 
اما در حقیقت طفل با روی آوردن باین اسباب بازیها از وجود اسباب 
بازیهای دیگری (حتی‌در کمو نهای‌دیگر) اطلاع حاصل‌نمیکند وذهن او 
(قفل) میشود زیرا در سنین بالاتر » میفهمدکه اسباب بازیها مشترك و 





# خوانندگان میتوانند این تجر به‌را در زمینه‌های دیگری در نظر آور ند ذیرا 
تعایج آن همیشه ثابت است . 


۳۸ 


مشابه‌اند و فقط نو ع و زمینه و قد و نیمتد آنها فرق میکند ۰ بنابر این 
پااسباب بازیهای دیگری و جود ندارد و يا او نباید به‌فکر اسباب‌بازیهای 
حطر نا کی که بوسیله فیلم و کتاب و درس و روشهای تربیتی باو نشان 
داده میشود بیفتد !! 

و بزرگترین خطر تربیست کمونی در همین‌جاست. قبایل مدرن 
وی مانند فبایل هزاراث سال پیش نیستند که دوح وفکر وشیوه عقلانی 
بسیارابتدای بر ای ز ند گی‌خودداشته باشند و بقصد (ناخود آگاه) همکاری 
وانکل جامعه‌های بزر کتر (قوم - نژاد - ملت وغیره) در آینده بلکه 
افراد این قبایل براثر کمال قمدن ماشینی به‌زندگی قبیله‌ای مدرن روی 
میآورند. یعنی مثلا خطر اسباب بازیهای خطرناك ومضر و مخرب ؛ 
بوسایل ارتباطجمع ی که گسترش و نحوه‌تجلی بسیارزیادی داردبه کودکان 
نشان داده میشود و آنگاه آنها از استفاده ازین‌وسایل ممنو ع خواهندشد 
و بزرگترهابه‌زعم‌خود این‌مطلب‌را طبق‌شیوه‌عاصی بآ نان خو اهندفهماند 
که متوجه حالت «ممنوعیت و محدودیت» فکری نشوند. ولی این ادعا 
تمسحراآور است . 

باین ترتیب » دورنمای جامعه‌ای که در آن روابط جنسی افراد : 
حتی بصورت معتدلی» که قانون‌اساسی تکامل‌مردم باشده پیشرفت شایان 
توجهی را در دراه نیل به مقام واقعی و والای انسانی نشان نمیدهد 
سهل است » مشکلات جدیدی بوجود میآوردکه موجودیت جامعه را 
در آستانه پرتگاه خطرنا کی قرار میدهد . 

کورت لوین مینویسد : 

- بزر گترین حطری که چنین جامعه‌ای را تهدید میکند» حکومت 


۳۸۳ 


غر ایز وحشیانه انسانی است. یعنی‌تجلیات عالی وجدان بشری ‏ مقهور 
آذادی غرایز خوب و بد » لت بخش و یأس آور میس‌گردد و ناچار 
جامعه که يك نوع «حالت حیوانی» کلی پیدا میکند » دو راه در مقابل 
خود مییابد: یکی رشد روح درندگی و وحشیگری و کثافت و آلودگی. 
و دیگری ظهور حکومتی فاشیستی» که یکمده از «اخلاقیون» اجتماع 
آنها را بخاطر جلو گیری از توسعه فساد و توحش بین افراد جامعه خود 
بوجود خوامند آورد و چون این حکومتها از بطن همان جامعه ظاهر 
میشو ند» ازین رو در اقدامات خود همان روشهائی را بکار خو اهندبست 
که در زندگی عادی و خصوصی خویش دارند و آنگاه فاجعه‌ای پیش 
حواهد امد که سرئوشت دو شهر افسانه‌ای سودوم و گومودا در برابر 
آن هیچ است . 

لوین درپایان نظریات‌خود یکباردیگر جوانان جهان را موضو ع 
پیام نهائی حویش قرار میدهد و میگوید : 

- اساس فعالیت مغزها و روحهای جوان » حتی اگر بر روی 
استخوانهای همه جامعه‌ها و تمدنهای تاریخی بشریت باشد » عبارت از 
رسیدن به رفاه و آسودگی و استفاده لذتبخش از همه مظاهر طبیعی و 
پرواز در جایگامهائی است که انسان امروزی فقط رویائی از آنها را در 
ذهن دارد . بشریت عصر حاضر که جوانان شکوفه‌های امید بخش آن 
هستند» تا کنون بسیاری ازبلاهای طبیعی» اجتماعی» مذهبی » اقتصادی» 
سماوی و غیره را تحمل کرده و میلیونها تلغات داده است تا توانسته 
به پیشرفتهای کنو نی برسد» آیا این حیف نیست که ازین ببعد فقط خطر 
انهدام از داخل آنرا تهدید کند و مغز و روح افراد» یکجا و دانسته و 


۳۸۴ 


سنجیده » بخاطر نابودی خود بکار افتد . 

نسلجو آنما بایدبداند که‌ییر کت‌تکنو لژیو اقتدار ات فوق الماده‌ای 
ارت به امکانات بی نظیر کنو نی رسیده و کذشتگان, 
این امکانات را بخاطر خود کشی او » در اختیارش قرار نداده است . 

راه نجات انسانی » سکس و ایدئو لوژی و تعصب و غرور و 
حسادت و حتی عشق و خیالیردازی که همه آنها ملال آور و یأسآمیز 
و ,نت دلیل آینهمه شورش وتلاش واضطراب 
وتلاطم ودرخشش جوانان چیست؟ اند کی‌صب رکنیم؛ خود جوانان به‌اين 
سئوال جواب خواهند داد . 


پایان 


۲۳۸۵ 


9 آنچه در این کتاب میخوانید : 





جوانان عصرخود دا شناسیم 

عصر نو » و نسل نو 

قبیله بزرگی اذافراد بشر درجامعه های صنعتی 
جامعه شناسی هیپیسم 

«هیر» بز گترین رویداد هنری دهه ۶۰-۷۰ 
اوه » کلکته 

در باره جوانان » ما چه باید بکنیم ٩‏ 

«] نجلا» » «جین» » «کلی» 

از «کاردسرخ» تا «هیپی» 

گفتگو با «هر برت مار کوز» 

از «مدینه فاضله افلاطو نی» 

تا جوامعی با ز ندی دسته جمعی 


۴ 4 چا چا چا با چا با با با که 






7 





۳ و۱ عع۸ 


رس 2 ی 





۰". ۰۱۵۱۷۱۷۵86۱۲۲ ۱8 


رض 
۴۵ 
۵۹ 
۸۷۲ 
۱۹۹ 
۱۳۳ 
۱۷۷ 
۱۶۷ 


۱۸۵ 


۳۵۹ 


ات 
ام - ماه 

1 
+ ستتد 7 وه« تمه میک «وددظ 








بن با ۰ صونووعع ۸ ۱ 
پم وج * .۰ ..- - - - ۹7۵ 2۱۱0 
۱55۶ ۱ 6 1820 ۱55۶ ۱ 80۷/۶۵۶ ۱ 
2۸1 ۱1۰ ۱ ۱۸1 






۱ : ۱ ۱ 
2 ۱ 
۱ 2 
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۳۰ 4 ۱ 


۷ 2 7 وه« «مطصه میک ۳ 


ی با با ِِ ۰ دهع ۱ 

4 هوهع »9 ۰-۰" ۱۱718[ 
5۶ 80186۷۶۵ عو | 292و 
.۱1 أُ 2۸ ۱ 


1 2۸1 








